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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
.گردیده است  
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  )خان نیحس رزایم( یگیب وانیخاطرات د

   يقمر 1317تا  1275 ياز سالها 

  )کردستان و طهران(

  اگشتیافشار، محمدرسول در رجیا :نویسنده 
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.  

   یادداشت
سرگذشتی است خود نوشت از میرزا حسین دیـوان  » دیوان بیگی خاطرات«

بیگی کردسـتانی، مشـتمل بـر سـوانح زنـدگانی او در دوران اقامـت کردسـتان        
 1317 - 1302(و سپس از روزگـار سـکونتش در تهـران    ) ق 1301 - 1275(
 1331اي که در سـنوات گونـاگون تـا سـال      ، به انضمام یادداشتهاي پراکنده)ق

  .»1«است قمري نوشته 
میـرزا رضـا علـی در    . حسین دیوان بیگی فرزند میرزا رضا علی است میرزا

عهد سلطنت ناصر الدین شاه از رجال متشخص و اعیـان کردسـتان و از عمـال    
رفت و همواره مورد احترام نزد ناصر الدین شـاه   قابل و مدبر دولت در شمار می

نایـب   مچنـین و ه» 2«ی و دیوانیان بود و به مناسـبت تصـدي امـور دیـوان بیگ ـ    
الایالگی در کردستان داراي حشمت و سطوتی در آن منطقه مخصوصا کرمانشـاه  

  .و سنندج و اورامانات بود
بـود و اسـلافش بعـدها همـان      دیوان بیگی براي او در حکم لقبی مـی  عنوان

  .عنوان را نام خانوادگی خویش قرار دادند
قمري  1301سالگی در سال  رضا علی دیوان بیگی به سن هفتاد و یک میرزا
میرزا حسین ناچـار  . با رفتن او شیرازه امور خانوادگی سستی گرفت. درگذشت

اما فرزند هیچگاه نتوانست به مرتبت پدر . به تهران آمد و درین شهر ماندگار شد
  .برسد
  .»3«خاطرات خود مقام پدر را به خوبی و روشنی نمایانده است  در

________________________________  
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در مقدمـه  ) رضـا علـی  (فرزندش آقا خـان  . وفات او ظاهرا یکی دو سال بعد روي داده است). 1(
روي داد  1334به مناسبت رفتن به آن سـفر کـه در محـرم    ) 1351تهران، (» سفر مهاجرت«کتاب 

  .»پدرم تازه مرحوم شده بود«: نوشته است
ه را براي رسیدگی بـه شـکایات تشـکیل داد، در    ناصر الدین شاه پس از اینکه دیوانخانه عدلی). 2(

  .بیگی منصوب کرد ولایات مهم نمایندگانی براي آن خدمت به عنوان دیوان
  -بیگی هم سرگذشتی از جد خود نوشته است که همراه با دیوان) رضا علی(مرحوم آقا خان ). 3(
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 ـ. حسین ابتدا به مرحوم میرزا یوسف مستوفی الممالک نزدیک شد میرزا س پ

صـاحب  (از آن مدتی را با فخر الملک اردلان گذرانید و سپس با وکیل السلطنه 
برادر اتابک مربوط شد و با پسران اتابک حشر و نشر پیدا کرد و از ایـن  ) جمع

از جملـه سـفر   ( رهاطریق در دستگاه امین السلطان به خدمت در آمد و در سـف 
بعضی سـفرهاي شـاه جـزو     همچنین در. همراه اتابک بود) اجباري اتابک به قم

  .»1«بوده است  اردو می
ایشـان اصـل   . خاطرات میرزا حسین در دست فرزندش آقا خان بـود  نسخه

تـا زنـده   . زمین به چاپ برسانم نسخه را به من مرحمت کرد تا در فرهنگ ایران
خوشـبختانه اکنـون بـدین صـورت منفـرد در اختیـار       . بود آن نیت عملی نشـد 

  .گیرد دوره قاجار قرار می مندان به تاریخ علاقه
او بعدها نام جد خود رضا . از فرزندان میرزا حسین، آقا خان نام داشت یکی

 20تولـد او  . علی را اختیار کرد و در میان رجال معاصر بدین نام شهرت داشت
  .در تهران بود 1310ذیقعده 

دوره مدرسه علوم سیاسی را به پایان رسـانید و سـپس بـه عضـویت      ایشان
هاي پنجم و ششـم و هفـتم    در دوره. »2«) ق 1330(وزارت امور خارجه درآمد 

عجب اسـت کـه از شـهرهاي بلوچسـتان نـه از      (سمت نمایندگی مجلس داشت 
. یافـت ) 1321(و پس از آن سمت اسـتانداري از جملـه خوزسـتان    ) کردستان

ایشان سناتوري بود، و در جریان ملی شدن صنعت نفت به عضـویت   کار نآخری
  هیأت مختلط

______________________________  
مـن  . به چاپ رسیده است) 1353(فرامین مربوط به آن مرحوم در فرهنگ ایران زمین، جلد بیستم 

دیـد چـاپ   همراه آن نوشته، فرامین را استنساخ و چاپ کردم که در بخش چهارم همین کتـاب تج 
  .شده است
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داشت کـه  ) عشرت(و او یک دختر ) آقا خان(یکی رضا علی : میرزا حسین داراي دو پسر بود). 1(
دیگري علی پرورش است و دختر او لیلی پرورش مادر فرخ . با نعمت اللهّ مین باشیان ازدواج کرد

  .میرزا حسین دختري هم به نام اختر الدوله داشته است. درخشانی است
سـمتهاي او تـا آن زمـان     1332طبق دفتر تعرفه احوال اعضاي وزارت خارجـه تنظیمـی در   ). 2(

سپس در اداره انگلیس و بعد در اداره محاکمـات و   -عبارت بود از آتاشگی اداره دول غیر همجوار
رجال وزارت امور خارجه، به کوشـش ایـرج افشـار، تهـران،     (گري در اداره تحریرات روس  منشی

  ).141، ص 1365یر، انتشارات اساط
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همیشه در شمار رجال خوشنام و بـا کفایـت و صـاحب رأي و    . شد انتخاب
در دوره سناتوري بـا عقـد قـرارداد کنسرسـیوم و لایحـه تشـکیل       . مستقل بود

  .سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالفت صریح کرد
» سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی«علی دیوان بیگی کتابی به نام  رضا

ایشان یکی از افرادي بود که بـه  ). 1351تهران، (نوشته است که به چاپ رسیده 
محـرم   7صبح روز دوشنبه «: خودش در آغاز کتاب نوشته است. مهاجرت رفت

ور خارجـه  حاج محتشم السلطنه اسفندیاري وزیر ام) 1294ماه  آبان 30( 1334
مرا احضار و سربسته اظهار نمود سفر مهمی در پیش اسـت کـه بایـد بعضـی از     

میل دارید در این مسافرت با ما باشـید؟ چـون   . همکاران اداري را با خود ببریم
اي گفت مطـابق   با ارائه نوشته. از موضوع مسافرت مطلع شده جواب مثبت دادم

از دفتر تحویـل بگیریـد و سـعی     راهاي محرمانه اداره روس  این صورت دوسیه
بـراي خـرج سـفر و تهیـه مرکـوب اداره      . کنید تا فردا خود را بـه قـم برسـانید   

  .».حسابداري معادل سه ماه حقوق به شما مساعده خواهد داد
بیگی بعضی یادداشتها و اشعار پراکنده به توسـط او و   دفتر خاطرات دیوان در

راي مزید فایـده در پیوسـت نخسـتین    به تفاریق ایام درج شده است که همه را ب
  .ایم آورده

دوم هفده فرمان و حکم و سندي است که در دست مرحوم میرزا آقا  پیوست
بیگی اخیر بود و ایشان آنها را به کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه تهـران      خان دیوان

  .واگذار کرد و مرا ترغیب فرمود که به چاپ آنها بپردازم
شود در اختیار آقاي فـرخ درخشـانی    چاپ می که در پیوست سوم هایی نامه

دوست گرامی آقاي . بیگی است ایشان نواده میرزا حسین دیوان. است) مقیم ژنو(
دکتر ناصر الدین پروین وسیله آشنایی میان ما قرار گرفت و آقاي درخشـانی از  
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قسمتی خطاب به میـرزا   ها این نامه. ها را در اختیارم گذارد راه لطف عکس نامه
قسمتی دیگر خطاب به حـاکم  ). آنها که با خطاب عالیجاه است(ا علی است رض

و وزیر کردستان بوده است و چون مطالبش ارتباط به میرزا رضـا علـی داشـته    
  .اند را در اختیار او گذارده بوده ها نامه است اصل
آقاي فرخ درخشانی چهار عکـس از میـرزا حسـین و فرزنـدان او      همچنین

لطـف بیکـران ایشـان را    . گیـرد  که زیب ایـن دفتـر قـرار مـی    اند  مرحمت کرده
  .سپاسگزارم

دوست خود آقاي محمد رسول دریاگشت سپاسـگزارم کـه بـه همکـاري      از
اینجانب آمد و به مدد همت بردبارانه او بود که کار استنساخ از نسـخه خطـی و   

 سـازي و  هاي پیوست سوم و غلطگیري و مراقبت در چاپ و آماده همچنین نامه
  .استخراج فهرست کتاب پایان گرفت

  افشار ایرج
  1380بیست و پنجم بهمن  - تهران
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بیگـی   اول خاطرات سالهاي اقامت کردستان از روزگار دیوان بخش

  )ق 1301 -ق 1276(پدر 

  
  اشاره

   اللّه الرحمن الرحیم بسم

   والیگري غلامشاه اردلان روزگار 1275/ 6 سال
  القادر فوق عباده هو
که به قرینه قوي سه نفـر از   1328ربیع الثانی سنه  15شنبه  تاریخ یوم سه به

ناپذیر است و صریح دیروز به من گفتند  اطبا، این مرض مزمن ده ماهه من علاج
به این خیال افتادم که شرح . هرگاه این تابستان به ییلاق نروي تلف خواهی شد
ت خود را به اختصار محض تبصر اعقاب و اولاد خود بنویسـم   هزندگانی پرمشقّ

  .طلبم، انه خیر صابرین و از خداوند توفیق سلامت و سعادت می
صدمات و زحماتی که روزگار براي من ذخیره کرده بود هرگاه جزئیـات   اولا

نویسـم بـه    همین قدري مـی . آیم و چندان لازم نیست آن را بنویسم از عهده نمی
یکی از آنها را روي کوه البرز بگذارنـد  ام که اگر  زحمات و صدماتی گرفتار بوده

ـت     مقابـل، لکـن در  . شود و البتهّ تحمل آن را ندارد آب می خداونـد متعـال جلّ
عظمته صبري به من کرامت فرمود که ابدا از این صدمات متزلـزم نکـرد و هـیچ    
وقت به فضل اللهّ تعالی از جاده صبر و شکر منحرف نشده، در هیچ موقع خـود  

لم به خداي خالق خود جـلّ  را نباخته و  از کار باز نداشتم و همیشه توکلّ و توس
م        می ستغاثهدر شداید ا. شأنه بود کردم و به قـدر رفـع آن حادثـه کـه مـرا متـألّ
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مۀ کبریائه و عـم آلاثـه و    داشت فرج فوري عنایت می می فرمود، سبحان من عظّ
  .نعمائه و حمدا له عدد ما فی علمه
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  پدر وفات
ترین روزهاي زندگانی من صـبح جمعـه دهـم شـهر رمضـان       و صعب سخت

بود، در فصـل تابسـتان کـه در ایـن     ) 1301(المبارك سنه هزار و سیصد و یک 
داري مواظـب و مراقـب    موقع سی و هشت ساعت بود نخوابیده و با حـال روزه 

بیگـی پـدر    پرستاري و خدمت مرحوم مغفور مبـرور میـرزا رضـا علـی دیـوان     
  نامورم یرخجسته س
که در این ساعت اول طلوع آفتاب به بهشت جاودان خرامید و ایـن دار   بودم

  :در حقیقت] الف 1. [فانی را بدرود کرد
در گلبن ما نماند برگی دو روز قبل طبیب به من اطّلاع  به باغ ما تگرگی بارید

انباري در جنب عمارت ما بـود جـاي خلـوتی    . داد که دیگر معالجه فایده ندارد
آوردم و از کاینات مأیوس بـودم مـرا    آمدهاي ناگوار که به مد نظر می بود، پیش

پدري که اسباب افتخـار و   چنیناز شدت محبتی که به . به آن مکان خلوت برد
ت عمر چنان گریه در هیچ سختی و  اعتبار من بود داشتم گریه اي کردم که در مد

با این حالت فراق ابدي و پریشانی و اختلال امور و بیخوابی و . ام مصیبتی نکرده
طـوري کـه مقتضـی شـأن اوسـت       تکالیف وارده، مواظب بودم حمل جنازه را به

دادند رفتم دست او را بوسـیده و خـود را بـراي     سل میغ کهبکنند و در موقعی 
  .صدماتی که روزگار براي ما تهیه دیده بود حاضر کردم
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   تشییع مراسم
نهایت تجلیل و اعزاز تقریبا دویست نفر از علما و اعیان کردستان در جلو  در

ل کردند و نوکرها که تقریبا پنجاه نفر بودند به رسم آنجـا دنبـا   عماري حرکت می
در قبرستان غربی سنندج جنب باغ خسروآباد کـه  . کردند جنازه نوحه و ندبه می

ت و ازدحام زنانه و مردانه متجـاوز  . مدفن اموات ما بود به خاکش سپردند جمعی
چـون در  . رفتنـد تـا سـه روز    آمدنـد و مـی   از روزي دویست الی پانصد نفر می

محض اینکـه بـه بازمانـده    و شام مجلس فاتحه را  »1«کردستان رسم است ناهار 
ت زحمتی وارد نیاید، اقوام یا همسایه یا محتـرمین مـی   میـان دو نفـر   . دهنـد  می

. خواسـتند شـام و ناهـار بدهنـد     کشید که هریـک مـی   اعدامادهاي ما کار به نز
بالاخره بعد از زد و خورد آقا میرزا عبد الکریم مستوفی که از محترمین ولایـت  

ابراهیم خان . فراش او بود پیش برد و افطار و سحر دادبود و همشیره دویمی در 
  .شوهر همشیره بزرگ قهر کرد و رنجید

______________________________  
  .اصلاح شد» نهار«جا موارد  همه). 1(
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   ختم برچیدن
م ظهیر الملک و مشیر دیوان از طرف حکومت آمدند مجلس خـتم را   روز سی

وم میـرزا شـفیع اخـوي بزرگتـر از مـرا بـه دار       برچیدند و ما را که من و مرح ـ
در این موقع حکومت بـه میـرزا مسـعود    . الحکومه نزد حاکم برده تسلیت گفتند

ین شاه و نایب الایاله میرز لطان پسر ناصر الد د اقبال الملـک   امیرزا ظل الس محم
  . بود

  و اولاد مادر
وي اللهّ و از کاینات این تاریخ که به داغ چنین پدري مبتلا شده و از ما س در

محروم بودم، بیست و پنج سال کامل از عمر من گذشته و چهارده سال بـود کـه   
سه من به رحمت ایزدي پیوسته بـود و   مرحومه ماه شرف خانم والده ماجده مقد
ـه را کـه    سه سال متجاوز بود که عیال براي من گرفته بودند، یعنی مادر عطاء اللّ

نوشته خواهد شد و اولاد من بعد از یـک   1298ل سنه شرح آن ان شاء اللهّ اوای
گفتند و خیلی زود مرد، منحصـر بـود بـه     نفر مسمی به عبد اللهّ که عزّ الدین می

ۀ اللهّ که به مهوش مشهور است و بزرگترین اولاد من است اة به امحبیبه مسم.  
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   اردلان غلامشاه
کردستان که سنه و اردلان نیز اللهّ تعالی تولدّ من در شهر سنندج کرسی  بحول

شنبه دویم شهر محـرم   ام صبح سه چنانچه باز در همین جنگ نوشته. گویند شده
هزار و دویست و هفتاد و شش هجري علی هاجرهـا الـف    - 1276الحرام سنه 

حسـین ز  «: صلواة و تحیه که میرزا عبد اللهّ منشی باشی متخلصّ به رونق گفتـه 
ه تاریخ تولدّ من است» خلق حسن احسن الزمّان آمد در ایـن تـاریخ سـال    . ماد

ین شاه بود و حکومت کردستان با امان اللهّ خان ثـانی   یازدهم سلطنت ناصر الد
ب بود به ضیاء الملک اختصاص  والی کردستان که مشهور به غلامشاه خان و ملقّ

  .داشت
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   کردستان
علیحـده جغرافیـاي   . نشین است داراي یک شهر و هفده بلوك حاکم کردستان

جلگـه و زمـین صـاف و    . اغلب کـوه اسـت  . ایالت بزرگی است. ام نوشته را آن
هموار کم دارد، لکن داراي دهات و قصبات آباد دایر است و بالنسّبه به شهرهاي 

از حیـث   آب و هواي آنجا. توان گفت آباد است ایران و ولایات دیگر خیلی می
 :شاعري گفته. اشتهار مستغنی از تعریف است

جاي سرمه سپاهانیان کشند بـه   به
  اگــــــــــــر دیــــــــــــده

  

  صبا به سپاهان برد غبار سـنندج   
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   سنندج
ف آن است چنانچه شـهري  . نوشتیم سنندج شهر و مرکز کردستان و سنه مخفّ

بـه  . سـواد و نمـایش بـا شـکوهی دارد    . است داراي هشت الی ده هزار خانوار
نظـر   هاي آنجا ساخته شده خیلی قشنگ به که در بلندي و پستی خانه واسطه این

  .آید می
زرگ جد والیهـاي  بسیار عالی که دارالایاله آنجاست، امان اللهّ خان ب عمارت

  در سلطنت فتحعلی شاه بنا کرده  1222کردستان در سنه 
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   کودکی
تاریخ تولد من تا پنج سال وقایعی که رخ داده به واسطه طفولیت در نظرم  از
دانم در نزد والدین با اینکه اولاد متعدد بزرگتر و کوچکتر از  قدر می همین. نیست

مثـل پسـر   . داشـتند  من داشتند، مرا خیلی عزیز و محبوب القلوب و دوست مـی 
و دایه براي پرستاري من نگـاه   چند الله. دادند یکی از شاهزادگان مرا پرورش می

لی من حاجی احمد بگ نامی بود. داشته بودند اسبی سیاه کـه یـراق نقـره    . الله او
لی براي آن تهیه کرده بودند با یک نفر نوکر به سن خـودم مخصـوص مـن     مفص

کرد و آن نـوکر محمـود نـام جلـو      عصرها الله مزبور اسب مذکور را زین می. بود
. گردانیدند اي که داشتیم مرا می دور حوض خانه. گرفت جلو می اافتاد و الله مر می

اعیان . دوخته بودند به آن» امپریال«لباس من خیلی فاخر بود و به جاي پولک، 
ـت     کردستان چون میل مفرط مرحوم پدرم را درباره من مـی  دیدنـد بسـیار محب

بله مبـتلا  روزها به مرض آ در این. کردند و اسب سیاه حسین خان مشهور بود می
  .شده بودم که علامت آن هنوز روي دماغ من است
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   و دیوان بیگی دیوانخانه
ین    1275سنه  در د و عمر من است، ناصـر الـد که تقریبا یک سال قبل از تولّ

شاه تشکیل دیوانخانه عدلیه به ریاست عباسقلی خـان معتمـد الدولـه جوانشـیر     
ن شودکرده و براي ولایات مقررّ شده بود دیوان ب مرحوم ابوي دریـن  . یگیها معی

بود، یعنی مشهور به این لقب و ترجمه این لفظ حالیه یعنی » نایب الوزاره«موقع 
معاون وزیر مالیه، و اختیار تام مالیات کردستان با مرحوم پدرم بود و ثـروت و  

محـض  . ملک و مکتبی فراوان داشت و چندین پارچه املاك معتبر خریـده بـود  
جی براي ریاست دیوانخانه به کردستان نیاید، مرحـوم نایـب الـوزاره    اینکه خار

طهران، به تصویب والیه دختر فتحعلی شاه که مادر غلامشاه  هپدر مرا فرستادند ب
عباسقلی خان او را بـه  . خان والی و در کردستان بود و معنی حکومت را داشت

و برقـرارش  حضور شاه معرفی کرد و به منصب و لقب دیـوان بیگـی منصـوب    
ین شاه به عباسـقلی خـان د   ط و اقتداري که ناصر الد  ادهکردند، و به واسطه تسلّ

خواست اداره خود را محکم نماید، مرحوم دیـوان بیگـی را دسـتور     بود و او می
العمل داده بود چندان اطاعتی به والی کردستان نداشته باشد و احکامی که صادر 

کـرد   ش روي آن احکـام دسـتخط مـی   کرد ناصر الدین شـاه بـه خـط خـود     می
  .من موجود است کاغذجات، چنانچه از آن احکام الآن در میان »ملاحظه شد«
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   میان والی و دیوان بیگی اختلاف
ین شاه به سمت قم و غیره تشریف خلاصه فرما بـود و   در سفري که ناصر الد

خـان   در مسیله حاجی مبارك خواجه را به جرم اینکه با قمه به صورت یحیـی 
دریـن سـفر فرمـان و    . معتمد الملک زده بود، در شب حکم شد سر او را بریدند

بـه  . برگشـت  نخلعت دیوان بیگی کردستان به مرحوم پدرم دادند و به کردسـتا 
ذکر والی باطنا عداوت و بغضـی بـراي مرحـوم     واسطه صدور آن احکام سابقۀ الّ

دوله جرأت بـروز و ظهـور   دیوان بیگی ذخیره کرده بود، لکن به واسطه معتمد ال
شد، اسـباب اخـتلال حکومـت     آن را نداشت و از آن احکام که متصل صادر می

شد که کردستان را ملک موروثی خود و کردستانی را زر خرید و بـرده   والی می
ط بودند خود می   .جان و مال و ملک آنها به دانستند، و مسلّ
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  استبداد جوهر
ین شـاه مـی     هر کاري که فتحعلی شاه و چنانچه کردنـد آنهـا هـم     ناصـر الـد

چنانچه املاك موروث یا مکتسبی . کردند همانطور، بلکه بالاتر با مردم رفتار می
نوشـتند آن شـخص    بخشیدند و حکـم مـی   خواستند به دیگري می هرکس را می

فات مالکانه می زحمت ملکی  ااي که ب کرد در ملک آن بیچاره صاحب حکم تصرّ
ین شاه در سـنه  . جد به او مستقل شده بودخریده یا از پدر و  1275تا ناصر الد 

. به کردستان آمده بود این بدعت را غدغن کرد، لکن باز بکلیّ متروك نشده بـود 
مختصر این ولّات کردستان جوهر استبداد و مـروج ظلـم بودنـد کـه حـد آن از      

  .نوشتن خارج است
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   آس بازي
م شد و میرزا آقـا خـان صـدر اعظـم     بین معتمد الدوله جوانشیر مرحو درین

مرحـوم دیـوان بیگـی هـم بـه      . معزول شد و ایام کامرانی و حکمرانی والی شد
ت و غرور و کثرت مالی که داشت ابدا منتظر نبود و تصور نمی کـرد   واسطه جمعی

التفـات و مهمـانی، والـی     نـوان تا شبی بـه ع . اي به او برساند والی بتواند صدمه
ی و اخوي بزرگتر از همه ما میرزا عباسعلی را که از مـادر مـا   مرحوم دیوان بیگ

نبود دعوت کرده بود به این مضمون که امشب بیایید پول همـراه بیاوریـد بـازي    
ایشان هم در نهایـت  . معلوم است این درآمد عنوان مهر است نه کین. آس بکنیم

  .دندکمال ملاطفت پذیرفته شده و مشغول بازي بو باخاطرجمعی رفته و 
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   شرف الملک خدعه
بین علی اکبر خان که بعد شرف الملک شد و از حیث ملـک و مـال و    درین

وقت از پیشخدمتهاي محرم و بنـی عـم والـی     غیره ترقیات فوق العاده کرد و آن
آن . بود، از میان حیاط صدا زده بود دیوان بیگی بیا قدري بـاهم صـحبت کنـیم   

بنشـین بـازي    لاي ممانعت کرده بود کـه حـا  مرحوم هم بلند شده، والی هم قدر
میـان حیـاط   » 1«کرده و مرحوم دیوان بیگی برخاسته  اصرار علی اکبر خان. کنیم

کنان او را آورده بود از آن حیاط تا بیرون و گفته  شرف الملک صحبت. آمده بود
کـه   »2«قلیان را آورده بودند، سـر نـی قلیـان    . بود بگو قلیانت را بیاورند بکشیم

شرف الملـک بـه    ،هاي یاقوت و فیروزه از طلا ساخته بودند قیمتی بود و به دانه
حبیب بغلش گذاشته و ساعت انگلیسی اعلا که در بغل مرحوم دیوان بیگی بوده 
ن کند از شب چه گذشته، ساعت را هم بغل گذاشـته و   درآورده بود که وقت معی

ود شما مقصر دولـت و محبـوس   شال کمر مرحوم دیوان بیگی را گرفته و گفته ب
  .هستی
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   دیوان بیگی حبس
دیوان بیگی تندي کرده و پرخاش نموده بود کـه فراّشباشـی بـا سـی      مرحوم

مرحوم میرزا عباسعلی . چهل نفر فراّش آمده او را احاطه کرده و به محبس بردند
در نهایـت سـختی هـر دو را حـبس     . کشان آوردند به همان محبس را هم کشان

مشـهور   باشی هساعت چهار از شب گذشته یک دسته فراّش با یک نفر د. دکردن
باشی عبد الحسین بوده مأمور شده به خانه ما ریختنـد و   به شرارت که اسمش ده

اي که قبالجات املاك و فـرامین دولتـی    در تمام اطاقها را مهر و موم کرده، جعبه
یله از قبیل زین و یراقهاي در آن بوده بردند براي والی و تمام اسب و اسباب طو

  سی و پنج اسب و قاطر بوده بلکه بیشتر  تقریبانقره و غیره را بردند که 
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   والی بهانه
اسب سیاه مرا که شرحش نوشته شد با یراق نقره کـردي کـه بـراي آن     حتیّ

تها مرحوم فخـر العلمـا و جمعـی از    . تمام کرده بودند بردند که معروف بود تا مد
ام  دیـده  فتند که در کمال افسوس در آن عالم طفولیت هرکس را میگ قول من می

خـاطري کـه داشـت بـه      قـار باري بهانه والی و ن. ام اسب سیاه را هم بردند گفته
  واسطه فرامینی بود که

______________________________  
  .نوشته و اصلاح شد» خواسته«جا به مرسوم عصر قاجاري  همه). 1(
عبارت است از شـطب کهربـا کـه آن وقتهـا معمـول بـود و بـه قیمتهـاي گـزاف          سرنی قلیان ). 2(

  .خریدند می
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در همـان شـب مواجـب    . دولت براي مرحوم دیوان بیگی صادر شده بـود  از
کر داده و فرمان لقب با منصب دیـوان   مرحوم پدرم را به علی اکبر خان سابق الذّ

ده داد و در همان فرمـان اسـم   بیگی را به آقا لطف اللهّ که از معارف کردستان بو
جـاي   تراشیده و بـه  شبمرحوم مبرور دیوان بیگی که رضا علی بوده، در همان 

مأمورین . گفتند آن اسم آقا لطف اللهّ را نوشت و از آن شب او را دیوان بیگی می
اي که در انبار بود بعد از  مزبور در نهایت سختی در خانه ما نشسته، کاه و یونجه

گذشت ریخته و در  اي که از جلو خانه ما می تمام را به میان رودخانه بردن اسبها
  .سوختند ما را عوض هیزم که رفع سرما از آنها نماید می اقهايو پنجره اط



26 
 

  

   تفتی و پنج هزار اشرفی باج اغلی نمد
رعایتی که در حق ما کردند این بود یک دانه لحاف کرسی بزرگ و یک  فقط

اریزد به ما دادند که مرحومه مادرم آن را زیرانـداز کـرده،   دانه نمد تفت دولاي ک
شبها خودش و عروسش که عیال مرحوم میرزا عباسعلی باشد با شش نفر پسـر  

خوابیدیم و آن لحاف کرسـی را   و دختر که من از همه کوچکتر بودم روي آن می
تی داشته، یعنی در جـوف . انداختند روي ما می کـه   آن بعد معلوم شد که نمد اهمی

دولایی بوده پنج هزار اشرفی بـاج اغلـی بطـوري کـه معلـوم نشـود در سـابق        
چی  منوچهر نام قهوه. اند اند و به واسطه کهنگی نمد مأمورین ملتفت نشده گذاشته

تمرحوم دیوان بیگی که از طف در خانه ما خانه شاگرد بـوده ملتفـت شـده و     ولی
ام یـاد دارم کـه    کـه خـواب دیـده   بعد از استخلاص از حبس مثل این. بروز داده

مرحوم دیوان بیگی او را چوب سختی زد، یعنی خودم پاي فلکه کـه پـاي او را   
حرامی در  به رسم نمک. کردم زدند ایستاده و تماشا می گذاشته بودند و فراّشها می

مختصر مدت یازده شـب مرحـوم دیـوان بیگـی و میـرزا عباسـعلی       . قدیم بوده
  . محبوس بودند

د فخر العلما که از اجلاّي علماي کردستان و نافذ الحکـم و   مرحوم شیخ محم
والی ارادت ] و[اعلم بود و با مرحوم دیوان بیگی نسبتی از طرف مادرش داشت 

امـلاك  : این ترتیـب  ورزید در صدد استخلاص و اصلاح عمل درآمد، به به او می
بودند، مواجـب هـم بـه     و به تصرّف دیگران داده] کرده[را که قباله آنها را ضبط 

اسم علی اکبر خان و لقب به اسم آقا لطف اللهّ مرحوم، و طویله و مافیها را هـم  
  .هم هرچه بود رفت نقدینهضبط کرده بودند،
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   دیوان بیگی آزادي
والی خیال کشتن مرحوم دیوان بیگـی را داشـت، مرحـوم فخـر العلمـا       چون

د بـرد و خـون او را در دوازده   همین قدر کار کرد او را از محبس به خانـه خـو  
حاجی محمد حسن ارباب اصفهانی که از تجار معتبر . هزار تومان از والی خرید

 ـ      را بـه وضـع    ولکردستان بود به خانه مـا آمـده اثـاث البیـت منقـول و غیرمنق
پانصد تومان دیگر را از یک نفر . انصافی در یازده هزار و پانصد تومان خرید بی

ام قرض کردند و مرحوم دیوان بیگی از حبس و خانه فخـر  حاجی دایی جعفر ن
العلما آزاد شده به خانه خودمان آمد که از دویسـت الـی سیصـد هـزار تومـان      

و رعایتی که درین موقـع از مـا شـد     بود،دارایی یک تومان براي او باقی نمانده 
 کـردم بـراي آن   این بود که اسب مرا با یراق پس دادند، زیـرا خیلـی گریـه مـی    

  .مرکوب مطلوب و شبدیز عزیز
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   و تعدي والی ظلم
و جرأت و جسارت والی نسبت به اهل ملک کردسـتان بـا عمـوم بـه      تعدي

راهی پیدا کرده و شـبها بـدون رعایـت عـدل و     ... من جمله . اعلی درجه رسید
مروت و انصاف و حفظ مراتب یک نفر مجتهد به خانـه او بـه ملاقـات ضـعیفه     

شـعر و غـزلش در عشـق ضـعیفه     . والی لاابالی طبع شعر هـم داشـت  . رفت می
بیچـاره از شـدت غیـرت شـبها خـون جگـر       ... داستان سر بازار شـد   همحترم

کننـد در   اتفّاق مـی . کند جویی می چاره... تا شبی از دو برادر خودش . خورد می
  .کشتن ضعیفه

زنند که کرسی آتش گرفته و او  کنند و لحاف کرسی را آتش می را خفه می او
  .خفه شده است

ی و مدت حکـومتش و کارهـایی کـه از    موقع اهل کردستان از ظلم وال درین
کرد به جان آمده، در پی عـلاج کـار درآمدنـد و در     هتک اماء و سفک دماء می

صدد بودند که قلع فساد ولات از کردستان بشود، لکن بـه واسـطه اینکـه ناصـر     
ین شاه را عقیده این بود، یعنی این بودند که عـزل والـی    هطور به او حالی کرد الد

شد عزل  ع حکومت از طایفه آنها میمنت ندارد، یا شاید تصور میکردستان و خل
مـردم  . شـدند  کشی شود چندان متحمل نمی و طغیان آنها و قشون فساد او اسباب

  .کردند تظلمّی بکنند یا دادخواهی بنمایند هم جرأت نمی



29 
 

  

   قلی خان عزیز خان سردار کل و نیابت نجف حکومت
ن کـرد مکـري سـردار کـل و حـاکم      چون عزیز خـا  1276رمضان سنه  در

ین میرزا بود، حکومت کردستان را ضـمیمه   آذربایجان و پیشکار ولیعهد مظفر الد
آذربایجان کرده به او داده بودند، او هم نجفقلی خـان را کـه از بنـی اعمـام و از     

  .همان طایفه بنی اردلان بود به حکومت آنجا مأمور کرد
طایفه والیهـاي آنجـا را بنـی    . ن استاسم شهر سنندج کرسی کردستا اردلان
  .اند هاي آنجا و طایفه آنها به این اسم موسوم زاده گویند که والی اردلان می

  

   غلامشاه خان مجددا 1280 سال
ثانیـا  ]. کردنـد [کفـایتی، نجفقلـی خـان را معـزول      نکشید به واسطه بی طولی

خود سردار هـم سـفري بـه کردسـتان آمـد و      . غلامشاه خان والی کردستان شد
مرحوم دیوان بیگی هم سفري به تبریـز رفـت و طـرف التفـات سـردار گشـته،       

 ـ . جات املاك ما را پس بدهنـد  احکامی صادر کرد که فرامین و قباله ز بعـد عزی
خان سردار کلّ عساکر و سپهسالار شد و کردسـتان جـزء اولاد مرحـوم میـرزا     

  .یوسف مستوفی الممالک شد
د و متفّـق شـده بـه قیـد قسـم و       علماي کردستان و مرحوم دیوان بیگی متعه

طلاق که به طهران حرکت کرده بر ضد والی دادخواهی کرده عزل او را مستدعی 
مام آنها هرکس بر قول خـود ثابـت بیاینـد بـه     شوند، و شبی را معین کردند که ت

م است اگر . خانه ما و از آنجا به طهران حرکت کنند فهمید یکـی از   می والیمسلّ
  .گذاشت آنها را زنده نمی
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   به سوي طهران فرار
در یکی از شبهاي قوس من از خواب بیـدار شـده و مرحومـه مغفـوره      معهذا

با تمام زنها و کلفت و کنیزهـاي خانـه   . کرد در بغل داشت و گریه می مرا ام والده
صل پشت سرهم  خانه آمده و من مثل خواب به نظرم می »1«میان هشت  آید که متّ

اند یا کسی ملتفـت شـده جلـو     سلامت خارج شده فرستاد ببیند از شهر به آدم می
  .آنها را گرفته است

وعـود  شود حضرات متعاهدین به قول خود بـاقی بـوده، در شـب م    می معلوم
م بت ساده و بط باده بوده، بنه و اسبهاي خـود را  رمعهود که والی مشغول و سرگ

از راه غیرمتعارف به خارج شهر سنه فرستاده و خود به خانه ما آمده و پیـاده از  
آنجا از بیراهه به لباس مبدل از شهر خارج شده و از راه کرمانشاهان که منحرف 

اشتند گشته، خود را به خاك کلیایی کـه جـزء   شده بودند خود را و مالهایی که د
صبح خبر به والی رسیده بود، معلوم است چه . قلمرو کرمانشاهان است رسانیدند

مرحوم علی اکبر خـان شـرف الملـک را بـه طهـران      . دهد حالی به او دست می
فرستد با تعارف و پیشکشیهاي زیاد که این حضرات را دست بسته به دسـت   می

  .او بسپارند
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   شدن دیوان بیگی بستی
علما بـه  . رسند، بدون صدمه و آسیب حضرات مسافرین به طهران می خلاصه

مرحـوم دیـوان بیگـی بـه اصـطبل شـاهی بسـتی        . روند حضرت عبد العظیم می
  .شوند می

  :نویسد دیوان بیگی عریضه از طویله شاه به مستوفی الممالک می مرحوم
ایـم   از بد حادثه اینجا به پنـاه آمـده   ایم بدین در، نه پی حشمت و جاه آمده ما

ف حضرات در بست و بستی شـدن خـودش را در اصـطبل بـه     عـرض   خبر توقّ
دهد کـه   مستوفی الممالک به خط خودش در کنار عریضه اطمینان می. رساند می

صـدور و   تام، یعنـی مراسـلا   الآن این عریضه در جزء احکامی که کتاب کـرده 
  .شاهزادگان را جمع کرده و مثل کتاب جلد شده موجود است
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   به شاه تظلم
موجب این دستخط و اطمینان مرحوم مستوفی الممالـک، مرحـوم دیـوان     به

رود به حضرت عبـد العظـیم، حضـرات را از     بیگی از طویله شاه بیرون آمده می
  بست

______________________________  
  )هشتی -). (1(
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آورد و به توسط مرحوم مستوفی الممالک همـه بـه حضـور     به شهر می جاآن
ین شاه می م منتخب . روند ناصر الد مرحوم دیوان بیگی را براي نطق و عرض تظلّ

شـاه خیلـی دربـاره آنهـا التفـات و مهربـانی       . روند علما میان اطاق می. کنند می
رسـاند و مرحـوم    می ضیکی به عر تظلمّات را مرحوم دیوان بیگی یکی. کند می

هرچـه مرحـوم دیـوان    . آورد ملاّ محمد امین امین الاسلام قرآنی از بغلش درمی
کند بـه ایـن قـرآن     کند، امین الاسلام عرض می بیگی از تعدیات والی عرض می

د امین داستان . کند راست عرض می گوید را هم می... ملّا محم.  
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   میرزا زکی رشتی پیشکاري
شود  شود چون ولات کردستان را نمی حضور شاه مقررّ می همان مجلس و در

معزول کرد، میرزا زکی رشتی وزیر درب اندرون به پیشکاري مـأمور کردسـتان   
  .شود

میـرزا  . باشـد  مسمایی مـی  تامه با او باشد، در حقیقت والی اسم بی اختیارات
ط و استقلال به نایب الحکومگی کردستان می حضـرات  . آیـد  زکی در نهایت تسلّ

  .کنند علما هم مراجعت می
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  ما املاك
مانـد و خـود را بـه     دیوان بیگی از والی مطمئن نبوده در طهـران مـی   مرحوم

ل بوده می بنـدد، و   مرحوم میرزا یوسف مستوفی الممالک که آن اوقات شخص او
. مرحوم میرزا عباسعلی برادر بزرگتر ما همراه میرزا زکی بـه کردسـتان برگشـت   

: دهنـد  ا عباسعلی میاملاك ما را که اسامی آنها از این قرار است به تصرّف میرز
بر، گازرخـانی، سـرنجیانه، چرسـانه، نگـل، میانـه،       ژنین، ده کانان، آریان، تنگی

  .پایکلان، گرماش که این مدت والی اینها را به تصرّف غیر داده بود
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   میرزا عباسعلی فوت
ت و نوکرش ماند مرحوم میرزا. دیوان بیگی سه سال کامل در طهران با جمعی  

اخوي صاحب عیال و اولاد بود و کارهاي مرحوم دیـوان بیگـی    »1« عباسعلی
از سوء قضا به مرض سختی مبتلا شـد و بـه رحمـت    . کرد را به خوبی اداره می

  .خدا رفت
مرحـوم میـرزا   . فاتحه بسیار مفصلی در خانـه مـا بـراي او گرفتنـد     مجلس

تاد والی پسرش را فرس ـ. اسماعیل مشرف که پدر عیال او بود در مجلس نشست
  .ختم را برچیدند
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   من مکتب
گرفت و خدمت میرزا  من نزد پدر و مادر عزیز بودم، الله من مرا بغل می چون
جور  از طهران مرحوم دیوان بیگی همه. کرد او هم خیلی مهربانی می. برد زکی می

مخصوصا یک بار حلویات فرستاده بود که مرا هم . فرستاد سوغات براي من می
هـر روز بـه خانـه مـا      حسـن یک نفر معلمّ پیرمرد آقا شیخ . دبه مکتب بسپارن

  .آمد می
دو بـرادر بزرگتـر از مـن مرحـومین     . سردري داشتیم مکتبخانه بود بالاخانه

د شریف پدر عطاء اللهّ و دو همشـیره بزرگتـر از    د شفیع و میرزا محممیرزا محم
درین مکتب درس  من، و سه نفر از دائیهاي من و چند نفر از پسران نوکرهاي ما

. چهار سال تمام مشغول بودم که قرآن را تمام کردم. خواندند، مرا هم سپردند می
تی که نزد والدین داشـتم در تحصـیل لاابـالی بـودم     تقریبـا  . به واسطه همان عزّ

  .اي نبردم چهارده سال تحصیل کردم بهره
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   میرزا عباسعلی عیال
و در خانه ما ماند و تا دو سه سـال  از فوت مرحوم میرزا عباسعلی عیال ا بعد

آوردنـد و   کرد و در آنجا لباسهاي او را می هر روز در اطاق آن مرحوم را باز می
ام  درین بین تا مراجعت مرحوم دیوان بیگی مرحوم خـانم والـده  . کردند گریه می

ـر    عاواق. امور خانه را اداره کرده بود مثل یکهّ مردهاي روزگار و در عبـادت مص
شبهاي پنجشنبه . پرداخت در کمال خوبی به اداي فرایض و تعقیبات نماز می. بود

کرد و یکجـا   و یکشنبه معلمّ پیرمرد ما را با تمام ماها و سایر شاگردها جمع می
  سوره مبارکه

______________________________  
  )حاشیه. (مرحوم شد 1281ور از ما سوا بود، در سنه عباسعلی مادرش مرحوم سر). 1(
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ت سـلامتی و مراجعـت مرحـوم پـدرم و      و سوره فتح می انعام خواندیم به نی
. کـرد  برد در مکان خلوتی سر برهنه می اغلب من و سایر اولاد صغیر خود را می

ت می کردیم و از خدا فرج و سـلامتی و مراجعـت پـدرم را مسـئلت      ما هم تبعی
  .مودیمن می

  

   دیوان بیگی مستوفیگري
ف مرحوم دیوان بیگی در طهـران، میـرزا زکـی کـاملا در      بعد از سه سال توقّ

مرحـوم دیـوان بیگـی بـه خیـال      . شـد  »1«کردستان مسلطّ و والی چوب ذرات 
از طرف دولت مواجب مقطوعی را که سیصد تومان بود و به اسم . مراجعت افتاد

ده بـود برگشـت، دویسـت تومـان دیگـر مرحـوم       علی اکبر خان والی برقرار کر
مستوفی الممالک از بابت تفاوت عمل اضافه مواجـب و کلجـه ترمـه و منصـب     

گري به مرحوم دیوان بیگی مرحمت شد و این مواجبهـا را بـه موجـب     مستوفی
ر شد حسـاب کننـد و    فرمانی که الآن حاضر است از بابت مالیات املاکمان مقرّ

  .چیزي ندهیم
ف سه ساله طهـران مرحـوم دیـوان     بر علاوه اینها مقررّ شد چون در مدت توقّ

ت مبلغ یک هزار و پانصد تومان به عـوض خسـارت    بیگی متضرر شده، در ایلی
مرحوم دیوان بیگی، والی و میرزا زکی به محلّات و دهات کردستان تقسیم کـرده  

مزبـور را   تنخواه ستبه موجب طوماري که الآن در جعبه من موجود ا. بپردازند
دریـن مـدت خسـارت    . حواله دهات دادند و به مرحوم دیوان بیگی تحویل شد

  . خیلی به خانواده ما وارد شد و مبالغی هم مقروض شدیم
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   دیوان بیگی بازگشت
مرحوم دیوان بیگی از طهران مجللّ و محترم برگشت و  1282اواخر سنه  در

سـتوفی الممالـک بـه هـم     اختصاص و بستگی به مرحوم مغفور میرزا یوسـف م 
  .رساند
از طرف شـاه و اولیـاي دولـت    . بعد از این اغلب وقایع را به خاطر دارم بنده

مستوفی الممالـک  . املاك دوباره به تصرّف ما آمد. مسرور و منصور برگشته بود
مرحوم محرمانه سفارش نوشته بود که والی و مرحوم میرزا زکی جبران گذشـته  

  را براي
______________________________  

  .زرات: اصل). 1(
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در روز ورود و ملاقات با والی، شعر مشهور شیخ . دیوان بیگی بکنند مرحوم
  .علیه الرحّمه را براي مرحوم دیوان بیگی خوانده بود

که نوبت صلح است و دوسـتی   بیا
  و عنایــــــــــــــــــــــت

  

به شرط آنکه نگوئیم از آنچـه     
  حکایت »1«رفت 
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   علی اشرف قلمدان
کار علی اشرف که در نهایت امتیاز بود، شب والی براي مرحوم دیوان  قلمدان

بیگی فرستاد و یک هزار و پانصد تومانی که از طرف دولت حکم شـده بـود در   
ت محالات کردستان در حق مرحوم ابوي بالسویه تقسیم نمایند حواله داد، و  ایلی

بخصـوص مرحـوم    اشـت، رحوم دیوان بیگـی د میرزا زکی نهایت دوستی را با م
چیزي که دماغ خـانواده  . مستوفی الممالک هم سفارش محرمانه به او نوشته بود

ما را سوزانیده و اسباب افسردگی بود فوت مرحوم میرزا عباسعلی اخـوي بـود   
  .که شرح آن گذشت

  



43 
 

  

   زیویه  ابراهیم بیگ استقبال
ن     از چند روز قبل که خبر ورود مرحوم دیوان بیگی رسـید کـه در روز معـی

شود، مرحومین میرزا اسماعیل مشرف که در حقیقت عمـوي مـا بـود و     وارد می
دخترش عیال مرحوم میرزا عباسعلی با ابراهیم بیگ جد امی مـن ترتیـب ورود   

 ـ. به استقبال را داده و خودشان منتظر پذیرایی نشسته بودنـد  ابـراهیم بیـگ    نای
سـه نفـر اولاد بـزرگ او    . مرحوم جد مادري من شخص با عقل و قناعتی بـود 

دائیهاي ما فریدون بیگ و فتحعلی بیگ و محمد امـین بیـگ پسـران رشـید بـا      
بـه  . خودش ملکی داشت موسوم به زیویـه . داخل نوکري بودند. شجاعتی بودند

شمش از تفنگ صدمه خورده، چ. همان قناعت کرده و از نوکري کناره گرفته بود
د داشت »2«... اولاد . یک چشمش ناقص بود کوچکتر آن پاشا خـان و  . هم متعد

  .در طهران در نزد من بود مرحوم شد. عزیز پدر بود
______________________________  

  .گذشته: نسخه). 1(
  اي ناخوانا کلمه). 2(
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  ورود
بنه مرحـوم دیـوان بیگـی وارد    حوالی غروب آبداري و قبل منقل و  بالاخره

. داد میان حیاط شدند که از صداي پاي این اسب و قاطر فرحی به من دست مـی 
ت تماشاچی و استقبالچی هم در نظرم ابهتی داشت خـود مرحـوم دیـوان    . جمعی
بریان وارد حیاط  و دل نبیگی طاب ثراه نیز بعد از مدت مختصري با چشم گریا

رف اطاق مرحوم میرزا عباسـعلی رفتـه محشـري    بزرگ عمارت شده و رو به ط
م او را به اطاقی که براي پذیرایی . شد بعد مرحوم عمو مشرف و ابراهیم بیگ جد

ب کرده بودند آوردند   .واردین مرتّ
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   دیوان بیگی اولاد
مرحوم دیوان بیگی در این تاریخ بعد از مرحوم میرزا عباسعلی از ایـن   اولاد
  :قرار بود

تی عیال مرحوم میرزا عباسـعلی را بـه   مرحوم میرز د شفیع که بعد از مد ا محم
  .او عقد کردند

ـه در حقیقـت صـاحب       بعد مرحوم مبرور میرزا محمد شریف پـدر عطـاء اللّ
یف و القلم بود الس.  

  .بعد فاطمه خانم همشیره بزرگ
  .شود بعد رعنا خانم که شرح حالشان در موقع ان شاء اللهّ تعالی نوشته می

در که عمر را در ذل غربت و هوان کربت بـه سـر    از آنها من بدبخت دربه بعد
  .بردم

  .بعد از من غلامعلی یک سال از من کوچکتر بود
د علی که به مرض آبله فوت شد بعد از او محم.  

  .بعد همشیره مسماة به رابعه 
  .بعد عبد الوهاب، و اینها از یک بطن بودیم 
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   سوغاتی
روز مرحوم دیوان بیگی مشغول پذیرایی واردین بود و شبها سوغاتیهاي  چند

مخصوصا براي من . کرد مفصل از هر قبیل که همراه آورده بود به همه قسمت می
ــب و    ــدهاي غری ــدان و کمربن ــه و کفــش و قلم ــاس دوخت و اخــوان دیگــر لب

ـی داشـتم و بـه همـان حالـت عزیـز      . بازیهاي عجیب آورده بود اسباب  و يحظّ
  .محبوبی بودم

اي که  خوانی با آن تهیه شبی مرحوم دیوان بیگی از من پرسید چه درس می تا
  .با نهایت شرمندگی عرض کردم الف، با، تا. ما براي مکتب فرستادن تو دیدیم

اول تربیت و آخر عزیزي . اي کردم حالا یس را هم خوانده تصور می فرمودند
  .و محبوبی من شد
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   پدري تنبیه 1283 سال
چنـان زد  . شبی دیگر عبارتی لغو در جواب شوخی که با من کرد گفـتم  یک

یـک شـبی دیگـر    . توي دهن من که خون جاري و مرحومه مادرم مضطرب شد
ین شاه براي مرحوم دیـوان بیگـی بـه خـطّ خـود صـادر        دستخطی که ناصر الد

شـروع شـد بـه چـوب و سـیلی و ضـربتهاي       . فرموده بودند من پاره کرده بودم
همان جفاي پدر بـود و سـیلی   «: تمتعّی که من از عمر خویش بردم یک. سخت
بیانی صغیراً »استاد ما کمَا رهمحار ب ر ،  



48 
 

  
   زیر نظر پدرم طوایف

به موجب توصیه مرحوم مستوفی الممالک و دوسـتی مرحـوم    1283سنه  در
ت طایفـه  میرزا زکی چنانکه ذکر شد نایب الحکومه نافذ الحکم کردستان بود، هف

اسامی طوایف مزبـور از ایـن   . از ایلات کردستان را به مرحوم دیوان بیگی دادند
مرحـوم  . و غیـره  یشـه اي، غـواره، پرپ  اي، لاله شیخ اسماعیلی، گرگه: قرار است

. دیوان بیگی بایستی از نو تهیه لوازم سفر و مقتضـیات بلـوك گردشـی را ببینـد    
و اسب و زین و طبل و یدك و چـادر   آوري اسلحه نوکرها مشغول خرید و جمع

ت و حظیّ وافر می طویله و باربند بزرگ . بردم و غیره شدند و از این تهیه من لذّ
صل من در  نشیمنی خودمان فاصله می عمارت و مهمانخانه داشتیم که با داد و متّ

  .گشتم آنجا و میان اسبها می
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  برادر وفات
ـی بـرد  دیوان بیگی رفت به این حکومت و  مرحوم در . از این ایلات فایده کلّ

د علی برادر کوچکتر من به مرض آبلـه در سـن    غیاب مرحوم دیوان بیگی، محم
پنج سالگی از دنیا رفت، و این سال جز این صدمه از هر جهـت بـه مـا خـوش     

ـد     تحفه خانم عیال مرحوم میرزا عباسعلی را بی. گذشت صدا بـراي میـرزا محم
  .شفیع اخوي عقد بستند

در ایـن موقـع علـی    . به طرف اورامان رفت و بعد سفري به طهران کرد لیوا
اکبر خان شرف الملک را به نیابت خود برقرار کرد، لکن اختیارات باز بـا میـرزا   

  .زکی بود
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  ما سوران ختنه
لی بـراي مـن و آقـا     دیوان بیگی تهیه مجلس ختنه مرحوم سوران بسیار مفص

یک هفته مقدمه داشـت تـا لباسـهاي فـاخر     . دغلامعلی برادر کوچکتر از من دی
یک شب و یک روز مطرب و مهمـانی در  . براي زنها و برادرهاي دیگر تمام کرد

و سـایر   حـوم علی اکبر خان شرف الملـک مر . نهایت تجلیل و شکوه منعقد بود
دادنـد   علما و اعیان به رسم آنجا هرکدام به من و آقا غلامعلی اشرفی و پول می

این جشن در فصل بهار و اوایـل سـنه   . داریم توانستیم نگه ا را نمیکه حساب آنه
چه خوش به ناز و نعمتم گذشت «. واقع شد که من به سن نه سالگی بودم 1284

  . »روزگارها
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   نخواندن درس 1284 سال
شهر رجب این سال هزار و دویست و هشتاد و چهار مرحوم دیوان بیگـی   در

رفـتم،   اعتنایی مکتب می زها در نهایت تنبلی و بیمن هم رو. در میان ایلات بود
صل معلمّ مرا چوب می. رفت ولی کاري از پیش نمی   .زد، لکن فایده نداشت متّ
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   غلامشاه و پایان حکومت اردلان فوت
خان والی بعد از ابتلا به امراض مختلفه و طول مدت مرض در شهر  غلامشاه

تان از تعدیات و ظلـم مسـتبدانه ایـن    مزبور از این دنیا رحلت کرد و اهل کردس
میرزا زکی حکمی به مرحوم دیـوان بیگـی نوشـته    . طایفه راحت و آسوده شدند

ایلات باشد، مبادا به  یانخبر مرگ والی را داده و نوشته بود در همان نقاط در م
میرزا زکی، خان خانان پسر والـی را  . واسطه مردن والی اغتشاشی در آنجا بشود

کومت انداخت و به طهران اظهار کردند، لکن از طـرف دولـت قبـول    به خیال ح
زیرا ظلمهائی که از این طایفه به مردم رسیده بود و هـزار یـک آن را مـن    . نشد
در مقابل عدل خدا اقتضا نداشت بـاز حکومـت بـا اینهـا      هتوانم بنویسم، البتّ نمی
بـود و او   مدت حکمرانی مرحوم غلامشاه خان والـی بیسـت و دو سـال   . باشد

آخرین حکمران از طایفه بنی اردلان بود که دوره حکومت ولات کردسـتان بـه   
  .مردن او ختم شد
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   میرزا والی کردستان فرهاد
وله طاب ثراه پسر عباس  از طرف دولت مرحوم حاج فرهاد میرزاي معتمد الد

لطنه و عموي ناصر الدین شاه به حکمرانی کردستان معـین شـد   میرزا نایب الس .
عقیده عوامانه اغلبی بر این بود که میمنت ندارد براي شاه حکومـت از خـانواده   

سه مـاه  . مشوب کرده بودند اتخیال شاه را به این وهمی. بنی اردلان منتزع شود
از . مردد بودند تا بالاخره مرحوم فرهاد میرزا به حکومت کردستان برقـرار شـد  

تی طول کشید به فال بـد گرفتنـد تـا    . اتفّاق فرهاد میرزا رعاف سختی شد و مد
بالاخره او را راضی کنند و میرزا زکی به طهران احضار شـد و چنانچـه نوشـتم    

  . ه طهران آمد فایده نکردخان خانان پسر والی ب
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  والی جدید ورود
ولـه بـه دسـتور       1284شهر ذي قعده سنه  در حاجی فرهاد میـرزا معتمـد الد

چون مردم عادت به ترتیبات والیهاي کردستان کرده . سلطنتی وارد کردستان شد
     ـت داشـت، او را بـر ضـد بودند و اسم شاهزاده آن اوقات خیلی در نظرها اهمی

مـدت  . الحق و الانصاف جوهر کفایت و اسباب نظم بـود . پذیرفتند ولات خوب
چنان منظمّ کرد کـه عقـل مـات اسـت و حسـن      . شش سال حاکم کردستان بود

ط او در ریاست معروف و مشـهور و منحصـر بـه خـودش بـود      . سیاست و تسلّ
شاهزاده با فضل و کمال و عالم دانا و مقتدر و با عـزم و درسـت قـول و داراي    

فقط عیبی . خداوند عالم او را براي حکومت خلقت کرده بود. بود سناتتمام مح
  .که داشت قبض ید بود
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   میرزا و پدرم فرهاد
اول ورود به موجب سفارش و توصیه مرحوم مستوفی الممالک، مرحوم  شب

او هـم در کمـال   . دیوان بیگی را احضار کرد و از وضع ولایـت اسـتعلام نمـود   
وله بـرخلاف انتظـار   . ه مقتضی بود عرض کردصداقت و راستی آنچه ک معتمد الد

دیـوان بیگـی    مدانسـتند، بـه مرحـو    تر می همه که ریاست میرزا زکی را با فایده
خـواهی بگـو بـه شـما      فرموده بود از کارها و حکومتهاي آنجا هرکدام را که می

ایشان هم حکومت اغلب از ایلات و بلوکات را که خود مرحوم دیـوان  . دهم می
اسامی ابو ابجمعیهـا  . بیگی معین کرده بود رقم صادر کرد و جبه ترمه خلعت داد

  :از این قرار است
، »1«آبـاد، دولاب، تـاي    کلات ارزان، ژاوه رود، کمره، محـل، حسـن   کوماسی،

ـد     ی، ایل کویک، غلامرضا، طایفـه کویـک محمآویهنگ، ایل بلیلوند، ایل دراج
  .غیره گر و صفر، طایفه لر، طایفه کلاه
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   اورامان
یکی : نشین کردستان دو بلوك آنجا اورامان است چون از هفده بلوك حاکم و

گویند، و به واسطه اینکه دهات ایـن   را اورامان تخت و دیگري اورامان لهون می
بلوك در شعبات کوههاي صعب المسلک است و از حیث سختی و از جهت سـه  

گردنه و کتلهایی است که ممکن نیست به دربند که راه عبور منحصر به آنجاها و 
مردم آنجا شرور و خـونریز و اغلـب   . سهولت اسب و سوار از آنجاها عبور کند

اند و حـاکم آنجـا همیشـه اطاعـت درسـتی بـه        متعدي به دهات حول و حوش
  .حکمران کردستان نداشته است

______________________________  
  .»طاي«در صفحه بعد ). 1(
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   اورامان لهون حکومت
د سعید سلطان نـام بـود بـه     معتمد وله اورامان لهون را که حاکم آنجا محم الد

عهده مرحوم دیوان بیگی واگذار کرد و خودش خیر حکومت خود را بـه حسـن   
حسـن  . سلطان حاکم اورامان تخت اطّلاع داد و او را به شهر سنندج احضار کرد

سعید سـلطان   محمدآدم مخصوص نزد مرحوم دیوان بیگی . سلطان به شهر نیامد
به توسط . بدون مضایقه به شهر آمد. فرستاد و اطمینان داد او را به شهر خواست

مرحوم دیوان بیگی خدمت شاهزاده رسید و اول غروب بود با جمعـی تفنگچـی   
م و با شکوه که یکصد نفر، بلکه متجاوز بودند به خانه ما وارد شد و در آنجا  منظّ

  .منزل کرد
حسن طلب مرحوم دیوان بیگی و اطاعت فوري محمد سعید سـلطان در   این

وله و اهل کردستان جلوه غریبی کرد و اسباب مزید اعتبـار   نظر مرحوم معتمد الد
ت و  مرحوم دیوان بیگی و اطاعت و اطمینان شاهزاده به او شد و اسباب مزید ابه

  .اهمیت ما شد
تی که همراه داشت در خانـه  ده روز محمد سعید سلطان و پسر  قریب و جمعی

ما مهمان بودند و پیشکشیهاي شایان و سوغات فراوان براي شاهزاده و مرحـوم  
خلعت و رقم حکومت به او و به پسرش دادند و اورامان . دیوان بیگی آورده بود

گذشـته و سـفر    اتتلافـی صـدم  . لهون جزء ابو ابجمع مرحوم دیوان بیگی شـد 
  .شد یطهران و عداوت والی م
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   در خانه پیشکار
رحمن پیرمرد ریش بلند عامل عاقلی بـود از نوکرهـاي محتـرم مرحـوم      آقا

دیوان بیگی و خیلی نقل داشت، او را پیشـکار در خانـه و اداره ابـو ابجمعـی و     
طآو دولاب را داد به فریدون بیـگ و  . آوري مالیات و دیوانی و املاك کرد جمع

را داد به میـرزا محمـود کـه محمـود سـلطان      امین بیگ خالوهاي من، آویهنگ 
سـایر ایـلات و طوایـف را    . گفتند و نسبتی هم با مرحوم دیوان بیگی داشـت  می

زاده،  بلیلونـد بـه میـرزا علیمـراد عمـه     . قسمت کرد میان سایر نوکرها و بستگان
حـوم  نشین مر دراجی به میرزا احمد برادر محمود سلطان که از نوکرهاي مجلس

هریک به فراخور حال صاحب کار و شغلی شدند،  سایر نوکرها. بوددیوان بیگی 
  .به فراغت بال مشغول جبران صدمات گذشته شدند
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   غافلی سلامانه روزگار
و آن دو همشیره و سایر اخوان و بچه نوکرها مشغول بـازي و مقتضـیات    من

یکـی  . بیشتر از مرتبه عاقلی، غافلی بود، خـود آن غـافلی  . زمان طفولیت بودیم
شدیم چه از  صبحها که از خواب بیدار می. دیدم ازین روزها را به خواب هم نمی

ریب پنجاه شصـت  املاك خودمان و چه از محلهاي حکومتی و ایلات هر روز ق
ت به تظلمّ یا به قول خودشان به سلام آمده و  آوردنـد  مـی » سـلامانه «نفر رعی .

ه و گوسفند تغلی  و در فصل بهار بارهاي ماست و قارچهاي یکی بـه  » 1«اینقدر برّ
قدر یک چارك و بارهاي ریواس و بارهاي علفهاي خوردنی که یکـی از اینهـا   

روزي یکی دو گوسـفند  . که حساب نداشت ندردآو شود می در اینجاها دیده نمی
بردنـد   آمد و به صحرا می باز آخر ماه سی و چهل رأس دیگر زیاد می. کشند می

شدیم، بارهاي تـوت و گـیلاس و آلوبـالو     فصل تابستان صبحها بیدار می. بچرد
خربوزه و هندوانه انگور و زردآلو و گلابی، در فصـل زمسـتان بارهـاي انـار و     

ـی کبـک     عسل و جمیع نعمتهاي الهی که قدر نمی هاي زهانجیر و کو دانسـتیم، حتّ
  .آوردند کشته را بار الاغ کرده می
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  نامدار عمو
. شـد  بود عمو نامدار، این قبیل چیزها و نان یومیـه تحویـل او مـی    پیرمردي

ـه  . زد ریخت آنجا و در را قفل می می] را[انباري داشت اینها  هـا مواظـب    مـا بچ
ریختیم آنجا هریک چیـزي   کرد به هیأت اجتماع می بودیم هر وقت در را باز می

ه همـه از آن خوراکیهـا   ب اي، هخواستیم و او با حال تغیر و اوقات تلخی با مز می
روزي چند دفعه بخصوص صبح و عصر که حق ما بـود و در  . آوردیم داد می می

  .خوردیم مکتبخانه خودمان یا جاي دیگر با کمال میل می
______________________________  

  .من کردستانی باشد 30گوسفندي که وزن آن به اندازه تغل، یعنی ). 1(
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   مکتب تحصیل
ان بیگی میلش این بود که مـا درسـت تحصـیل کمـال و خـطّ و      دیو مرحوم

چون شیخ حسن مرحوم معلمّ ما پیر شده بـود و شـیخ عبـد    . ادبیات کرده باشیم
الرحّمن پسرش به حد رشد رسیده و تحصیل خوب کرده و عـالم فاضـلی بـود،    

نزد  ادفرست مرحوم دیوان بیگی مرحومین میرزا محمد شریف اخوي را روزها می
پسرهاي شرف الملک هـم  . کردند در مسجد دار الاحسان در آنجا تحصیل می او

  .رفتند به آنجا می
د شریف خط و سواد خوبی تحصیل کرد مرحوم مکتبخانه منحصر . میرزا محم

ها که من و همشیره بزرگتر و اخـوي کـوچکتر از مـن و دو نفـر      به ما بچه] بود[
ا و غیره و یکی دو سـه نفـر از بـرادر و    دائیها و دو سه نفر دیگر از اولاد نوکره

  .هاي معلمّ که همه همسن بودیم برادرزاده
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  معلم چوب پدر فلکه
اي درست کرده بود هر روز یکی دو نفر از مـا را در   شیخ حسن فلکه مرحوم

بست، بخصوص من که یومیه بایستی چـوب بخـورم    نهایت بیرحمی به چوب می
برد بـه مکتـب،    صبح الله من به زور مرا می. مزیرا اعتنائی به درس و مشق نداشت

صرف ضبط آن  مدادند حواس بعد اگر دو سه سطر درس می. کردم مدتی گریه می
رفتم از بالاخانه مکتب پایین و دیگر تا  توانستم می اي که می نبود و به هر وسیله

خوردم و تا غروب گریـه   بردند چوب می اگر به زور مرا می. آمدم فردا صبح نمی
علـی  . در طویله ما همیشه از سی الی چهل و پنجاه اسب و قاطر بـود . کردم می

سم اغلب اوقاتم صرف رفت طویله و سوار شدن اسبها یا پشـت بـام طویلـه     نالرّ
ت چهار سال قرآن را تمام کردم و همـه از  . بازي کردن بود به این ترتیب در مد

ه محبوب مرحوم دیـوان  برخلاف گذشته ک. من مأیوس بودند که تحصیلی بنمایم
ـت   . بیگی بودم، مغضوب شدم و انس غریبی به مرحومه والده داشتم او هـم محب

چوب استاد اغلب از مرحوم پدرم هم چوب ] بر[علاوه . با من داشت ادهفوق الع
ت من نمی می بـه  . شد خوردم، لکن این چوبها مانع بازي کردن و مقتضیات طفولی

گانی و مشروب و مأکول و مسکون که خانه ما از ناز و نعمت از حیث لوازم زند
  .کردیم جاهاي بسیار با صفاي آن شهر بود زندگانی می
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   دیوان بیگی ترقی
مرحوم مستوفی الممالک . خدمات مرحوم دیوان بیگی به طهران رسید شهرت

اعتبارات دولتـی  . داشت هم از آنجا متصل به همه نوع اظهار مرحمت مبذول می
ت شداسباب آرایش  مرحوم دیوان بیگی محسـود  . اعتبار ملکی و اولاد و جمعی

دیده  راقران شد، بخصوص یک صفت بخشش وجود و سخائی هم داشت که کمت
  . این جهت بیشتر اسباب توجه عامه شد و ترقیّ کامل کرد به. و شنیده شده بود
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  آباد گردشی معتمد الدوله شاه غلام
حوم به سرکشی و بلوك گردشی رفـت بـه   معتمد الدوله مر 1284ذیحجه  در

گانه کردستان و سرحد عثمانی و هم خاك است  مریوان که یکی از بلوکات هفده
آبـاد   اي بـه اسـم شـاه    در آنجا قرار بناي قلعـه . با اورامان، یعنی در طرف مغرب

  .گذاشت
کر حاکم اورامان را به مریوان احضـار کـرد   حسن . سلطان اورامانی سابق الذّ
طان با هزار تفنگچی نخبه و دو برادرش که بهرام بیگ و مصطفی بیـگ  حسن سل

ت شاهزاده تقریبا بـالغ بـه    باشند به خدمت شاهزاده آمدند، در صورتی که جمعی
اعتـدالی و   بـی  لحسـن سـلطان در کمـا   . شد یکصد و پنجاه الی دویست نفر می

  .ردک اعتنائی با حضور شاهزاده بعضی حرکات خلاف ادب و اطاعت می بی
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   حسن سلطان کشتن
موقع یک روزي که شاهزاده سوار شده و حسـن سـلطان هـم محـض      درین

خودنمائی با همراهی با او سوار شده بود، یک نفـر فرهـاد نـام قـاطرچی را بـا      
فرهاد به شاهزاده عارض شده گفته بود تـو فرهـادي   . خنجر مجروح کرده بودند

هات د ازدر یکی . کنم تو هم صبر کن طور که من تحمل می همین. من هم فرهادم
. است شاهزاده منزل کرده، آنجا ده محقـري اسـت  » بیلگ«مریوان که اسم آنجا 

هاي رعیتی منزل کرده، مراجعـت از   شاهزاده در مسجد آنجا و همراهان در خانه
کنند با دو برادرش به میان مسجد که منزل شاهزاده  سواري سلطان را احضار می

ـر اسـت و     چـو . دهند خلعت به آنها می اینکه است به عنوان ن قریـه بیلـگ محقّ
هر سه برادر کـه حسـن   . گنجایش ندارد مرخصّ شدند به اورامان مراجعت کنند

رونـد خـدمت شـاهزاده و در را     سلطان و مصطفی بیگ و بهرام بیگ باشند مـی 
شـاهزاده بـه   . کننـد  تمام تفنگچیهاي اورامان دور مسجد را احاطه مـی . بندند می

د و خلعت خود را بگیریـد و همـین حـالا    گوید مرخصید بروی حسن سلطان می
کند کـه تـا خلعتهـا را     فراشباشی آنها را به منزل خودش دعوت می. حرکت کنید

. رونـد  آنها در کمال غرور با اطمینان به منزل باشی می. اي بخورید آورند قهوه می
] را[بیگی و میرزا یوسف  ندرین بین معتمد الدوله مرحومین شرف الملک و دیوا

و ایـن سـه نفـر همـراه      لا زنده و مدتی است به مشیر دیوان ملقـب اسـت  که فع
فرماید بـه واسـطه شـرارت و هرزگـی، حسـن سـلطان و        می. روند شاهزاده می

گویند یک نفر از ماهـا و اهـل اردو    اینها متفقا می. برادرانش را گفتم حبس کنند
ن را احاطـه  تفنگچیهـا کـه الآن دور ایـن مکـا     اینبریم از دست  در نمی جان به
  .اند کرده
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زنـد   شود و صـدا مـی   باك از این اظهار حضرات متغیر می سفاّك بی شاهزاده
بـدون درنـگ نعـش حسـن     . باشی این نعش را بکش بیرون جلو سگها بینـداز 

تفنگچیها کـه در  . کشند بیرون گویند خیلی سفید و فربه بوده می سلطان را که می
کننـد الاغ   می صورانتظار نشسته بودند ت دامنه کوهی مشرف به آن مسجد و ده به

بیند نعش حسن سلطان  آید می بعد یک نفر می. سفید مرده و این نعش الاغ است
شود شاهزاده استخاره به قرآن کرده آیـه   معلوم می. کنند تمام آنها فرار می. است

ةٍ ( خُذْها بِقُو�
در ماده تـاریخ  . اند اند و دو برادرش حبس او را خفه کرده. آمده )فَ

  :گفته که مطلع آن این است اي قطعهخود شاهزاده 
سال فرد پـس از الـف در مـه     به

ــان   قربــــــــــــــــــــــ

  

به بیلگ اندر مقتـول شـد حسـن       
ــلطان  )1284(ســـــــــــــــــ
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   کردن بهرام بیگ خفه 1285 سال
له کسی نمیآن صفحات کاري بزرگتر و مشکلتر ازین ب در گذاشت کـه   ه مخی

مصطفی بیگ و بهرام بیگ برادران حسـن  . معتمد الدوله به این سهولت انجام داد
. سلطان را زنجیر به گردن سوار قاطر با موکب شاهزاده وارد شهر سنندج کردنـد 

اي براي  کرد که چنین قضیه تماشا اجتماع کرده، عقل کردستانی باور نمی به مردم
آنها را به محبس حکومت برده، بعد از مدتی بهرام بیـگ  . هدآن حضرات رخ بد

شد و کسان خود را به مخالفت  را که حرفهاي خلاف مقتضی از دهنش شنیده می
محـبس مسـموم    مانکرد، در ه شاهزاده و خونخواهی برادر تهییج و تحریض می

  .کرده از خیال او هم آسوده شدند
ـت و  شاهزاده رعـب غریبـی در نظـر شـهري و      به واسطه این عزم راسخ ابه

  .بالطبیعه باقی اطراف و بلوکات و ایالات منظمّ و آرام شد. سرحدات حاصل کرد
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   بیگی حاکم اورامان دیوان
بعـد از چنـدي   . تاریخ حکومت اورامان با مرحـوم دیـوان بیگـی شـد     درین

شاهزاده او را به تسلیه ذریه حسن سلطان و تأمین اورامان و استمالت رعایـاي  
به صورت ظاهر خیلی اظهار اطاعت کرده، مرحوم دیوان بیگـی را  . آنجا فرستاد

 در باطن هملکن  بودند،خوب پذیرفته و تعارف و پیشکش داده مهمانداري کرده 
اطمینانی که بـود  . قسم شده و متفّقا کمر به خونخواهی حسن سلطان بسته بودند

خواسـت   کـرد و شـاهزاده مـی    محمد سعید سلطان در مقابل اظهار اطاعـت مـی  
ولـی  . اورامان تخت را هم به او بسپارد در تحت ریاست مرحـوم دیـوان بیگـی   

وند، بخصوص از حسن سلطان او بر مکینممکن نبود که اورامان تخت زیر بار ت
  .و برادرهایش تقریبا سی نفر پسران دلیر باقی بود
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   دیوان بیگی اهمیت
مرحوم دیوان بیگی به شهر مراجعت کرد و تجدید سال شد، و دریـن   بالأخره

چه از جهت التفات اولیاي دولت و اطمینان معتمد الدوله که سـاعت   1285سنه 
شد، و چه از حیـث مواجـب کـه آن     به ساعت به مرحوم دیوان بیگی زیادتر می

پانصـد  بیگـی   ندادند، مرحوم دیوا کس نمی اوقات خیلی اهمیت داشت و به همه
تومان مواجب دیوانی، ششصد تومان خرج سفره حکومت داشت و چه از بابـت  
ت و نوکر و اسباب بزرگی و اسب  املاك و چه از حیث اداره و حکومت و جمعی

و غیره، مرحوم دیوان بیگی اسباب حسد تمام بزرگان کردسـتان   غیره و قاطر و
ت تامه داشت و از هرجهت خانواده م ق داشتشده بود و مرجعیا بر اغلب تفو.  

به واسطه انسـی  . من به مقتضاي سن مشغول لهویات و بازي و گردش بودم و
ت تنبلـی   که من به مرحومه والده داشتم و عشقی که او با من داشت، مزید بر علّ

رفت من هـم   هرجا به خانه قوم و خویشها می. خودم در درس و مشق شده بود
کـه بـه خانـه مـا      آنهـا ول بازي بودم و همچنین هاي آنها مشغ رفتم و با بچه می
کـم بـه    کـم . جا منتشر شـد  نظم و سیاست معتمد الدوله به همه شهرت .آمدند می

ـد سـعید سـلطان      شیاع رسید که پسران حسن سلطان در صدد تلافی انـد و محم
صل راپورت می قعده این سال شـاهزاده   داد، در ذي توسط مرحوم دیوان بیگی متّ

بـود   میه هم از حرکت پارسال جري شده و هم شاهزاده غیور با عزمعتمد الدول
شنید به رگ غیرتش خورده عازم شد که بـه مریـوان سـفري     آن صحبتها را می

  .بکند
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ـه دیـد و    اردویی ب از پانصد الی هزار سوار و پیاده و سرباز کمتر تهی هم مرکّ
رامان واقـع اسـت و   حرکت کرد تا رسیدند به قریه انجمنه که در بین مریوان و او

  .کوههاي اورامان مشرف به آنجاست
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   فرزندان حسن سلطان شرارت
د صل آدم فرستاد و پیغام داد کـه حضـرات اورامـانی و     محم سعید سلطان متّ

تـا  . شـاهزاده اعتنـا نداشـت   . انـد  پسران حسن سلطان به خیال شرارت و تلافی
انـد در کمرکـوهی    هآخرین قاصد محمد سعید سلطان شب رسید که حضرات آمد

رفت و به  گیمرحوم دیوان بی. اند که به اردو مشرف است نشسته و منتظر فرصت
اند جرأت بـه جسـارت    شاهزاده متغیر شده بود که سگ کی. شاهزاده عرض کرد

  .نمایند
دیوان بیگی گفته بود فرض کنید شما ناصر الدین شاه، آنها هم بابیهـا،   مرحوم

باز به خرج شاهزاده نرفت بـه اطمینـان   . ل حرکت کنیمبهتر این است از این منز
اینکه محمد باقر خان اصفهانی نوکر شخصی خـودش حـاکم مریـوان بـود و بـا      

ت مریوانی به استقبال آمده، راضی نشد به حرکت  شب و تردید داشـت   آنجمعی
د سعید سلطان و مرحوم دیوان بیگی در صدق و کذب قول محم.  

ات اورامانی در کوه نزدیـک اردو کـه بـه انتظـار     پاسی از شب رفت حضر تا
ناچار شاهزاده چکمه و لبـاس  . بودند آتشها در چند نقطه افروختند نشسته صبح

وسط چادرهـا آمـد روي صـندلی    . سواري پوشیده و یقین کرد دیگر کار گذشته
نشست و مرحومین شرف الملک و دیوان بیگی و محمد علی خان سرتیپ فـوج  

م لقب گرفت با میرزا یوسف که ظفر که ظفر الم وزیـر   بعـد لک و بعد سالار مکرّ
ـت شـاهزاده را کـرده، بـا       شد و الآن مشهور و ملقب به مشیر دیوان اسـت تبعی
چکمه و لباس سواري نزد شاهزاده ایستاده، جلو صندلی آتش افروخته بودنـد و  

دویسـت  سایر اهل اردو و . با کمال وحشت بر خلاف اول شب منتظر قتال بودند
نفر سرباز که با شاهزاده بودند سنگر بسته و به انتظـار پشـت سـنگرها نشسـته     
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حوالی صبح که یک ساعت بیشـتر بـه طلـوع فجـر مانـده شـاهزاده بـه        . بودند
مرحوم نایب السلطنه عباس میرزا دریـن شـبها کـه احتمـال     : حاضرین گفته بود

که دشمن تصـور کنـد    گفتند فرمود اذان می رفت هنوز صبح نشده می شبیخون می
به سید عبد . روز شده و از خیال خود بگذرد، بهتر این است اذان صبح را بگویند

اي بود و سـمت نـدیمی مرحـوم     الغفور مرحوم که سید جلیل القدر بامزه و باکله
وروز در سفر و حضر حتیّ سفر تهران همراهش بـود،   دیوان بیگی را داشت، شب

  .گفتند اذان بگوید
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   معتمد الدوله فرار
محض گفتن اللهّ اکبر بدون فاصله حضرات اورامـانی شـلیک کردنـد و از     به

سـربازها قـدري مقاومـت کردنـد، لکـن      . شلیک اول بیست و دو نفر کشته شد
حبیب نام جلودار شاهزاده کـه  . آنها هم رو به فرار نهادند. سلطان آنها کشته شد

حمایل کرده بود کـه   شزاده را به گردنتهیه فرار را دیده و یراق تیپ طلاي شاه
از میدان در ببرد، تا صداي تفنگ بلند شد اسب سواري شاهزاده را حاضر کرده، 
شاهزاده خواسته بود پا به رکاب بگذارد تفنگی به سینه حبیـب خـورده همانجـا    

  .شاهزاده و تمام اهل اردو چه سواره و چه پیاده فرار کردند. افتاد
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   دیوان بیگی وضع
 دیوان بیگی که سه اسب خاصه و هفتاد سوار همراه داشت با آن تنـه  مرحوم

پاي پیاده ناچار به کوه زده و اهل اردو هـم البتـه دریـن    . پیاده مانده بود سنگین
دهد، گلوله هم مثـل تگـرگ روي    موقع کسی اسبش را به پسر و برادر خود نمی

کـه سـوار کـره اسـبی بـوده،      درین گیرودار خاصه تراش شاهزاده . بارد اینها می
کند و نهایت مردانگی را کـرده کـه    مرحوم دیوان بیگی را به ترك خود سوار می

ه کسی نبوده، با اینکه کره لگدهاي مکررّ می اندازد تـا مسـافتی کـه دیگـر      در قو
دریـن بـین پاشـا نـام جلـودار      . رساند رسد مرحوم دیوان بیگی را می گلوله نمی
در صورتی کـه از پشـت   . رساند اري خودش را میرسد و  اسب سو خودش می

خورده و از جلو در رفته و زیر زنخش خورده و در بـین   شاسر گلوله به کتف پا
  .پوست و گوشت گردنش مانده بود

دیوان بیگی به آن خاصه تراش اسـب و پـول و خلعـت داد و تـا در      مرحوم
و همراهان بـه مـأمن   شاهزاده . فرمودند کردستان بودند همیشه او را مراعات می

لی به ناصر الدین شاه می می نویسد و ایـن شـعر    رسند و در همانجا عریضه مفص
  :کند عربی را هم در عریضه درج می

  و لیس الفرار الیوم عارا علی الفتی

  
ـجاعۀ بـالامس        اذا عرفت منه الشّ
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   و غارت قتل
هرکس جانی به در برده به آنجا رسیده، سایرین یا مقتول یا مجروح  همراهان

حضرات اورامانی که به قید قسـم  . و زیر سنگها و شعب کوهها پنهان شده بودند
هوا روشن شده بود رو به . شوند مصمم کشتن شاهزاده شده بودند داخل اردو می

ان خرقـه خـز   یکیش ـ اندو نفر قاپچی از ترس ج ـ. روند چادرپوش شاهزاده می
پوشد و دیگري با چماق نقره بالاي سر او ایستاده حضرات داخل  شاهزاده را می

گوید جسارت نکنیـد خـود حضـرت     قاپچی چماق به دست می. شوند چادر می
برنـد و   آنها هم در نهایت اشتیاق هر دو را سر می. والاست روي صندلی نشسته

کنند و مشـغول   تعاقب از فراریها نمیدیگر  ،به عقیده اینکه معتمد الدوله را کشتند
  .شوند غارت می
ریزند  آلات بوده می برند، آنچه شربت نقدینه و محمول و ملبوس بوده می آنچه
اها را پاره کرده پرهاي آن را به بـاد مـی  . شکنند و می دادنـد، چیـت دوره و    متکّ

و آسـتر آن   »1«» روه«طور پاره کرده  تمام چادرها را همین. بردند می را لفاف آن
  .برند را می
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   مهترخانه
که عاقله پسران حسن سلطان بوده و این کارهـا بـه دسـتور    » 2«کچل  سهراب

سـکهّ  «خواند  شود و می شاهزاده می» قلمکار«العمل او شده سوار اسب مشهور 
سرنا و دهل که معمول آن صـفحات اسـت   . »زنم تا صاحبش پیدا شود بر زر می

و ایـن صـدا و    درآوردهکشند بـه صـدا    زنند و چوپی می در مواقع بزم و رزم می
مختصر این است خونخـواهی کامـل   . گویند می» مهترخانه«زدن سرنا و دهل را 

حسن سلطان شد و دو برادر مصطفی بیگ و بهرام بیـگ بـاز در حـبس فرهـاد     
پسران آنها رعایت حال پدر نکرده و اقدام به چنـین امـر خطیـري    . میرزا بودند
غانم، مسرور و منصور به مکـان خـود    وزنان، سالم  کنان و دهل شادي نمودند و

  .مراجعت کردند] بود[نشین اورامان تخت  که قریه دزلی حاکم
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  باقر خان در چادر و چاقچور محمد
اما اردوي شاهزاده و فراریها، اول کسی که با چـادر و چـاقچور زنانـه در     و

د باقر خان اصفه انی حاکم مریوان بود که با آن لبـاس  شب وارد سنندج شد محم
د فخر العلما اعلی اللهّ مقامه پناهنده شد و مردم ملتفت  به خانه مرحوم شیخ محم

وله و دیـوان بیگـی را    عتمدقضیه شده، مشهور شد در آن شب که مرحومین م الد
اند، زیرا دو نفر قاپچی مقتول سابق الـذکر را یکـی معتمـد الدولـه و      هردو کشته

مرحوم دیوان بیگی فرض کرده بودند، یعنی یقین اورامیهـا ایـن بـوده و     دیگري
شاید از آنها به دهات منتشر شده، یا مردم حدس زده بودند چون مرحوم فرهـاد  

سلطان و مرحوم دیوان بیگی مأمور حکومـت آنجـا بـوده     نمیرزا آمر قتل حس
  .اند چنین حدس زده

______________________________  
  )رویه -). (1(
  .تواند خواند کپل هم می). 2(
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  فراریها ورود
شب شهر سنه قیامتی بود تا صبح بین الطلوعین مرحوم معتمد الدوله وارد  آن

زنهاي سربازها و اهالی اردو از شب به کنـار شـهر و دم راه رفتـه بـه     . شهر شد
احترامـی   در وقت ورود شـاهزاده قـدري بـی   . انتظار خبر مسافرین یا ورودشان

 ـ    . فظی هم به او کرده بودندل بـین  . نخوابیـده  ادر همـان شـب کسـی در خانـه م
ر و فورا خوابید مرحوم . الطلوعین مرحوم دیوان بیگی وارد خانه شد با کمال تغی

میرزا مصـطفی پسـر   . خطر بود شرف الملک گلوله به رانش خورده بود، لکن بی
صـل  . عمه من که تحویلدار و محرم مرحوم دیوان بیگی بود گلوله خورده بود متّ

شد و از کسانی که خود را زیـر سـنگها    می ردازخمی و فراري بود که به شهر و
  .شد پنهان کرده بودند داستانها شنیده می
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   معتمد الدوله اختفاي
و سـلامی بـرون ننشسـت و    ] نشـد [میرزاي معتمد الدوله دیگر علتـی   فرهاد

اش کـه بسـیار آدم خـوبی بـود      گاهی به اطاق آقا فیروز خواجـه . غیرمرئی بود
ام  یک روزي مرحومه خانم والده. کرد ت احضار میخواس آمد و هرکس را می می

دیـدن   وطاب ثراها و عیال مرحوم میـرزا شـفیع اخـوي بـه انـدرون شـاهزاده       
شاهزاده خانم مادر احتشام الدوله رفته بودند که اندرون شـاهزاده باشـد، خیلـی    

  .کنایه گفته و برآشفته بود
ودنـد کـه چـون در    اعداء مرحوم دیوان بیگی هم القاي شـبهه کـرده ب   یحتمل

بـه همـه جهـت    . اطّلاع ازین حرکت نبـوده  اورامان ریاست و حکومت داشته بی
  .و مردم منتظر خبر طهران و نتیجه بودند] شد[شاهزاده غیرمرئی 

م سـنه    26قضیه در شـب یکشـنبه    این در قریـه انجمنـه بـراي     1286محـرّ
ا در شهر صفر افـواج  آمد ت شاهزاده اتفاق افتاده بود، و غیرمرئی بود و برون نمی

له ذیل به حکم دولت وارد شهر سنندج شد د سـعید  . و سوار مفصدرین بین محم
ت نتوانست با پسران حسن سـلطان مخالفـت نمایـد، بـا آنهـا       سلطان هم در ایلی

  .همدست شد
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   قشون از اطراف حرکت
ـه در سـرحد در نظـر     از ت خاص طرف دولت، چون این قبیل حرکات از رعی

ت داشت، قشون مستعدي مأمور نظم اورامان مرحوم  ین شاه خیلی اهمی ناصر الد
کرد که عبارت بود از مرحوم حاجی قنبر علی خان سعد الملـک کـه بعـد سـعد     

لطنه هم بـا فـوج    دانیالدوله و حاکم طهران شد، و مصطفی قلی خان اعتماد الس
وله با فوج مراغه، و آقا خان مظفّر الدوله با  فدوي همدان، و بیوك خان اقبال الد

فوج خمسه، و علینقی خان خمسـه بـا فـوج لشـکر خمسـه، و ذوالفقـار خـان        
ولـه را بـا مظفـر     . اي اسعد الدوله با سوار خمسه و سوار قـزوین  خمسه سـعد الد

وله و ذوالفقار خان  بـا فـوج و سوارشـان بـا فـوج ظفـر        خـان و علینقی  »1«الد
ز و مریوا ن به اورامـان تخـت و سـرکوبی و تنبیـه     کردستان و تفنگچی بانه و سقّ

پسران یاغی حسن سلطان فرستاد و مرحوم دیوان بیگی را همراه آنهـا فرسـتاد،   
در حقیقت حاکم آنجا بود و بایستی به واسطه حکومت بلوکات مجاور هم که بـا  
او بود سیورسات و تفنگچی و چریک دهات و ایلات ابوابجمعی خود را همـراه  

  .ببرد
وله سعد هم خواهش کرده بود که شاهزاده او را همـراه او و اردو بفرسـتد،    الد

اعتمـاد  . به این جهات مرحوم دیوان بیگی همراه این اردو رفت به اورامان تخت
ت و سـوار و تفنگچـی جـوانرود و     وله را با جمعی السلطنه و بیوك خان اقبال الد

مان لهون مأمور وحوش، و دو فوج فدوي همدان و فوج مراغه به طرف اورا حول
  .کرد و مرحوم علی اکبر خان شرف الملک را همراه این اردو فرستاد
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مرحوم دیـوان بیگـی بـه    . این دو اردو حرکت کرد 1286شهر ربیع الاول  در
واسطه غارت شب شبیخون اسباب سفر و لوازمی نداشت، از نو تهیه دارودستگاه 

  .از اصفهان چادر خواسته بود. دید خانه و آبدارخانه و مطبخ سفري می و قهوه
وله هم چند چادر داده بود معتمد ـه و     . الد میان حیـاط زده بودنـد و ایـن تهی

شب و روز از مقتضیات آن . چادر و اسب و لوازم سفر براي من عیش کافی بود
  .کردم سن کوتاهی نمی

  سه فوج و دو عراّده توپ و قوپوز از طرف یمین به شامیان و دربند بالأخره
______________________________  

  زالفقار: اصل). 1(
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، پس از ورود فوج ظفر کردستان که در اواسط صفر رفتـه  ]شد[مأمور  کلوین
ز و مریوان و بانه به آن اردو ملحق شد و در تپه شیخ سلیمان  بود با تفنگچی سقّ

ه ربیع الثـانی جن . که محاذي دربند کلوین است رحل اقامت انداختند گـی  در غرّ
ت دو ماه اردو در همین مکان اقامت کرد و  شد، از اردو جمعی کشته شدند و مد

این دربند و دو دربند دیگر یکی دربند دزلی و دیگري دورود است، . صرفه نبرد
رود به قریه دزلی که محل اقامـت حسـن سـلطان و اولادش     از همان سه راه می

  .بوده
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   دزلی دربند
مثل اینکه دو دیـوار از سـنگ در دو   . ام بور کردهازین دربند دزلی خودم ع و

تقریبا پنجاه ذرع ارتفاع این دو دیوار است که پنجه قـدرت  . طرف ساخته باشند
توان روي آن بـا قلـم    می] که[اي این سنگ صاف است  معماري کرده و به اندازه

در . به دزلـی رسـید   توان تقریبا در کمال صعوبت در مدت سه ساعت می. نوشت
توان راه  ح این دربند تا دم آخر سنگهاي بزرگ افتاده، در نهایت صعوبت میسط

آمـد و  ] طـرف [باید جست روي سنگ و از روي آن به صعوبت بـه ایـن   . رفت
رفت روي سنگی دیگر، مخصوصا براي سـوار نهایـت اشـکال را دارد از آنجـا     

ست کـه از آن  تر ا دیگر سهل المسلک بندعبور کند و بالنسبه این دربند از دو در
شـود بـه اورامـان     است مـی » دورود«دو دربند یکی دربند کلوین و دیگر دربند 

رفت و به واسطه سنگلاخ و سختی و آن راههاي صعب المسلک است کـه اهـل   
  .اند آنجا همیشه مغرور و یاغی
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  آنجا محصول
تمام این دو بلوك بقدر هزار ذرع زمین صاف هموار کـه زراعـت بکننـد     در
  .نیست

آنجا منحصر است به گردو و توت که قوت غالب آنها توت و انار و  محصول
شـود،   رسد در آنجا دیده می انجیر و مختصر انگور بد خیلی کم که هیچوقت نمی

با گلابی جنگلی بسیار بد و الی غیر النهّایه بلوط از جنگلهاي این دو بلوك عمل 
کننـد، لکـن    قناعـت مـی   بـه بلـوط   یآید که در سالهاي گرانی و قحطی تمام می

ز و غیره در آنجا یافت می ثمرهاي جنگلی از قبیل چتلان عناّب . شود قوش و سقّ
ایـن محصـولها را در دهـات    . آیـد  عسل اعلی فراوان به عمل می ایضا، به شرح

زنهـاي آنجـا در نهایـت جمـال و     . کننـد  جلگه با گندم و جو و ذرت مبادله می
و مردها را از حیث خدمت خانه و آوردن علف از کوه بـراي  ] اند[سباحت منظر 

 ایـن . گذارنـد  دواب و هیزم براي سوخت و غیره راحت و بـه خیـال خـود مـی    
  .ختصري است از وضع آنجام
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  مختصر جنگ
به سر مطلب، هرگاه بیست نفر تفنگچی در دهنه این دربنـد حاضـر    برگردیم

هرقـدر آنهـا تفنـگ    . تواند از عهده آن بیست نفر بیایـد  باشد ده فوج سرباز نمی
خورد، هرقدر تـوپ و تفنـگ از پـایین بیندازنـد بـه سـنگ        بیندازند به آدم می

این دعوا تجربه شد و به همین جهت دو ماه کامل اردو در  چنانچه در. خورد می
ل بود هر روز آنها آمدند به دستبرد و از طـرف اردو اگـر   . تپه شیخ سلیمان معطّ

  .اي نداشت شد جز تلف نفوس سرباز و تفنگچی فایده اقدامی در جنگ می
ربیع الثانی دو هزار سوار و پیاده که به کشتن و کشـته شـدن آمـاده     28 شب

وله و نمایندگی و دلالت مرحوم دیوان بیگـی کـه    بودند به حکم حاجی سعد الد
خودش جلو آنها افتاده بود، در راه ویسـه و مـرس در شـب تاریـک در آن راه     

کسـی   خیـال بـه  . صعب المسلک چون بلاي نازل وارد و بر دزلی داخل شـدند 
. ند عبور کنـد یک نفر بتوا کرد که در آن شب تاریک از آن راه باریک خطور نمی

از صداي شیپور حضرات از خواب غفلت بیدار شده، چون اغلـب تفنگچیهـا بـه    
حمایت اورامان لهون رفته بودند وقتی که از تسخیر دزلی خبر شدند بـه هیـأت   

  .نایره قتال در آن شب اشتعال یافت. اجتماع به عزم قتال آمدند
وله غدغن کرد تا هوا روشن نشود یک نفر  حاجی یک تفنـگ خـالی   سعد الد

نکند به دو ملاحظه؛ یکی اینکه چون شب است مبادا به همدیگر نفهمیده تفنـگ  
مختصر جنگی . خالی کنند، دیگر به ملاحظه اینکه سرب و باروط آنها تمام شود

  .کردند که نظیر آن کمتر دیده شده و شجاعت و رشادتی نمودند که تاریخی است
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  بهرام میرزا کشتن 1286 سال
ه بهرام میرزا پسر عموي حسن سلطان قاتل حاجی شیخ عبد الکریم جمل من

صفر براي اصلاح بـه دزلـی    29که پیرمرد عالم مقدس بود در سن صد سال در 
  .رفته بود
بهرام میرزا رشادت و شجاعت خارق عادتی کرده بود، یعنی قطعه سنگی  این

انداخت و دسـت  بعد تفنگ را . را سنگر کرده تا باروط و سرب داشت دعوا کرد
قطعـه کـرده، هریـک از     سـربازها او را قطعـه  . به خنجر، حمله به این اردو آورد

جز یک نفـر سـرباز   . داد می امآوردند انع اعضاي او را نزد حاجی سعد الدوله می
  .آلت تناسلی او را آورده بود، فحش شنید
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  کدو شیخ
ن نقشبندي بـوده،  از بهرام میرزا، شیخ کدو که یک نفر شیخ از مریدا جسورتر
قطعـه   زد و چند کدو هم قطعـه  روز به دست گرفته و دو کدو بهم می علمی در آن

محـض  . کرده به گردن هریک از تفنگچیان یک قطعه از آن آویـزان کـرده بـود   
  .قطعه کردند حفظ خود شیخ کدو را در آن روز قطعه
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   شدن امین بیگ کشته
را گرفته بود و آنها در صحرا مانده اینکه از دو سنگر و مأمنهاي آنها  مختصر

در پشت سنگر یک نفـر سـرباز   . بودند و رشادت و جلادت نمایانی کرده بودند
سر بلند کرده بود که تماشا کند گلوله توپ به کجا خورده، مرحـوم امـین بیـگ    

این حرف . خوري می گلولهدائی من به سرباز مزبور گفته بود سرت را بلند نکن 
. ده گلوله به پیشانی امین بیگ خورده که فـورا مرحـوم شـد   و نصیحت تمام نش

نوکرهاي خوب و رشید مرحوم دیوان بیگی ] از[نعش او را محمد زمان بیگ که 
بود به زیر درخت بادامی در پشت توپها برده و خبر به مرحوم دیوان بیگی نداده 

ج ظفـر  نفر یاور فوج خمسه و یک نفر سـلطان فـو   یک. بود مبادا خود را ببازد
  .کردستان و چندین سرباز کشته شدند



89 
 

  

   اورامان تخت فتح
سعد الدوله حکم به یورش داده، قشون دولت به اورامانیها حمله بـرده   حاجی

بـدرانی کـه مکـان     آنها شکست فاحشی خورده فرار کردند و قشون تـا خـوش  
ح با صفائی است، دور آن را دیوار سنگی کشیده ناچار اند، آنها تعاقب کرده  مسطّ

صل به ا» شهر زور«مجال زیست را محال دانسته، به  است به خاك  ورامانکه متّ
یک تیر توپ از عقب سر آنهـا انداختـه بودنـد بـه     . عثمانی است پناهنده شدند
بعد اسباب گفتگوي دولتی شد و اورامان تخت مفتوح . خاك شهر زور افتاده بود

وج و سه عراّده توپ و قوپـوز  از طرف یسار دو ف. و به تصرّف دولت آمد] شد[
لطنه به تسخیر آنجـا   یاستمأمور اورامان لهون بود در تحت ر مرحوم اعتماد الس

  .رفتند
این اردو رودخانه معروف سیروان بود که محمد سعید سلطان نوشته بود  مانع

ام که تا ده سال لشکر سلم و تور از آنجا عبور  ده نفر تفنگچی در سر پل گذاشته
  .پل چوبین کشیده و سنگرها را بسته به عزم جنگ نشسته بودند. ند بکندتوا نمی

دولت روز ورود چشمه آب را گرفتند کـه اگـر آن چشـمه بـه دسـت       قشون
  .شدند افتاد از تشنگی هلاك می قشون نمی
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   پسران سعید سلطان فرار
ربیع الثانی اعتماد السلطنه قشون را تا کنار رودخانه سـیروان بـرده،    21 شب

صبح که فوج افشار ارومیه شنیده و خبر شد از غیرت سـنگري دیگـر بسـتند و    
جنگ . شناوران هر دو فوج از آن رودخانه و موج احتیاط نکرده از آب گذشتند

بیـگ کـه از منسـوبان    ابا بکر . دتوپ و قوپوز لابد آنها را شکست دا. در گرفت
تفنگچی هر دو اورامان در صبح و . محمد سعید سلطان و عاقله او بود مقتول شد
فـوج افشـار کـه در کـوه سـنگر      . شام به عزم رزم پیش آمدند مغلوب برگشتند
ـل   . داشت به آنها حمله آورده رو به گریز نهادند چند روزي براي بستن پـل معطّ

با شیپور و بالابان به نفسود که پایتخت لهون است  الاولیشده و در دوم جمادي 
یورش برده، پسران سعید سلطان به جنگ آمدند و به ننگ برگشتند و رو به فرار 
نهاده، آنها هم به خاك عثمانی رفتند و هر دو اورامان به تصـرّف اردوي دولتـی   

  .درآمد
ی حاج سعد الدوله در خوش بـدرانی مقـیم شـد و در حقیقـت بایسـت      قشون

ناچـار  . مرحوم دیوان بیگی جیره و علیق آنها را برساند، کمال صعوبت را داشت
از یک نفر یاور خمسه شیخعلی بیـگ نـام پـولی قـرض کـرد کـه بـه مصـرف         

 حومسیورسات اردو رساند و قشون اعتماد السلطنه در نفسود اقامت کردند و مر
یخ حکومـت  رسـاند، چـون ازیـن تـار     مـی ] را[شرف الملک جیره و علیق آنها 

اورامان تخت براي مرحوم دیوان بیگی و حکومت اورامان لهـون بـراي مرحـوم    
  .علی اکبر خان شرف الملک علنی و رسمی شد
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   بیگ فریدون
ـط      مژده فتح اورامان و خبر کشته شدن مرحوم امین بیگ دائـی مـن بـه توس

ذشته به میرزا شکر اللهّ نوکر قدیمی مرحوم دیوان بیگی روز بعد قدري از شب گ
ـه داد و    . شهر رسید معتمد الدوله طاقه شال و منصب سلطانی به میـرزا شـکر اللّ

مرحومه والده را به  لوعقبل از ط. شب را خانه ما از فوت امین بیگ خبر نشدند
در آنجا خبر قتل برادر به او دادند، . خانه مرحوم فریدون بیگ دائی بزرگ بردند

خوي بزرگتر از من و مرا بـین الطلـوعین بـه    کسان ما و نوکرها دو ا. قیامت شد
آمدند بـه   دم راه ملحق شدیم که آنها می. طرف خانه مرحوم فریدون بیگ بردند

  .استقبال نعش بروند
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  بهرام میرزا و شیخ کدو سرهاي
اسماعیل بیگ داروغه عموي مادر من که آدم محترم معتبري بـود، بـا    مرحوم

و از طایفه مادري ما بودند رو به خـارج شـهر   آقا رشید داروغه که برادرزاده او 
فرهاد میرزا هـم اسـب و یـدك و یسـاول و لـوازم و اسـب       . متفّقا با آنها رفتیم

آن شده و اشـعاري   سوارسابق الذکر که شیخ کدو در شبیخون انجمنه » قلمکار«
ت علما و اعیان کردستان و تماشاچی . خوانده بود با یراق طلا آورده بودند جمعی

سر بهرام میرزا که شرح آن گذشـت بـا سـر    . اندازه به خارج شهر آمده بودند بی
سر بهرام میرزا را به گردن . شیخ کدو و چهار سر دیگر همراه نعشها آورده بودند

شیخ کدو را از گردن اسب قلمکار آویزان کـرده جلـو    سریک اسب شاهزاده و 
ات رسم بود به آهنگ عـزا  دهل را آن اوق و نعشها انداختند و به رسم آنجا سرنا

  .نواختند جلو نعش می
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   ترمه براي دیوان بیگی جبه
نعش مرحوم امین بیگ، بعد یاور فوج خمسه را دنبال این سرهاي بریده  اول

نعش والـی را غسـل   . به گردن اسب آویخته انداخته وارد شهر کردند، قیامت شد
ت او را بردند دفن کرد ند و سـه روز مجلـس خـتم    داده به همان ازدحام و جمعی

وله یک ثو ه ترمه براي مرحـوم   بمنعقد بود بعد برچیدند، و مرحوم معتمد الدجب
ت شاهزاده چـه   ت و اهمی دا بر ابهدیوان بیگی فرستاد که لباس عزا نپوشد و مجد
در طهران و چه از اطراف افزود و رفع تهمت از مرحومین شرف الملک و دیوان 

  .اند ها گفته بود با اورامانیها همدست بودهبیگی شد که مخالف آن
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   بزرگ براي سعد الدوله و اعتماد السلطنه مهمانی
بعد از رفع غایله هر دو اردو تقریبا سه ماه در هر دو اورامان ماندند بعد  باري

مرحـوم حـاجی سـعد الدولـه در     . روز ورود من به استقبال رفتم. مرخصّ شدند
مرحـوم  . علامت پنج فـوج ] به[پنج بیرق جلوش بود  .صحرا به ناهار افتاده بود

بعد اردو به نظام وارد شـهر  . رددیوان بیگی هم نزد او بود به من خیلی مهربانی ک
بعد از چند روز مرحوم دیوان بیگی مهمانی بسیار بزرگی از حاجی سـعد  . شدند

غول منصبان کرد که از یک هفته قبل مش ـ الدوله و اعتماد السلطنه و سایر صاحب
  .به طهران مرخصّ شدند میرپنجها .تهیه بودند
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  جدید القاب
ع خلعت آمد معتمد الدوله شمشیر تمام براي حکومت همدان نیز ضمیمه . مرص

. کردستان شد، براي ایشان به اسم اویس میـرزا احتشـام الدولـه پسـر بـزرگش     
وله و مصـطفی قلـی خـا    ن حاجی قنبر علی خان سعد الملک در طهران سعد الد

بیـوك   ولـه، آقا خان سرتیپ فوج خمسـه مظفـر الد  . اعتماد السلطنه لقب گرفتند
براي مرحـوم دیـوان بیگـی    . اي اقبال الملک و لقب به آنها داده شد خان ارومیه
مواجبی هـم در حـق ورثـه    . درجه اول سرهنگی مرحمت شد نشان جبه ترمه و

بـراي مرحـوم علـی    . دندو فرمانی صادر کرده بو] شد[مرحوم امین بیگ برقرار 
  .اکبر خان شمشیر ته طلا و نشان سرهنگی آورده بودند
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   فرمان به کلاه نصب
گذاشـتند، مـن در    رسم آن زمان که فرمان شاه را به کلاه و فرق سـر مـی   به

ت و کوکبه مرحوم دیوان بیگـی   بازي می »1«طویله و حیاط و باربند  کردم، جمعی
پیدا شد، فرمان را به کلاه نصب کرده و جبه را پوشیده نشان را زده بود به خانـه  

بودند، این نشانها اسـباب   دادهچون در کردستان تاکنون نشان به کسی ن. برگشت
ت این نشان بیشتر از نشانهاي سـرداري  و امیـر   غبطه تمام اهل ملک شد و اهمی

جمله مرحـوم   داد، من تومانی بود که محمد علی میرزا داده و مظفر الدین شاه می
خواست که  دیوان بیگی پانصد تومان را خلعت داد و از حامل آن باز معذرت می

در عین الفصل . دادم کشی ممکن نبود، والّا بیشتر ازین می قشون جبه واسطه مخار
  .افتتابستان این جنگ اورامان فیصل ی
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   پسر امیر نظام دامادي
آن موقع که مرحوم دیوان بیگی در اردو بود، صبیه مرحوم میرزا اسماعیل  در

مشرف که عیال مرحوم میرزا عباسعلی بود، بعد عیال مرحوم میرزا شفیع اخـوي  
شده بود به مرض طولانی مبتلا شده بود مرحوم شـد و آن مرحومـه بسـیار زن    

ایضـا در  . ر خانه پدرش مجلس ختم بزرگی منعقـد کردنـد  د. اي بود عفیفه نجیبه
غیاب مرحوم دیوان بیگی، حسنعلی خان امیر نظام که فخر الایاله دختر غلامشاه 

کرد، اعیان گروس را براي بردن عروس به  خان والی را براي پسرش عروسی می
ـه    . کردستان فرستاده بود و عروسی مفصل باشکوهی کرده بـود  میـرزا لطـف اللّ

دیوان بیگی نهایت دوستی را داشت و هروقـت بـه    حومپیشکار گروس که با مر
شد، در موقع مزبور براي عروس آمـده و   آمد در خانه ما مهمان می کردستان می

  در خانه ما مهمان بود، در
______________________________  

  .شده که در تداول تهران گفته می» بهاربند«کذا، ظاهرا ). 1(
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مشرف به رودخانه که در جنب طویله و مهمانخانه بود براي واردین  بالاخانه
لی براي او هر روز می ه بسیار مفصیـک  . دیدنـد  اطراف، در آنجا منزل کرد و تهی

ت و اتباعش در خانه ما بود هفته با جمعی.  
  

  1286خوبی سال 
شـی و  از سالهاي بسیار خوب بود که به خانواده مـا بـه خو   1286سال  این

خرمّی گذشت، چه از حیث حکمرانی و حکومت، چه از جهت املاك و مداخل 
و جواهر و عمارت و اسب و قاطر و نـوکر و غیـره و غیـره کـه منتهـی درجـه       

تی فرهاد میرزا مرحـوم دیـوان بی  . خوشوقتی و عزّت را داشتیم را  گـی بعد از مد
در جمعـه دهـم شـهر    . هاي آنجـا  فرستاد به اورامان به استمالت رعایا و بیگزاده

ذیقعده این سال به شهر مراجعت فرمودند و با چکمه پیاده شده خـدمت معتمـد   
. خلعت پوشـیده آمـده بـه خانـه    . الدوله رفت، جبه ترمه به او مرحمت شده بود

د شد و بـه روز میمـون    درین روز وقت ظهر میرزا عبد الوهاب خان اخوي متولّ
  .تفألّ زدیم
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  1287 سال
مصـطفی بیـگ بـرادر    . به همین ترتیب در اوج عـزّت بـودیم   1287سال  در

حسن سلطان که ذکرش گذشت در حـبس بـود، پسـران او رضـا قلـی بیـگ و       
ـد کـریم بیـگ و       د طـاهر بیـگ و محم عباسقلی بیگ و دو پسر کوچکش محم
خاتون فرخی خواهرش و دو نفر از زنهاي او در موقعی که مرحوم دیوان بیگـی  

د، این حضرات پناه آورده و از خاك عثمانی مراجعـت کـرده   رفته بو انبه اورام
  .همراه مرحوم دیوان بیگی به شهر آمدند و در خانه ما مهمان بودند

تی مرحوم دیوان بیگی ضـمانت کـرد مصـطفی بیـگ را از حـبس       بعد از مد
مرخصّ کردند و در جنب خانه ما خانه براي آنها کرایه کرده و از طـرف دولـت   

واجب به اسم آنها برقرار شد که در شهر سـنندج اقامـت کننـد و    هفتصد تومان م
در خانه ما بودند و آن دو  هاهاي آن همیشه یا زنها یا بچه. دیگر به اورامان نروند

 پسر کوچکش که همسن من بودند آمدند در مکتبخانه ما درس بخوانند و اسباب
ت ار استبازیها معلوم بود از چه قر من به واسطه این هم مشغولی.  
د سعید سلطان و کسانش هم از خاك عثمانی برگشته به توسط مرحـوم   محم

صه و صاحب طایفـه و از   شرف الملک به شهر آمده، فیروزه جان زنش که متشخّ
تی با شرف الملـک رفتنـد    اهل عثمانی بود همراهش به شهر آمده بود، بعد از مد

 بلوکـات یکـی از   جـوانرود . (به جوانرود کـه شـرف الملـک حـاکم آنجـا بـود      
صل است به اورامان لهون حاکم   ).نشین معتبر کردستان و متّ
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  ...محمد سعید سلطان و  کشتن
وله، شرف الملک در همان قلعه حاکم به نشین جوانرود  دستور العمل معتمد الد

محمد سعید سلطان و عبد الرحّمن بیگ پسرش و ابا بکر نـوکرش را بـه وضـع    
ذاشته بود که محمد سعید سلطان را همان روز مـرخصّ  قرار گ. بسیار بدي کشت

شرف الملک به بهانه ] که[در این مذاکره بودند . کند برود به سر حکومت خودش
ـد سـعید      از اطاق برون آمده به نوکرهایش دستور العمل داده بـود ریختنـد محم
 سلطان و عبد الرحّمن بیگ پسرش و ابا بکر نوکر و پیشکارش را دستگیر کـرده 

اورامانیهـاي مخـالف اینهـا    . بسته به میان حیـاط آورده بودنـد   و هر سه را دست
  .حضور داشتند

الملک به مصطفی بیگ نام برادرزاده محمد سعید سلطان گفته بود او را  شرف
او خنجر کشیده و عازم قتل عمو شده بود، محمد سعید سلطان گفته بـود  . بکشد

مصطفی بیگ عقب رفتـه بـود یـک نفـر از     . کنی پسره تو چرا این کار لغو را می
. افتـاده بـود   زاده طانفراشهاي شرف الملک با چماق بر فرق سر محمد سعید سل

وخویش او بودند با خنجـر او را قطعـه و سـوراخ     سایر بیگزادگان که اغلب قوم
  .کرده بودند
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   خروار نقره یک
تفنگچی قابلی  بیگ به تلافی و جبران اینکه عمویش را مزاحم نشده، مصطفی

افتـد، شـب هـم عبـد      کند و همانجا مـی  هم بود تفنگی به سینه ابا بکر خالی می
به ملاحظه قلق و اضطراب فیروزه جان . کنند الرحّمن بیگ را در محبس خفه می

قدر و قدرت چنین  لالتدارند به شب، و مادر به آن ج مادرش روز او را نگه می
از قرار مشهور یک خروار نقـره  . گذرد معلوم است چه به او می بیند می اي صدمه

از خانه آن شرف الملک بیرون آورد و برد، بعلاوه باقی اموال آنهـا و الآن اولاد  
دیگر از هـم هـر دو   . اند شرف الملک با وجود یک کرور دولت صفر الکف مانده

الملـک و مرحـوم    الدوله و شرف تمداورامان بعد از این قضیه خاطر دولت و مع
دیوان بیگی آسوده شده و حکومت این دو بلوك بکلیّ از یـد قـدرت اورامـانی    

  .و به تصرّف مرحوم دیوان بیگی و شرف الملک درآمد] شد[خارج 
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   سفر شاه قحطی
ناصـر الـدین شـاه    . سال علامات قحطی در ممالک ایـران ظـاهر شـد    درین

ان ضبط است بـه خیـال سـفر    چنانچه در کتاب سفرنامه خودش و تاریخ آن زم
ایـن   1287در سـنه  . عربستان و عراق عرب و زیـارت عتبـات عالیـات افتـاد    

مسافرت انجام پذیرفت، معتمد الدوله به ملاحظه اینکه حکومـت همـدان جـزو    
چـه در ذهـاب چـه در    . شده بود تا همدان به رکاب مبارك ملحق شد ستانکرد

ین ـع   . شاه بود ایاب تا کرمانشاهان با اردوي ناصر الد در مراجعت شمشـیر مرص
درجه اول به او داده بودند، و چون در آن سال قحطی مرحوم دیوان بیگی خوب 

بـا ملفوفـه    مـه آمده بـود یـک ثـوب تر   ] بر[از عهده سیورسات ساخلو اورامان 
فرمانی که الآن موجود است در همدان براي مرحوم دیوان بیگـی خـود معتمـد    

وله گرفت و آورد الد.  
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   با دیوان بیگی حسد
این ترقیات اغلب اهل کردستان با مرحوم دیـوان بیگـی بـه واسـطه      بواسطه

طی که او داشت و همراهی معتمد الدوله بـا او، اعتنـائی   . حسد بد شدند لکن تسلّ
ت و کامرانی بـه  به این چیزها نمی از وقـایع  . بـردیم  سـر مـی   کرد و در نهایت عزّ

آلمان و فرانسـه  جنگ  ربزرگ عالم درین سال یکی قحطی در داخله ایران، دیگ
و شکست دولت فرانسه و محاصره قشون آلمان شهر پاریس را و تسـلیم شـدن   
م پادشاه فرانسه و شمشیر خود را تسلیم آلمانهـا نمـودن و دو هـزار     ناپلئون سی

  .کرور تومان پول ایران خسارت جنگ دادن فرانسه به آلمان است
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  مادر وفات
ما آسوده بود که ناگـاه مـرض    سال چنانچه ذکر شد از هرجهت خاطر درین

بدل مقدس مـن رحمهـا    سقط به مرحومه مغفوره مبروره ماه شرف خانم مادر بی
اللهّ عارض شد و منتهی شد به امراض دیگر، بواسطه سوء معالجه در شب جمعه 

 ـ در صورتی. شهر شوال به جوار رحمت الهی رفت 21 از فـوت   لکه سه روز قب
ه اسمش رابعه بـود و رختخـواب آن پهلـوي    آن مرحومه، همشیره کوچک من ک

ل   در حقیقت فوت مرحومه والده. ام بود فوت شد مرحومه خانم والده ام تـاریخ او
  .بدبختی ما شد

از سه روز مجلس ختم که با جنجال و ازدحام فوق العـاده بـه خانـه مـا      بعد
زا شد، اطاق مرحومان میر آمدند، در اطاق بزرگ مشهور به حوضخانه جا نمی می

شفیع و میرزا شریف اخوان بزرگتر من و مرحوم اسماعیل بیـگ داروغـه و آقـا    
بیگ دائی براي پـذیرائی   ونرشید داروغه که رئیس طایفه مادري ما بود با فرید

  .نشستند می
. داشـتند  رسم است درین چند روز مـرا خیلـی عزیـز و گرامـی مـی      چنانچه

تا هفته هر شـب همـه بـا    . اهمجلس ختم زنانه منتهی شد به چهل روز الی دو م
ت به سر مزار می بعـد از هفتـه   . کردند خواندند و احسان می رفتیم قرآن می جمعی

سم شبهاي جمعه به سر مزار مـی  رفتـیم و   تا چلهّ هر شب جمعه و بعدها علی الرّ
از آن تاریخ تا این وقت هیچ شبی نشده فاتحه براي مرحومـه والـده و شـبهاي    

م، و همچنین براي مرحوم دیوان بیگـی و هـر دو اخـوي    جمعه یس نخوانده باش
خیلی کم اتفّاق افتاده شب جمعه یس ترك شـود یـا شـبی    . بزرگتر و مادر عطا
  .فاتحه فراموش شود
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   دوستی دیوان بیگی جواهر
. دیوان بیگی عشق غریبی به جواهر و طاقـه شـال کشـمیري داشـت     مرحوم

ط میرزا احمد خان جعبه جواهري معتدبه براي مرحومه والده خ ریده بود، به توس
ولـه در     نائینی که منشی وله اویس میرزا بود، چـون احتشـام الد باشی احتشام الد

بـا مرحـوم    نبندرات فارس و حوالی فارس حکومت داشت و میرزا احمـد خـا  
پدرم خیلی دوستی با معنی داشت، از بندرات مقداري مروارید هم خواسته بـود  

گذاشـتند، مرحومـه    زنهاي محترمین کلاه مروارید به سر مـی که به رسم آنجا که 
این مرواریدها در شبهایی که چلهّ مرحومه والده . باشد داشته چنین کلاه والده هم

  .تمام نشده بود رسید
دیوان بیگی همان شب آن مرواریدها را با جواهري که والده مرحومه  مرحوم

  .داشت غیر از چند پارچه همه را داد بفروشند
از این مصیبت بزرگ براي خانواده ما، مرحوم فریـدون بیـگ دائـی کـه      بعد

کـرد، منزلـی بـراي     پیشکار مرحوم دیوان بیگی بـود و کارهـاي او را اداره مـی   
ها و من و غلامعلی اخوي کوچکتر از من ترتیب دادند و ملک نسـا نـام    همشیره

د شریف اخوي بود او که دایه همشیره به پرستاري مـا   را ها و مرحوم میرزا محم
ن کردند اسباب نقد و جنس ما از هر قبیل در دو اطاق جنبین اطـاق بـزرگ   . معی

هـا و   نشیمن مرحوم دیوان بیگی و کلید آن دو اطاق هریک نزد یکی از همشیره
مثل جواهر، نقره آلات، لباسهاي فاخر خز و ترمـه و غیـره و   . به اختیار آنها بود

ق به صندوقخانه با آنها بود در تحـت  هاي ندوخته، در حقیق پارچه ت اسباب متعلّ
گذرانـدم و   رفتم، وقتـی مـی   من هم روزها به مکتب می. نظارت همان ملک نسا



106 
 

مثل سابق که مرحومه والده زنده بود آب و رنگی نداشتم و دوازده سال از سـن  
  .من گذشته بود

  

   پایکلان
و بالنسّـبه قریـه   رود کردسـتان اسـت    یکی از دهات محـال ژاوه  »پایکلان«

بیشـتر محصـولش   . حاصل آنجا هم زراعت است هم سـردرختی . معتبري است
مرحوم دیوان بیگـی مسـقط   . رسد کنند و به فروش می زردآلوست که خشک می

 مدر آنجا یک نفر از زهـاد مرحـو  . الرّأسش آنجاست، یعنی زائیده آن قریه است
دهنـد از اهـل    امات بـه او مـی  ملاّ قاسم که به زیور علم آراسته بوده و نسبت کر

مذ کرده . پایکلان بوده مرحومین فخر العلما و دیوان بیگی هر دو در خدمت او تلّ
بـه واسـطه حـب    . اند، هنوز هم مقبره آن مرحوم زیارتگاه اسـت  و درس خوانده

که آن قریـه را تملـک و    اشتوطن مرحوم دیوان بیگی عشق و اصرار غریبی د
  .تصرّف نماید و بخرد

ـه بیـگ وزیـر آنجـا      به واسطه اینکه عمده آنجا ملک عبد اللهّ بیگ و فتح اللّ
بوده و درین موقع در ید ورثه آنها بـود و آن ورثـه مردمـان لجـوجی بودنـد و      
هرقدر مرحوم دیوان بیگی اصرار در خرید آنجا داشت آنها انکار داشتند و آخـر  

نویسم تقریبا  حی که میبه شر. الامر اسباب خرابی خانواده ما همین پایکلان شد
  قطعه نصف آنجا قطعه

ت و نصف در تصرّف ورثه مزبور بود در مرحوم دیوان بیگی بـر  . تصرّف رعی
چون در جنـگ  . آن خیال افتاده که باغات متفّرقه بخرد و شروع کرد به این کار

اورامان و بعد پولی قرض کرده بود براي سیورسات و مخارج اردو و براي ایـن  
  .عتدبهی لازم بودقصد پول م
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بر و گازرخانی را شش دانگ و قریـه چرسـانه را شـش دانـگ و      تنگی قریه
قریه سرنجیانه را سه دانگ فروخت و اول بدبختی ما شد، زیرا فایده و عایـده و  

قطعه  تر بود از اینکه پایکلان را قطعه صدمه و سهل اعتبار این چند پارچه البتهّ بی
  .بخرد

ی تمالک نشد و شروع  آخر الامر این املاك از دست رفته و پایکلان هم بکلّ
شش ماه متجاوز در زحمـت  . کرد قطعه قطعه باغات و مزارع پایکلان را خریدن

فوق العاده این کار بود که سه دانگ کمتر یا بیشتر آنجا را خرید، و معتمد الدوله 
به حسـب ظـاهر بیشـتر از    چون  اشتندو مرحوم ملا احمد شیخ الاسلام قرار گذ

نصف را مرحوم دیوان بیگی خریده، ورثه مزبوره هم پولی بگیرند و سهمی خود 
را به مرحوم پدرم واگذار نمایند، ورثه تمکین به این قرارداد نکرد، مرحوم دیوان 
بیگی به واسطه مساعدت مرحومین معتمد الدوله و شیخ الاسـلام شـش دانـگ    

  .این مشاجرات یک سال طول کشید کرد و تصرفپایکلان را بکلی 
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   مصلحتی دو همشیره عروسی
وله طرح سـلم و   1288سنه  در که سال قحطی معروف ایران است، معتمد الد

صلحی ریخت در بین ورثه عبد اللهّ بیگ و فتح اللهّ بیگ وزیر و مرحوم دیـوان  
یوان بیگی بیگی، به این معنی که سلطان خانم دختر فتح اللهّ بیگ را به مرحوم د

را به مرحـوم اسـماعیل    گبدهند و مرحوم دیوان بیگی فاطمه خانم همشیره بزر
د بیگ پسر  بیگ پسر فتح اللهّ بیگ وزیر و رعنا خانم همشیره کوچک را به محم
بزرگ عبد اللهّ بیگ که هر دو بنی عم اعیانی هستند بدهد و عمـل پـایکلان بـه    

ـه جهـاز بسـیار عـالی کـه در      مرحوم دیـوان بیگـی ت  . قوم و خویشی بگذرد هی
ـط   ها شیرهکردستان شهرت کرده بود براي هم دید و هرچه نواقص داشت به توس

باشی سابق الذکر از همدان و طهران خواسـت، تقریبـا دو    میرزا احمد خان منشی
هر دو همشیره را در یـک روز میـان   . سه ماه مشغول تهیه این دو عروسی بودند

  .دندیک تخت روان گذاشته بر
د امین که از اقوام خودش  سلطان خانم به واسطه اینکه در قدیم با میرزا محم

بود معاهده کرده بود زن او بشود، راضی نشد به مرحوم دیوان بیگی شوهر کند و 
وله و در واقع  ه«چون این معاهده خلاف حکم معتمد الدا حکم کرد » دببود، جد

در خانه شـیخ الاسـلام بسـت     خانملطان س. طور که مقررّ شده بگذرد باید همان
. نشست و معتمد الدوله التزام گرفت که شوهر به میرزا محمد امـین نبایـد بکنـد   

مرحوم دیوان بیگی هم صرف نظر کرد و زنها و دخترهاي اعیان کردستان خـود  
ـد  . کردند آمدند معرفی می آمد می کردند، یا مردم محض خوش را معرفی می محم

جدید هم با دو برادر دیگرشان شـب و روز در   دامادهايبیگ  بیگ و اسماعیل
نهایت گرمی اطراف مرحوم دیوان بیگـی را گرفتـه اظهـار یگـانگی و خویشـی      
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کردند و مرحوم پدرم طاب ثراه مصمم شد عیالی براي مرحـوم میـرزا شـفیع     می
افسوس کـه مـانع   . اخوي بگیرد و بعد از عروسی او به محل حکومت خود برود

غلامعلـی اخـوي کـه یـک سـال از مـن        میرزا. ي پیش آمد و عجالۀ نشددیگر
تـب  . کوچکتر بود بعد از مرحومه والده ناخوش شد و مرضش خیلی طول کشید

پوست بدنش به استخوان چسبیده، به یک حال بیچارگی و سکوت . لازم گرفت
این مدت مرض را گذراند که هروقت آن حال بیچارگی و یأس او را بـه خـاطر   

ت و تأثر به م یم یک نفـر از کنیزهـاي مرحومـه والـده     . دهد روي می نآورم رقّ
  .اسمش خاتون جان مواظب خدمت آن ناکام بود
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   آقا غلامعلی مردن
موقع که ذکر شد و لباس قشنگی براي ما هر دو تمام کرده بودند که در  درین

عروسی مرحوم میرزا شفیع بپوشیم، یک شب همان کنیز به حال گریه آمـد مـرا   
آن بیچاره در آن نصف شب بیدار شده قـدري  . بیدار کرد گفت آقا غلامعلی مرد

ئـی و زنـش و   دا گمرحوم فریدون بی. خون قی کرده به سراي جاودانی خرامید
من بس . کنان بالاي نعش او به سر بردیم همشیره و تمام اهل خانه تا صبح گریه

بعد از سه روز ختم، مرحوم دیوان . که خود را زده و فریاد کردم حالم منقلب شد
بیگی هر دو اخوي بزرگتر از من را براي سفر و سرکشی املاك و اورامان خبـر  

کار مرحوم پدرم مرحوم شـده بـود، عمـل    چون آقا رحمن پیش. کرد همه رفتند
خانه هم اختیارش . فریدون بیگی دائی سپرد مرحوم مالیات دیوان و املاك را به

د شریف و هر دو همشیره بـود  ] را[ بکلیّ به ملک نسا که دایه مرحوم میرزا محم
  .سپرد
من درین موقع الله مصطفی پیرمرد با ذوقی بود، ریش سـفید بلنـد و پهنـی     الله
زنش هم دایه من بوده، با عمو نامدار که تحویلدار نان و گنـدم و جـو و   . داشت

زنـش دایـه   ] و[حبوبات بود، با الله رحمن که یک نفر پیرمرد پسـت قـدي بـود    
خانـه   حفـظ مرحوم میرزا شـفیع بـود، در اطـاق مکتبخانـه مـن شـبها محـض        

ي وشـو  یک نفر از کنیزهاي مادرم پري اسم داشت مواظب شسـت . خوابیدند می
روزها در مکتـب نـزد مرحـوم شـیخ حسـن      . وروي منزل من بود رخت و رفت

ها یـا خانـه فریـدون     خواندم و عصرها گاهی به خانه همشیره فارسی ناقصی می
بیگـی هـرکس    نبرد و از نوکرهـاي مرحـوم دیـوا    بیگ دائی، الله مصطفی مرا می

  .آمد حاضر بود همراه من می
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   نسا و راه مداخل ملک 1288 سال
ط تمام در خانـه مـا پیـدا    ] که[نوشتم ملک نساي دایه  انچهچن تصرّف و تسلّ

کرده بود سه پسر داشت، یکی ابو المحمد و دیگري ملک محمد آبـدار مرحـوم   
ایـن دایـه بـه خـط     . مکتب من بود دیوان بیگی و دیگري محمد رضا نوکر و هم

گفت  خواست می هرچه می. مداخل افتاده مانعی هم براي پیشرفت مقصود او نبود
میرزا معروف که از نوکرهاي خوب مرحوم پدرم بود خـط و سـوادي   . کرد و می

نوشت و مهـر مـرا بـه آن     داشت، هرچه لوازم خانه بود به تصویب ملک نسا می
زدند و به مهـر مـن تقریبـا روزي ده دوازده تومـان دادوسـتد       نوشته و قبض می

چهار قـران بـود و گیـر کسـی      یک من نانمثلا درین سال قحطی که . کردند می
. دادنـد  آمد، به مهر من روزي بیست و دو من نان به خباز خودمان حواله می نمی

گرفت و روزي بیست  آوردند تحویل می که از املاك ما می] را[این خباز گندمی 
ها و مستخدمین  داد و چندین نفر طلبه علاوه بر نوکرها و دایه الی سی من نان می

گرفتند، و لوازم بزازي و بقاّلی و غیره همه را دایه  ن هرروز جیره میازین نا هخان
زد، و روزي دو  نوشت و مهـر را مـی   داد میرزا معروف قبض می به میل خود می

ت می سه شاهی اگر به من می . این ترتیب بـود  چند سال به. گذاشت داد خیلی منّ
د پسرش از این مایه چهل هزا هم بست کنت بهتومان م رشنیدم ابو المحم.  
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   تازه عروسی
این ترتیب که نوشـتم بـه مـن     چند ماه در غیاب مرحوم دیوان بیگی به باري
از سفر وارد شد و  ﷖خبر مرحوم میرزا محمد شریف اخوي  تا شبی بی. گذشت

معلوم شد مرحوم دیوان بیگـی  . به من فرمود سفري هستی، باید فردا شب برویم
ـد    ردر قریه سروآباد مهمان بوده ددر مراجعت اورامان  خانه مرحوم شـیخ محم

] کـه [صادق صاحب آن ده و معزيّ الیه پسر میرزا هدایت وزیر کردسـتان اسـت   
درین ملک موروثی منزوي شده و عمامه به سـر گذاشـته، طریقـه نقشـبندیه را     

ت بود آسـیه خـانم دختـر او را بـه     . اختیار کرده است و شخصی نجیب و با هم
و آن مرحوم خواهان شده و عمل گذشـته   دم دیوان بیگی معرفی کرده بودنمرحو

و براي مرحوم میرزا محمد شریف هم مرحومه فاطمه خـانم دختـر شـیخ عبـد     
د فخر العلما را نامزد کرده  ایـن  .] بودند[الباقی برادرزاده مرحوم مغفور شیخ محم

و نافذ الحکـم و بـاذوق،   فخر العلما اعلی اللهّ مقامه از اجلّاي علماي عصر خود 
و داراي ثروت شـایان و طـرف ارادت رجـال دولـت و شـاهزاده       مسلمّمجتهد 

بخصوص سلطان مراد میرزا حسام السلطنه و فرهاد میرزاي معتمد الدولـه بـود،   
مرحوم میرزا محمد شریف بـراي لـوازم   . نسبتی هم با مرحوم دیوان بیگی داشت

عروسـی   اجازهعریضه . هر آمده بودعروسی خودش و مرحوم دیوان بیگی به ش
براي شاهزاده معتمد الدوله نوشته، او هم تخت روان خود را با چند نفر قاطرچی 

هاي طلا، تخت را براي حمـل   چی و قاطر فرستاده با روپوش ترمه و قبه و تخت
  .و نشیمن عروسها فرستاده بود
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   جمع دیوان بیگی ابواب
کر آمده اقامت کرده بوددیوان بیگی به قریه پایکلا مرحوم قـراي  . ن سابق الذّ

صل بودند به این قریه و محلّ ژاوه رود  ژنین و آریان و ده کانان ملکی خودش متّ
که این دهات جز آنجاست، در تحـت حکومـت مرحـوم دیـوان بیگـی بـود، و       

و غیره کـه   کرماسیهمچنین محل، کمره که سروآباد جزء آنجاست و اورامان و 
صال داشتندابو ابجمع مرح   .وم دیوان بیگی بودند تمام به هم اتّ

از دو روز مرحوم میرزا محمد شریف از شهر با لـوازم عروسـی حرکـت     بعد
ل . چند سوار از نوکرهاي خودمان همراه داشتیم. نیز همراه برد مرا کرد و منزل او

روز را تمام در حرکـت   شب در قریه کرجو ماندیم و فردا صبح حرکت کرده، آن
. شب هم راه رفتیم در راههاي صعب المسـلک و پرتگاههـاي خطرنـاك   . دیمبو

ل  صوصگذشت، بخ هواي فصل پائیز هم سرد بود، معهذا به من خوش می سفر او
جمـاعتی از  . به قریه پایکلان رسیدیم. حال سواري و سفر شب ندیده بودم و تابه

ـا    علما را مرحوم دیوان بیگی وعده گرفته بود از قبیل مرحوم ف خـر العلمـا و ملّ
زادگان اورامان و پسران مصطفی سـلطان   بیگ. محمد امین امین الاسلام و غیره

  .و غیره و غیره تمام بودند
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   کشان گوسفند
ت دور تخت را گرفته  آن فرداي عازم قریه سـروآباد  ] بودند[روز با این جمعی

گوسـفندي   رسـیدیم  دم راه به هر دهی که مـی . و خانه شیخ محمد صادق شدیم
ت قریه دم راه می. کشتند می تفنگچیهـاي اورامـان   . گفتنـد  آمدند تبریک می جمعی

صل شلیک می هوا و صفاي آن کوهها یک لذّت طبیعی داشت که کمتـر  . کردند متّ
آقا رحمن پیشکار مرحوم پدرم و جمعی از مشـایخ آن حـدود   . دیده شده است

ت ما براي عروس آمدند ـریعه   جمله مرحوم من. در معی د رحیم معین الشّ ملاّ محم
آقـا  . اهل ده بیـرون نیامـده بودنـد   . بن رسیدیم به دهی موسوم به مازي. و غیره

دي کرد ر و تشد ـل      . رحمن به آنها تغی صاحب ده بـه معـذرت آمـد و همـه مجلّ
  .رفتیم تا رسیدیم به سروآباد می
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   عروس مهریه
رحمن و چند نفـر دیگـر زن   خانم عیال مرحوم فخر العلما و عیال آقا  غنچه

اندرون فخر العلما در ذهاب و ایاب در میـان  . براي عروس همراه ما آمده بودند
وارد سروآباد . رفتم متصل به تخت راه می. تخت روان بود و من سوار اسب بودم

  .شدیم
عصر ملاّ محمد رحیم . کامل ازین جمعیت که اقّلا هزار نفر بودند شد پذیرائی

. مهریه را در مقداري طلا و دو هزار من مس قـرار دادنـد  . ي کردصیغه عقد جار
فردا صبح عروس را به تخت نشانده با عیال مرحوم فخر العلما عصـر بـه قریـه    

  .پایکلان رسیدیم
ت، فضاي آن قریه تنگی می از خود مرحوم دیوان بیگی در خـارج  . کرد جمعی

ت زور و  .از چندجا پول نثار عروس کردند. قریه ایستاده بود به این جهت جمعی
مرحوم دیوان بیگـی  . زدم که فشار نیاورند فشار آوردند، من با چوب مردم را می

ت مـی  بعـد وارد منـزل شـده علمـا و     . کنـی  سیلی به من زد که چرا به مردم اذی
ین فرداي آن روز رفتند مدعو.  
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   دوم عروسی
در عروسـی سـابق    از چند روز دیگر مرحوم دیوان بیگی با جمعیتی کـه  بعد

بر ملکی مرحوم فخر  حضور داشتند همان تخت روان را برده رفتیم به قریه تنگی
  .العلما

ت و علما و محترمین که در پایکلان بودند در اینجـا هـم بودنـد    همان جمعی .
ـت روي هـم سـاخته     خانه. این قریه در تنگه و میان دو کوه واقع شده هاي رعی

شـب در آنجـا مانـده فـردا صـبح فاطمـه خـانم         آن. شده جاي با صفائی اسـت 
ـه را بـه     تخـت روان   همـان برادرزاده مرحوم مبرور فخر العلما، والده عطـاء اللّ

  .نشانده براي مرحوم میرزا محمد شریف به قریه پایکلان آوردیم
بـر بـه    از تنگـی . انجـام یافـت   1288دو عروسی هر دو در ماه شـعبان   این

ت عروس را وارد کردیمپایکلان به همان جلال و جمع زادگان اورامان و  بیگ. ی
تفنگچیهاي آنها و عباسقلی سلطان که الآن در کمـال قـدرت و حـاکم اورامـان     

و  بـازي  است و آن سمت نوکري به مرحوم دیـوان بیگـی داشـت دم راه تفنـگ    
توانسـتم نگهـدارم    تازه خـود را روي اسـب مـی   ] که[من هم . کرد تازي می اسب
ت متفرق شدند و معلوم است . کردم تازي و تیراندازي می اسب تی جمعی بعد از مد

والا هم تقریبا دو مـاه   شود، خاصه تخت روان حضرت مخارج چنین تهیه چه می
  شتگذ شب و روزي ناخوش به من می. همراه باشد
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  بر شادي آبگرم
روز سیم رمضان با مرحوم اخوي میرزا محمد شریف طاب ثراه رفتیم بـه   در

اي است در آن حوالی غرب، جاي سـخت   بر که قریه آب گرم معدنی قریه شادي
است و پنجه قدرت از شکاف کوهی که تمام سنگ و جنگل اسـت   سنگلاخی و

از آن سـوراخ جـاري   دهـد   گرمی که بوي گوگرد می آب نیم. سوراخی باز کرده
غـروب  . است و در اغلب امراض استحمام آن به تجربه رسـیده کـه فایـده دارد   

 نوکرهـا نشـینی و   نشینند بـه شـب   شبها با اینکه آقا رحمن و اخوان می. برگشتیم
گذشت و از اینکه نـازپرورد   اي داشتند، معهذا به من خوش نمی جمعیت و حوزه

  .گذشت لی سخت میتنعم بودم حالا طرف اعتنا نیستم خی
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  عروسها
هر دو عـروس را در  . عشر وسط رمضان به شهر برگشتیم، به شهر سنندج در

ها و زن و مرد شهر  همشیره. میان تخت روان گذاشته در نهایت ابهت وارد شدیم
به واسطه اینکه عروسهاي جدیـد هـر دو   . گفتند آمدند تبریک می دسته دسته می

ی نداشتند، تقریبا هریک س و خـانواده بـه ایـن     دیزده الی چهارده سال داشـتن سنّ
توانستند اداره کنند، ملک نسـاي دایـه از قـدرت و مـداخلش      پرجمعیتی را نمی

  .کاسته شد
  

   عروسی پنج
قعده این سال مرحوم دیوان بیگی ناچار بود براي مرحـوم میـرزا    شهر ذي در

همشیره آقا . گیردشفیع اخوي بزرگتر از همه که عیالش مرحومه شده بود عیال ب
رشید داروغه را که دختر عموي اعیانی مرحوم مادرم بـود و بـرادرزاده مرحـوم    

مرحـوم اخـوي    ياسمعیل بیگ داروغه شهر که آن اوقـات اهمیتـی داشـت بـرا    
معلـوم اسـت در یـک سـال پـنج      . اي شد عروسی کردند، عروسی باشکوه ساده

تـب نتیجـه آن منجـر    عروسی در خانواده بشود با شـرایط و رعایـت حفـظ مرا   
شود به قرض، لکن این مخارج در مقابل همت عـالی مرحـوم دیـوان بیگـی      می

شـب و روزي نبـود   . مخصوصا بناي بخشش و سـخا را گذاشـت  . وقعی نداشت
. مبالغی نقد و جنس و گندم و جو، اسب و قاطر، ماهوت و غیره به مـردم ندهـد  

ودش و زنهـا و کلفتهـاي   بخصوص اجزاي معتمد الدوله از فراش گرفته تا به خ ـ
من هم دلخوش بـودم بـه   . دري من شد اندرونش که عاقبت آن بخشش این دربه



119 
 

سـوار شـوم یـا بـه خانـه       گاهی اي بگیرم و لباس قشنگی بپوشم و اینکه حواله
  .ها بروم همشیره

  

   خواندن درس
بردم مرا روزها به در خانه نزد معتمد الدوله ببرنـد،   داشتم و آرزو می اصراري

این آرزو صورت . ه رسوم و آداب بزرگان را بیاموزم و در عداد محترمین باشمک
بردنـد، یـا    خوانـد مـرا مـی    گرفت مگر در محرمها که شـاهزاده تعزیـه مـی    نمی

بعد از مراجعت از پـایکلان بـه واسـطه    . شد خوانیهائی که در کردستان می روضه
داشت، از عهده معلمی  اینکه مرحوم شیخ حسن معلم ما پیر شده بود، هفتاد سال

وقـت خـط و سـوادي     و به معمول آن] بودند[آمد و اخوان هم صاحب عیال  نمی
وقت هرچـه   پیدا کردند و فارغ التحصیل شدند، نوبت تحصیل من رسید، و تا آن

گلستان و نصابی که در نهایت شکستگی خوانده بـودم  . بود هفاید خوانده بودم بی
  .فهمیدم یزي نمیکه هیچ از عبارات و لغات آن چ
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   عبد الرحمن  شیخ
عبد الرحمن پسر شیخ حسن معلم را که در تحصیل عربیات و ادبیـاتش   شیخ

کامل شده بود قرار دادند روزها به خانه بیاید مرا درس بدهد، و برخلاف سـابق  
الحـق و  . که مکتبخانه ما خیلی جنجال بود این مکتب جدید منحصر بود به مـن 

من داد و تـا   ايعبد الرحمن ترتیب درس بسیار منظمی برالانصاف جناب شیخ 
در فارسی، تاریخ معجـم و درس مقامـات   . قیامت باید ممنون و متشکرش باشم

روزها از صبح تـا عصـر   . داد حمیدي در عربی شرح تصریف را به من درس می
مـن و  . آوردند در مکتـب  روزي یک مجمعه ناهار هم می. مشغول تحصیل بودم

خوردیم، و بعد هم روزهـا   می اهم من که درین تاریخ الله مصطفی بود باستاد و الله
. رفـتم  کردم بـه مجلـس مرحـوم دیـوان بیگـی مـی       عصر و صبح اغلب میل می
  .آمد اصراري داشتم به حضور آن مجلس بخصوص اگر مهمان هم می
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   دیوان بیگی مجلس
از . شـد  مجلس مرحوم دیوان بیگی به واسطه داشتن کار اغلب جمعیت مـی  و

صبح تا مـدتی در  . قبیل مالک و مباشر و ارباب کار و ارباب توقع همیشه بودند
حوالی ظهر . برد در خانه نشست و بعد تشریف می اطاق مخصوص مهمانخانه می

اش  سر سـفره  یشههیچوقت در اندرون ناهار نخورد و هم. گشت براي ناهار برمی
نشـین   درت نبود، نوکرهاي مجلسن  هروقت مهمانی اگر به. جمعیت و مهمان بود

عصـرها نیـز   . خوردنـد  خودش معدودي بودند که در سر سفره خودش ناهار می
جز مرحـوم سـید   . شد نشست تا دو از شب گذشته، بعد مجلس خصوصی می می

  .متفرقه نبودند بود،عبد الغفور ندیم و دائیها و آقا رحمن که پیشکارش 
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   اقوام
خوردنـد و   آمدنـد شـام مـی    برادرانشـان مـی  سه شب یک بار دامادها و  دو
  .رفتند می

همین ترتیب از خانمهاي نجیب خانواده کـه پریشـان    زنانه هم بود به جمعیت
ماندند، و از زنهاي محترمه هم بـه رسـم    آمدند روزها و شبها می بودند اغلب می

شبها عروسها هر سه در یک اطاق جنب اطاق بزرگ . رفتند آمدند و می دیدن می
زنهـاي اورامانیهـا خاصـه    . ندشـد  یمن مرحوم دیوان بیگی دور هم جمع مـی نش

خاتون فرخی که همشیره حسن سـلطان و محترمـه بـود بـا زنهـاي دیگرشـان       
  .آمدند می

. خوردند همه آنجا شام می. بردم هم در آن اطاق در مجلس زنها به سر می من
من شبها در همین اطاق . خوردیم ماها هم در خدمت مرحوم دیوان بیگی شام می

. خوابیدنـد  اش هم در آن اطاق می عبد الوهاب اخوي و دایه. خوابیدم کوچک می
شبها در همین اطاق  من. خوردیم ماها هم در خدمت مرحوم دیوان بیگی شام می

. خوابیدنـد  اش هم در آن اطاق می عبد الوهاب اخوي و دایه. خوابیدم کوچک می
  .گذاشتم سر آنها می من خیلی سربه
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   خوردن چوب
مرحوم دیوان . شب عبارت لغوي به عیال مرحوم میرزا محمد شفیع گفتم یک

بااینکه آن عبارت قابل اعتنـا و آن همـه تغیـر    . نهایت متغیر شد بیگی شنید و بی
خیلی بدي بـه او زد  » گاوسر«. نبود، شب فرستاد الله مصطفاي بیچاره را آوردند

ح زود مـن  صـب . روز میـان رختخـواب افتـاد    شـش که پنج چوب خوردن  80
. خوابیده بودم مرحوم میرزا محمد شفیع آمد برهنه مرا از رختخواب کشید بیرون

چشم باز کردم مرحوم دیوان بیگی هم ایستاده و ترکه به زیادي در باغچه جنـب  
دو نفري پـاي مـرا بسـتند و بیرحمانـه     . حیاط خودمان بریده حاضر کرده بودند

شاید اثر آن چوبها باشد، و مرا بردنـد   که هنوز هم در ناخن پاي من دنداینقدر ز
  .در اطاق مکتبخانه که داشتیم حبس کردند

الله مصطفی هم عبـائی خلعـت   . روز میان حیاط مرا نگذاشتند پا بگذارم چهل
دیگر منزل شب و روزي مـن هـم همـان    . گرفت و برگشت به مواظبت حال من

  .مکتبخانه بود
خ عبـد الـرحمن بـود درس    روزهـا تـا شـی   . چهل روز به این حال بـودم  تا
تاري داشـت گـاهی    دلی بود سه ام که پیرمرد زنده شبها الله. رفت او می. خواندم می
کرد و پري نام کـه یکـی از کنیزهـاي مرحومـه مـادرم بـود        زد و زمزمه می می

  .شست رخت مرا می. کرد انداخت و جمع می رختخواب مرا صبح و شب می
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   جاف ایل 1289 سال
ز که زمستان تمام شد  و سال به آخر رسید، در اول سنه هزار از چهل رو بعد

  .و دویست و هشتاد و نه مرحوم دیوان بیگی مأمور سرحد و منع ایل جاف شد
به واسطه گرمی هواي شـهر زور در  . ایل جاف ایل بزرگی است تبعه عثمانی(

 ـ  . دفصل تابستان ناچارند که به سرحدات کردستان که ییلاقات خـوبی دارد بیاین
کم کار به جائی رسـید کـه    کم. دادند در قدیم حق المرتعی به حکام کردستان می

گرفتند، بلکه دست تطاول و تعدي به مال و مواشی و اغنام رعایاي  دستی هم می
چنـد دفعـه در زمـان ولات، وزارت    . کردنـد  دهات و بلوکات کردستان دراز می

ان مـذاکره شـد بـه جـائی     خارجه به سفیر عثمانی در منع آنها به خاك کردسـت 
  ).نرسید
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   با عثمانی درباره ایل جاف مذاکره
سال مرحوم معتمد الدوله جدا این مذاکره را رسـمی کـرده و از طـرف     درین

دولتین عثمانی و ایران حکم اکید در منع ورود آنها به خاك کردستان شد که اگر 
 ـ    بـه  . ف باشـد پا به خاك ایران گذاشتند، جان و مـال آن در معـرض هـدر و تل

الدوله تهیه پنج اردو در پنج نقطه در خط سـرحد دیـد و    معتمد موجب آن حکم
» چقان«اول اردوئی که دم راه آنها بود اردوي مرحوم دیوان بیگی بود در گردنه 

این اردو مرکب بود از پانصد نفر از . که جزو ابو ابجمعی مرحوم دیوان بیگی بود
اورامـان و   چـی نظـام مرحـوم، و تمـام تفنگ   فوج ظفر کردستان در معیت عمید 

رود و کـلات ارزان و کرماسـی و سـوار     تفنگچی اورامان و تفنگچی دهات ژاوه
ایـل جـاف   . (ایلات جمعی مرحوم دیوان بیگی در ماه اول بهـار حرکـت کردنـد   

تخمینا چهل و پنج هزار خانوار و دوازده طایفه چادرنشین است که یکصد هزار 
وقت محمد  رئیس آنها آن. است دجزو قلمرو حاکم بغدا. ندسوار رشید شجیع دار

معلوم است اگر اطاعت این حکـم را  ). حالا هم اولاد او ریاست دارند. پاشا بود
کردند حشم و غنم آنها به واسطه گرماي شهر زور که بـاد سـام در تابسـتان     می
و دولـت  کردند حکم کشتن و بستن آنها از د اگر اطاعت نمی. شد وزد تلف می می

پاشا هم محرك بود که حتی الامکان به دهات مریـوان و   مدمح. صادر شده بود
  .شدند افتادند کشته می کردند و هرجا گیر می آمدند، دستبردي می اطراف می



126 
 

  

   بیگ فریدون
آقا رحمن مرحوم شده بود مرحوم دیوان بیگی اختیار مالیات دهـات و   چون

  .م فریدون بیگ دائی من واگذاشته بوداحشام و ایلات و بلوکات را به مرحو
موقع حرکت یک دست لباس خیلی خوب خلعت التفات به من حواله داد  در
کارهاي داخلی خانه باز با ملـک  . هر دو اخوي بزرگتر از مرا همراه برد. و رفت

روزها شیخ عبد الـرحمن  . زدند مهر مرا به حواله خباز و بزاز می. نساي دایه بود
ها یـا خانـه    عصرها الله مرا به خانه همشیره. داد درس به من می آورد تشریف می

مرحوم فریدون بیگ در بعضـی مجـالس رسـمی از    . برد داروغه سابق الذکر می
از قضـا نـاخوش   . بـرد  قبیل فاتحه اعیان و غیره گاهی خدمت معتمد الدوله مـی 

ن الله هم چون در جنب خانه خودمـا . فقط مواظب من پري کنیز بود. سخت شدم
این مرض نوبه بود و شـش مـاه   . آمد رفت خانه، شبها می منزل داشت روزها می

معـده قبـول   . گردانیدم خوردم و فورا برمی صبحها آب زیاد می. تمام طول کشید
یکی از روزها الله آمد و مرا با آن حال رخت پوشـاند و بـرد بـه خانـه     . کرد نمی

وقتـی رسـیدیم   . خوش استبودم نا شنیده دو سه روز بود. مرحوم فریدون بیگ
از . گـی دفـن کردنـد    معلوم شد مرحوم شده، او را مجلل برداشته در مقبره طایفه

علما و اعیانی که جنازه را تشییع کرده بودند به اصرار نوشته از مـن گرفتنـد بـه    
خط خودم براي مرحوم دیوان بیگی که در ناخوشی من اطلاع داشته بود، بدانـد  

اداي مجلس فاتحه مرا و مرحوم اسمعیل بیگ داروغه کـه  بعد از . هستممن زنده 
. عموي فریدون بیگ بود با احمد پسر فریدون بیگ خدمت معتمد الدولـه بردنـد  

  .وضع شهر ما اینطور بود. از ضعف من پرسید و غدغن کرد ناپرهیزي نکنم
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   الدوله معتمد
ود، لکـن  در اردو مرحوم دیوان بیگی در نهایت قدرت و حشمت و ابهت ب اما

چون حساب و کتاب فریدون بیگ معلوم نبود که مالیات چه گرفته و چـه بـاقی   
است و مخارج چه کرده، ضرر فاحشی که اسباب خرابـی بـود دریـن عهـد بـه      

گرفت، یعنـی   امعتمد الدوله تا دینار آخر مالیات ر. مرحوم دیوان بیگی وارد آمد
و متحمـل خسـارت    مرحوم دیوان بیگی محض درست حسابی قرض کرد و داد

  .فوق العاده شد
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   جاف منع
مرحوم معتمد الدوله در اجراي حکم دولتین و منع جـاف از آمـدن بـه     باري

اي کـه یـک قـوطی     صفحات کردستان اصرار و اهتمام غریبی داشت، بـه انـدازه  
هاي فـلان جـاف را    شمعچه براي مرحوم دیوان بیگی فرستاده و نوشته بود خانه

 ـ  وقـع درین م. بفرست آتش بزنند و براي سهولت شمعچه فرستادم م از جافهـا ه
  .کردند گی و راهزنی حتی المقدور کوتاهی نمی اقسام شرارت و دزدي و هرزه
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  سرزدن کشتار گاو
اردوي مرحوم دیوان بیگی چند بار گندم فرسـتاده بودنـد در آسـیاب آرد     از
  .کنند

و الاغهائی که گندم حمل آنها بود برده و آدمی کـه همـراه بـوده کشـته      گندم
فرسـتاد مرتکـب ایـن حرکـت علـی      . بیگی رسـید  خبر به مرحوم دیوان. بودند
پري از شجاعها  علی شاه. را دستگیر کرده آورده بودند دیگر پري با چهار نفر شاه

کرد کـه دسـتگیر    چنین تصوري در خود نمی. آمد و رشیدهاي جاف به شمار می
» گـاو سـر  «او را با چهار نفـر دیگـر چهـار مـیخ کـرده      . کرد بدگوئی می. شود
 رض عجز و التماس کار فحاشی بالا کشید، از معتمد الدوله بـه ناص ـ عو. زدند می

هر پـنج نفـر را نصـف    . الدین شاه رسیده، وقاحت را ضمیمه شرارت کرده بودند
از کشتن این پنج نفر جافها حساب کار خود را کرده . جان زیر خاك کرده بودند

حرکـت بـه ایـن    تعدي و تجاوز را موقوف داشته، از نظر معتمد الدوله هم خیلی 
چند مدت قادر عباس نـام   زبعد ا. زشتی مطبوع افتاده و اسباب تحسین شده بود

که از اشرار اورامان بود او را هم دستگیر کرده بودند و دسـتهاي او را شکسـته،   
  .بعد از دو روز مرده بود

دري و انقـراض مـدت    توان گفت اسباب ایـن دربـه   این چند نفر را می کشتن
اگرچه به حسب صورت محض سیاست مدن و حفظ ثغور بوده، . خانواده ما شد

  .توان تصدیق کرد لکن نمی
  خدا جملگی نهـال خداینـد   خلق

  
هیچ نه بر کـن ازیـن نهـال و نـه       

ــکن  »1«بشـــــــــــــــــــ
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خلاصه این مسافرت شش ماه طول کشید و ناخوشی من هم به همان حالـت  
را داده بود به شهر  مرحوم دیوان بیگی که انجام خدمت سرحدي. خود باقی بود
  .مراجعت فرمود
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   مخارج
زمستان این سال مرحوم دیوان بیگی خواست جلو خرج را بگیـرد، لکـن    در

کشی و  مخارج پنج عروسی و مخارج قشون. وقتی که گذشته بود آب از سر من
مـن جملـه   . اش تخفیف در خرج بود سرهم البته لازمه  اردوي دو سه سال پشت

کـرد اینهـا در جلـو اسـبش      ر داشت که وقتی حرکـت مـی  یکصد و سی نفر نوک
. پنجاه نفر را عذر خواسـت . گذاشته بودند» قالب کوچه«افتادند و اسم او را  می

در سفر طهران و غیـره  . بودند یا قدیمی بودند »2«... باقی ماند هفتاد نفر دیگر یا 
  .شد آنها را جواب کرد همراه بودند، لذا نمی

______________________________  
  .شعر از ناصر خسرو است). 1(
  .کلمه خوانده نشد). 2(
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  پدر التفاتی
زمستان این سال مرحوم دیوان بیگی تمام جـواهرات و لبـاس و اسـباب     در

مرحومه مادرم را فروخت، با آنچه اسباب زیادي داشتیم از قبیل یراقهـاي نقـره   
به خیـال اینکـه   . هاي مرغوب ندوخته، تمام فروختند کردي و طاقه شال، پارچه

. معلـوم شـود   هحیف و میلی اگر مرحوم فریدون بیگ در مالیات و مخارج کـرد 
مرحوم دیوان بیگی عیال او را عقد کرد و دستگاه مفصلی براي او تشـکیل داد و  

فقط این مخارج ضرر فوق ضرر شد و . چند نوکر مواظب خودش و پسرش کرد
طولی نکشید ضـعیفه را طـلاق   . یک دینار از این وصلت معلوم نشد که چه شده
منـزل مـرا تغییـر دادنـد، از     . دکرداد و به زور مأمور هم نشد از و چیزي معلوم 

چنـد  . از این منزل خوشوقت بـودم . مکتب به اطاق نمازخانه که سابقا آنجا بودم
. نفر از کنیزهاي قدیم مادرم و کنیزهاي جدید مواظب حال و خدمت مـن بودنـد  

معهذا شبها باز عمو نامدار و الله رحمن که بعد از فوت مرحوم الله مصـطفی معـین   
مرحـوم دیـوان بیگـی یـک دسـتگاه سـاعت       . خوابیدند می منشده بود در نزد 

انگلیسی اعلا و یک حلقه انگشتر زمرد و دو سه پارچه دیگـر اسـباب بـه مـن     
  .مرحمت فرموده بود خوشحال بودم
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   الدوله سوم معتمد
ناصر الـدین شـاه بـه خیـال مسـافرت و سـیاحت        1289آخر این سال  در

مرحـوم  . ی سپهسالار صدر اعظـم بـود  میرزا حسین خان قزوین. فرنگستان افتاد
حاجی فرهاد میرزاي معتمد الدوله را از حکومت کردستان براي نیابـت سـلطنت   

 نایـب به طهران احضار کردند و نایب السلطنه کـامران میـرزا اسـما بـود، لکـن      
معتمد الدوله، عبد العلی میرزاي احتشـام الدولـه   . السلطنه واقعی فرهاد میرزا بود

میرزا . عتمد الدوله سیم شد در کردستان براي نایب الایالگی گذاشتکه بعد م] را[
اسمعیل وزیر مرحوم را به پیشکاري او معین کرد و دسـتور العمـل سـرحدات و    

  .شهر را داد و رفت
بـه تقویـت و   . ملا احمد شیخ الاسلام درین سال به رحمت خدا رفت مرحوم

شیخ الاسلام و آقا بهاي پسـر  همراهی مرحوم دیوان بیگی، مرحوم ملا لطف اللهّ 
  .ملا احمد امین الاسلام شدند
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   سیل
عمارتی را که مرحـوم  . ماه حوت این سال خسارت بزرگی به ما وارد شد در

دیوان بیگی ساخته بودند بناي آن را از سطح رودخانه برداشته بود و جلو خـان  
دیم،  قـدم  ش از میان هشت و کریاس عمارت خارج می] وقتی[خانه ما پلی بود 

صـداهاي  . کـرد  غیـان آب رودخانـه ط . اول را بایستی روي پل مذکور گذاشـت 
از اول ظهر بناي طغیان را گذاشت تا چهار ساعت از . رسید موحش به گوش می

شب گذشته، پل را بکلی آب برد و دیوارهاي عمارت و طاق بزرگ هشت ترك 
ل بسـیار وحشـتناکی   شب به حـا  آن. دیگر راه آمدورفت به خانه نماند. برداشت

طویله و باربند و مهمانخانه و انبار کـاه و جـو آن طـرف    . اهل خانه ما گذراندند
به ما آن شب معلوم نشد که به سر طویله و آن بنـا و  . رودخانه متصل به پل بود

هاي  اسبها و اجزاي طویله چه گذشته، انبار کاه که طرف رودخانه بود با بالاخانه
مشـهدي امیـد   . ر آن بالاخانه را آب بکلی خراب کرده بودمهمانخانه و اطاق زی

نامی پیرمرد از نوکرهاي معتمد الدوله پشت طویله منزل داشت، وقتی دید طغیان 
آب شدت کرد و خرابی رساند، به یک همت مردانه بیل و کلنگ برداشت دیـوار  

یده و طویله را کنده و سوراخی باز کرده، مهتر و جلودار و اسـبها را بیـرون کش ـ  
نفـر حجـار    چنـد از آثار قدرت و عظمـت و حفـظ خداونـدي    . نجات داده بود

کردنـد و سـنگ مقبـره بـراي      قزوینی در اطاق زیر بالاخانه مهمانخانه کـار مـی  
شبها هـم در  . تراشیدند مرحومه والده و میرزا عباسعلی اخوي و فریدون بیگ می

از آشناها بوده و رفته  شب به حسب اتفاق مهمان یکی آن. خوابیدند آن اطاق می
و مکان و اسباب آنهـا جـز چنـد پارچـه      زلصبح که برگشتند از من. بودند آنجا

  .سنگ تراشیده چیزي باقی نمانده بود و خودشان به سلامت در رفتند
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  :الدوله از طهران به مرحوم دیوان بیگی نوشته بود معتمد
  

اي خفتـه در دامـان کـوه     ترسمت
ــیل ــز ســـــــــ   خیـــــــــ

  

نگذرد تـا آبـت از   خوابت از سر   
ــذرد  ــر بگــــــــ   ســــــــ
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  1290 سال
ناصر الدین شاه رفت به فرنـگ و  ) 1290(اول بهار هزار و دویست و نود  در

حکم صدراعظم و تأکیدات معتمد الدوله بایستی باز پنج اردو در خط  موجب به
سرحد مثل پارسال تشکیل داده شود و مواظبت از سال گذشته باید بـه واسـطه   

در اول سال مرحوم دیـوان بیگـی هـم بـه     . نبودن شاه بیشتر در سرحدات بشود
 ـ   . سمت مأموریت و حکومت خود رفت  رزامرحومین میـرزا محمـد شـفیع و می

محمد شریف اخوان بزرگ که بزرگتر بودند و چند سـفر دیگـر هـم در خـدمت     
مرحوم دیوان بیگی رفته بودند، دیگر درین سفر بعون اللهّ چون من به سن رشـد  

شیخ عبد الرحمن معلـم را هـم فقـط محـض     . رسیده بودم مرا هم سفري کردند
 ـ. تحصیل و درس من درین سفر همراه آوردند ه وکیـل  اسب کهر بسیار خوبی ک

تفنگ کوچکی . سقز براي مرحوم پدرم فرستاده بود براي سواري من معین کردند
  .گذاشتند من دست به آن بزنم هم به اسم همراه آوردند، لکن نمی
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  نو سفر
سفر مرحوم دیوان بیگی در محل شامیان کـه جـزء اورامـان اسـت در      درین

بیلـو بـه اصـطلاح آنهـا یعنـی      . اردو زد» بیلوي ویسه«مکانی که مشهور بود به 
بسیار جـاي گـرم بـدي    . اي بود درین نزدیکی چشمه بزرگ، ویسه هم اسم قریه

یچاره تا ب. دیک نفر تفنگچی را مار در اوایل ورود ز. مارهاي غریب داشت. بود
یک نفر دیگر و دو سه اسب را . ریخت و مرد عصر ورم کرد و موهاي بدنش می

این جاي چادرها از چشمه مزبور قـدري دور بـود، اطـراف اردو جنگـل و     . زد
تـوان گفـت    با اینکـه بالنسـبه مـی   . درختهاي بلوط و مازوج قوي هیکل داشت

را افتـاده بـود کـه    صـح  نصحراي همواره بود، لکن اینقدر سنگهاي بزرگ در ای
مختصر بلندي در جنب اردو بود، سرباز فوج ظفر که در تحـت  . حساب نداشت

. مرحوم فتح اللهّ بیگ یاور همراه آمده بودند در آن مکان چادر زدنـد ] ست[ریا 
آمدند جلو چادر مرحوم دیوان بیگی طبل و شیپور و نی کـه بـه    وقت غروب می

ن بسیار خوشـوقت بـودم ازیـن ترتیـب     م. دزدن گویند می می» اخشام«اصطلاح 
  .ریاست و سروري پدرم که آن سفر ندیده بودم
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  خواندن در سفر درس
میان چادر مرحوم دیوان بیگی شبها چهـار دسـتگاه تخـت آهنـی تاشـو       در

، دو دسـتگاه بـراي مرحـومین    ]بیگی[زدند، یکی براي مرحوم دیوان  فرنگی می
افروختند و از هـر کنـار    بها آتش میکشیکچیهاي اردو ش. اخوان، یکی براي من

روزها از صبح تا موقع ناهـار در  . حظ روحانی داشت. صداي آوازشان بلند بود
چادر شیخ عبد الرحمن درس شرح تصریف و عوامل و تـاریخ وقـایع حضـرت    

  .بردم فهمیدم و حظ می کم عبارت عربی می خواندم و کم می ﷑پیغمبر 
شبها به دوره و مطالعه درسهائی کـه خوانـده   . شدم اخوان سوار میبا  عصرها

  .بودم مشغول بودم
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  مار شکار
رفت جافهـا شـب بیاینـد دسـتبردي      احتمال می. ماه این سفر طول کشید پنج

شبها کشیکچیها مواظبت کامل در بیـداري  . کردند بزنند، به این جهت احتیاط می
  .داشتند
گوینـد   ه عنوان شکار گراز که خوك هم مـی روزي مرحوم دیوان بیگی ب یک

کـه مختصـري   » دربند دزلـی «سوار شد رفتیم به دامنه کوه مرتفع اورامان مقابل 
در همان تپه شیخ سلیمان که در دعوا اردو در آنجـا اتـراق   . ام شرح آن را نوشته

چندین خوك ماده هریک با هفت هشت بچه کـه از عقـب مادرشـان    . کرده بود
  .ه شددویدند دید می

دو خوك کشته شد و دو سه بچه آنها را گرفتند، لکن مناسب ایـن بـود    یکی
اسم این شکار را شکار مار بگوئیم، زیرا در همان دامنه تپـه شـیخ سـلیمان در    

  .چند دقیقه پنج مار سیاره بزرگ و افعی دراز و قوي هیکل کشته شد
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   خلعت
بین در موقع رفتن شاه به فرنگ معتمد الدوله براي سرحددارها خلعـت   درین

از طرف شاه یک ثوب جبه ترمه براي مرحوم دیـوان بیگـی و   . استدعا کرده بود
یکصد تومان انعام که سیل خانه خرابی کرده بود و یک طاقه شال براي مرحـوم  

ز طایفه وزیریهـا  ا کهمیرزا محمد شفیع و یک طاقه شال براي میرزا عبد الوهاب 
خودش در اردوي چقان با تفنگچی ملـک خـودش بـه سـرخدمت      پارسال بود،

رفته، براي فتح اللهّ بیگ یاور طاقه شال و براي سه نفر از سلطانهاي فـوج ظفـر   
زادگان اورامان جبـه مـاهوت    نفري هفت تومان مواجب و براي سه نفر از بیگ
  .تادندتمد الدوله به اردو فرسخلعت به توسط آقا خسرو طالقانی پیشخدمت مع



141 
 

  

   هزار تیر تفنگ ده
شد سه شیپور اخبار کشیدند و طرف عصر  روزي که خلعتها وارد اردو می در

تـر سـوار    که شیپور آخري را کشیدند، مرحوم دیوان بیگی به کوکبه هرچه تمـام 
  .شد

و نفر سوار فوج ظفر با شیپور و طبل و نی جلو آنها بود، به نظام جل چهارصد
. افتادند با تمام تفنگچیهاي اورامان و سوار کرماسی و تفنگچیهاي ایلات و غیـره 

زدنـد و شـلیک تفنـگ     از زمان سوار شدن تا مراجعت متصل سرنا و دهـل مـی  
من تازه بناي اسب دوانـی  . دالبته متجاوز از ده هزار تیر تفنگ درکردن. کردند می

اردو چـادر زده بودنـد خلعـت    در نیم فرسخی . کردم گذاشته، تاخت و تازي می
  .پوشان شد
همان ترتیب برگشتیم بـه اردو   به. شیپور کشیدند. و شیرینی صرف شد شربت

  .هر دو نقطه گرم و بد بود. تر از آن مکان نقل دادند بعد از دو ماه اردو را پایین
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   احمد سلطان پسر
  .سلطان که از محترمین اورامان بود پسر قابلی داشت فوت شده بود احمد

سـرداري  . دیوان بیگی مرا فرستاد مجلس فاتحه او و ختم را برچیدم مرحوم
اغلب سوارها و نوکرهاي مرحوم دیوان بیگـی بـا   . ترمه هم خلعت براي او بردم

کشـی  یک رأس اسب کرنـگ بـه مـن پیش    »1«... یدك و لوازم همراه من آمدند 
از . شـود  شـاطر نمـی   دم راه یکی از نوکرها به من گفت یدك بی. برگشتم. دادند

قضا ازین حرف متغیر شده، ورود به اردو اسکندر و حبیـب شـاطرهاي مرحـوم    
دیوان بیگی را فحش زیاد دادم، و ازین روز غافل بودم که با نور محمد تنها چند 

به هردو حال شـکر  . ائی داردهر روزي تقاض. ام سال است ساخته و قناعت کرده
  .باید کرد

______________________________  
  .دو کلمه ناخوانا). 1(
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   زدن دار
روز هم مرحوم دیوان بیگی از دربند دزلـی بـه قریـه دزلـی کـه سـابقا        یک
یک نفر از مقصرین اورامـان کـه اسـمش    . نشین اورامان بود تشریف بردند حاکم

سـایرین گفتنـد سـوء قصـد     . ت مو پنهان شده بـود بهرام کوسه بود در زیر درخ
مرحـوم دیـوان   . او را دستگیر کرده آوردنـد . داشته، و الا چرا زیر مو پنهان شده
  .بیگی حکم کرد او را تیرباران کنند

چند تیر انداختند نزدند، بالاخره به یک درختی او را آویزان کردنـد   تفنگچیها
ز چند روز فوج را مرخص کرده رفتنـد  خفه شد و غروب برگشتیم به اردو، بعد ا

چنـد  . به ساخلو اورامان و سایر اردو را مرخص کرده آمدیم به املاك خودمـان 
بعـد از ملاقـات   . دیمروزي مانده و در شهر رجب به شهر سنندج مراجعـت کـر  

امیرزاده نایب الایاله که خیلـی از نظـم سـرحدداري و انجـام خـدمت مرحـوم       
و ملاطفت کرد، رفتیم به خانه شیخ الاسلام مرحـوم   بیگی اظهار رضامندي دیوان

  .ملا لطف اللهّ که مادرش فوت کرده بود، بعد آمدیم خانه خودمان
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   بیگ محمد
بود، چون پارسال مرحوم فریدون بیـگ دائـی بـه     1290سال که سنه  درین

نایـب خـود   ] را[رحمت خدا رفته بود، مرحوم دیوان بیگی محمد بیگ دامادش 
ـه   در شهر بر قرار کرده و باقی ایلات و بلوکات ابو ابجمعی خود را به هدایت اللّ

. واگذار کـرد  بودندبیگ برادر او و آقا اسمعیل شوهر همشیره بزرگ که بنی عم 
شاید در قوم و خویشی . غرض مرحوم دیوان بیگی تکمیل مهربانی و محبت بود

داشـت، آنهـا هـم    چیز در حـق آنهـا مضـایقه ن    همینطور که مرحوم پدرم از هیچ
رعایت قرابت و وصلت را کرده قبالـه پـایکلان را مهـر کننـد، لکـن تمـام ایـن        
خیالات مرحوم دیوان بیگی و میل مفرطی که به ملکیت پایکلان داشت اسـباب  

  .ضرر و خسارت شد، بلکه اسباب تمامی بود
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   همشیره معالجه
مـن و میـرزا محمـد    . بعد از چندي همشیره فاطمه خانم نـاخوش شـد   باري
چهل روز . بد مبتلا شده بود. رفتیم او را به خانه خودمان آوردیم مرحوم شریف

حواس اعلی و ادناي خانه ما مصروف او بود، یعنی به واسطه وضع حمل حالـت  
از قضـا   .اسباب صدمه خودش و مـا بـود  . اختلال دماغی براي او پیدا شده بود

خیـالی   چمن بـدون هـی  . مرحوم آقا اسمعیل شوهرش هم ناخوش و مرحوم شد
همشیره که به آن حالت بود و فوت . تاریخ فوت او را در کنار کتابی نوشته بودم

رود بـه   داشـتند، بعـد از مـدتی یـک روز مـی      شوهرش را ناچار ازو پنهان مـی 
اسـباب  . شـود  بردار مـی خواند و از مرگ شوهر خ مکتبخانه من آن تاریخ را می

یک نفر زن کدخداي ایـل   هرحال به. پشیمانی من و تغیر مرحوم دیوان بیگی شد
که به دیدن آمده و به رسم معمول سوغاتی آورده بود، معالجه عوامانـه  » کویک«

تواند مرض به  از همشیره کرده که هیچ دکتري به آن زودي و به این سهولت نمی
  .آن سختی را معالجه کند
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   و میرزا حسین خان تنظیمات
خواست رسـوم   درین موقع میرزا حسین خان سپهسالار اعظم بود و می باري

خارجه و تنظیمات حسنه در ایران دایر کند، منافـات کلـی داشـت بـا مسـلک      
حکام مستبد به تحریک معتمـد الدولـه شـورش و اتفـاقی     . شاهزادگان و دربار

 ـ[ه ناصر الدین شـاه نوشـتند   کرده، علما و عموم طبقات مردم عریضه ب اگـر  ] هک
گـذاریم بـه    میرزا حسین خان را به طهران بیاوري و معزول نشود خودت را نمی

ناصر الدین شاه وارد خاك ایران شده بود در رشت این خبر بـه او  . طهران بیائی
میرزا حسین خان را معزول کرد، در رشت گذاشت بـه عنـوان حکومـت    . رسید

سرجنبانهاي شورش را به تـدبیر متفـرق کـرد، و    . ن آمدآنجا و خودش به طهرا
معتمد الدوله از هر قبیل . باز به حکومت کردستان مراجعت داد] را[معتمد الدوله 

  .زنانه و مردانه به اسم و رسم براي مرحوم دیوان بیگی سوغات فرستاده بود
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   نویسی خط
. د الدولـه بـرد  عید قربان مرحوم دیوان بیگی مرا به سلام خـدمت معتم ـ  روز

خوانید و چـه تحصـیل    سؤال کرد چه می. پسران مرحوم شرف الملک هم بودند
فهمیـدیم،   تازه شروع به شرح تصریف کرده و آن را درسـت نمـی   که ما. کنید می

شـرف  . چیزهائی از ما پرسیدند که از جواب عاجز ماندیم و خفت بـار آوردیـم  
به دهـی کـه نزدیـک شـهر و      الملک شب پسرهاي خود را حکم کرده بود پیاده

 وانـد   ملک خودش بود فرستاد و از خانه بیرون کرد که اینها براي رعیتی خـوب 
من هم دیگر از دسـت مرحـوم دیـوان بیگـی شـب و      . قابل تحصیل علم نیستند

خودم دریـن تـاریخ بـه خیـال تحصـیل افتـادم و آقـا میـرزاي         . روزي نداشتم
ید حسین معروف بود روزها عصر خوشنویس کردستانی که از شاگردهاي آقا س

  .داد آمد، به اخوان بزرگتر و من سرمشق می به خانه ما می
ام و این خط منحوس لایقـرء   رفته من سه ماه آن هم ناقص مشق کرده رویهم

شدم و از طفولیت خـود   کم داخل در رجولیت می در نتیجه آن سه ماه است و کم
  .کردم و مرحوم دیوان بیگی اعتناي درستی به من نداشت را خارج می
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   مضایقه بی حواله
کـرده بـود و   مرحوم میرزا محمد شریف تحصـیل خـط بسـیار خـوبی      چون

تحریرش شکسته نستعلیق بسیار قشنگی بود، در سواري و تیراندازي هـم بهـره   
نوکرها هـم دور  . کاملی داشت مرحوم دیوان بیگی او را تحویلدار نقدي قرار داد

میـرزا   ومعیـال مرح ـ . اسباب غبطه دیگران بـود . او را گرفتند ترقی کاملی کرد
بـا اینکـه نسـبت    . ي او گرفتنـد ختم مفصـلی بـرا  . محمد سعید هم مرحومه شد

ملک . همیشه در محاجه بودند. خویشی داشت مرحوم اخوي او را میلی نداشت
آوري دخل بود و همچنین نوکرها هرکدام به خیال خـود از   نسا هم مشغول جمع

نظر بلنـدي کـه    اسطهمرحوم دیوان بیگی هم به و. کردند یک طرف جلب نفع می
مد الدوله و اهل شـهر و متفرقـه هـم بـه انـواع و      کسان معت. کرد داشت اعتنا نمی

کردند و مرحوم دیوان بیگی بدون مضـایقه بـه    اقسام به هر اسم و رسم توقع می
کرد، خاصه در حـق   داد و در حقیقت بخششهاي زیاده از دخل می همه حواله می

از قریب . با این حال مردم دور او را گرفته بودند. غربا که جزو آن نوشتن ندارد
چیزي که براي من باقی ماند غربت طهران و لوازم آن . و غریب خوردند و بردند

) ِ شْكُوا َ��� وَ حُزِْ� إَِ� ا��
َ
  .)إِن�ما أ
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  در خدمت پدر شام
نشسـت و مـردم از    تا موقع رفتن درب خانه، مرحوم دیوان بیگی مـی  صبحها

مـن هـم   . هـل توقـع  آمدند، چه ارباب رجوع و چـه ا  علما و اعیان به دیدن می
بعـد کـه   . کـردم  کم تصرف در معقـولات مـی   نشستم و کم رفتم در مجلس می می

مرحـوم   اربراي ناه. رفتم رفت من هم به مکتب می مرحوم مزبور به در خانه می
تا آخر عمر دیده نشـد در انـدرون و نـزد    . کرد دیوان بیگی به خانه مراجعت می

اگـر  . اغلب هم مهمان داشـت . خورد ار میتمام در بیرونی ناه. زنها ناهار بخورد
نشین در خـدمتش   هم مهمان نبود شش هفت نفر از منسوبان و نوکرهاي مجلس

من روزها در مکتب و شبها ناچار در خدمت مرحـوم دیـوان   . خوردند ناهار می
کردم مسئول بودم به احتیاط اینکه  اگر یک شب غیبت می. بیگی باید شام بخورم
  .ممبادا شب جائی برو
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  آجر جلوتر یک 1291 سال
بود میـرزا   1291موقعها که آخر سال هزار و دویست و نود و اول سنه  درین

حسین خان سپهسالار دوباره به سر کار آمـده و از شـاهزادگان بایسـتی انتقـام     
  .بکشد

معتمد الدوله فرهاد میرزا را معزول کردند و حکومت کردستان ضمیمه  مرحوم
بلنـد مشـهور دادنـد کـه      هماسب میرزاي مؤید الدوله ریشبه ط. کرمانشاهان شد

. »یـک آجـور جلـوتر بیـا    «گفـت   کـرد مـی   معروف است با هرکس التفات مـی 
اعیـان و   نطهماسب میرزا با فوج زنگنه و ابهت به کردستان آمد و اختلاف میـا 

  .علما افتاد
ره میرزا رضاي وزیر سابق پدر مشیر دیوان وزیر حالیه کردستان دوبا مرحوم

جمعی از علما و اعیان عریضـه بـه شـاهزاده    . به خیال وزارت و پیشکاري افتاد
علی اکبر خان شرف الملـک کـه در   . نوشته و از مرحوم میرزا رضا امتناع کردند

شد، فرصت بـه دسـت    حقجوانرود حاکم بود در بین راه رفت به مؤید الدوله مل
پیشکاري را براي خود گـذارد   که باهم در شهر نزاع داشتند در عمل »1«... آورد 

  .و دختر شاهزاده را براي پسرش خواستار شد
______________________________  

  .حضرات: یک کلمه ناخوانا، شاید). 1(
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  ارسطو و طهماسب میرزا میرزا
شخص بسیار متکبـر، لئـیم از   . الدوله یک نفر وزیر داشت میرزا ارسطو مؤید

طهماسب میرزا به واسطه کبر سن تمام اختیارات خود را بـه او  . خود راضی بود
شرف الملک هم در بین راه با او ساخته، به دستور العمـل شـرف   . واگذاشته بود
حوم میرزا محمد الملک و مر رفوقتی وارد سنندج شدند ش. رفت الملک راه می

رضاي وزیر باهم ساخته، چون مرحوم دیوان بیگی در مقابل این دو نفـر کـه از   
اعاظم ملک بودند به تقویت معتمد الدوله از آنها پیش افتـاد، در تنـزل او افتـاده    

  .کردند
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   بیگی میرزا و دیوان طهماسب
میرزا به تقلید معتمد الدوله نهایت تجلیل از مرحـوم دیـوان بیگـی     طهماسب

اول کاري که شد برخلاف عقیده معتمد الدوله . کرد، لکن ملتف خیال آنها نبود می
داد، اینها محرك شدند که املاك مـردم بایـد    که بلوکات را دربست به مباشر می

قریـه مجـزا کـرده، از     قطعه و قریه از حکومت قطعه. تجزیه شود و موضوع باشد
اسما اداره و حکومت مرحـوم دیـوان بیگـی    . صاحبان ملک سند مالیات گرفتند

اورامـان را  . همان جمعی سنوات گذشته بود، لکن در معنی یک ثلث باقی مانـد 
شناسی مرحـوم دیـوان بیگـی     یعنی مصطفی بیگ را از حق. هم خللی رسانیدند

ا براي مرحوم میرزا محمـد شـفیع   ناچار دختر مصطفی بیگ ر. کردند منحرف می
بعد شـایع کردنـد و بـه مؤیـد     . خواستگاري کرده، شیرینی خوران مفصلی کردند

به محـض  . خواستند از اعتبار او بکاهند. الدوله گفتند دیوان بیگی مقروض است
شنیدن این حرف چند قریه از املاك را که باقی بود فروخت به قیمت نـازل، بـه   

  .ا منحصر شد به همان پایکلان با آن معایبفقط ملک م. قروض داد
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   شرف الملک ترقی
مخارج به جاي خود، نـوکر  . حکومت و ابو ابجمع کم شد. فروخته شد املاك

و جمعیت و اسب و قاطر و سه پسر بزرگ، مخارج اعیانی لازم داشـت، و ایـن   
 ومعیال مرحوم فریدون بیگ را هم مرح ـ. داد حکومت و پایکلان البته کفاف نمی

بیگی گرفت، به خیال اینکه از بابت مالیـات و غیـره اگـر چیـزي نـزد او       دیوان
لکن فقط نتیجه شد به ضـرر آن  . هست مسترد کند و مخارج فوق العاده هم کرد

حاصل حکومت مؤید الدوله . ضعیفه را طلاق داد. مخارج و یک دینار عاید نشد
  .شد به ترقی شرف الملک
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   مصنوعی زلف
تقلید معتمد الدوله سفري هم به مریوان رفت، لکن همان حکایـت  به  شاهزاده

بعـد از دو سـه مـاه    . کبک و زاغ بود و از نظر کردستانی و دولت اهمیتی نداشت
مؤید الدوله مراجعت کرد به کرمانشاهان و محمد مهدي میـرزاي پسـرش را کـه    

نوعی زلـف مص ـ . آمدجزء طلاب و معمم بود احضار کرد، از همدان به کردستان 
کرد، ولی برازنـدگی نداشـت و اسـباب مضـحکه      گذاشت و تقلید بزرگان می می

حرکات مضحک ازو بسیار سر زد، لکـن اختیـار مالیـات و    . کردستانی شده بود
من درین سال اغلب در خدمت مرحوم دیوان بیگـی  . اطراف با شرف الملک بود

یرا معلم من گفته بـود  مرا برگرداند، ز یرلکن یک روز به تغ. رفتم به در خانه می
قرار شـد مـن   . فلانی که در خانه رو شده دیگر هرروز آمدن من چه فایده دارد

الفیـه ابـن   ] خوانـدن [شروع کردم به . جز روزهاي رسمی دیگر به در خانه نروم
  .مالک و سیوطی و مقامات حریري
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  باقر ملا
در هـر دو  . رفتم جمعه صبح به حمام و عصرها به باغ خسروآباد می روزهاي

اصرار داشتم که از پنج نفر . آمد، هم پنج شش نفر نوکر نقطه هم الله همراه من می
با مرحوم مـلا بـاقر پسـر شـیخ الاسـلام بـه واسـطه        . بیشتر نوکر همراهم باشد

باهم پیـدا کـرده    مامهمسایگی و مراوده خانوادگی خصوصیت و دوستی تام و ت
صـبح جمعـه بـاهم حمـام     . عه برسـد منتهی آرزومان این بود که روز جم. بودیم
. رفتیم و عصـر بـه صـحرا و تفـرج     ظهر به مسجد جمعه براي نماز می. رفتیم می

مرحوم ملّا عبد الرزاق شیخ الاسلام برادر بزرگتر او ازین خصوصـیت مـا باطنـا    
کرد در مباحثات علمی توهین  با من ملاقات می وقت مخصوصا هر. خشنود نبود

خوانـد   آمد به صداي بلند الفیه را کـه او حفـظ مـی    م میکرد، و شبها پشت با می
من هم به لجاجت او مدت یـک سـال کامـل بـه میـل خـودم       . کرد می »1«دوره 

  .تحصیل کردم که هرچه دارم ازین یک سال است
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  زدن تاجر چوب
بعد از هفت ماه محمد مهدي میرزا افتضاحی بـراي خـودش و مؤیـد     خلاصه

] محمـد . [کرد که هر دو از کردسـتان معـزول شـدند    الدوله محترم پیرمرد فراهم
کسبه بازارها را بستند و بـه طـرف   . مهدي میرزا یک نفر تاجر را چوب زده بود

به چند سـوار   رزادار الحکومه هجوم آوردند که تاجر محبوس را ببرند، مهدي می
. یکی دو نفر مقتول و مجروح شـدند . چاردولی که همراه داشت حکم شلیک داد

مهدي میـرزا معـزول و احضـار    ] محمد[مؤید الدوله و . رت به طهران رسیدراپو
  .طهران شدند
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   عماد الدوله حکومت
میرزاي عماد الدوله بـرادر کـوچکتر مؤیـد الدولـه کـه مسـبوق بـه         قلی امام

حکومت کرمانشاهان بود و با میرزا حسین خان سپهسالار ساخته و اتفاق کـرده  
بدیع الملک میـرزا پسـر او را   . مانشاهان معین شدبود به حکومت کردستان و کر

 ـ الایالـه کردسـتان    بکه بعد عماد الدوله شد لقب حشمت السلطنه دادند و به نای
  .فرستادند

شرف الملک و میرزا محمد رضا که اتفاق کرده بودنـد تـا همـدان     مرحومین
د کردستان رفتند، عماد الدوله را ملاقات کرده پسر سابق الذکر او را همراه آوردن

مصطفی بیگ اورامی را گرفتـه حـبس کردنـد، و    . و خودشان فعال مایشاء بودند
  . درین زمستان و آخر سال مشغول تصفیه سال گذشته بودند

______________________________  
  دور: اصل). 1(
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  قصد سوء
مرحوم دیوان بیگی با مستوفی الممالک مرحوم بستگی داشت و دریـن   چون

و مرحوم معتمد ] شده بود[و از صدارت معزول ] بود[موقع آن مرحوم در آشتیان 
دانست، این دو جهت را سبب تقصیر  الدوله هم مرحوم دیوان بیگی را از خود می

انچـه مرحـوم دیـوان    چن. مرحوم دیوان بیگی قرار داده و او را مقصر قرار دادند
بیگی در مدت عزل و توقف مرحوم مستوفی الممالک سه مرتبه آدم مخصـوص  
به آشتیان با پیشکشیهاي شایان از قبیل نقد و روغن و اسـب و قالیچـه و غیـره    

فرهـاد میـرزا هـم    . خدمت مستوفی الممالک فرستاده و تقدیم خدمت نموده بود
معاندت حضرات هم کـه محـرك    .ودو به سفر مکه رفته ب] شده[مغضوب دولت 

اسباب این شد که سوء قصدي درباره مرحـوم دیـوان   . حشمت السلطنه شده بود
  .بیگی کرده بودند
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   تحصن
شـبها  . روز بود که معلوم بود مرحوم دیوان بیگی خیالش راحت نیسـت  چند

آمدند، تا شبی در ساعت پـنج   بعضی اشخاص نامناسب به غیر موقع آمدن او می
وان بیگی خودش و ما سه نفر برادر و چند نفر نوکر که شبها در خانـه  مرحوم دی

پیر عمر که علی ابن  بهخوابیدند از خانه بیرون رفت و در امامزاده مشهور  ما می
هاي واجب التعظیم و زیارتگاه خاصه و عامـه اسـت متحصـن     عمر و از امامزاده

ند در آنجا متحصـن و  صبح که این خبر در شهر منتشر شد تمام نوکرها آمد. شد
  .ماندنی شدند

در نهایت تعجـب  . علما و اعیان نزد مرحوم دیوان بیگی به دیدن آمدند عموم
نطق خیلی قشـنگی کـرد و گفـت دیـوان     . مرحوم میرزا محمد رضاي وزیر آمد

اي، لکن ماندن در  حرکت خوب یا بد کرده. کنم بیگی را از گذشته ابراء الذمه نمی
دیـوان بیگـی    مرحـوم . تا کی باید در اینجـا بمـانی  . ارداینجا صورت خوشی ند

 »1«... خورد داد و گفـت امسـال ئیـت و     جوابی که کنایه آن به عماد الدوله برمی
در سـال جدیـد بیـرون    . شده است، تا آخر سال درین مکان شریف خواهم بود

  مرحوم وزیر. آیم می
______________________________  

  یک کلمه ناخوانا). 1(
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مرحوم دیوان بیگی راضی نشـد و بـدکاري   . اصرار کرد که برون برویم خیلی
روزها از خانه تمام نوکرها برایشان ناهار و . به این ترتیب و جمعیت ماندیم. کرد

سفره مرحوم دیوان بیگـی هـم گسـترده    . آوردند یکی شام می شبها از خانه یکی
  .بود

  

   بیماري
  .واب داده بود دور امامزاده را محاصره کنندج. به کرمانشاهان داده بودند خبر
در شـب  . اصغري با جمعی فراش آمدند نان و آب بـه روي مـا بسـتند    نایب

پنجشنبه این حرکت شد، چون شب جمعـه ناچـار مـردم بـه زیـارت امـامزاده       
  .آمدند می

غرباي غریب و بومی به صدا و هیجان آمدنـد، احتمـال شـورش و     خصوصا
. و مأمورین متفرق شـدند ] کردند[بد محاصره را موقوف لا. رفت فساد بزرگی می

درین بین من به مرض ذات الجنب مبتلا شده، مرا بردند خانه، در بالاخانه خیلی 
زمسـتان و  . من بود رتنها پري کنیز مادرم شب و روز پرستا. مرتفعی منزل دادند

. آمد، حتی حکـیم بـراي مـن کسـی نیـاورد      این وضع کسی به سر وقت من نمی
حضـرت خـاتم النبیـین     16شـب  . شانزده شب به این حـال زار گرفتـار بـودم   

برد با کمال ملاحت و ابهت  را در عالم خواب زیارت کردم که تشریف می ﷑
ـه « کردممن در پشت سر عرض . و با لباس سبز . »صلی اللهّ علیک یا رسول اللّ

دیگر بدون حکـیم و دوا  . تبسمی فرمودروي مبارك را به طرف من برگردانید و 
حق است . بر منکرش لعنت. »1«چیز صبح تب قطع شد و از بستر برخاستم  و همه

، اگر سـهام حـوادث تـرا    »من زارنی فی منامه فقد رآنی«: فرماید که خودش می
  .بر به حصار مصطفوي روحی له الفدا هنشانه کند پنا
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یـا  . تو برانی کسم شفیع نباشد گر
ــــــــــهرســــــــــول ا   للّ

  

  رو به تو آرم دیگر به هیچ وسایل   
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   از بست خروج
بعد از پنج ماه توقف در امامزاده، میـرزا محمـد علـی وزیـر حشـمۀ       خلاصه

السلطنه از قول حشمۀ السلطنه آمد و مرحـوم دیـوان بیگـی را از بسـت بیـرون      
  رفتیم. آورد

______________________________  
  .برخواستم: اصل). 1(
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که دو ماه قبل سال تجدید شده و معانـدین   شاهزاده، لکن در صورتی خدمت
تحصن مرحوم دیوان بیگی را وسیله غرض دیرینه قرار داده، اورامانی و ایلات و 

کلاه ماند و از اوج عزت  سر ما بی. یک نفر تقسیم کرده بودند به بلوکات را هریک
بعضی از نوکرها چون  ت،سال بسیار بدي گذش. و هستی به خاك پستی نشستیم

در حالتی که ظن غالـب  . معتمد الدوله را حاکم فارس کرده بودند به شیراز رفتند
مرحوم دیوان بیگی این بود معتمد الدوله به حکومت کردستان مراجعت خواهـد  

بعد از هفت یا هشت ماه . کرد، و در حقیقت تحصن در امامزاده به این خیال بود
پسرش حشمۀ السـلطنه  . در کرمانشاهان مرحوم شد لدولهامامقلی میرزاي عماد ا

کردستان را به مرحومین شرف الملک و میرزا محمـد  . از کردستان رفت به آنجا
  . تکلیف با پایکلان و این همه خرج رضاي وزیر سپرد و ما بیکار و بی
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   شهاب الملک حکومت 1293 سال
بـه غلامرضـا    1293آخر سال این سال حکومت کردستان در تنگوزئیـل   در

خان شهاب الملک که بعد ملقب به آصف الدوله شد و این اوقـات مرحـوم شـد    
  .رسید

الدوله شاهسون پدرش مرده و پولی داده بود حکومت کردستان را به او  نظام
میرزا رسول نامی وزیـرش  . بعد از چندي وارد شد. هم اهمیتی نداشت او .دادند
  .بردند دستور العمل داد گرفتند مرحوم دیوان بیگی را فرستادند.بود
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   دیوان بیگی بیکاري
حضرات باز اسباب فراهم کردند مرحوم دیوان بیگی بیکار ماند و بدتر از  بعد

همه دامادها سربلند کردند براي ادعاي پـایکلان، و محمـد بیـگ دامـاد بـزرگ      
گفت از بابت پیشکاري سال آخر حکومـت فرهـاد میـرزا     بر این ادعا می  علاوه

داشته که رعایت  هملابد محرك . مبالغی هم از مرحوم دیوان بیگی طلبکار است
قرار دادنـد سـه دانـگ    . وصلت یا یکی از نیکیهاي مرحوم دیوان بیگی را نکرد

یگی باشد، متارکه پایکلان را به تصرف آنها بدهند و سه دانگ با مرحوم دیوان ب
همـین ترتیـب مناصـفه گذشـت و هرچـه       لکن به. کنند تا وقتی که مرافعه نمایند
  .و قباله نشان داد نشد سند مرحوم دیوان بیگی فریاد زد و



166 
 

  

   الملک و شهاب الملک شرف
او هم به . الملک خیال سوء قصدي درباره مرحوم شرف الملک داشت شهاب

جمعیت و ابهت سوار شد و آمـد بـه طهـران و از     بهانه شکار بعد از چند روز با
شـهاب الملـک   . حکومت او اباء و امتناع کرد که نجابتی ندارد و در طهران ماند

 ـ  دیگـر  . دارد تهم پدرش تازه مرده بود، فقط دلش خوش بود به اینکـه حکوم
اهمیتی در وجودش دیده نشد، فقط کاري که کرد ملا بهاء الـدین امـین الاسـلام    

م ملا احمد شیخ الاسلام را به ملا لطف اللهّ شـیخ الاسـلام شـوراند،    پسر مرحو
  .قرار دادند هر دو شیخ الاسلام باشند. مدعی منصب پدرش شد
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  السلطنه حاکم شد حسام
آخر این سال که جنگ مشهور عثمانی و روس درگرفـت بطـوري کـه در     در

حوم سلطان مراد تواریخ ضبط است و سرحد عثمانی و ایران اهمیت پیدا کرد، مر
میرزا حسام السلطنه فاتح هرات را حاکم کردستان و کرمانشـاهان و سـرحددار   

اینکه بغداد  العراقین کردند با هیجده فوج سرباز و سوار و جمعیت، شاید به خی
خود شاهزاده مختـار بـود   . را از تصرف عثمانی درآورده باز ملحق به ایران کند

رفتـه   هـم  روي. ردستان بگذارد یا معزول کندشهاب الملک را از طرف خود در ک
  .به ما بد گذشت 1293این سال 
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   حسام السلطنه حرکت
آخر سال که حکومت مرحوم حسام السلطنه طاب ثراه رسمی شد، میـرزا   در

محمد پدر نصیر السلطنه را به کردستان فرستاده و به رسـم معمـول بـه علمـا و     
رقـم مرحـوم   . ت خـود را نوشـته بـود   اعیان آنجا رقم صادر کرده و خبر حکوم

 ـ داشـت و   یدیوان بیگی را حضرات کردستانی سپرده بودند به میرزا محمد، مخف
  .نداد

السلطنه از طهران به طرف کرمانشاهان با جلالت قیصر و ابهت خاقـان   حسام
  .شرف الملک را هم همراه آورده بود. فرمود حرکت

  .دیوان بیگی عریضه نوشت و اجازه خواست که به کرمانشاهان برود مرحوم
مرحوم دیوان بیگی مجلسی در خانه مـا  . صادر کرده و اجازه داده بود رقمی

اي یاور توپخانـه از سـابق هـم طلبـی از      منعقد کرد، چون شیخعلی بیگ خمسه
ر از مرحوم دیوان بیگی داشت، مجددا براي مخارج سفر کرمانشاهان پولی دیگ ـ

  .کاملی دید هیهنشین را نزد یاور رهن گذاشت و ت پایکلان و عمارت. او گرفت
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   سفر کرمانشاه 1293 سال
  اشاره

در ایـن  . در ایام عاشورا وارد کرمانشـاهان شـدیم   1293اول محرم سنه  در
. پوشید سفر من هم در خدمتش بودم و تا این تاریخ لباس راسته قدیم و جبه می

سی و سه سوار و بنـه و  . اواخر دلو بود. دل به لباس کمرچین شددر این سفر مب
تا شهر کرمانشاهان  ندجشهر سن. یدك و لوازم مقتضی آن روز همه همراه داشتیم

  .روند به چهار منزل می. که به دار الدوله مشهور است بیست و چهار فرسخ است
که این ایل ده منزل قشلاق فقیه سلیمان است که قشلاق ایل بلیلوند است  اول

قشلاق فقیه سلیمان ده محقري اسـت در دامنـه   . سال متجاوز در اداره پدرم بود
رود واقـع   در کنار رودخانه موسوم به گـاوه . کوه و جنگل بلوط و سنگلاخ است

  .این رودخانه به عذوبت و گوارائی معروف است]. است[
  .کردستان جو یا قریه کامیاران است آخر خاك قریه زرین] یم[دو  منزل
سیم قریه قاقلستان است، چهار فرسخی شهر کرمانشاهان و بسیار قریه  منزل
در صورتی که در میان دربند و نزدیک سـراب نیلـوفر   . چیزي است همه کثیف بی

  .آور است معروف و نزدیک رودخانه راست
گوینـد مقبـره حضـرت     می. بالاي کوهی نزدیک این قریه گنبدي پیداست در

نماید که مدفن  روند، لکن تاریخ نمی مردم به زیارت می. درین جاست ﷙اویس 
  .اش استمداد همت کردیم آن حضرت در این حوالی باشد از روحانیت مقدسه

خانـه فرهـاد خـان    . در عشر اول محرم ورود کردیم به شـهر کرمانشـاهان   و
یـرزا  شب به حضور مرحوم سلطان مـراد م . داروغه را براي ما اجاره کرده بودند

شاهزاده پست قـد، خفیـف   . به فاتح هرات شرفیاب شدیم مشهور حسام السلطنه
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فوق تصور ما درباره مرحوم دیوان بیگـی اظهـار   . الجثه، کامل عاقل مجربی بود
  .اسامی ما را پرسید و تلطف فرمود. مرحمت کرد

  

   با حسام السلطنه دیدار
الدولـه را کـه هریـک    دیوان بیگی تمام احکام و ارقام مرحوم معتمد  مرحوم

سند یک خدمتی بود و در یک جلد مجلدّ کرده و الان موجود است بـه مرحـوم   
هـم عـوض سـوغات    ] را[به عرض رساند این کتاب . حسام السلطنه تقدیم کرد

ام و هم براي حضرت والا پرسش اسـت و هـم معـرف خـودم و مصـدق       آورده
از آن را ملاحظـه   بعضی. شش ساله حکومت مرحوم معتمد الدوله است خدمات

مرحـوم دیـوان بیگـی    . »لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصیها«کرده و فرمودند 
در آن شـب تعهـد التفـات    . )لا رَطْبٍ وَ لا يا�سٍِ إلاِ� ِ� كِتابٍ مُبِ�ٍ (: عرض کرد

  .فرمود برگشتیم به منزل
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   الملک نایب الحکومه کل شرف
نفر از شاهزادگان محترم و حسین خان حسام الملک همدانی و خسـرو   چند

خان والی پسر مرحوم رضا قلی خان والی کردستان و مرحوم شـرف الملـک را   
خسـرو خـان را بـه    ] که[حدس مردم این بود . همراه مراجعت داده و آورده بود

فرستد و شـرف الملـک مرجعیـت تامـه      حکومت کردستان از طرف خودش می
کـرد و در حقیقـت    بر کردستان به عمل کرمانشاهان هم دخالت می علاوه. اشتد

  .آمد نایب الحکومه کل به نظر مردم می
  

   تعزیه
فردا شرف الملک مرحوم و خسرو خان سرتیپ فوج گـروس بـرادر    خلاصه

حسنعلی خان امیر نظام، محمد حسن خان کلهر، خسرو خان والـی و غیـره بـه    
دند و وعده گرفتند ما را به مسجد عماد الدولـه کـه   دیدن مرحوم دیوان بیگی آم

. بناي عالی بزرگی است و در آنجا به منزله مسجد سپهسـالار در طهـران اسـت   
. خواندنـد  تعزیه باشـکوهی در آنجـا مـی   . هم همینطور دارد ساعت یک دستگاه

در بالاخانه جلـوس کـرده، سـایر اعیـان و     . خود مرحوم حسام السلطنه هم بود
کرمانشاهان و کردستان و اجزاي حسـام السـلطنه در ایـوان بزرگـی      شاهزادگان

آقا سـید حسـن   . تعزیه باشکوهی خوانده شد. ما را هم بردند آنجا. نشسته بودند
خوان معروف و پسرانش از کربلا برگشـته بودنـد قبـل از تعزیـه      شیرازي روضه

ه بودم، آن مجلس روضه و تعزیه چون به آن تفصیل ندید. روضه سبکی خواندند
در نظر من خیلی جلوه کرد، بعد از تعزیه حسـام السـلطنه از بالاخانـه تشـریف     
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سه برادر اظهار مرحمت مشروحی  هاباز با مرحوم دیوان بیگی و ما. آورد پائین
  .فرمود

به دست ما چو ازین حل و عقـد  
ــت  ــزي نیسـ ــیش  چیـ ــه عـ   بـ

  

گر رضـا شـویم    ناخوش و خوش  
ــت   سزاســــــــــــــــــــ

  
کومت مرحوم حسام السلطنه جز اینکـه خیـال مـن    این سفر و در این ح در

وپر به نظر  بال پریشان بود که املاك ما از دست در رفت و خود را مثل مرغی بی
توانستم بگویم در مـدت زنـدگانی ایـن مـدت      آوردم، اگر این خیال نبود می می

حقیقـی   الملـک بـاري مالـک   . زندگانی این مدت را بهار عمر خود قرار بـدهم 
  .و باید شکر کرد] بود[واسته طور خ این

ها مکـان تعزیـه را نقـل داده     روز عاشورا به واسطه جنجال و ازدحام و دسته
بام آن چادر بـراي حسـام السـلطنه و     بودند به سربازخانه بزرگی، و بالاي پشت

ایام عاشورا به . ما نشستیم رهامحترمین اجزا متعدد زده بودند که یکی ازین چاد
  .سر رفت
  .وان بیگی سوغاتی و تقدیمات مقتضی براي شاهزاده فرستاددی مرحوم
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   معتمد الدوله تلگراف
این بین مرحوم معتمد الدوله که حاکم فارس بود تلگرافی به مرحوم دیوان  در

را که مکان صعب المسلکی بـود و رئـیس آنجـا    » تبر«بیگی زده خبر فتح قلعه 
یاغی شده، در آن تلگراف مشروحا بیان کرده و اظهار کرده بود کـه مژدگـانی از   

دیوان بیگـی   ومرحاو هم دستخطی روي عریضه م. حضرت حسام السلطنه بگیر
  .کرده و اسباب جلب قلوب شد
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   حسام السلطنه التفات
مرحـوم  . حسام السلطنه مرض نقرس داشت درین موقع شـدت کـرد   مرحوم

پدرم نامه برادر را با عریضه و تقدیمی به خدمتش فرستاد و در عریضـه عـرض   
خیلـی خوشـوقت   . فرستادم» بره قربانی«کرده بود چون وجه قابلی نداشتم سه 

کرد  ندویست تومان هم ضمیمه آ. تقدیمی که دویست تومان بود قبول نکرد. شد
  :و به ما التفات فرمود و در جواب مرحوم دیوان بیگی دستخط کرد

بعد مـا   عجب ارزان خریدم از این به »1«بنامیزد  چند دادم جان خریدم جمادي
سلطنه به این سایرین هم محض تملق مرحوم حسام ال. گفتند می» بره قربانی«را 

هـرروز صـبح و عصـر و شـب حضـور مرحـوم مزبـور        . خواندند اسم ما را می
  .فرمود می یلکرد و تجل مخصوصا به مرحوم دیوان بیگی مرحمت می. رفتیم می
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   شهاب الملک اخراج
معلوم شد شـهاب  . یک روز بعد از ظهر مرحوم دیوان بیگی را احضار کرد تا

ر الملک در کردستان به میرزا محم و خواسـته او را  ] کرده[د فرستاده شاهزاده تغی
مرحوم حسام السلطنه متغیر شده و خواسته تلافـی کنـد و او را بـه    . چوب بزند

ت از کردستان بیرون کند مرحوم دیـوان بیگـی را انتخـاب     دمتبراي این خ. خفّ
کرده که او را بیرون کرده خودش نایب الحکومه باشد، تا ابو الفتح میرزاي مؤیـد  

برطبق این مأموریـت ارقـامی نوشـته حاضـر     . »2«الدوله پسرش از طهران برسد 
گرچه ظاهرا در ارقام و احکام حکم به . کرده بودند به مرحوم دیوان بیگی دادند

بود، لکن در ضمن سپرده بود او را خفت بدهند و تعهد کرد که در  دهاحترام او ش
  .باشد تقسیم حکومتهاي جزء خودش در غیاب مرحوم دیوان بیگی وکیل می

______________________________  
  .بنام ایزد: اصل). 1(
  .رسد می: اصل). 2(
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   علی بیگ داروغه محمد
ز طـرف مـادر داشـت و بـه     که نسبتی بـا مـا ا  ] را[علی بیگ داروغه  محمد

گوئی و بدخوئی معروف و در طهران همراهی با شرف الملک کرده و بـا او   زشت
  .و همراه ما فرستادند] کردند[گی برقرار  مراجعت نموده بود، به منصب داروغه

  

   بستان طاق 1294 سال
از کرمانشاهان به طرف کردسـتان مراجعـت    1294عشر اخیر محرم سنه  در
کـه از آثـار عجیبـه    ] رفتیم[ز هم به تماشاي طاق بستان معروف یک رو. کردیم

انـد، ارتفـاع طـاق پنجـاه الـی       ایران است و طاق بزرگی است از سنگ تراشیده
شصت پا و عرض و طول بیست و چهار پـا در طـرف بـالا صـورت خسـرو و      

و پادشاه روم، زیر آن مجلس صورت خسرو سـوار اسـب، و در جنبـین     یرینش
شـرح آن مفصـلا در   . انـد  و غیره، در نهایت امتیاز حجاري کـرده طاق شکارگاه 

چشمه آبی از زیـر  . »1«فرصت ضبط و درج است » آثار عجم«تواریخ بخصوص 
  .شود باصفاتر از این مکان کمتر دیده می. این ایوان جاري است
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   عمادیه
اسـت کـه امـامقلی    » عمادیـه «طاق بستان نرسیده کنار رودخانـه قراسـو    به
ي عماد الدوله بناي آن را از سطح رودخانه برداشته، چهار طبقـه و پشـت   میرزا

این بنا باغات و عمارات اندرونی و بیرونی و لوازم یک نفر سلطان را در نهایـت  
نیست، علاوه بر هوا  بنائیسلیقه ساخته که در طهران، بلکه در ایران چنین باغ و 

کـه آن اوقـات در    در صـورتی . ام حالا بکلی خراب و منهدم شـده  و صفا شنیده
  .حقیقت مثل دسته گل بود
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   پنج هزار نفره استقبال
. ایـم، معهـذا نشـد    اصرار داشتیم قبل از وقت کسی نفهمد مراجعت کرده باري

  کنار
______________________________  

  .اشتباه کرده است، آثار عجم وصف ابنیه فارس است). 1(
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  .چی و تماشاچی به پنج هزار نفر رسید جمعیت استقبال. سنندج رسیدیم شهر
شد تا رسیدیم به دم دار الایاله کـه دار الحکومـه    جنجال زیادتر می همینطور

  .شود باشد، در آنجا به این اسم خوانده می
  

   شهاب الملک استقرار دیوان بیگی رفتن
م دیوان بیگـی محمـد   رفت آصف الدوله درشتی بکند، مرحو احتمال می چون

. خانـه بزننـد   علی بیگ داروغه را جلوتر به شهر فرستاد و دستور العمل داد نقاره
موقع و ازدحام مردم به استقبال، آصف الدوله که آن وقت شهاب  خانه بی از نقاره

رسیدیم بـا ایـن جمعیـت،     ردم د. الملک بود از میدان در رفت و خود را باخت
را بگیرد مرحوم میرزا محمد شفیع زد تـوي دهـن   قاپچی خواست جلو جمعیت 

قدري از جمعیت داخل حیاط خلوت که مقر حکومت کردسـتان هسـت   . قاپچی
گویم هرچـه زودتـر    مرحوم دیوان بیگی به آصف الدوله گفت همینقدر می. شدند

ت و  . بروي بهتر است کـه داشـت در نهایـت     غـروري او هم با آن شدت و حـد
روم، اگرچه حالا هـم   مکاري براي بنه پیدا شود می ملایمت گفت هروقت مال و

خانـه و توهینهـا    چون به این نرمی حرف زد سایر ترتیبات به همین نقـاره . باشد
بـه خانـه   . دیگر مرحوم دیوان بیگی اصراري نکـرد در افتضـاح او  . مصالحه شد

  .آمدیم مسرور و خرم
  .دآمدن علما و اعیان و غیره تا چند روز به دیدن می جمعیت

با مرحـوم   هاز چهار روز آصف الدوله رفت و عمل حکومت کردستان کلی بعد
کاظم خان . کرد دیوان بیگی مقرر شد، لکن خیلی به احتیاط و ملایمت رفتار می

سرتیپ فوج گلپایگان که با فـوج مـأمور کردسـتان بـود بـا میـرزا محمـد آدم        
  .نباشد لداد که مسؤو مخصوص حسام السلطنه مرحوم را در امور شرکت می
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   خودم وضع
ما هم هـرروز  . بود »1«و طراوت  حوت و حمل آن سال در نهایت صفا هواي

گرفتم با چند نـوکر سـوار    عصر یا با برادرها سه نفري یا خودم تنها مرخصی می
  .شدیم می

______________________________  
  تراوت: اصل). 1(
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ام و جز از دست  لذت آن ایام را که عنفوان جوانی بود فراموشش نکرده هنوز
از . البا بـه مقتضـیات آن سـن مشـغول بـودم     رفتن املاك غصه دیگر نداشتم، غ

بالنسبه به سایر همسران خـود  . تحصیل معمولی آن عهد هم فارغ التحصیل شدم
  .هم بد تحصیل نکرده بودم

  

  شهبندر شکایت
اي که اتفاق افتاد دعواي توپچی و شهبندر عثمانی بـود کـه    این مدت تازه در

او هـم وقـت   . آورده بودنـد توپچیها قداره کشیده حمله به توفیق بـک شـهبندر   
مرحوم دیوان بیگی بـه مصـالحه عمـل را    . ظهري سراسیمه و متغیر آمد خانه ما

  .گذراند
به سـهولت  . تنبیه نظامی از توپچیها شد و ترضیه از شهبندر خواستند مختصر

نوکرها و منسوبان اصرار داشتند مرحوم دیوان بیگی را به دخالـت  . عمل گذشت
ابدا به خرجش نرفت و سبک خـود را تغییـر   . ی وادارندتامه و ترتیبات حکومت

  . نداد
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   و اعیان علماء
حسام السلطنه به توسط مرحوم دیوان بیگی مرحـومین شـیخ محمـد     مرحوم

فخر العلماء و ملا لطف اللهّ شیخ الاسلام و آقا بهاء امین الاسلام و میرزا محمـد  
ان و میـرزا محمـد صـادق    رضاي وزیر و پسران او را که میرزا یوسف مشیر دیو

تمام . احضار کرد شاهاناعزاز الملک و میرزا علینقی آصف دیوان باشند به کرمان
  .کردستان به تبعیت این دو نفر در نهایت حشمت و جلال به کرمانشاهان رفتند

  

   شرف الملک وضع
شرف الملک داعیه برتري داشت و با ملا لطف اللهّ شیخ الاسلام اتفـاق   چون

شان خیلی زیـاد بـود بـه     کرده بودند، حضرات علما و اعیان سابق الذکر که عده
قوه علمیه و کبر سن و شیخوخیت مرحوم فخر العلما . »1« برخاستند مخالفت آنها

جلالت مرحـوم میـرزا    و نطق فصیح و بلیغی که خدا به او داده بود و حشمت و
رضاي وزیر و مرحوم میرزا عبد الغفـار خـان معتمـد بـرادرش و سـایر اعیـان       

 ـ . دکردستان ابهت و شوکت شرف الملک را شکست و از خیالی که داشت بازمان
  .طرفین از پیشکاري باز ماندند
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   مؤید الدوله حکومت
الفتح میرزاي باشی خود حسام السلطنه را به پیشکاري ابو  رضاي منشی میرزا

و ] کـرد [مؤید الدوله حالیه که شوهر افسر الدوله دختر ناصر الدین شاه بود معین 
خود مؤید الدوله از طهران به کرمانشاهان و از آنجا به حکومت کردستان آمـد و  

دلخوش کـرده بـا او مراجعـت داد و     تتمام کردستانیها را حسام السلطنه به التفا
زي در کردستان بماند، محـض اینکـه یـک سـال     قرار شد شرف الملک چند رو
  .اش دیدنی کرده، بعد به حکومت جوانرود برود متجاوز در طهران بوده در خانه



184 
 

  

   دیوان بیگی سهم
مـدت  . الدوله با ترتیباتی که براي حکام کردستان مقرر است وارد شـد  مؤید

نشـاهان  در کرما. نایب الحکومه و ریاست مرحوم دیوان بیگی دو ماه طول کشید
که تقسیم حکومتهاي جزء را حسام السلطنه کرده بود براي مرحوم دیوان بیگـی  

دسـتخطی   لسـلطنه خواست معین کرده بودند و حسـام ا  کمتر از آنچه خودش می
  :کرده بود که الان موجود است و شعر خواجه را نوشته

حضـور تـو    قسمت ازلـی بـی   چو
  کردنــــــــــــــــــــــــد

  

گر اندکی نه به وفق رضا نیسـت    
ــرده  ــرخــــــــ   مگیــــــــ
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   زادگان اعیان
رود و گرماش و آویهنگ و ایلات کویک غلامرضـا   کلات ارزان و ژاوه بلوك

  و
______________________________  

  برخواستند: اصل). 1(
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مـا  . گر را رقم صادر کرده بـود  محمد صفر و دراجی و طایفه لر و کلاه کویک
رفتیم و مـن بـا    هرروز به در خانه می. سه برادر را هم سپرده بود به مؤید الدوله

آمدند مأنوس شـده بـا آنهـا دسـت      اعیان زادگان که دربخانه روزها به سلام می
حالیـه و میـرزا محمـد     دمعتممرافقت و موافقت دادم، من جمله میرزا تقی خان 

علی خان برادرش میرپنج و علی خان والی زاده شوهر همشیره آنهـا و پسـران   
باشی کـه   میرزا محمد خان پسر منشی. دار و غیره مرحوم میرزا اسمعیل سررشته

پدرش پیشکار مستقل بود، پسرش هم منشی مؤید الدوله و وزیرزاده کردستان و 
  .داراي اهمیت بود

  

   سواري
سـوار  . اغلـب بـاهم بـودیم   . میرزا محمد خان با ما خیلی مـأنوس بـود   این

کردیم، رفیق حجره و  رفتیم، او را مهمان می رفتیم، مهمانی می شدیم صحرا می می
شدیم،  روزهاي سواري مؤید الدوله حتما با او سوار می. گرمابه و گلستان بودیم

دیگر شـبها خـودم   . دیمش میباز روزها یا با میرزا محمد خان یا خودمان سوار 
رفتـیم بـه    گفتم اسب زین کنند و با چند نفر سـوار مـی   همراهی اخوان می هم بی
مخصوصا ماه رمضان خوش گذشته و تمـام ایـن   . به همین ترتیب بودیم. گردش

  .توانم بگویم خوش بوده جز خیال سابق الذکر مدت را نمی



187 
 

  

   رفتن میرزا محمد شریف شیراز
در ماه شـوال  . ل میرزا محمد رضاي وزیر مرحوم شدشهر رمضان این سا در

یک روز صبح در حمام بودم مرحوم میرزا محمد شریف اخوي با اینکه بـه مـن   
کردم، دیـدم بـه    خیلی مسلط بود و قدرت داشت و من هم نهایت احترام ازو می

من ملتفـت نشـده اظهـار بنـدگی و     . زند وضع احترام و بیگانگی با من حرف می
بعد رفتم بیرون، به رسم معمول در خانـه رفتـیم و برگشـتیم، ناهـار     تشکر کردم 

گفتند مرحوم میرزا محمـد شـریف سـوار شـده بـه      . خورده به خیال خود بودیم
آخـر الامـر معلـوم شـد تهیـه      . صحرا رفته شب برنگشت، اسباب وحشت شـد 

خـودش را و   هـاي مختصري دیده و سیزده اسب از طویله با اسباب بـرده، نوکر 
را همراه برده، در خارج شهر به آنها گفتـه   بیگی فر نوکرهاي مرحوم دیوانچند ن

آیید فبها، والا اگر برگشـتید بـه شـهر و     روم شیراز، هرکدام همراه من می من می
  .روند آنها به قید قسم همراهش می. یکی را خواهم کشت بروز دادید یکی

  .ستان هم بودزم. ساعت سه و چهار خبر به مرحوم دیوان بیگی رسید شب
درویش بک صارم نظام که با ما انس و رفاقت داشت و خیال داشتیم  فرستاد

فردا صبح با ده پـانزده سـوار   . همشیره او را براي میرزا محمد شفیع بگیریم آمد
آن روز رفتیم تـا چهـار از شـب    . رفتیم او را برگردانیم به خیال اینکه قهر کرده

در قریه سرنجیانه که یکی از  ندگفت. ی ندادندرفته از هرکس پرسیدیم خبر و نشان
اهل ده ترسیدند . در آن وقت شب آنجا رفتیم. اند دهات ییلاق است آنها را دیده

  .دادند ما را راه نمی
. ناچار در آن قریه اقامت کردیم. در زمین و شب مهتاب بود صفا داشت برف

  .یم به شهرمأیوسانه برگشت. فردا باز مسافتی رفتیم اثري معلوم نشد
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اي نبـود   گریه و شیون غریبی به اهل خانه دست داد و حال آنکه مسئله حال
. نشستم اشک چشم سـرازیر بـود   خودم تا چهار روز در هر نقطه می. سفر رفتن

باشـی پیشـکار آنجـا     کنم در دار الحکومه در منزل منشی مخصوصا فراموش نمی
اختیـار   ن نبـود، اشـک بـی   خواستم خودداري کنم ممک نشسته بودم، هر قدر می

بعد از چند روز از گلپایگان خبر رسید که عـازم شـده بـراي    . شد] می[سرازیر 
  .شیراز و خدمت معتمد الدوله، قدري خیالات آسوده شد

  

   بره قربانی یک
هـاي   دیوان بیگی عریضه به حسام السلطنه نوشـت کـه یکـی از بـره     مرحوم

. راز و دو نفر دیگر را توجهی بفرمائیـد علفی فرار کرد و رفت به شی قربانی از بی
به رسم علی الحساب نوشته بود به مؤید الدوله سالی نفري دویسـت تومـان بـه    

  .آنها بدهد
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  دیوان و معتمد مشیر
میرزا یوسف پسر بزرگ مرحوم میرزا محمد رضاي وزیر که مشیر دیـوان   بعد

  حالیه است که پدرش مرحوم شده بود با مرحوم میرزا عبد الغفار خان معتمد
. در این سفر لقب وزیر بـه میـرزا یوسـف داد   . رفتند به کرمانشاهان عمویش

مرحوم دیوان بیگـی  . باشی بود عمل پیشکاري باز با منشی] و[منصب ] و[مرتبه 
من و مرحوم میرزا محمد شفیع را هم تهیه شـایانی دیـد دوازده سـوار و بنـه و     

  . تآبداري و کارخانه همراه ما فرستاد رفتیم ملحق شدیم به حضرا
الحق مرحوم حسام السلطنه در حـق  . یک ماه متجاوز سفر طول کشید تقریبا

رقمی صادر کرد مؤید الدوله بـه  . ما دو برادر بیش از حق خودمان مرحمت کرد
ما کار بدهد و دویست تومان سابق الذکر مقرري شـود، و وعـده کـرد در سـال     

  .آینده ابو ابجمعی مرحوم دیوان بیگی را زیاد کند
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   حسام السلطنه مسلا
روز حسام الملک پدر این حسـام الملـک، مرحـوم حسـام السـلطنه را       یک

مشـیر دیـوان و مرحـوم معتمـد هـم      . ما هم آنجا رفتیم. اش کرد مهمانی به خانه
وقـت آجودانباشـی    حسن خان آجودانباشی که حالا وزیر نظام اسـت آن . بودند

 حسـام ید اضحی بـه سـلام   حسام السلطنه بود، او هم در آن مجلس بود و در ع
آجودانباشی حسن خان فرمانـده  . ظهیر الملک مخاطب سلام بود. السلطنه رفتیم

میرزا شفیع وزیـر خـودش   . حسام الملک سر صف شمشیربندها ایستاده بود. بود
  .ما کردستانیها نیز در این صف ایستاده بودیم. سر صف اهل قلم

  

   صادق سالم میرزا
نشی، مشهور به میـرزا صـادق سـالم، بـا مرحـوم      شبها میرزا صادقی م اغلب

بعد با مرحوم معتمد و وزیر . کرد دیوان بیگی خصوصیت داشت، ما را مهمانی می
از بعضـی جهـات کـه    . مراجعت کردیم به طـرف کردسـتان  ) مشیر دیوان(جدید 

بـه   بـود گذشت و علاج نداشت، زیـرا متعلـق    نوشتنی نیست به من خیلی بد می
  .هاملاك از دست رفت
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   کردن راه گم
. هر جهت آن روز که از کرمانشاهان حرکت کردیم به منـزل اول رسـیدیم   به

چون مرحوم معتمد و مشیر دیوان هر دو شکاري . آمد هوا منقلب شد و برف می
بودند و این منزل بسیار جاي بد کثیف بد همه چیزي بود اعتنا نکردنـد بـه ایـن    

سـوار بـودیم    دین جمعیت که چهـار ص ـ ا. کولاك شد و بوران و دمه کرد. برف
  .همدیگر را گم کردیم

مـن  . ما با نوکرهاي خودمان راه را گم کرده و همه خود را بـاختیم  مخصوصا
فتاح نامی از نوکرهاي ما که سفر کرده و قدیمی بود . نزدیک به گریه کردن شدم

در نهایت درشتی به من حالی کرد پاي جان اسـت، وقـت   . من به او فحش دادم
این درد مبتلا بودیم  بهتا حوالی غروب . استیلا و برتري و آقائی و نوکري نیست

دیگـر  ] که[به جائی ] یم[که هوا کمی ملایم شد و به صداي سگ آمدیم تا رسید 
جاي پاي اسبها معلوم بود، رد آنها را برداشته به صعوبت آمـدیم و رسـیدیم بـه    

  .منزل، وارد کردستان شدیم
وزیر که عمل پیشکاري را از او خواهد گرفت دو دستی  باشی از ترس منشی

  .لابد مشیر دیوان خشنود ازین رابطه نبود. مرحوم دیوان بیگی را چسبید
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   با معتمد الدوله بستگی
به کجدار و مریز گذشت حشر غالب ما بـا پسـر    1294هر جهت آن سال  به

  .رده بوداو هم بواسطه مرجعیت و کار اهمیتی پیدا ک. منشی باشی بود
  .الدوله تعزیه خواند مؤید
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   نامزدي 1295 سال
دل . ما هم با پسر منشی باشی طـاق نمـائی بسـته بـودیم     1295اول سنه  در

مرحوم میرزا محمد شریف اخوي در شیراز شـیرینی خـوران   . خوش به آن بودم
زرین تاج خانم دختر فتح اللهّ خان را که فتح اللهّ خان در شیراز بود بـراي مـن   

در این تعزیه این خبر  ود،در آنجا تهیه دیده و مشارالیها را براي من نامزد کرده ب
ایـن  . طلبی بـودم  زیرا من در خط جاه. اند کانه سلطنت دنیا را به من داده. رسید

علـی خـان بـرادرش    . دختر مادرش خورشید لقا خانم عیال مرحوم معتمد بـود 
اشتم که بستگی و اختصاصـی  د اصراري کمال خصوصیت را با من داشت، و من

بخصوص بـا معتمـد حالیـه هـم     . راهی بهتر ازین نبود. به مرحوم معتمد پیدا کنم
بـراي خـود   . علی خان هم دامـاد مرحـوم معتمـد بـود    . مأنوس و همسن بودیم

  .کردم اي بهتر ازین براي استحکام و ترقی تصور نمی وسیله
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   بودن دیوان بیگی مخالف
. نا ازین خیال و ازین کیفیت اوقاتش خیلی تلـخ بـود  دیوان بیگی باط مرحوم

ریـد و  «. همشیره عیال خودش را براي من بگیرد] که[خیال حقیقی او این بود  تُ
بواسطه اختصاص به مرحوم معتمد که زرین تـاج  . »ارید و ما یگکون الّا ما ارید

روز اوقـات شـبان و   . شد داخانم ربیب او بود، مشتري و طالب زیاد براي او پی
. من صرف این بود خانه علی خان بروم یا او بیاید باهم سوار شویم صحرا برویم

اغلب هم معتمد و میرزا محمد علی خـان میـرپنج را   . شبها و روزها باهم باشیم
مرحوم دیـوان  . یک نوع ارادت غریبی به معتمد پیدا کرده بودم. کردم ملاقات می

بـه قـول خـودش کـه همیشـه      . دابجمعی کـم سـاخته بـو    وبیگی هم با همین اب
  .»ها به مستی ما کفاف کی دهد این باده«: خواند می
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   محمد شفیع اخوي میرزا
تابستان این سال همشیره صارم نظام را براي میرزا محمـد شـفیع اخـوي     در

عطاء اللهّ هم دریـن سـال متولـد    . عروسی مفصل صداداري بود. عروسی کردند
  .شد

درین سال سن من به بیست کامل رسیده بـود و مرحـوم دیـوان بیگـی      چون
روم، براي دیدوبازدید مجازم فرموده بود  دانست با اشخاص نامناسب راه نمی می

 »1«شـرف و رذل   و مطلقا طبعم از طفولیت اکراه داشت که با اشخاص پست و بی
 ـ     . معاشره و مراوده داشته باشم ز نجبـا و  ا هبـا همـین حضـرات سـابق الـذکر ک

  .محترمین اهل ملک بودند محشور بودم، لاغیر
______________________________  

  رزل: اصل). 1(
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   سوم کرمانشاهان سفر
مرحوم حسام السـلطنه، میـرزا رضـاي منشـی      1295آخر این سال سنه  در

باشی را که وزیر و پیشکار مالیه کردستان بود احضار به کرمانشاهان کرد و او را 
که اسما وزیـر بـود بـه کرمانشـاهان     ) مشیر دیوان(میرزا یوسف . ل نمودندمعزو
به خیال اینکه ابـو ابجمعـی   ] رفت[مرحوم دیوان بیگی هم به کرمانشاهان . رفت

. به همان حال التفات بـاقی بـود  . سال گذشته کم است، حسام السلطنه زیاد کند
م میرزا محمد شفیع هم من و مرحو. طرف التفات بودیم. رفتیم روزها به سلام می

این سفر باز در خدمت مرحوم دیوان بیگی بودیم و این سفر سـیم مـن بـود بـه     
  .کرمانشاهان
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   دیوان مشیر
روز مرحوم حسام السلطنه گفت دیوان بیگی ریش میرزا یوسف را بگیـر   یک

) مشـیر دیـوان  (معلوم شد میـرزا یوسـف وزیـر    . خواهی ازو بستان و هر چه می
رزا علی خان شوهر ام الخاقان که بعد نصیر السلطنه لقب یافـت  توسط حاجی می

را تمـام   تاناي برد، عمل پیشـکاري کردس ـ  و درین سفر کرمانشاهان فایده عمده
کرده و پیشکشی گزافی داده، و یکی از شرایط پیشکاریش را به ایـن قـرار داده   

بـا او بـوده   که مرحوم دیوان بیگی از ایلات و ابو ابجمعی و بلوکـات کـه سـالها    
به حسام السلطنه گفته بود به شرط ضامن حکومت و ابـو ابجمعـی   . بهره باشد بی

سالها با احترام زندگی کرده و پول نـزد او   هبراي توهین یک نفر ک. دهم به او می
  .مثل ریگ بوده همینقدر وهن کافی است

آمـد   هر قدر مرحوم دیوان بیگی از در خصوصیت بـا وزیـر در مـی    خلاصه
بـالاخره از حسـام السـلطنه هـم     . خواسـت  ش این بود، ضامن مالیات مـی جواب

  .مأیوس شدیم
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   یا کرمانشاهان طهران
کرد،  روزي که میرزا یوسف وزیر در نهایت قدرت به کردستان حرکت می یک

  .مرحوم دیوان بیگی از مرحوم حسام السلطنه اجازه رفتن طهران گرفت
ی مرحمت داشـت و هـم وزیـر بـه او     السلطنه هم با مرحوم دیوان بیگ حسام

شـد   او هم در نهایت ظاهر دوستی راضی نمی. اقتدار تامه داده بود و اختیار کلیه
قرار گذاشتیم برویم اتمام حجت با حسام . کاري داشته باشد بیگی مرحوم دیوان
  .السلطنه بکنیم

مرحوم دیوان بیگی و من و میرزا محمـد  . زیر درختی نشستیم به مشورت در
یع که آیا به طهران برویم یا در کرمانشاهان بمانیم؟ یا به کردسـتان برگـردیم؟   شف

هریـک چیـزي   . نوکرها هم مأیوس بودند از ابو ابجمعی که نان خانـه آنهـا بـود   
. آورم را بـه شـمار مـی    وزگفتیم، و از روزهاي بد ایام زندگانی خودم ایـن ر  می

خره راضی شدیم به اینکـه بـا   بالا. دانم چه روزي بود کنم می خودم که تصور می
  .وزیر مراجعت کنیم به کردستان
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   مجلس تحقیق و عدلیه ریاست
ریاست مجلس تحقیـق و عدلیـه   . خدمت حسام السلطنه خوشوقت شد رفتیم

اي هـم   کردستان را فرمود رقم نوشتند براي مرحوم دیوان بیگی، و خـرج سـفره  
وزیر حرکت کرده و شب آمـدیم در  به معیت . قرارداد ماه به ماه وزیر به ما بدهد

دیگـر  . کـردیم  لچادر براي او داده بودند در همـان چـادر منـز   . منزل قاقلستان
  .نویسم جزئیات این سفر و آن شب را نمی

جمعیـت و  . به منزل در خدمت وزیر آمـدیم تـا وارد بـه شـهر شـدیم      منزل
یدي کشـید  وزیر در نهایت تسلط و اقتدار نقشه جد. حساب آمدند استقبالچی بی

سرحدات را بـه  . و اغلب خویش و قومهاي گرسنه ولات خود را روي کار آورد
. کـرد  امانمن جمله مصطفی بیگ سابق الذکر را حاکم اور. اهالی آنجا واگذاشت

] را[بانـه   »1«حکومـت  . یونس بیگ همیشه ایشیک آغاسی حاکم بانه بوده اسـت 
مستقلا به او داد با لقب خانی، و همچنین رؤساي سرحدات را تمام کار داد و از 

  .خود راضی کرد به خیال استحکام خودش
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   بیکاري سال 1296 سال
خان خانان پسر والـی  . دیوان بیگی هم چند روزي به دیوانخانه رفت مرحوم

لاکش از دست در رفته بایستی پا مبتلا بود، محترم و والی زاده، ام دهم که به در
  به او کاري

______________________________  
  حاکم: اصل). 1(
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لکن چون کارهـا را تمـام خـود    . دادند، در دیوانخانه شرکت دادند نمی بدهند
این سـال از جهـت   . کرد، دیوانخانه عدلیه بالطبیعه موقوف شد وزیر تصرفات می

بیکاري خیلی به ما بد گذشت، خصوصا به من که سري میان سـرها بـرده و بـا    
 ـ فاشخاص صاحب املاك و قدرت محشور بودم، و بایسـتی اقـلا نص ـ   ا راه آنه

  .هر ساعت آن سال به من برزخی بود. توانستم بروم نمی



202 
 

  

   حسام السلطنه احضار
آخر سال حسام السلطنه احضار طهران شد و استعفا داد که به مکه معظمه  در

مرحوم دیوان بیگی عریضه نوشـت کـه مـن چـون     . زاد اللهّ شرفا شرفیاب شود
د مخـارج طهـران پریشـانت    جواب نوشته بو. آیم بیکارم در رکاب به طهران می

و ابـو   ومـت قول و سند صریح داده بود کـه در سـال آینـده کـار و حک    . کند می
در ورود طهران به وزیر اظهار کـرده  . ابجمعی خوب به مرحوم دیوان بیگی بدهد

  .بود
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   مستوفی دستور
مستوفی الممالک صدر اعظم هم به حسام السلطنه توصیه کـرده بـود    مرحوم

  .توانست عذر بیاورید دهند به مرحوم دیوان بیگی، دیگر وزیر نمیکه باید کار ب
  .الملک را هم حسام السلطنه مرحوم همراه خود به طهران برد شرف

  

  مذکور شیخ
میرزا محمد شریف اخوي را هم معتمـد الدولـه مرحـوم بـه بنـدرات       مرحوم

م فرستاده، شیخ مذکور مشهور را که مقصر بود حبس کـرده بـود، همـراه مرحـو    
فایده خوبی بـه مرحـوم   . اخوي فرستاده بود نزد احتشام الدوله پسرش به بوشهر

الدوله او  معتمدمیرزا محمد شریف رسیده بود، لکن ثانیا شیخ مذکور طغیان کرد، 
بعد از این مأموریت معتمد الدوله ثانیا مرحوم میرزا محمـد شـریف   . را به دار زد

. ما حاکم کرمان براي مهمی فرسـتاده بـود  را به کرمان نزد فیروز میرزاي فرمانفر
در آنجا هم مداخلی کرده، سوغاتی بنـدرات و کرمـان را خیلـی مفصـل بـراي      

بـراي مـن علیحـده    . و همه فرسـتاده بـود   برادرها مرحوم دیوان بیگی و زنها و
  .فرستاده بود
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   همشیره طلاق
ه به خانـه  همشیر. این سال میانه محمد بیگ داماد با همشیره به هم خورد در

چـون محمـد بیـگ رعایـت     . بعد از زد و خورد زیـاد طـلاق گرفـت   . بازگشت
نیکیهاي مرحوم دیوان بیگی را نکرد، بخصوص در مسئله پایکلان هم در تفریق 

بـود و   مسـتوفی آقا میرزا عبد الکریم مرحوم کـه  . همشیره با او موافقت داشتیم
و داراي مقامی منبع بود در پسر عموي بزرگ مشیر دیوان، به زیور کمال آراسته 

کردستان و آدم متشخص با اخلاقی بود، رعنا خانم همشیره را گرفت و بـا مـن   
رفـتم در منـزل او بـه     فرستاد من مـی  اغلب شبها می. الفت و انس کاملی داشت

  .و ساز و آوازي بود »1« ریبصحبتهاي بسیار خوب، گاهی هم مختصر تط
هرگـاه  ] که[و عقیده مذهبی من این بود  این سال من آلوده محرمات نبودم تا

مرتکب این منهی شوم به انواع عقوبات دنیا و آخرت مبتلا خواهم شد، و نهایت 
  »2«... داشتم  ﷑احتراز را ازین منهی خدا و پیغمبر 
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   لهو و لعب سال
بعد از سی سال فهمیدم کار بدي بوده، لکن چه فایده پشیمانی سودي  خلاصه

مراوده با این رفقا خصوص علی خان و انس آقا میرزا عبد الکریم به مـن  . ندارد
و عشق من به همشیره علی خان تمام لذایذ دنیـا را در نظـرم فرامـوش و محـو     

تمام این حظها  دآم میآن مسئله املاك از دست رفته هر وقت به خاطرم . کردند
  .این سال بر من به لهو و لعب گذشت. کردم را فراموش می

______________________________  
  .مرادش آنست که مطرب حضور داشته است). 1(
  ).مربوط به سوزمانی. (موارد ناخوانده). 2(
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   دیوان بیگی حکومت 1297 سال
کردستان کما کان بـا  ] حکومت[اواخر سال حسام السلطنه رفت به مکه و  در

موقع رفتن بـه مکـه حسـام    . مؤید الدوله پسرش شد و پیشکاري با مشیر دیوان
السلطنه سپرده بود و تأکید بلیغ کرده که در سال جدید باید حکومت معتـد بهـی   

اینکـه مرحـوم    زمرحوم مسـتوفی الممالـک هـم ا   . به مرحوم دیوان بیگی بدهند
به همین حال بودیم تا دو سه ماه از سال . دیوان بیگی بیکار مانده متغیر شده بود

گذشت که حکومت اورامان لهون و کرماسی و هر دو ایل کویک و کلات  1297
  .گر را به مرحوم دیوان بیگی دادند ارزان و ژاوه رود و لرّ و کلاه

و ] بـود [م بـا حقـوق و وفـا    بیگ که از نوکرهاي قدیمی محتـر ] زمان[ محمد
نسبتی هم با مرحوم دیوان بیگی داشت، چون جنگی و جنگ دیده و شجاع بـود  

در روز ورود . او را به نیابت اورامان فرستاد تا خودش تهیه ببیند و حرکت کنـد 
آیند بـه اسـتقبال و دیـدن او، محمـد بیـگ       ها می زاده محمد زمان بیگ که بیگ

و وجوه آنجا بود و مـدتی بـود بـه واسـطه اولاد      معارف] از[خاتون خانمی که 
محمد سعید سلطان بیکار مانده و شرف الملک در حکومت خودش محمد زمان 
بیگ را تسلط بر آنها داده بود، درین مجلس باهم در یکجا جمـع شـده بودنـد،    
بدون مقدمه سر حرف جزئی رستم بیگ پسر محمد سعید سلطان و بنی اعمامش 

جمعیت او متفرق . برند بیرون کنند و نعش او را می او خالی میچند تیر تفنگ به 
ملا عزیز قاضی آنجا و محمد زمان بیگ تفصیل را به مرحوم دیوان بیگـی  . شده

ذَٰ�كَِ َ�قْدِيرُ العَْزِ�ـزِ  (خبر دادند، چون مهر ملا عزیز سجعش این آیه شریفه بود 
واب نوشت و در حرکت ناچـار  ، مرحوم دیوان بیگی همین آیه را در ج) العَْلِيمِ 

  .به عجله شد
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  پدر دستور
موقع که مـن سـلطنت دنیـا را بـه واسـطه جـوانی و نـدانی بـه هـیچ           درین

مرحـوم  . شمردم، سرگرم با رفقا و با مردم بودم از قضا چشمم به هم خـورد  نمی
شـود   هر قدر اصرار کردم خودم و مردم که کور مـی . دیوان بیگی مرا سفري کرد

هم بشـود   ورفرمود اگر واقع ک. واي گرم و دم آفتاب به خرجش نرفتدر این ه
بـه  . چه روزي به من گذشـت آن روز حرکـت   داند می نباید در شهر بماند، خدا

تا صبح فریاد زدم از شدت . منزل اول که رسیدیم نیمه شب چشم درد شدت کرد
فـردا از آن  . از شبهاي بسیار بد زندگانی من بـود . دوا و پرستاري هم نبود. وجع

  .منزل حرکت کردیم
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  درد چشم
چهارده سـاعت  . یماز صبح تا غروب راه رفت. جوزا و اول تابستان بود اواخر

با اینکه چتر و عینک هم داشتم صورتم تمام ورم کـرد و  . آفتاب به سر من تابید
و اول خـاك  » بـوك «اسـم ایـن منـزل    . ورم آمد تا زیر زنخ و به گردن رسـید 

 ـ    دریـن موقـع    هاورامان تخت و منزل ییلاقی مصطفی بیگ سـابق الـذکر بـود ک
زمان نادر شـاه حـاکم بلوکـات    در . (مصطفی سلطان شده و حاکم اورامان است

  ).اند گفته کردستان را سلطان می
  

   پیرزن معالجه
فرمود چشـم درد مـن مصـنوعی     اینجا مرحوم دیوان بیگی شاید تصور می تا

زنـی  . در اینجا این حال را دید مضطرب شد. است، محض اینکه به شهر برگردم
ه کردند، جگر سـفید او  اي آوردند، شکم او را پار از اهل آنجا آمد و گفت بزغاله

از . هنوز سرد نشده بود به روي صورت من ضماد کردند و گفت بخـواب ] که[را 
ایـن  . تقریبا چهار ساعت خوابیده بـودم . براي شام بیدارم کردند. قضا خوابم برد

همـان ضـعیفه گـرد    . شـام خـوردم  . معالجه دهاتی ورم را بکلی تحلیل برده بود
ینکـه گـل آتـش میـان چشـم مـن گذاشـتند        مثل ا. سیاهی به چشم من ریخت

  .چشم درد در من نبود لامتصبح بیدار شدم، جز مختصر قرمزي ع. سوزانید
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   به اورامان ورود
یـک رأس اسـب عربـی    . سلطان خیلی پذیرائی خوب و احترام کرد مصطفی

پسـرانش هـم   . بسیار خوب و تفنگ و غیره پیشکش داد به مرحوم دیوان بیگی
صبح از بوك سرازیر شدیم به خاك اورامـان  . ش نکرده بودندحق قدیم را فرامو

قریب هزار نفر تفنگچی اسـتقبال آمـده،   . حکومت خودمان رسیدیم محل لهون و
یک دسته را پسر محمد بیـگ مقتـول معهـود، یـک دسـته      . لکن دو دسته بودند

  .زدند سرنا و دهل می. جمعی رستم بیگ فامیل او بودند
ه را اول مرحـوم دیـوان بیگـی خواسـت اظهـار      بسطام بیگ پدر کشـت  دسته

چون بعد از کشته شدن محمـد بیـگ   . ملاطفت با آنها کرد و مرخصشان فرمودند
  .روبرو نشده بودند احتمال داشت باز به هم بزنند، تولید فسادي دیگر بشود
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   سخت راههاي
رستم بیگ خواهش کـرد شـب را   . رستم بیگ بعد آمدند و همراه بودند دسته

مرحوم پدرم طاب ثراه قبول فرمـوده رفتـیم بـه طـرف قریـه      . انه او برویمبه خ
نشین آنجا بوده، در صـعوبت تـردد ازیـن     که قبل از فتح اورامان حاکم »1«نفسود 

دانـد چـه    نمـی  بیندراهها و سختی و سنگلاخ این اورامانیها شخص تا به چشم ن
تمام دهـاتش در دره  . مسلما در دنیا چنین جائی به این سختی نیست. خبر است

، بلکـه  »2«در این دو بلوك بقدر هـزار ذرع  . یا کمر یا عمق کوههاي مرتفع است
  .پانصد ذرع زمین مسطح وجود ندارد

رستم بیگ تهیه بسیار مفصلی دیده و فرستاده بود همشـیره خـودش را    باري
که عروس جافها بود از خاك عثمانی که خیلی نزدیک بـود آورده بودنـد کـه از    

رستم بیگ یک رأس کره اسب و مبلغی پول و . کت رستم بیگ شفاعت نمایدحر
عـاج   سـته تفنگ و امتعه کار آنجا به مرحوم دیوان بیگی و یک قبضـه خنجـر د  

اعلی و قدري پول به مرحوم میرزا محمد شفیع و یک کرمـک طـلاي زنانـه بـا     
  .و چاقو و اسباب کار آنجا به من داد »3«... قدري 
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   و تعدي ظلم
  آمدیم از تفنگچیهاي آنجا که به وقتی که می. شب در آنجا به سر بردیم آن

______________________________  
  )باشد نو سود مراد است که از توابع پاوه می -). (1(
  زرع: اصل). 2(
  .یک کلمه ناخوانا شبیه تسبیح نوشته شده). 3(
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گفتنـد مـن نـوکر     آمده بودند چند نفر آمدند دست مرا بوسیدند و می استقبال
خواسـتند   ها و مباشر آنجـا مـی   زاده معلوم شد از ظلم و تعدي بیگ. شما هستم

همینطور تا آخر چند نفر نـوکر شخصـی   . آسوده باشند و اسمی به سر آنها باشد
سـطه چشـم درد   توان سواره رفت و من بـه وا  اغلب این راهها را نمی. من بودند

  .توانستم پیاده شوم نمی
چند نفر در حقیقت اسب سواري مرا رو دست نگاه داشته بودند کـه مـن    این

  .اند به خاك عثمانی باري این اورامانیها سرحد و متصل. پرت نشوم
  

   نقشبندیه
طرف مشایخ سر سلسله نقشبندیه مرحوم دیوان بیگی را وعده گرفتند کـه   از

مرحومین شیخ محمد ملقب به حسام الدین و شـیخ  . به قریه تویله و بیاره برویم
عمر ملقب به سراج الدین پسران شیخ عثمان که متجاوز از یکصد هزار نفر مرید 

سهل است مدار عـالم را   دانند، یمعتقد دارند و آنها را صاحب کشف و کرامات م
مثلا یک نفر از مریدان مرحوم شیخ محمد هیجده سال با . دانند به اختیار آنها می

اشخاص محترم معمم از . احدي حرف نزده و متکلم نشده بود، مگر با خود شیخ
انـد و مثـل مجسـمه در هـزار قـدم       صبح تا غروب روبروي شیخ سر پا ایستاده

هرگـاه بـه   . ت که شیخ به طرف آنها توجه کنددورتر تمام حواسشان صرف اینس
ها در ایشان  حرکات دیوانه. دهد این طرف نگاه کرد، حال جذبه به آنها دست می

داند چـه خبـر    خلاصه داستانی است، تا شخص به چشم نبیند نمی. شود دیده می
  .است
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   نقشبندي ریاضات
 ـ  بخارا براي سر مقبره شیخ عثمانی ساعتی فرستاده از ه بزرگـی سـاعت   انـد ب

از بغداد و اسلامبول و حتی هندوستان مریدهاي ایشـان نیـاز   . مسجد سپهسالار
مخصوصا کردستان و قلمرو والی بغداد . آیند فرستند و خودشان به زیارت می می

ممکـن نیسـت در    غریـب اند و همیشه کمتر از پانصد نفر  اغلب مرید این مشایخ
پذیرنـد و غـذا    را در نهایـت اعـزاز مـی   خانه و خانقاهشان مهمان نباشد و همه 

در حقیقت اهل عبادت و ریاضت و ذکـر و نمـاز و روزه   . دهند بدون تفاوت می
یعنـی چهـل دانـه    . نشینند به چله می] که[ اینست از ریاضتهاي آنها یکی. هستند

کننـد مثـل قبـر و     دارند در جاي تاریکی چاله تنگی می خرما همراه خود بر می
به روزي با یـک دانـه از آن   . گیرند کنند و روزه می اقامت می چهل روز در آنجا
شود به صورت مرده از قبر بیـرون   وقتی که چلهّ تمام می. کنند خرماها افطار می

  .آیند می
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  عمر شیخ
ناهـار آنجـا   . از نفسود و خانه رستم بیگ رفتیم به خانه شـیخ عمـر   مختصر

 ـ  . خورده استراحت کردیم ا ذوق و علـم و خـوش   شیخ عمر شخصـی زاهـد و ب
  .محاوره بود

رفتیم به خانه شیخ محمد مشهور به حسام الدین که برادر بزرگتر و سر  عصر
سلسله و رئیس و مرشد کل و شخص مقدس، بدون آلایـش و اهـل عبـادت و    

  .طاعت و ریاضت بود
  

   عثمان شیخ
خانقاه که محوطه بزرگی است در طرف شمال مسـجدي اسـت کـه پـنج      در

دست راست مقبـره و  . خوانند آنجا به جماعت در پنج وقت نماز میفرض را در 
زیارتگـاه عمـومی   . انـد  قبه و بارگـاهی روي آن سـاخته  . بقعه شیخ عثمان است

نفـر   صـد جمعیت ما کـه تقریبـا پان  . کنند آیند و استمداد همت می مردم می. است
انی حسام الـدین مرحـوم در ایـو   . بودند ضمیمه مریدها و جمعیت خودشان شد

میـان حیـاط و بـالاي پشـت بـام و      . تقریبا چهل و پنج سال داشت. نشسته بود
خود . صحرا و میان همین ایوان مریدها مثل مجسمه خشک شده و ایستاده بودند

ر و با عقل هم بود. آمد شیخ شخص با اخلاق و متین و بزرگواري به نظر می مدب.  
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   نقشبندي غذاي
ها  زاده مان و تقسیم دهات آنجا به بیگخصوص عمل حکومت ما در اورا در

و معذرت رستم بیگ در کشتن محمد بیگ و شفاعت از رستم بیگ همـه جـور   
شـب در آنجـا   . قریه نفسود کماکان با رستم بیگ باشد .صحبت شد و قرار شد 

به این جمعیت از اعلی تا ادنی بدون تفاوت یک جور غذا . فردا عصر تا .ماندیم
مطبوخی پختـه بودنـد از   . م به آن لذت غذائی نخورده بودمدادند که من در عمر

تمام این جمعیت ازیـن غـذا دادنـد در نهایـت     . بادمجان و برنج گرده و گوشت
مرحوم دیوان بیگـی   هگفتند ب که تبرك می »1«قدري یادگار و ادعیه وره . فراوانی
  .دادند
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   نوتشه
بعد از فتح اورامـان  ] که[» 2«کردیم عصر آن روز آمدیم به قریه نوتشه  حرکت

در بغله کوهی رو بـه جنـوب   . نوتشه ده با صفائی است. نشین این ده شده حاکم
  .رسد در حقیقت مرتبه به مرتبه شروع شده تا ته دره می. هاي آن بنا شده خانه

منظر آن دره باصفائی . دو مسجد خوب دارد. خانوار باید داشته باشد دویست
باز طبقه بـه  . روبروي آبادي باغات است. شود نمی زمین مسطح هیچ پیدا. است

بقدر یک مشت گندم و جو جـاي  . اند طبقه در بغل کوه تراشیده و درخت کاشته
 ـ   . زراعت ندارد از . و انجیـر  ردواشجار آنجا عبارت اسـت از انـار و تـوت و گ

قوت غالب اینها توت و . باغات که خارج شد جنگل بلوط است الی ما شاء اللهّ
در سـال  . شوند به خـوردن نـان بلـوط    در سالهاي گرانی ناچار می. گردو است

. کننـد  برند به دهات جلگه با گندم عوض مـی  می] را[ارزانی توت و انار و غیره 
  .زندگانی سختی دارند
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   نوتشه زنان
حجـاب و چـادر   . گردنـد  اند و روباز مـی  این بلوك در کمال وجاهت نهايز

  .ندارند
پیراهن بسیار بلندي و زیر جامـه  . همان لباس گبري بلند قدیم است لباسشان

زنها کمرشـان را  . شود کشند تنگ می زنند یا بند می تنگی که دهن آن را چین می
  .بندند می

تمـام خـدمات   . بندنـد  اي پشمی کمر مـی یا کمربند نقره، فقرا با شاله متمولین
خانه و بیرون از قبیل آوردن هیزم و علف براي حیوان و آب از راههـاي دور و  
پائیدن باغ و جمع محصول و غیره تمام با زنهاست که اغلب در کوه هسـتند یـا   

  شغل مردها. صحرا
______________________________  

  .»ورد«شاید . کذا، مفهوم نشد). 1(
  )ندشه از توابع پاوه -( ).2(
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مختصر صـنعت حـدادي و   . »1«... مرید نقشبندي هستند، یا تفنگچی شرور  یا
  .و باروط کوبی و قنداق سازي هم دارند »2«چلانگري 
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  ملا احمد حاجی
هاي اینجا از اول ورود به خاك  تفنگچی و بیگزاده. وارد نوتشه شدیم خلاصه

ا و ضابط و صوفیهاي نقشبندي و رعیـت در  کدخد. اورامان همه جا همراه بودند
علماي آنجا در معیت . خارج ده به استقبال آمده، چند گوسفند هم دم راه کشتند

عارف بود بـه اسـتقبال    لابرادر و پسر مرحوم مغفور حاج ملا احمد که اسمش م
خود حاجی ملا احمد اعلم علماي تمـام کردسـتان و شـخص مرتـاض،     . آمدند

بنیه قوي خوب و . ، فرشته خصالی بود تقریبا به سن هفتاد سالزاهد، عابد، قانع
مدتی در بغداد مفتی بوده، بعد چون . ریش سفید پهن و قد بلندي باوقاري داشت

مراجعت به آنجا کرده منزوي شده، حضرتش زیارتگاه  ستاصلا از اهل این ده ا
اس فـی  رأیت الن«. خواص و عوام و محل وثوق و اطمینان خاصه و عامه است

  .خود او لدي الورود به منزل ما آمد. »شخص رأیت الدهر فی دار
تر از آن بنائی نبود و در طبقه آخر قریه اسـت، لکـن    منزل با اینکه پائین این

ایـوان بزرگـی و چنـد    . با سطح زمین ارتفاع داشـت  »3«باز بقدر سی چهل ذرع 
ام باغـات و کـوه و   منظر آن تم ـ. اطاق بقدر کفایت دارد، لکن جاي باصفائی بود

. خارج از این بنا آن طرف کوچه منزل محمد زمان بیگ نایب بـود . جنگل است
که انبار و مطبخ و غیره نیز ] وجود داشت[زیرا این ایوان اطاق بسیار بزرگ بدي 

اینجا را موسی خان برادر شرف الملک که قبل از مـا از طـرف   . در این زیر بود
مکان باصـفائی  . براي اقامت اختیار کرده استشرف الملک نایب الحکومه بوده 

  .بود
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   مباشرین تعیین
مصـطفی  . دیوان بیگی بناي تعیین مباشرین جزو و مالیات را گذاشت مرحوم

بیگ پسر احمد سلطان که شخص رشید و شجاعی بـود بواسـطه تسـلط محمـد     
  سعید

______________________________  
  و چند کلمه). 1(
  )چلنگري -). (2(
  .زرع: اصل). 3(
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عمویش مدتها بیکار مانده بود، او را به رستم بیگ و سایرین برتـري   سلطان
که از دهات معتبر و قسمت عمده آنجاست و سابقا به محمد ] را[هانه گرمله . داد

بیگ مقتول سابق الذکر بود به مصطفی بیگ واگذار کرد، و نفسـود را عجالـۀ بـه    
آنجاست به بسطام بیـگ   هاير که یکی از قسمتدزاو. رستم بیگ باز واگذار کرد
مصطفی بیگ در مدت قلیلی رستم بیگ را با اینکـه  . پسر محمد بیگ مقتول داد

صاحب طایفه و جمعیت بود عقـب انـداخت و خـود لـواي برتـري و سـروري       
هـا و   کسی که نزد ما مقـیم بـود بیگـزاده   . هریک به مکان خود رفتند. برافراشت

وارد شـدیم تـا آخـر مـاه ایـن       بانر عشر وسط مـاه شـع  د. تفنگچی نوتشه بود
  .ترتیبات داده شد
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   تیراندازي آموزش
] کـه [زادگان آنجا مخصوصا محمد رحیم بیگ نـامی بـود    روزها با بیگ من

در قلیـل  . کـردیم  اندازي مـی  رفتیم خارج ده مشق تفنگ تیرانداز غریبی بود، می
نفـري هـم کـه خـود را نـوکر مـن       چنـد  . شغل معین این بـود . مدتی یاد گرفتم

ـه   نصـر سن خودم  یک نفر نوکر هم. دانستند همیشه با تفنگ حاضر بودند می اللّ
. نام را هم از شهر، مرحوم دیوان بیگی براي نوکري من نگاه داشت و همراه بـود 

ماه مبارك . شخصی خودم قبول کردم] ي[یک نفر حسین نام هم از آنجا به نوکر 
چشم من به حال طبیعی برنگشته بود، معهذا ناچار بـودم   رمضان داخل شد هنوز

با اینکه هوالی نوتشه گرم شده بود، روزي از ظهـر بـه بعـد تـا     . به روزه گرفتن
شبها سر شب . رفتم صحرا و تیراندازي خواندم، بعد می غروب سه جزو قرآن می

آمدند خدمت مرحوم دیـوان بیگـی، مجلـس سـلامی و رسـمی       ها می زاده بیگ
ـا    شد، بعد می می خوابیدم تا سحر و همیشه ناراحت بودم، زیرا خیال شـهر و احب

چشم به راه بودم یک نفر از شهر بیاید و کاغذي براي مـن  . داشت میمرا معذب 
  .بیاورد
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   حجیج
ماه مبارك به اتفاق مرحوم میرزا محمد شفیع اخوي رفتیم به زیارت  27 روز

 حجیج که در قریه ﷒ام موسی کاظم حضرت سلطان عبید اللهّ پسر حضرت ام
این قریه مرکب است از چند خانوار سید از اولاد حضـرت سـلطان عبیـد    . است

مباشر و ضـابط و  . اند اند و از مالیات و عوارض دیوانی معاف اللهّ که مرفوع القلم
فرستند، فقط یک نفر آخوند از اهل آنجا کـه بـراي مرافعـه     رئیس براي آنها نمی

اهل قریه و اطراف سـلطان  . نماید میشود به امور آنها رسیدگی  رعی معین میش
ایـن  .. نامند و اغلب اهـالی هـم کوسـه هسـتند     می» کوسه حجیج«عبید اللهّ را 

مرحـوم شـرف   . در کنار ده مدفون است. امامزاده داراي مقامات و کرامات است
مسـجد قـدیمی   . تهاي براي مقبره سـاخ  الملک از آهن حلبی مختصر سقف و قبه

مـا بـه   . کننـد  تفضیلات از آن مسجد نقل می. تمیزي در جنب مقبره هست قرمح
اهالی ایـن  . کنیم و نوشتن آنها لازم نیست عقیده اسلامی خود همه را تصدیق می

مختصر انـار  . اند کاسب. کنند اند و رعایت از آنها می ده معاف، در همه جا محترم
روغـن، ذرت،  . کنند زندگی می ناز ثمره و نتیجه آو انجیر و گوسفندي دارند که 

غالبا صاحب . کنند کنند در دهات جلگه با غله مبادله می انار، و غیره را حمل می
  .چیزاند
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   الاغ به دوش - حجیج راه
در تمام ایران، بلکه در تمام دنیا از جهت سنگلاخ و بدراهی و صعب  اورامان

در یـک شـعبه از   . مه اورامان بـدتر اسـت  راه حجیج از ه. المسلکی نظیر ندارد
توانند از آن راه عبور کنند به دوش خـود   هاي آنجا الاغهاي خود را که نمی جاده
یک طرف این ده رودخانه معروف دیـلان اسـت کـه در    . کنند گیرند و رد می می

اطراف این رودخانه دو کوه است از یک پارچه سنگ و . گویند آنجا سیروان می
رع ارتفاع دارد تا برسد به آب، و عمق رودخانـه هـم بایـد خیلـی     تقریبا سی ذ

چـوب را  . ماهی این رودخانه معروف است و آبش در نهایت صافی است. باشد
اند، اگرچه آدم عاقل از روي آن نباید  کشیده لبه هم بافته و روي این رودخانه پ

 ـ   . عبور کند، لکن خودم از روي این پل رد شدم داریـد   یبه هر قـدمی کـه بـر م
باز عـرض  . نیم ذرع عرض این پل است و نمونه پل صراط است. کند حرکت می

بعـد از زیـارت و    خلاصـه . داند چه جاهـائی اسـت   کنم تا شخص نبیند نمی می
هنوز موفق نشده و . استمداد همت، قرآنی هم نذر کرده بفرستم به آنجا وقف کنم

بواسـطه روزه  . بـودیم  قاضـی آمدیم در ایوان مسجد مهمان . ام داراي نذر نکرده
آدم از شهر آمد کاغـذجاتی از دوسـتان بـراي مـن     . زحمت استراحت کردیم بی

کردیم بـه   عصر اغلب با پاي پیاده مراجعت می. اندازه مسرور شدم آورده بود بی
  .نوتشه
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   چوپانی بربري رسم
راه رسیدیم به گله گوسفندي، تفنگچیهـائی کـه همـراه مـا بودنـد تفنـگ        دم
خـورد   خواست و قسم و می آن بیچاره معذرت می. ند براي چوپان آن گلهکشید

من سؤال کردم گفتند رسم است، هر وقت حاکم از پهلوي گله . ام که ملتفت نبوده
چوپان این کار را  نای. رد شود چوپان باید اقلا یک گوسفند بیاورد پیشکش کند

. و رسوم بربري متغیر شـدم اندازه ازین حرکت وحشیانه  بی. نکرد باید تنبیه شود
گوسفندي را که چوپان بدبخت از مال مردم آورده بود به او رد کردم، نگذاشـتم  

  .بکشند و خودش را از چنگال این گرگهاي آدمی خوار نجات دادم
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   صولت اسباب
یک . گذشت ایام رمضان به تلاوت قرآن و عبادت و عصر به گردش می سایر

ی به عباس قاپچی ما زده بـود و بـه خانـه مرحـوم     نفر از تفنگچیهاي اینجا سیل
. یـک شـب و روز در بسـت بـود    ]. نشسته بود[حاجی ملا احمد رفته بود بست 

مرحـوم  . دمرحوم حاجی واسطه شد و مردم گفتند به احترام حاجی از او بگذری
وقتی که بیرون آمد از آنجا، من گفـتم نگـاه داشـتند    . دیوان بیگی او را عفو کرد

  .ازین حرکت قدري در میان اورامان اسباب صولت من شد. را زدندقدري او 
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   راهزن مجازات
حاجی شیخ محمد حسام الدین کاغذي به مرحوم دیوان بیگی نوشته،  مرحوم

و اظهـار  » عقاب جور گشاده است بال بر همـه عـالم  «: عنوانش این مصرع بود
ر سر گردنه یـک نفـر   رفته، د داشته بود یک نفر مرید او با عیال خدمت شیخ می

مرحـوم  . اند کردهناموسی هم به عیالش دراز  اورامانی او را لخت کرده، دست بی
شـب عیـد رمضـان شـد و مـاه      . او را دستگیر کرده آوردند فرستاد دیوان بیگی

  .مبارك تمام شد
از شب رفته حبیب صندوقدار آمد گفت آقا فرموده شما و میرزا محمد  قدري

شفیع بروید و حکم کنید همین امشب آن شخص که از زن و شوهر را لخت کرده 
چون مرحوم دیوان بیگی بـا مـن   . و حسام شکایت کرده به درخت آویزان کنند

هم  اي هتجربجوانی و کم . رسیدم مرحمت بود، من خدمتش نمی چند روز بود بی
  .به اعلی درجه بود
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  مقصر کشتن
با مرحوم میرزا محمد شفیع اخوي و چند نفر از نوکرهـا در خـارج ده    رفتیم

دم طویله محض اینکه مرحوم حاجی ملا احمد نفهمد، گفتـیم او را بـه درختـی    
اي بود به سن بیست و پنج شش سال، مـو زرد بـد    پسره. آویزان کردند خفه شد

. ر ما او را کشتنداول نوکرها از کشتن او اکراه داشتند، بعد به زور و اصرا. رؤیت
به هر . شنیدم پدرش هم از او رضا نبوده. پسر یک نفر از مریدهاي نقشبندیه بود

کاش اگر به حـق هـم   ]. کردم[جهت هزارها استغفار و توبه از شرکت درین قتل 
به هر جهـت خـدا   . شد نه به حکم ما و پدر ما بوده به دست کسی دیگر واقع می

  .بگذرد
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   بریدن گوش
 .مرحوم دیوان بیگی به مسجد رفت براي نماز عید، ما هـم بـودیم   صبح فردا
بعد از ظهر سه نفر دیگر مقصر را چوب زد . غریبی اهل آنجا را گرفته بود رعب

رستم بیگ و سایر اشرار حساب کار خود را کردنـد،  . و گوش آنها را داد بریدند
. داده بـود  لکن در قتل آن مقصر حال پریشانی و پشیمانی غریبی به مـن دسـت  

اگرچه یک ماه طول کشید منتقم حقیقی تلافی کامل از سر ما درآورد، به شرحی 
  .شود که در ذیل ذکر می
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   اورامان نظم
اورامان کاملا منظم شد و برخلاف عقیده اولیاي امور که این حکومت  خلاصه

مرحوم دیوان بیگی دادنـد، محـض اسـکات حسـام السـلطنه و مسـتوفی        به را
تواند از عهده نظم برآیـد   کردند مرحوم دیوان بیگی نمی بود و تصور میالممالک 

اي بـه او   رفت صدمه و مالیات آنجا را وصول نماید، بلکه احتمال ضعیفی هم می
مالیات . گویند وارد کنند، لکن بحمد اللهّ چنان منظم کرد که هنوز هم در آنجا می

ب حسد و غبطـه دشـمن و   را هم بوسیله مصطفی بیگ سه مقابل گرفت که اسبا
درین بین خبر رسید نامزد مـن زریـن تـاج    . دخل خوبی هم کردیم. دوست شد

  .اند خانم را شوهر داده
سوغات از آنجا براي رفقا و غیره فرستادم و آنها بـه  . به من بد گذشت خیلی

  .هر جهت بسیار بد گذشته ب. من شوخیها نوشته بودند
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   تومان مرحمتی پانزده
تقریبـا چهـل روز   . ان بیگی پانزده تومان به من مرحمت کرده بوددیو مرحوم

برخلاف حالا که . مصرفی نداشتم براي خرج آن، یعنی محتاج به هیچ چیز نبودم
بالاخره پنج تومـان آن را دادم بـه نصـر    . کند سه هزار تومانش دو روز دوام نمی

تا مرخصی گرفتم که بودم  ازياللهّ نام نوکرم و غالبا مشغول مشق تفنگ و تیراند
قـرار شـد محمـد زمـان بیـگ نایـب و       . به شکار کوه بروم و شب در کوه بمانم

  .تفنگچیهاي نوتشه همراه بیایند
دیوان بیگی در خارج قریه بناي طویله موقتی بـراي اسـبها گذاشـته     مرحوم

  .بود
بعد از ظهر تفنگچیهـا حاضـر شـدند و تهیـه     . نشست رفت آنجا می می روزها
  رفتیم با این جمعیت به طرف طویله. برویم به شکاردیدیم که 
گر فلکشان بگذارد که قراري گیرند کـه   گرفتند حریفان سر زلف ساقی خوش

درین بین یک نفـر قاصـد از شـهر رسـید      مرخصی گرفته راهی شویم به شکار
من و مرحـوم میـرزا محمـد    . پاکت را شکافت. پاکتی به مرحوم دیوان بیگی داد

پشـت سـرگردن    زف صندلی که مرحوم دیوان بیگی نشسته بود اشفیع از دو طر
مرحوم دیـوان بیگـی اهتمـامی    . کشیدیم که از مضمون کاغذ مستحضر شویم می

پیچید که مشیر دیوان  خواند و به خود می کاغذ را می. داشت که ما ملتفت نشویم
تلگرافـی  نوشته و اظهار تأسف کرده و تسلیت داده، و واقعه را راجع کرده بود به 

  :این بود شیرازحاصل تلگراف . که از شیراز آمده
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   محمد شریف فوت
محمد شریف برادر و قوت کمر و اسباب افتخار و اعتبار ما جـوانمرگ   میرزا

  .شده
محض اینکه به مضمون تلگراف مطلع شدیم، من و میرزا محمـد شـفیع دو    به

مرحوم دیـوان  . دستی بر کلهّ سر خود زده کلاهها را بر زمین زده، یقه پاره کردیم
محمد زمـان  . این جمعیت که دور ما بودند تعجب کردند. بیگی غش کرد و افتاد

روي دسـت آورده و   ها مرحوم دیوان بیگی و ما را بـه منـزل   زاده بیگ و بیگ
عین آن . قیمتی از دست ما رفته ملتفت شدند که کمر ما شکسته و چنین گوهر بی

تلگراف و کاغذ مشیر دیوان الان نزد عطاء اللهّ موجود است که این واقعه شوم و 
شوال اتفاق افتاده، بعد از سـه روز بـه مـا     26سرنوشت زشت در شب پنجشنبه 

به احترام او قدري مرحوم دیوان بیگی . آمد مدمرحوم حاجی ملا اح. خبر رسید
من بیست و چهار ساعت غذا . ساکت شد، ولی ما و نوکرها رستخیز به پا کردیم

  .زدم نخوردم و متصل فریاد می
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   تعزیت مراسم
آمدنـد و بـه    چهل روز هر روز از دهی و از طرفی یک دسته به فاتحه مـی  تا

بـرنج و  : ریختند و بارخانـه  بر سر میزدند و گل  رسم خودشان سرنا و دهل می
مخصوصا از خانقاه شیخ حسام الدین که پسر . آوردند آرد و روغن و گوسفند می

بود فاتحه خوانـد،   تادهخود را با جمعیتی از مریدها و بارخانه بسیار مفصل فرس
دانسته، حتی قهوه  و چون غذا و خوراکی ما را که از محل نوکري است حرام می

تـا چهـل روز بـه ایـن حـال      . خانه مرحوم حاجی ملا احمـد رفتنـد   نخورده به
مرحـوم دیـوان بیگـی اصـرار     . در شهر هم فاتحه مفصلی گرفته بودنـد . گذشت

مجلل نعش را برداشـته و در   خیلیفرهاد میرزاي مرحوم . داشت در حمل نعش
 بـه مرحـوم دیـوان بیگـی    . دفن کرده بودنـد  ﷖حافظیه در جوار خواجه حافظ 

  :فرماید نوشته بود خود خواجه می
سر تربت ما چون گذري همت  بر

ــواه   خـــــــــــــــــــــــ

  

که زیارتگه رندان جهـان خواهـد      
ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  
خلعتی هم بـراي  . درین صورت نقل جنازه ازین مکان متبرکه که جایز نیست

خلاصه دماغ ما کاملا سوخت و دیگر عیش و . مرحوم دیوان بیگی فرستاده بود
آوري مالیـات آنجـا و    و تیراندازي را موقوف کردیم و به جمـع  سواري طرب و

  .نظم کاملا پرداختیم
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  1298 زمستان 1298 سال
زمستان شـد  . در اورامان لهون در قریه نوتشه بودیم 1298آخر ماه محرم  تا

کردنـد و   به هر وسیله شکار می» لا تعد و لا تحصی«کبک . و برف به زمین آمد
دیم به قریه حجیج زیارت کرده یک شب مانـدیم و از آنجـا   آم. آوردند زنده می

در قریه دل یـک شـب   . ما بود ومتبه اورامان تخت که سابقا جزء حک] یم[آمد 
مانده و از آنجا آمدیم به قریه آویهنگ شش فرسخی شهر، یـک شـب مانـده و    

  .آمدیم به شهر فاتحه را از سر گرفتند
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   مؤید الدوله حکومت
از . پیشـکار بـود  ) مشیر دیـوان (با مؤید الدوله و میرزا یوسف وزیر  حکومت

اینکه مرحوم پدرم حکومت به آن صعوبت را به این سهولت منظم کرده و دخـل  
مـن بعـد از رسـوم عـزاي     . فوق العاده برده اسباب حیرت دوست و دشمن شـد 

فی مرحوم میرزا محمد شریف باز حشر غالبم با آقـا میـرزا عبـد الکـریم مسـتو     
. دامادمان و علی خان و معتمد و میرزا محمد علی خـان میـرپنج بـرادرش بـود    

عیال مرحوم میرزا محمد شـریف  . رفتم نزد مؤید الدوله روزها هم به در خانه می
در اطاق خودش بود و عطاء اللهّ را که یادگـار مرحـوم مزبـور بـود پرسـتاري      

  .کرد که محبوب نزد همه بود می
  .داشتبه من انسی  مخصوصا
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  العلماء فخر
اول بهار این سال والده عطاء اللهّ رفت به خانه مرحـوم فخـر العلمـا کـه      در

بـه واسـطه   . عموي مادر او بود و به جاي دختر خودش او را معرفی کـرده بـود  
بستگی به مرحوم فخر العلما که در آن زمان داراي همه چیز بود و محتـاج الیـه   

نفـر طالـب عیـال     ینتمام کردستان و مجتهد نافذ الحکم مسلم و محتـرم، چنـد  
  .مرحوم میرزا محمد شریف شدند
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   عیال محمد شریف سرنوشت
دیوان بیگی باطنا به افسر الدوله دختر ناصر الدین شاه که عیال مؤیـد   مرحوم

یک روز زنهـا را دعـوت کـرده و در آن    . الدوله وزیر کردستان بود اظهار داشت
من در . به فلانی بدهند مجلس گفته بود عیال مرحوم میرزا محمد شریف را باید

این خبر را بـراي مـن    دمانمیرزا محمد میر آخور خو] که[خانه علی خان بودم 
باطنـا  . به واسطه داغ مرحوم میرزا محمد شریف چندان خوشـوقت نشـدم  . آورد

خـورد، وانگهـی    کردم اگر کسی دیگر او را ببرد به خانواده ما برمی هم تصور می
شد طفـل دو سـاله را    از مادر هم نمی. جاي دیگر برود دادیم عطاء اللهّ را ما نمی

دیوان بیگی فرستاد جـنس بـزازي آورده لـوازم و     مرحومبه هر جهت . جدا کرد
  .ملبوس عروسی را فراهم کردند
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   عروسی
روز من در اطاق خودم نشسته بودم الله رحمن که مدتی الله من بود آمد با  یک

یعنی مرحوم دیوان بیگی که فاطمه خـانم   چند نفر دیگر و گفت آقا را وکیل کن،
. من وکالت دادم. مادر عطاء اللهّ خان را براي شما در پانصد تومان مهر عقد کنند

فرستادند چندین نفر خیاط آوردنـد ضـمیمه اسـتاد رحمـن و     . شنبه بود روز سه
تا فردا عصر تمام ملبوس زنانـه و مردانـه و   . استاد آغه خیاطهاي خودمان شدند

و رختخواب و غیره را تمام کرده، قرار شد شـب پنجشـنبه چهـارم شـهر     لحاف 
که اواخر بهار بود عمل ازدواج من ختم شود و عروس را براي من  1298رجب 
  .بیاورند
پنجشنبه بود که بایستی بروند از خانه فخـر العلمـا عـروس را بیاورنـد،      شب

ان بیگی متغیر شد مرحوم دیو. آسیه خانم عیال پدرم قهر کرد و نرفت پی عروس
معلوم شد با این همه تفصیل تـا آن  . و خودش با جمعی رفت عروس را آوردند

هر جهـت  ه ب. من بیاورند برايشب آسیه خانم به این خیال بوده که خواهر او را 
شب مرحوم میرزا محمد شفیع مرا برد به اطاق پنجدري که داشتیم و بـراي مـن   

ن موقع من بیست و دو سال و شـش مـاه   دری. معین شده بود دست به دست داد
  .داشتیم
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  من بدرقه پدر اختیارات
مرحوم دیوان بیگی حرکت کرد به کنار شهر چادر زد کـه بـه حکومـت     فردا

اختیار ایـلات و کوماسـی و کـلات ارزان و    . مرا در شهر گذاشت. اورامان برود
ا فتاح پسر عمه میرز. گر و هر دو کویک را به من واگذاشت ژاوه رود و لر و کلاه

بـراي مـن جـا     بنوکرهاي شـهري و چنـد اس ـ  . را تحویلدار مالیات معین کرد
مـن هـم بدرقـه رفتـه     . در سر نوده که کنار شهر است نقل مکان فرمود. گذاشت

  .دوباره فردا رفتم آنجا. شب برگشتم
مرحوم دیوان بیگی و هر دو عروس هم عصر آمدند بدرقـه مـا و شـب     عیال

فردا مجددا سوار شده تا یک منزلـی رفتـه   . ه شهر مراجعت کردممن همراه آنها ب
  .دستور العمل گرفته، یک شب مانده فردا عصر برگشتم

وصلت جدید به واسطه بستگی به مرحوم فخر العلما مردم بیشـتر مـرا    درین
روزها . گذشت به من بسیار خوش می. کردند، بخصوص کار هم داشتم احترام می

خـواب  ] و[براي ناهار . رفتم ر خانه و سلام مؤید الدوله میاز صبح الی ظهر به د
رفقـا و آقایـانی    یدنیهايرفتم خانه مشیر دیوان و د عصرها می. گشتم خانه برمی

شدم و شب را غالبـا   گاهی از روزها وقت عصر سوار می. که با من لطف داشتند
  .خدمت مرحوم فخر العلما مشرف بودم تا وقت شام
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   نظام صارم
میرزا عبد الکریم داماد ما که با بنده لطـف و انسـی داشـت بـه حکومـت       آقا

ماه رمضان با معتمد و علی خان و بستگان ایشـان دوره مهمـانی   . جوانرود رفت
معتمد دفتر پسر پیشـکار  . روزها سواري و صحرا تا افطار. خوش بودیم. داشتیم

نظـام و دو نفـر    ارمگروس که همراه صارم نظام به کردستان آمده بود، یعنی ص ـ
دیگر از نجباي کردستان فرار کرده بودند به اردبیل بروند نزد شرف الملـک کـه   

  .درین وقت حاکم آنجا بود
معتمـد دفتـر را حـاکم گـروس همـراه آنهـا       . زدند آنها را برگردانند تلگراف

فرستاده بود به مناسبت اینکه هر وقت میرزا لطف اللهّ مرحوم پیشکار گروس به 
شد معتمد دفتر پسر او را هم مهمـان مـن    آمد در خانه ما مهمان می میکردستان 

آن طـرف رودخانـه    وچـک با ده پانزده، بلکه بیست سـوار در بیرونـی ک  . کردند
کردم، یعنی وقتی او چنـین   براي او فراهم می آوازي هر شب ساز و. منزلش دادم

معقولانـه عیـب   نوشته بـود بـه   . خواهش کرد کتبا از مشیر دیوان اجازه خواستم
  . ندارد
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   خوران ولخرجی شیرینی
موقع شیرینی دو دختر مشیر دیوان را براي دو پسر مرحوم معتمـد کـه    درین

معتمد حالیه و میرزا محمد علی خان میـرپنج باشـد خوردنـد و دختـر مرحـوم      
درین مجالس من رکـن  . معتمد را براي آصف دیوان که در طهران بود عقد کردند

  .اعظم بودم
قوه جوانی و داشتن پدر و عزت . خندیدم شکفتم و مثل غنچه می گل می مثل

شب و روزي به بطالـت  . با آقایان سابق الذکر محشور بودیم. و غیره موجود بود
گذراندیم و من پایه مخارج را بلندتر از آنکه مرحـوم دیـوان بیگـی     و غصه نمی

آنها که داراي امـلاك   مقابلخواستم در  می. براي من قرار داده بود برداشته بودم
مبلغـی مقـروض شـدم،    . و همه چیز بودند با این جزئی دخـل همسـري بکـنم   

  .بخصوص نو خانه هم بودم
  .بعضی لوازم و اسباب زینت اطاق و لباس الوان متعدد اصرار داشتم در
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   محمد شفیع میرزا
در  مرحوم میرزا محمد شفیع به شوهرش نوشته بود فلانی روزي مبالغی عیال

. البته برگرد به شـهر . اي برد و تو در آنجا بیکار مانده حکومت و ایلات دخل می
او هم حکمی از مرحوم دیوان بیگی صادر کرده بود که باهم رسـیدگی بـه امـور    

شود ستیزه  من هم دیدم آخر بساط است و با او نمی. خبر به شهر آمد نمائیم و بی
یک شـب در یکـی از دهـات    . ن بیگیکرد، رفتم به اورامان خدمت مرحوم دیوا

هـوا را  . در قله کوه نسترن طبیعی زیاد اطراف ده بـود . اورامان تخت منزل کردم
  .معطر کرده بود

حالت غریبی به من دست داد که هنوز هم در . خواند در کوه آواز می چوپانی
زاده که در شیراز بود با مرحـوم معتمـد    میرزا فتح اللهّ عمه. آن حظ طبیعی هستم

الدوله، درین سال معتمد الدوله معزول شده بود، او هم حکمی صـادر کـرده کـه    
حقـوقی   به واسطه بـی . دمن آم اهمرحوم دیوان بیگی دوباره او را نگاه دارد همر

آنها در فوت مرحوم میرزا محمد شریف اخوي، مرحوم دیوان بیگی اعتنـائی بـه   
موقع ناگوار فوت مرحوم میرزا محمد شریف، تمام اسـباب و   در زیرا. او نفرمود

اثاث البیت و اسب و زندگی او را تفـریط کـرده، صـورتی فرسـتاده بودنـد کـه       
او را رد کردند، آن هم یادگار محترمی بود مقروض بوده و فقط جعبه کاغذجات 

  .»1«از فوت برادر 
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   از من استقبال
آن منزل کذا که ییلاق اهل قریه سلین بود صبح برخاسته از آن مکان بلنـد   از

اوایـل  . که سرازیر شدیم، دیگر خاك اورامان لهون و جزء حکومت خودمان بود
از دیشب تفنگچیهاي اورامان بـه  . پرید فصل پائیز هزارها کبک از زیر سنگها می

و میان جنگلهاي بلوط به سـر   نگهاشب در زیر همین س. استقبال من آمده بودند
آمدنـد   با کمال شوق می. آمدند صبح دسته دسته از زیر سنگها در می. برده بودند

کردند که اطراف اسب مرا گرفتـه و   بوسیدند و همدیگر را عقب می دست مرا می
تقریبا هفتصد نفر تفنگچی . گرفتند مبادا پرت شود ش نفري میدم اسب را پنج ش

از راههاي بسیار صعب و سخت و پرتگاههاي عجیب و . آمده بود نبه استقبال م
مرحـوم پـدرم بـا    . سرازیري بسیار مفصل بالاخره حوالی ظهر وارد نوتشه شدم

ی ن. کرد دوربین مرا تماشا می ]. م[بـرد  تقریبا برخلاف پارسال من درین سفر حظّ
 سدر. عبد الواهاب اخوي هـم دریـن سـفر همـراه مرحـوم دیـوان بیگـی بـود        

براي مطلبی هم که من رفته . بعد از چند روز به شهر مراجعت فرمودند. خواند می
  .بودم مساعدتی نشد، با وقت تلخ به خانه برگشتم

ذیحجه این سال دو دختر مشیر دیوان را براي دو پسر مرحوم معتمـد کـه    در
در آن عروسـی بـا   . تمد حالیه و میرزا محمد علی خان باشند عروسی کردنـد مع

  .کردم کمال حظ و شوق جوانی زندگانی می
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   زنجان سفر
زنجـان  . موقع مرحوم دیوان بیگی به خیال افتاد سفري به زنجان بکنـد  درین

  غرض ازین سفر این بود که مرحوم دیوان بیگی عمل. نشین خمسه است حاکم
______________________________  

  ).؟(مادر : اصل) 1(
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بیگ یاور را که سه دانگ پایکلان و عمارت در نـزد او رهـن بـود     شیخعلی
آنچه نقد و جنس و اسب و تفنگ و غیره عایـدي ایـن دو سـال    . مستخلص کند

محمد زمـان بیـگ   . حکومت اورامان لهون بود همراه برداشت و رفتیم به خمسه
رامان بود در آنجا گذاشت، و چون سـفر مختصـر و آخـر    مرحوم را که نایب او

به همان مباشرین جزء . سال بود براي ایلات و بلوکات ترتیب علیحده لازم نبود
  .واگذار کرد
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   گروس
مـلا عبـد الفتـاح قاضـی پـایکلان کـه       . اواخر شهر ذیحجه حرکت کردیم در

. است همـراه بـود   مختصر خویشی هم با ما دارد و الان ملقب به افتخار الاسلام
مرحـوم میـرزا محمـد شـفیع و تمـام      . عبد الوهاب اخوي را هم همـراه بـردیم  

وارد  یممنـزل س ـ . نوکرهاي اختصاصی و منسوب را همراه بردیم با تهیه درسـت 
جمعی از معارف آنجا با یدکهاي متعدد از طرف . نشین گروس شدیم بیجار حاکم

ـه پیشـکار کـه     در خانه م. حاکم و اعیان به استقبال آمدند رحوم میرزا لطـف اللّ
. سه شب در آنجـا بـودیم  . ام مهمان شدیم سابقا مختصري از دوستی او را نوشته

حاکم آنجا علیرضا خان امیر . با شکوهی کرد لپذیرائی و مهمانداري بسیار مفص
  .تومان و سرتیپ فوج خسرو خان برادر امیر نظام دیدن کردند از ما

روضه مفصل . ه آنجا به روضه ما را دعوت کردندروز هم در دار الحکوم یک
  .روي منبر مرحوم دیوان بیگی را دعا کردند. و ناهار با خوانچه دادند] بود[
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   امیر نظام برادر
از سه شب اقامت از بیجار حرکت کردیم به قریه بیانلو ملکی خسرو خان  بعد

خودش براي پذیرائی از بیجـار بـه اینجـا    . برادر مرحوم حسنعلی خان امیر نظام
. در آنجا خسرو خان حمام عالی بنا کرده بـود . تقریبا پنج فرسخ است. آمده بود

بیگی یک طاقه شـال   اندیومرحوم . مرحوم دیوان بیگی را برد به تماشاي حمام
  .به معمار حمام که در آنجا حاضر و مشغول کار بود خلعت داد
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  سفر پایان 1299 سال
وارد زنجـان  . و بـرف باریـد  ] بـود [منزل به بعـد هـوا سـرد و منقلـب      ازین
خبر ورود کردیم به خانه شیخعلی  به واسطه عاشورا بی. نشین خمسه شدیم حاکم

  .بیگ یاور
اش  با داماد او کـه عاقلـه  . شد ج و حواس ازو مشاهده میاختلال مزا علامت

حاجی میرزا ابو طالب مجتهـد آنجـا کـه الان در طهـران     . بود طرح صحبت شد
در محضر او قـرار شـد   . است به دیدن ما آمد و باهم یک شب خدمت او رفتیم

نقد و جنس و اسب و قاطري که داشتیم دادیم عمارت مسـتخلص شـد، و بقیـه    
نه شب . پایکلان در رهن ماند که به اقساط معین وجه آن را بپردازیم پول را باز

به واسطه برف و یخ و سرما چیزي نفهمیدیم و از منزل بیـرون  . در زنجان بودیم
رفتیم . در روز آخر مرحوم دیوان بیگی پول سوغاتی به ما مرحمت کرد. نیامدیم

بـه همـان   . سرد بـود هوا خیلی . کردیمبازار قدري سوغاتی خریده فردا حرکت 
  .تقریبا بیست و سه چهار روز طول مدت این سفر شد. ترتیب برگشتیم
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   مصطفی بیگ قتل
زمستان خبر رسید که رستم بیگ در اورامان مصطفی بیگ را بـا چنـد    درین

مأموري به آنجا رفت به اتفـاق محمـد زمـان بیـگ نایـب      . نفر از کسانش کشته
  .رسیدگی کنند

کردند بهانـه   چون اولیاي امور باطنا از مرحوم دیوان بیگی کارشکنی می لکن
مرحوم حاجی ملا احمد هم بعد ازین قتل و شـرارت رسـتم   . به دست آنها افتاد

اورامانیها و قاتلین و اشرار به شهر حاضـر  . بیگ به شهر سنندج آمد متوقف شد
  .شدند

چنـد  . ه مشـیر دیـوان را دارد  را از ما گرفته به وکیل دادند که همشیر اورامان
. روزي به صورت ظاهر رستم بیگ را حبس کرده بعد فرستادند به خفیـه رفـت  

  .خصوصا به من چقدر بد گذشته است همعلوم است ازین تغییر به ما کلی
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  بد حالی فخر العلماء خبر
تـوان گفـت    نیفتـاد و مـی  » اغور«در حقیقت براي ما خوش  1299سال  این

ه علاوه بر صدمات مزبوره، ریاست و بزرگـی از خـانواده مـا    درین سنه منحوس
یک شب زمستان در ربیع الاول . حامی ماندیم ملک و بی و بی بیکار وداع کرد و
دایه عطـاء  . کردم ل در اطاق خودم با عیالم نشسته بودم صحبت میااین سال بدم

. گرفـت  قلـب طپیـدن  . اللهّ به وضع غریبی پرده را بلند کرد و داخل اطـاق شـد  
کـه در خانـه   ] اي[خانم چه نشسته  تگف ﷖مقدمه رو کرد به والده عطاء اللهّ  بی

اند، و آقاي فخر العلما سخت ناخوش شـده و زبـانش    شما تمام مردم جمع شده
به هـزار  ] عیالم[من خود را باخته، . بند آمده، حال جنون به آن بیچاره دست داد

من و ]. رفت[ه رو به خانه مرحوم فخر العلما اصرار و مصیبت چادري به سرکرد
  .در بین راه فانوس و چند نفر نوکر رسیدند. رفتیم در عقبش می هدایه عطاء اللّ
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  فخر العلماء دفن
طبیبـی را  . وارد اطاق شدیم از جنجال زن و مرد داخل به هم راه نبـود  وقتی

لـوم اسـت   مع. که آورده بودند دو دست زد روي سر خودش و گفت تمـام شـد  
. چنین مجتهد نافذ الحکمی که مرحوم شود با آن جلالت قدر چـه خواهـد شـد   

تا فـردا  . دصاحب نکن اي را قبل از موقع بی خدا به کسی نشان ندهد و هیچ خانه
. به هر جهت نعش را به مسجد نزدیک آنجا بردیم. داند چه گذشته صبح خدا می

تمام علمـا و اعیـان و   . شدصبح محشر . در آن شب قوس تا صبح کسی نخوابید
تجار و کسبه و یهودیها و ارمنیها که بازار را بسته بودند در تشییع جنازه حاضـر  

در همان قبرستان . گفتند صلوة می ذنینعمامه را روي عماري گذاشته، مؤ. شدند
اموات ما دفن کردند و بعد مسجدي روي آن قبر سـاختند کـه حالیـه بنـاي آن     

این هم که اسـباب  . ملک او را وقف آنجا کردند» بر تنگی«موجود است، و قریه 
  .ترقی و ترویج من و قوت پدرم بود مرحوم شد
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   پول صندوق
ود خیلی صاحب چیز است، در خانـه  مقتضاي دوره استبداد چون مشهور ب به

مجلس فاتحه مفصلی به رسم آنجا سه . او را از طرف حکومت مهر و موم کردند
. شب سیم به رسم معمول براي تسلیت من به اطـاق زنهـا رفـتم   . روز منعقد بود

فخر العلما، غنچه خانم که تا این وقت مرجعیت تامه داشت و تمام  مرحوم عیال
دند، نطق سوزناکی خطاب به من کرد و گفت روزگار کـاري  مردم به او متملق بو

که سالها امیدگاه مردم بـود مهـر و مـوم کردنـد، لکـن یـک       ] اي[کرد، در خانه 
اسبابهاي ما توقیف  جزءاي از شما اینجا بود، مال امانت را من نگذاشتم در  جعبه
به بزرگی را درین بین یک نفر کنیز او جع. شما امانت خود را بگیرید ببرید. کنند

که مرحوم میرزا محمد شریف طاب ثراه جزء سوقاتی از شیراز فرستاده بود، آن 
گریه غریبی به من عارض شده بـود و  . کنیز آورد و به صعوبت جلو من گذاشت

ما رفته، مال دنیا، وانگهی جعبـه چـه قابـل ازیـن      تگفتم چنین کسی از دس می
هر قدر از آنها اصـرار شـد در   . کردم مذاکره درین موقع است و اشک جاري می
  .ضبط آن جعبه، از بدبختی از من انکار شد

از نیم ساعت اصرار همان کنیز جعبه را برداشت و برد، و از قراري که بعد  بعد
گفتند در جوف این جعبه که تقریبا نیم ذرع در نیم ذرع عرض و طول آن بود   می

. ی هیجده هزار عدد امپریال بودهاي عثمانی و به قول به قولی نهصد عدد پنج لیره
. با عیال مرحوم فخر العلما محرمیت داشـت  کهآن کنیز سپرد به دست زن دلاکی 

او هم پولهاي طلا را زیر خاك دفن کرده، بعد که به شیاع رسید عین آن جعبه را 
و یک دانه دستمال و دو سه عدد » پسر«بعد از یک هفته یک دانه تسبیح . آورد

ه در جوف آن بود، و عیال مرحوم فخر العلما و آن ضعیفه از ترس سکه نقره کهن
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از قضـا زن دلاك و  . کرد جرأت نکردند دست به آن مسکوکات طلا بزنند »1«... 
عیال مرحوم فخر العلما هر دو مردند و معلوم نشد آن پولها قسمت کی شـد، یـا   

  .العهدة علی الراوي. هنوز زیر خاك دفن است
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   الارث عیال سهم
مردم نامروت دست به مال و اثاث البیـت او دراز کـرده، ورثـه هـم کـه       این

بهـره   منحصر بود به دو برادرزاده و عیال من به جان هم افتادند و عیال مـرا بـی  
ضـا  قاز . زیرا آن دو نفر برادرزاده اعیانی و مادر عطاء اللهّ نوه برادر بـود . کردند
ما افتاده بود که پدر مرحوم فخر العلمـا  هاي  اي به دست یک نفر از همسایه قباله

  »پلنگان«و » دژن«ثلث دو قریه 
______________________________  

  .یک کلمه ناخوانا). 1(
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خود را به شیخ عبد الباقی نوه خود مصالحه کرده، و وارث او عیال من  ملکی
مـن   این قباله را در ده تومـان بـه قیمـت خیلـی نـازل بـه      . مادر عطاء اللهّ بود

انصافی در توریث کردنـد، و   چون حضرات در حق والده عطاء اللهّ بی. فروختند
قطعه بـاغ بـراي والـده     یکگفتند مرحوم فخر العلما نوشته،  وصیت نامچه که می

بهره کردند، قباله را  عطاء اللهّ طاب ثراها معین کرده مفقود کردند و بکلی او را بی
و کار به لجاجـت و مرافعـه کشـید، و پولهـا      مستند کرده و از در ادعا در آمدیم

درین کشمکش یـک روز در  . قرض کردیم و به وکیل مرافعه و حاکم شرع دادیم
بـه  . مسجد جمعه در بین نماز یک نفر از علما قباله را از وکیل من دزدیـده بـود  

پولی دادیـم و  . از مدتی پیدا شد بعد .توان نوشت اي اوقاتم تلخ شد که نمی اندازه
  .تیمگرف



256 
 

  

   ناصر الملک از جانب ظل السلطان حکومت
باشد حکومـت کرمانشـاهان و کردسـتان ضـمیمه      1299سال که سنه  درین

ادارات مسعود میرزا ظل السلطان شد و تمام جنوب ایـران در تحـت حکومـت    
  .جابرانه او بود

الدوله را به حکومت خمسه فرستادند، و محمود خان ناصـر الملـک از    مؤید
ناصـر الملـک   . طرف ظل السلطان به حکومـت کردسـتان و کرمانشـاهان آمـد    

اگر کفایتی داشـت در امـور   . کردند چیزي به ما معلوم نشد تعریفاتی که از او می
دسـتان  کر. داري ابدا سررشته نداشت خارجه و نظام بود و در حکومت و سرحد

. را به قبضه اختیار و اقتدار مشیر دیوان واگذار کرد و خود رفت به کرمانشـاهان 
مشیر دیوان سبک وزارت را مبدل کرده به حکومت و ایالت و بکلی ما را از ایل 

بهره کرد، و عموم مردم را به واسطه تسلطی کـه پیـدا کـرده     و اورامان و غیره بی
  .کرد اعتنائی می بود بی
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   سلام ضد مشیر دیوانالا شیخ
آخر سال ملا لطف اللهّ شیخ الاسلام که با شرف الملـک همدسـت و هـم     در

خیال و با مشیر دیوان ضدیت داشت، بـا اینکـه شـرف الملـک از طهـران و از      
عمومـا بـه   . حکومت اردبیل برگشته بود، مردم را بر ضد مشیر دیوان محرك شد

هر دو را  طانظل السل. خانه ماندندتلگرافخانه متحصن شده، چند روز در تلگراف
  .به اصفهان احضار کرد

ـه ترسـید و    . دیوان فورا حرکت کرد و به خارج شهر رفت مشیر ملا لطـف اللّ
  .زد »1«طفره 
مصطفی قلی . قرار مشهور هشت هزار تومان داد و سفر هر دو موقوف شد از

  .خان فراشباشی را مأمور کرد پولی از طرفین گرفت و مدتی ماند تا سال نو شد
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   اقبال الملک از جانب ظل السلطان حکومت 1300 سال
محمد اقبال الملک را که آدم موذي بود به حکومت کردسـتان فرسـتاد،    میرزا
بـا  . شرف الملک هم پشت سـرش وارد شـد  . هجري 1300ر اوایل سال یعنی د

امسـال   بـاز .مشیر دیوان آشتی کردند و دختر به همدیگر دادند براي پسرانشـان 
مشغول مرافعه و ختم عمل ] هم[بهره ماند و من  مرحوم دیوان بیگی از ادارات بی

مرحوم دیوان ادعاي عیالم شدم، زیرا مبلغی مقروض شده بودم، محلی نداشتم و 
والده عطاء اللهّ یک دینـار  . بالاخره به مصالحه گذشت پولی دادند. داد بیگی نمی

  .من داد به قروض دادم بهتمام آن را . آن را تصرف نکرد
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   مزاج دیوان بیگی انحراف
به واسطه کبر سن که تقریبا حوالی هفتاد بود مزاج مرحوم دیوان بیگـی   کم کم

تحمیلات و مخارج و جمعیت هم بود . غالبا ناخوش بوداز اعتدال منحرف شد و 
من هم به مقتضـیات جـوانی و   . و دخل منحصر به ششصد تومان مواجب دیوانی

 ـ مرحـوم میـرزا عبـد     اانسی که داشتم غالبا با معتمد و علی خان و اغلب شبها ب
زیـرا لاف  . گذشـت  بردم، لکن باطنا خیلی به مـن سـخت مـی    الکریم به سر می

این سال هم به ایـن  . آمدم توانستم و از عهده برنمی زدم و نمی آنها می همسري با
  .نحوست گذشت



260 
 

  

  پدر مرگ 1301 سال
اقبال الملک باز مشیر دیوان را پیشـکار کـرد، شـاید     1301منحوس  درسال

. خیالی داشتند باز مختصري از ایلات و بلوکات را به مرحوم دیوان بیگی بدهنـد 
  لکن

______________________________  
  .تفره: اصل). 1(
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توانسـت راه   اگر سه روز در طی یـک هفتـه مـی   . بکلی منحرف شد مزاجش
تا اوایل شعبان ایـن سـال نحـس نجـس     . برود، چهار روزش در رختخواب بود

. گذشـت  داند به ما چه می خدا می. بکلی ملازم بسترو حلیف الفراش شد 1301
 واسهال بسیار سختی ضمیمه مرض شـد  در اوایل رمضان به واسطه سوء معالجه 

وار من مشغول خدمت و پرستاري بودم، تـا   دیگر دیوانه. بکلی ما را مأیوس کرد
ام بـه   صبح روز جمعه دهم شهر رمضان به شرحی که در اول ایـن مقالـه نوشـته   

  .جوار رحمت خداوندي رفت و مرا قرین غم و همنشین ماتم کرد تاکنون
نهایت سخت دلی و قساوت قلب چنـد روز قبـل    مرحوم دیوان بیگی با عیال

بدون میل باطن مرحوم دیوان بیگی و رعایت مرض او رفت و به قریه سـروآباد  
قدري بز و . ملکی پدرش، و اگر چیزي در بساط مانده بود حمل الاغ کرد و برد

سـه  . فرسـتاد  هـم گوسفند شیري هم که داشتیم براي ماست و کره خانه، آنها را 
البته معلوم است چه گذشته اسـت  . فوت مرحوم دیوان بیگی برگشتشب بعد از 

هزار و پانصد تومان هم مرحوم دیوان بیگی براي پدرش قرض کرده بـود،  . به ما
تا چهل شب من و مرحوم میـرزا محمـد شـفیع بـه     . سند آن را هم مفقود کردند

م بود به که محل اقامت مرحوم پدر واطاقهاي خود نرفتیم و در همان تالار دو ر
  .آمدند بردیم و جمعیت غالبا می سر می
از عید رمضان تا چهارم ذیحجه که از فوت مرحوم دیـوان بیگـی تـا آن     بعد

داند که چـه سـختیها و    تاریخ سه ماه بود که من به طهران آمدم خدا خودش می
ناملایماتها و شماتت و خفت و ذلت و صدمه دیـدیم کـه در قـوه فلـک نیسـت      

  .نهاتحمل یکی از آ
یک شب هجرم اگـر دهـد    جزاي

  ایـــــــــــــــــــــــــزد 

  

سوي بهشت برم کافر و مسـلمان    
  را
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   و مواجب دیوان بیگی ثلث
مواجب دولتی آن اوقات خیلی اهمیت داشـت و اسـباب   : این است اجمالش
اقبال الملک نایب الحکومـه  . ما بالنسبه از همه بیشتر مواجب داشتیم. اعتبار بود

کردستان تصدیق نوشت ثلث آن را به دو نفر از خونین بسیار پست کردستان که 
غیـرت و   بـی  ایـن . حسین پاشا و اشرف خان پسران نجفقلی خان باشند دادنـد 

دو روز قبـل از فـوت   . تعصبها را مرحوم دیوان بیگی محبت به آنهـا کـرده بـود   
چـون  . به این نیت حرکت کردند براي طهران و ثلث را بردند بیگی مرحوم دیوان
تر از خودمان این کار را کردند اسباب شـماتت مـردم شـد و در     اشخاص پست

  .حقیقت تالی فوت مرحوم دیوان بیگی این صدمه شد
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  پدر قرض
چهارده هزار تومان قرض از آن مرحوم باقی مانده بود براي ما و چیزي : دوم

ل بود عیال پـدرمان  باسباب و اثاث البیت اگر چیزي قا. جز این عمارت نداشتیم
. جز اسباب لوازم زندگی من و میرزا محمد شفیع چیزي دیگر در بساط نبود. برد

چینی از دسـت مـا    اسباببه مفت و  خواستند می. عمارت هم طالب زیاد داشت
دانستیم خانه نشیمن را بفروشـیم،   ما هم به عقیده اهالی آنجا کفر می. در بیاورند

خانه را در پانزده هـزار تومـان تمـام کـرده بـودیم،      . اگرچه این عقیده غلط بود
هر روز فوت ده بیست نفر از صبح تـا ظهـر،   . خریدند منتهی پنج هزار تومان می

نشستند، بالسکوت، یا به هرزگی، یا به داد و فریاد مـا   می آمدند میشب بلکه تا 
  .داشتند را از هر کار باز می

اینهـا هـم   . خواستند نبود جمعیت و نوکر و زن و بچه هم البته مخارج می این
  .مختصر پول که بود خرج شد. مزید بر علت شده بود
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  برادر رفتار
میرزا محمد شفیع بنا کرد به بعضی تصرفات غیرمعقول از قبیل اینکـه   مرحوم

ریخت  قناتی در جنب خانه ما بود براي مصرف خودمان زیاد بود به رودخانه می
آن را به قیمت خیلی نازل فروخت، و همچنـین چنـدین درخـت قـوي هیکـل      

 ـ قطـع اطراف رودخانه و جلو خانه ما را احاطـه کـرده بـود آنهـا را نیـز       رد و ک
مـن  . من هم تکلیف نبود ضـدیت بکـنم  . فروخت و بناي مغایرت با من گذاشت

جمله با ملا لطف اللهّ شیخ الاسلام نافذ الحکم دوري کرده و به ملا بهاء مـدعی  
، ملا ]بود[این مسلط و مقتدر و طرف میل عموم و حاکم و غیره . او پیوند کردیم

للهّ کمر عداوت و خانه خرابی ما را ا لطفبهاء برخلاف او اهمیتی نداشت، و ملا 
زنم و سـه سـال    جناب مشیر دیوان هم که حالا سنگ او را به سینه می و .بست
کـنم، منتهـی    خود را در نهایت صداقت صرف مصالح امـور او مـی   اوقات است

  .کرد اعتنائی را می درجه بی التفاتی و بی
  بهر شکست دل ما بسته صـفی  از

  
  از طرفـی  طرفی و روزگار از یار  

  
. کـرد  میرزا علینقی آصف دیوان برادر مشیر دیوان مهربانی و دلجوئی می فقط

یـا متصـل بـاهم    . از همه بدتر نوکرهاي ما اسباب اذیت و بار سربار شده بودند
ما . آمدند از ما رقعه بگیرند آنها را به مردم بسپاریم یا خیر کردند، یا می دعوا می

  .رفتند و می یدندبوس ما را میآمدند دست  نشسته بودیم می
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   اقبال الملک رفتار
الملک علیه اللعنه هم بدون سابقه و هیچگونه عداوت، به همراهی خیال  اقبال

ملا لطف اللهّ و به طمع اینکه خانه را بفروشیم ده یکی گیر او بیاید نهایت سختی 
من جمله از مواجب مرحوم پـدرم کـه پانصـد تومـان     . کرد و رذالت را به ما می

رستاد در نهایـت افتضـاح از مـا    ف اولکردیم، و ] را[پرداخته بود، ما مطالبه بقیه 
  .پس بگیرند و غیره که این مختصر هزار و یک آن صدمات نیست
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   آصف دیوان نصیحت
میرزا عبد الکریم مرحوم و جناب آصف دیوان که با ما التفـات داشـتند    آقاي

ـه کـه دو سـه سـال داشـت       یک شبی آصف دیوان آمد به خانه ما و به عطاء اللّ
  .اشرفی داد
اند هزار تومان بـه   خواهند از دست شما بگیرند و قرار داده می] را[خانه  گفت

اگـر آمدنـد و   . تقسـیم کننـد  ] ها[شما پول خانه بدهند و بقیه را در بین طلبکار 
گفتند بگوئید اول هزار تومان را نقـد بدهیـد، بعـد راضـی بـه فـروش عمـارت        

نی باطنا راضـی بـودم،   یع. نشدم اضیمن از فروش خانه اباء کردم و ر. شویم می
. گفتند نباید خانه مـوروثی را فروخـت   ها و غیره به عقاید زنانه می لکن همشیره

آصف دیوان گفت پس در کردستان نمان و برو به طهران شاید ثلـث مواجـب را   
  .شود برگردانی و خانه را هم بعد از رفتن شما کسی مزاحم نمی
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در دسـتگاه امـین    دوم خاطرات دوره اقامت طهران و خدمت بخش
  )ق 1317 -ق 1301(السلطان 

  اشاره

   به طهران حرکت 1301 سال
اللهّ تعالی عازم سفر طهران شدم و علی اللهّ قصد السـبیل را ورد زبـان    بعون

کرده مشغول سر و سوغات مختصري براي مرحـوم مسـتوفی الممالـک و غیـره     
عـین کنـی بـراي    گفت به شرطی وکیل م. شده، از اقبال الملک مرخصی خواستم

آمیز من قناعت  به همین دروغ مصلحت. اخوي وکیل است گفتم .فروش عمارت
نوکرهـا و  . کرد، و ساعت حرکت را به صبح پنجشنبه چهارم ذیحجه قرار دادنـد 

کسان ما مانع شدند از اینکه من اسباب سفر و لـوازمی همـراه بیـاورم از قبیـل     
قرار بود سـفر مـن چهـل روز    چون . فرش و رختخواب و اسباب سماور و غیره

فرمان مواجب را صادر نمایم و برگشـت ثلـث را از مرحـوم    . طول نکشد یشترب
مستوفی الممالک که اسـباب امیـدواري مـا بـود اسـتدعا نمـایم و برگـردم بـه         

  .بعد از سه روز رسومات ابتدائیه این سفر فراهم شد. کردستان
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  نظام گفت برو صارم
دمت مرحوم معتمد پدر این معتمد رفته دست چهارشنبه سوم ذیحجه خ عصر

شـب پنجشـنبه   ]. نـد [چند جاي دیگر رفتم نبـود  . او را بوسیده مرخصی گرفتم
. ها و علی خان و صارم نظام مرحوم و غیـره بدرقـه مـن آمـده بودنـد      همشیره

حضـرت   ركمعتمد به عدد اسم مبا. مرحوم میرزا عبد الکریم اسبی فرستاده بود
ی بن ابیطالب صلواة اللهّ علیه پولی به عنـوان تصـدق بـه فقـرا     امیر المؤمنین عل
. ها و علی خان و غیره هریک رسم معمول را به عمل آوردنـد   فرستاده، همشیره

شام خورده ساعت پنج رفتم میان رختخواب کـه  . قرار شد صبح حرکت کنیم »1«
م و هـر قـدر عـذر آورد   . مرحوم صارم نظام رسید و گفت الان باید حرکت کنی

رخت پوشیده در پناه حفظ و صیانت حق . زنها ممانعت کردند به خرجش نرفت
آسیه خانم و زنها و . متوکلا علی اللهّ و متوسلا بالنبی در ساعت پنج حرکت شد

  .آمدند کلفتها و غیره تا دم در
  

______________________________  
  .یک کلمه ناخوانا). 1(
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  »ارانسنگ ناله خیزد روز وداع ی کز«
انگیـزي کـرد کـه هنـوز      آمیز حیرت مادر عطاء اللهّ طاب ثراها نگاه حسرت. 

خلاصه فقط با توکل به خـدا پیـاده   . معلوم شد نگاه آخري است. فراموشم نشده
از آنجا سوار شـده عـازم ایـن سـفر دور و دراز     . رفتیم خانه مرحوم صارم نظام

  .شدم
هجـري بـود علـی     1301 شب پنجشنبه مزبور کـه اوایـل میـزان و سـنه     در

ۀ و ثناء و اسلمت رب العالمین کنار شهر نگاه حسرت  هاجرها الف صلواة و تحی
مروتی اهل ملک را به  رحمی و بی و وداع ابدي از وطن عزیز کرده و شکایت بی

قدري از روز بالا آمده به قریه چیلک ملکی صارم نظـام وارد شـده،   . خدا بردم
صر بیدار شده رفتیم صحرا گردش و شب هم در ع. شیر و چاي خورده خوابیدم

آنجا مانده، فردا مرحوم صارم نظام و یکه خان برادرش مسافتی آمده وداع کرده 
کدخدا تمر کدخداي آن ده را با چند سوار همراه من فرستادند تا رسیدیم . رفتند

از غریب گز هـم  . جاي بدي بود. به سر رفت آنجابه قریه سرآب قحط، شب در 
صبح اسد اللهّ خان مباشر آنجا همراه من با چند سـوار آمـد   . متوحش کردندمرا 

  .تا پلوسرکان ملکی علی خان
شـب در آنجـا بـه    . نیامد. و آرزو داشتم بیاید آنجا چون وعده کرده بود یقین
  .سر رفت
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   همدان خاك
چی که اول خاك همدان است  جمعی سوار همراه من آمدند تا قریه اخته فردا

چـون در خـاك   . مهمانـداري مفصـلی کـرد   . به خانه جعفر خان نام اهـل آنجـا  
گیرنـد و اینجـا    کردند و معمول است چیزي نمی کردستان همه جا مهمانداري می

ود را بـه  خ ايعب. خاك همدان است، من پولی دادم قبول نکردند، بلکه رنجیدند
از اینجا به شهر همدان بایست . پسر جعفر خان دادم و از محبت آنها امتنان کردم

براي ناهـار نـان و پنیـر و انگـور و     . خانه پیاده شدیم در بین راه در قهوه. برویم
  .هفده قران پول دادم. چاي به ما دادند
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   همراهان
فتحعلـی  . باقی ماند پـنج نفـر  . سوار از همراهان مرخصی گرفته رفتند هشت

مرحوم محمد زمان بیگ نایب اورامان که پدرش با اسب و لوازم سفر  پسر بیگ
فرستاده بود همراه من بیاید و نهایت امتنان را از آن پدر و این پسـر جـوانمرگ   

خود را سفري کرد  علیرضاي پدرسوخته که به اصرار و توسط زنها به زور. دارم
حالش نیامد از جلـو   حمیرزا فتاّح که شر. و اسباب شکست و تفرقه سایرین شد

  .چی مرحوم دیوان بیگی بود علیمراد شاگرد قهوه. رفته بود منزل براي من بگیرد
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   توفیقی بی دوره
خانه که بیرون آمدم خود را به صورت کسی دیـدم کـه ریاسـت و     قهوه ازین

خانه آن  قائی، لباسی بوده در تن او، یک نفر مأمور درین قهوهعزت و بزرگی و آ
توفیقی بـه   لباس را کنده و به جاي آن لباس ذلت و خفت و فقر و بیچارگی و بی

در . باشـد نرسـیدم   داشـته هر کاري کردم دیگر به جائی که عنـوان  . او پوشانیده
ء محشـور  صورتی که بیست و هشت سال کامل با صدور و وزرا و امراء و اجلا

رفتم منتهاي  پی هر کاري می. مثل اینکه مأموري همراه و مواظب من است. بودم
فهمیدم که دست غیبی در کـار  . شد نتیجه می کشیدم، دست آخر بی زحمت را می

و نهار واگذار کردم و تسلیم قضـا و قـدر و    لیلکار را به کردگار و خالق . است
ادث دهر خود را حاضـر داشـته، بـه    راضی و شاکر به خیر و شر شده، براي حو

  ذلت خو گرفتم و شکر کردم
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   به همدان ورود
با اینکه دامنه کوه الوند اسـت و صـفا و هـواي آنجـا     . شهر همدان شدم وارد

مـا  . معروف و مشهور است، شهر همدان ده بسیار بزرگ کثیف متعفن بدي اسـت 
و از هرکس پرسیدیم را دلالت کردند به حیاط کوچکی که جزء کاروانسرائی بود 

بـه  . جاي بدي بود سیاراز قضا ب. داد کرد و نشان می اینجا را به خوبی تعریف می
. روز هشتم ذیحجـه بـود وارد شـدیم   . ملاحظه اسبها ناچار بودیم به اقامت آنجا

روز عرفه و عید هم ماندم، زیرا گول نوکرهاي از خود راضی کـه فقـط همشـان    
در . چیـز همـراه نیـاورده بـودم     لوازم زندگی هـیچ اظهار اطلاع است خورده، از 

اسبابی براي این چنـد منـزل تـا بـه طهـران       رمختص. چیز داشتم صورتی که همه
سوغاتی و متاعی که از کردستان آورده بودم  کرده، برسیم خریده و قاطري کرایه

دم گفتنـد   شنیدیم می به آنها ضمیمه کرده، بنه آبداري به هم بستیم، و به تواتر می
حمـام رفتـه و روز   . انـد  چند نفر را کشته و قافلـه زده . راه بسیار مغشوش است

 یـت نها. دیگر بعد از کارهاي بازار به زیـارت حضـرت باباطـاهر عریـان رفـتم     
. آن مقبره مطهره روي بلندي است. در بسته بود. اشتیاق را به زیارت آنجا داشتم

همان رسم عوام در آنجا هـم   .کشند روز عید اضحی شتر قربانی می. موفق نشدم
. سرباز ایستاده بودند و از دهات با چماق آمـده بودنـد بـراي نـزاع    . معمول بود

شنیدیم از آن منـزل   ما مصمم شدیم از این شهرتها که می. هرجهت نزاعی نشد به
  .گفتند مغشوش است قاطري هم که کرایه کرده بودیم با قافله برویم که می



275 
 

  

  آباد بوبوك
بـه  . »ربـاط «هم حرکت شد به دهی در کنار شهر همدان مشهور به یازد روز

ت قافله ظهر وارد شده، شب ساعت دو و سه دنبال قافله را گرفته تـا صـبح    تبعی
در آنجـا راحـت کـرده منـزل خـوبی در       ،»1«آبـاد   بک آمدیم رسیدیم به قریه بی

سـاعت  و شـب   دشقدري خوابیده، عصر رفتم گر. کاروانسراي آنجا گیر ما آمد
یک نفـر کفشـدوز بـراي حسـام     . جه شش باز با همان قافله آمدم به منزل قوشه

  .الملک ارسی آورده از طهران
از ترس آمد خود را به مـن ملحـق   . توقع بوده است و خرجی به او داده اهل

با باري که داشتیم نزد ] را[درین منزل ابراهیم . کرد کرد و جزء نوکرها خدمت می
  .در عقب بیایدقافله گذاشته که 
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   دزدگاه
همان کفشدوز و فتحعلـی بیـگ و   . شدم» نوبران«دو منزل یکی عازم  خودم

علیرضا که سوار اسب میرزا عبد الکریم بود و مختصري آبـداري همـراه داشـت    
دم راه دو سه سوار سر گردنه معـروف بـه   . سیزده فرسخ راه آمدیم. همراه آمدند

سـوار اسـب    مـن . بودند کـه دسـتبردي بزننـد   دزدگاه آمدند دم راه، خیال کرده 
  مرحوم دیوان

______________________________  
  ).آباد بوبوك -). (1(
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اسـب مـن مثـل اینکـه     . و تفنگ خوبی دستم بود نزدیک شدیم] بودم[ بیگی
هیکل فتحعلی بیگ . فهمیده چه خبر است حرکاتی کرد که آنها خود را گم کردند

. هر دو فشنگ به تفنگ زدیم، حضرات را دور کردیم. معلوم بود که جنگی است
  .اي آورده انعامی گرفتند خربزه. گفتند قراسوران هستیم
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   نوبران
. از توابع زرنـد اسـت  . آباد معتبري است ده. شدیم» نوبران«مغرب  وارد  اذان

اسمش چمرین و بسیار جـاي بـا   ] که[صبح از آنجا حرکت کرده آمدیم به دهی 
دو نفر مسافر آنجا خوابیده ] که[ما را به منزلی بردند . صفائی است ناهار بخوریم

رفته بـه طهـران   . کردستانی است خانمعلوم شد حسین پاشا . بودند، بیدار شدند
فرمان ثلث مواجب ما را براي خود و برادرش صادر کرده، و هر قدر من غمگین 

مرحوم دیوان بیگی خیلـی محبـت بـه ایـن     . کند روم، او مسرور مراجعت می می
  .حال خجلتی ازو دیدم، لکن مضطربانه زود سوار شد و در رفت. پسره کرده بود
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  کاروانسراها
آبـاد،   از آنجا آمدیم به قریـه خـانی  . جاي بدي بود. به منزل کوشکک آمدیم

کریم که کاروانسرا سنگی  شب در آنجا مانده فردا بایستی از آنجا بیائیم به رباط
و کاروانسرا خاکی مشهور که از قدیم دزدگاه بوده و کنار رودخانـه شـور واقـع    

  .است
آبادي هم . شود دا نمیکریم و آب درین مسافت پی فرسخ است تا رباط هشت

سه ساعت به صبح مانده بیدار شـده چـاي خـوردیم و هندوانـه همـراه      . نیست
آمدیم بین الطلوعین رسیدیم . بارید نم می باران نم. برداشتیم که رفع تشنگی نماید

  .استجاي بد و مهیب و خالی السکنه . به کاروانسراهاي مشهور



280 
 

  

   باطل خیال
مصرفی اسـت   بناي محکم بی. اند اي قلوه ساختهسنگی را از سنگه کاروانسرا
هوا درست . از دور کاروانسرا پیدا شد. خورد، مگر براي مأمن دزدها به درد نمی

گاهی . کرد چرا می. شتري در میان زراعت و علف خوابیده بود. بود نشده روشن
 ـ استاد کفشدوز مضطربانه آمد گفت مگر نمی. کرد سر بلند می ا بینی از میان علفه

نگاه کردم دیـدم درسـت   . پاید کند ما را می و زراعت یک نفر گاهی سر بلند می
تر افتاده  شتري را کشته بودند، جهازش آن طرف. چند قدم دیگر رفتیم. گوید می
گفت این هم نعش کشته اسـت و شـترش را   . استاد حسن جهاز را نشان داد. بود

. باز شتر سر را بلنـد کـرد  . اند، چون تاریک بود حمل بر صحت کردیم هم کشته
فتحعلی بیگ گفت اگر سه چهار سـوار باشـند   . استاد حسن بکلی خود را باخت

اندازم، آنها را بـه   آئیم، اگر بیشتر باشند من تفنگ به آنها می می] بر[از عهده آنها 
برنـد   منتهی اسبهاي مـا را مـی  . کنم، شما تاخت کنید در بروید خودم مشغول می

  .یک چیزي گفتهر. فداي سر شما
من به این خیال بودم به واسـطه اطمینـانی کـه از    . دعوا و دفاع شدیم حاضر

قـدري  . اسب خودم داشتم، تا باروط و گلوله دارم به کار ببرم و بعـد فـرار کـنم   
کشید شتر بوده  دیگر هوا روشن شد نزدیکتر آمدیم، معلوم شد آن آدم که سر می

حسـن کـه    اسـتاد مخصوصـا بـه   . مخیلی خندیـدی . و آن نعش جهاز شتر است
  .از آنجا سالم در رفتیم. اش این بود عقیده
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  زرگرها
اي هستند مشهور به  هاي کنار رودخانه شور از دست زرگرها که طایفه دره از

هـا   بعدازظهر در آن ماهورهـا و دره . رویم شرارت و دزدي، ازین حوالی در نمی
از ] کـه [مثل این بود . نمایان شد کریم و جلگه طهران باغات رباط. بیرون رفتیم

منزل خوبی بـه مـا   . مشهدي نام خانهکریم  آمدیم رباط. جهنم به بهشت رسیدیم
  .صبح پول زیادي از ما گرفتند. آن شب را در آنجا به سر بردیم. دادند
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   به طهران ورود
به حول و قوه الهی در پناه اعجاز نبوت پناهی عصر چهارشنبه . کردیم حرکت

خدا، کریما، معبودا، سـمیعی و بصـیري و   . وارد طهران شدیم 1301حجه ذی 17
  .علیمی
  درین شهر چه سختیها کشیدم و چه ذلتها دیدم و چه عبارات جانکاه دانی می

که هزارها دفتر و صفایح گنجـایش آن را ندارنـد و شـکایت آنهـا را      شنیدم
در آخرت هم جبـران  . دانم در دنیا تلافی نخواهد شد ام و می همیشه به خدا برده
  .نماید شماتت اعدا را نمی

مبادا بـه جهـان همچـو مـن      کس
ــته و زار   خســـــــــــــــــ

  

ك سري و اینهمه درد، یک تن و   
  ایـــــــن همـــــــه بـــــــار

  
از دروازه گمرك وارد شده، چون راه از پاي قاپق و آن بازارهاي کثیف بـود،  

کردم، به خانـه  هرچه شنیده بودم مزخرف تصور . بسیار طهران به نظر من بد آمد
. پیاده شده، اظهار بنـدگی کـردم   همرحوم حاجی فرهاد میرزاي معتمد الدوله رفت

میرزا فتاح آدم من که از جلو آمده بود منزلی کرایه کرده جلو افتاد ما را برد بـه  
نتَ خَْ�ُ ا�مُِْ�لِ�َ (. همان منزل

َ
بَارًَ� وَأ نزِلِْ� مَُ�لاً م�

َ
. شـدیم گفته و داخل  ) ر�بِّ أ

به ملاحظه نزدیکی به خانه مستوفی الممالک ] گرفتیم[حیاط کوچکی در پاچنار 
. اي داشت، مالها نزد خودمان باشـد  و به واسطه آنکه طویله] است[ صدراعظمکه 

خوب جائی بود، لکن چون من در عمارات عالیه و اطاقها و حیاطهـاي بـزرگ   
درصـدد نقـل   . حقـري باشـم  شد در چنین حیاط م زندگانی کرده بودم، عارم می

  .مکان بودم
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   سیورسات
» 1«باباي خیاط مرحوم دیوان بیگی که مقیم طهران بودند با عبـد المحمـد    آقا

ام که طهرانی شده و شاطر خباز است، و پاشاي دائی که جـوانی   غلام بچه والده
بود به سن بیست سال و اصرار داشت من او را بیاورم به طهران نیاوردم، خودش 

از خانـه آقابابـا   . چی مرحوم پدرم همان شب آمدند مده و علیمراد شاگرد قهوهآ
. تا او رفت و برگشت نوکرها رفته بودند بـه توجـه مالهـا   . آن شب فرش آوردند

گذاشته براي من روشن  »2«من تنها در اطاق نشسته، یک دانه شمع روي آجوري 
ابو المحمد همـه جـور لـوازم    بالاخره از خانه . خیلی به من اثر کرد. کرده بودند

  .اسباب سماور، لحاف کرسی و غیره آوردند واب،منزل از فرش و رختخ
______________________________  

  .بعدها نام او را ابو المحمد نوشته است). 1(
  )آجر -). (2(
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   میرزا رضا هنزکی وقاحت
آمـدم کـه   صبح خدمت معتمد الدوله رفته در خدمت ایشان به سلام شاه  فردا

تماشاي کاملی کرده و رفتم به سروقت حاجی میرزا رضـاي  . روز عید غدیر بود
در همـان  . بسیار آدم وقیحـی بـود  . باشی مرحوم مستوفی الممالک هنزکی منشی

براي من چـه   سوغاتیاي و  مجلس اول سؤال کرد براي آقا چه پیشکشی آورده
  ؟]اي[آورده 
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   الممالک مستوفی
در اطاق خلوتی . مستوفی الممالک صدراعظم رسیدمخدمت مرحوم  23 شب

فرمود . نشسته، میرزا عباس قوام الدوله و میرزا رضا منشی جلوش نشسته بودند
به جوان آراسـته و   فرمود به. پیشخدمت چراغ آورد مقابل صورت من نگهداشت

. پرسـید  مـن از ] را[قدري احوالات کردسـتان  . پیراسته قابل رجوع همه خدمت
بزرگ خیلی اعلا که یکصد تومان خریده بودم تقدیم کرده و بـراي ثلـث   قالیچه 

وعده کارهاي مرحوم دیـوان بیگـی را بـه مـن     . مواجب استدعاي برگشت کردم
. برگشتم منـزل . شود کرده و فرمود ثلث حق دولت بود، لکن براي شما تلافی می

ستادم و دنبـال  براي معتمد الدوله و میرزا رضا و غیره سوغاتی که آورده بودم فر
  .ثلث مواجب را گرفته از هر کاري بازماندم

گفت میرزا رضا چرا کار این  رسیدم می الممالک هروقت خدمتش می مستوفی
رفتم، چون مرحوم دیوان بیگـی او را بـد    کنی؟ نزد میرزا رضا می را درست نمی

از . این جهت اعتنائی نداشـت  عادت داده بود طمعش زیاده از حوصله من بود، به
صادر کـرده   مصدراعظدستخط رسمانه به . آنها مأیوس شده عریضه به شاه دادم

  .بود فایده نداشت
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   مواجب ثلث
دفعه خبر شدم میرزا نصر اللهّ گرکانی مبلغی دیگـر   گشتم یک پی ثلث می من

. دار شاه برقرار کرده از بقیۀ السیف مواجب را به اسم میرزا علی اصغر نام قلمدان
از دو ساعت به غروب مانده تا یک ساعت از شب رفته یک دسـتم  . رفتم نزد او

دقیقـه بـه دقیقـه    . بوسـیدم  به دامان او بود با یک دست دیگـر دسـت او را مـی   
سواري خودم دم در بود دادم قبول . خواست اسب و پول از من می. تر بود سخت
ر دکان آقـا  د رابه هزار مرافعه سند نود تومان سپردم و همین بقیه مواجب . نکرد

نود . ده تومانش ماند سالی دیگر. محمد جعفر صراف کسر کرده آوردم به او دادم
هفتـاد تومـان   . تومان مواجب عطاء اللهّ و میرزا محمد شفیع را از قلـم انـداخت  

  .دیگر گرفت دوباره در کتابچه به خرج نوشت
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   فخر الملک نظر
له میـرزا عبـاس خـان در    ملعون سیم قوام الدو. دو ملعون آسوده شدیم ازین

در خانـه مسـتوفی   . نزد او رفـتم . کرد استصوایی ایراد کرد و فرمان را امضاء نمی
ازین صـدمات  . اسب و قالیچه خواست در ملأ عام. الممالک فرمان را نشان دادم

. آورده بود منـزل  شریفیک روز فخر الملک ت. بکلی در این آدمها مأیوس شده
 .دم که مرا به کامران میرزاي نایـب السـلطنه بسـپارد   من عریضه به شاه نوشته بو

بـرد   شود و برادرهایت را سر مـی  الملک گفت ظل السلطان با شما بدتر می فخر
حالا که خیالت این است امین السلطان رو به ترقی . اگر این خیال را انجام بدهی

  .است و با من هم مهربان است، عریضه بده شاه ترا به او بسپارد
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   یريدزدگ
بین یک روز صبح از خواب بیدار شدم دیدم یک نفر پلیس از ابـراهیم   درین

گفـت در همسـایگی شـما    . برخاستم سؤال کردم چه خبر است. کند استنطاق می
رفت دید و . گفت برو ببین. خانه ضعیفه را دزد زده، آمدیم راه پشت بام را ببینیم

اند  گفت رفته. کجا هستند هیمابرا گفتم. سایر نوکرها پیدا نبودند. از در خارج شد
عطار . رفتم دم در. طولی نکشید ابراهیم هم رفت بیرون برنگشت. سرکشی اسبها

رفـتم بـه   . سر کوچه گفت مگر خبر نداري همه نوکرهایت را پلیس دستگیر کرد
نوکرها را . اند گفت ما چه تقصیر داریم، به ما سپرده. قراولخانه به نایب آنها گفتم

رفـتم نـزد   . بعد آنها را بردند میان اطاق در بسـتند . بودند داشته گاهوان نمیان ای
تنهـا ابـراهیم را   . شوند عباسقلی خان گفت براي استنطاق است، بعد مرخص می

پیغـام  . به معتمد الدوله عرض کردم. محض خدمت خودم و اسبها مرخص کردند
ز آنهـا را حـبس   سـه رو . سخت داده بود به کنت که آن اوقات رئیس نظمیه بود

  .کردند، بعد معلوم شد ضعیفه همسایه ما خواسته شلتاقی بکند، مرخصشان کردند
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  نوکرها رفتار
از طرف ولایت هم هر . مستوفی الممالک و میرزا رضا بکلی مأیوس شدم از

تقریبا دو . به ورم مثانه سخت مبتلا شدم. شد رسید مزید بر علت می پست که می
چهـل  . غالبا مریض بـودم . ساخت هواي طهران به من نمیآب و . ماه طول کشید

بدون هیچ سببی  یهروز که از اقامت من در طهران گذشت، علیرضاي علیه ما عل
در . تـوانم بمـانم   روم نمـی  قهر کرد و رفت به خانه ابو المحمد و پیغام داد که می

 ـ   ه صورتی که اختصاص و انتسابش به من از آنهاي دیگر بیشـتر بـود، و مرحوم
مادر عطاء اللهّ را واسطه کرده بود، به اصرار او ایـن نمـک بـه حـرام را همـراه      

  .مرخصش کردم. آوردم
بسـیار  . المحمد را هم محرك شده بود اسبابی که فرستاده بود مطالبه کـرد  ابو

  .بدم آمد
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   زیادي نوکر
حاجی آخوند گماشـته فخـر الملـک پـولی قـرض کـرده، اسـباب منـزل          از

آمدند میان اطاق صـف   تحصیل کرده، صبح و شب نوکرها می مختصري و فرشی
  .کشیدند می

در غذا و دوا و حرکت و دیدوبازدیـد مـن   . اي شده بودند براي من الله هریک
من هم به همان خیالات کردستان که نوکر بایـد زیـاد باشـد    . کردند تصرفات می

ال رضامندي از فتحعلی بیگ را که کم. کردم که مرا جا نگذارند تحمل همه را می
بعـد از   بیچـاره . خودش و مرحوم پدرش دارم مرخص کردم برود نـزد پـدرش  

میرزا فتـاح و پاشـاي   : سایرین که با من مانده بودند. چندي جوانمرگ شده بود
جهت   به واسطه اینکه از رسوم طهران بلد نبودم، بی. دائی و علیمراد و ابراهیم بود

  .زحمت و ضرر شدنداسباب . اینها را نگاه داشته بودم
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   السلطان امین
یک دقیقه خیال . و برف زیاد آن سال آمد] شد[زمستان بسیار سخت  خلاصه

این دو خیال . داري عمارت آسوده نبود من براي برگشت آن ثلث مواجب و نگاه
فخر الملک عریضه مرا به ناصر الـدین شـاه   . مرا از تمام کارهاي دیگر بازداشت

چهل سـال بـه مـن     رشورا به امین السلطان فرموده بود پداو هم حض. داده بود
خدمت کرده، تو هم ایـل داري، ورامـین و خـوار و خمسـه داري، او را بیکـار      

دستخطی هم صادر کرده بودند به خط امـین الدولـه کـه امـین السـلطان      . مگذار
و بعد از چند سال فهمیدم هم دستخط امین الدولـه،  ] کند[مرحوم مرا نگاه داري 

بوده، زیرا مرحوم اتابک با هر دو بد  رم توسط فخر الملک هر دو براي من مضه
  .بود
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   سال وعده چهارده
فخر الملک مرا بـرد   1302صبح پنجشنبه دویم شهر ربیع الاول سنه  خلاصه

خدمت امین السلطان که درین موقع یک سال بود بعد از پدرش به منصب و لقب 
رسمانه مرا پـذیرفت و  . رفت موروثی برقرار شد و دقیقه به دقیقه رو به ترقی می

روز شاه بـه   چند زبعد ا. خداحافظی گفت و رفت به در خانه. مختصري نشستم
جواب داد در مراجعت قراري براي . یک شب تکلیف خواستم. رفت جاجرود می

هر وقت . گذاریم، و ازین قبیل وعده تا مدت چهارده سال که به قم رفت شما می
ها خـود   من هم به امید این وعده. کردم، یا بعد از عید یا بعد از عاشورا اظهار می

دادم و مثل کبابی که از سـیخ بگـذرد    کسانم میبه  ارا دلخوش داشته و امیدواریه
  .گذراندم ایام و لیالی را می
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   امین السلطان ترقی
موقع مرحوم امین السلطان را در نزد ناصر الدین شاه دقیقـه بـه دقیقـه     درین

مـردم احمـق   . روبه ترقی بود و تام ایران و شاه و وزرا در قبضه قدرت او بودند
هائی که داشتند، آنها را در خدمت مرحوم امین السـلطان   دادند به واسطه پولها می

ه بـود، البتـه اسـباب اعتبـار     براي من که بدون توسط شاه مرا سـپرد . کنند نوکر
او . تر از صدارت به کسی نوکري کـنم  کردم پست دانستم و خود را راضی نمی می

هم از وزرا و شاهزادگان محترم آن وقت تملق و خصوصیت و تعظـیم و تکـریم   
  .پذیرفت، چه رسد به من که در مقابل آنها هیچ بودم نمی

رفتـیم دم   صبحها می: د این بودمن و جمع کثیري که به درد من مبتلا بودن کار
کردیم و   شد به در خانه برود تعظیمی می از جلو ما رد می. کشیدیم صف می »1« ...

عصـر  . زمستان آن سال خیلی سخت بود روزها. دیگر متحیر بودم تا فردا صبح
آمـد   نوکرها هم پشت سر من بودند تا مـی . ایستادم رفتم دم دربار می هم من می

  .بیرون
تا دم کالسکه همراهش بودم، و مردم . رفت داد و می التفات تکان می به سري

بردند کـه عقـل بشـر     و سایر نوکرهاي او به جان ایران افتاده بودند، مداخلها می
جز من که گاهی هم بایستی پولی قرض کنم به حاجب و دربان بـدهم  . مات بود

دفعه فخر الملک توصیه  چندین. که مرا از دخول به خانه یا باغ او ممانعت نکنند
چنـدین دفعـه فخـر الملـک     . مرا به او کرده بود، عوض یا باغ او ممانعت نکنند

توصیه مرا به او کرده بود، کردستان از طرف اخوي مرحوم یا معتمـد یـا آصـف    
رسید مثل ایـن   هر هفته هم چاپار می. دیوان گاهی ده تومان یا یک قالیچه بیاید

  .م شدهمرحو مدوباره پدر] که[بود 
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نوشتند، از شدت بیکاري و هرزگردي خودم و نوکرهایم،  وضع آنجا که می از
  .تکلیفی به جان آمده بودم از بی
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   فخر الممالک ملازم
. یک روز فرستاده بود من بروم آنجـا . الملک با شاه رفته بود دوشان تپه فخر

مجلل بروم  کردم باید چند سوار همراه من باشد و به خیالات کردستان تصور می
نمودم شاه و اردوي شاه متوجه من خواهند بود کـه چگونـه بـه اردو     و خیال می

بطـور معقولانـه    الملـک به هر جهت حاجی آخوند فرستاده فخـر  . شوم وارد می
دیـدم آن  . همـراه او رفـتم دوشـان تپـه    . حالی کرد که این ترتیبات غلط اسـت 

ر آنجـا روزهـا مشـغول    جمعی از خـواص شـاه د  . خیالات من تمام باطل بوده
  اند و شبها دور هم نوکري

______________________________  
  یک کلمه ناخوانا). 1(
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مـن هـم بـا آنهـا     . منتهی درجه حظ و آزادي و تفریح خاطر دارنـد . اند جمع
گذشت، لکن  به من خیلی خوش می. مأنوس شدم، خصوص جناب مشیر حضور

ستگی و نوکري مرحوم امین السلطان بـه  خواستم درب خیالم راحت نبود، زیرا می
خیـال مـن    یـن او ابدا در. سفر با او بروم و به توسط او کار بگیرم و ترقی بکنم

معلوم است خوشوقت هم نبوده البته که من درین سفرها بـا فخـر الملـک    . نبود
هـا بـه مـن     دانـد چـه   خلاصه لابد خـدا مـی  . کردم رفتم چه می بروم و اگر نمی

  .گذشت می
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  ها خانه یضتعو
ماه و دوازده روز در آن منزل جنب خانـه مسـتوفی الممالـک اقامـت      هشت

خان گمرکچی کردستانی که مباشر گمـرك بـوده مبلغـی بـاقی دار      محمود .کرده
مختصر اسب و اسبابی داشت خواسته بود . شده او را در خزانه حبس کرده بودند

. ه کسی مـزاحم او نشـود  پسرش را ببرم منزل خودم ک. به اسم من محفوظ باشند
قلمـداد   مدر خدمت امین السلطان دو سه اسب و اسباب او را هم به اسـم خـود  

بعد خودش از خزانه مرخص شد، با فتاح آدمم مـرا محـرك   . کردم مزاحم نشود
هر دو بـا محمـود خـان و    . او هم مرا ناچار کرد که منزلی بزرگتر بگیریم. شدند

زه قـزوین خانـه اسـمعیل بیـگ میرآخـور      در خیابـان دروا . پسرش باهم باشیم
پنجـاه روز آنجـا   . رفتـیم  اقراولخانه را که دو دست حیاط بود اجاره کرده آنج ـ

از آنجا آمدیم سرچشمه و از آنجا خانـه عزیـز   . مانده، ابراهیم و نوکرم هم رفت
هفت هشت منزل به میل آنها عوض کردیم و از سوء رفتار و ذالـت  . خان سردار

روزگار خوشم این بـود  . که باهم بودیم مثل جهنم به من گذشت آنها چند ماهی
مخصوصـا  . برود و من بروم ازین اوضاع آسوده باشم رکه ناصر الدین شاه به سف
 »1«... یکی در منزلی که در سنگلج خانه میرزا رضا قلی . خیلی به من بد گذشت

هم منزل و هـم  . این صاحبخانه علیه ما علیه نهایت رذالت را داشت. گرفته بودم
  .تر تر و نانجیب صحبت من محمود خان ازو رذل

______________________________  
  )؟(یک کلمه ناخوانا شبیه یتیم ). 1(
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  آقا پاشا مرگ 1302/ 3 سال
نـزل بطـور غریبـی    پاشاي دائیم هم که اسباب دلخوشی من بود دریـن م  آقا

. هفت روز نـاخوش بـود  . سرما خورده و تب سختی کرد. ناخوش و مرحوم شد
سـیگار  . یک روز صبح آب گرم و قند خواست بردند خورد، بعـد مـرا صـدا زد   

سـیگار را فرسـتادم کشـید و    . کشیدم گفت آن سیگار را بفرست مـن بکشـم   می
تی فـرج آدم رفـت   نشسته بود سرش را گذاشت روي زانو، بعد از مـد  ینطورهم

وقتی به بالینش . بیدارش کند غذا بخورد، یک دفعه صدا زد آقا پاشا مرحوم شده
از صـداي گریـه مـن از    . رفتم تو گفتی که هرگز ز مادر نزاده، مرحوم شده بـود 

نفر خواجه و یک  کخانه مرحوم کیومرث میرزاي عمید الدوله که همسایه بود ی
ت است به جا آوردند، و بـه انـدازه  نفر ضعیفه کامله آمدند آدابی که  اي  لازمه می

خـدا از هـر دو شـان    . مقبولیت و انسانیت کردند که تا قیامت قابل تمجید است
آباد دفـن کـرده،    به حال فلاکتی نعش او را بردیم در قبرستان حسن. راضی باشد

  .بعد، از آن منزل من بیزار شدم
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   خانه تعویض
درین منزل بـدتر  . گرفته بودیم] خانه[کوچه نزدیک خانه عضد الملک  آمدیم
 .فتاح آدم من با پسر محمـود سـاخت  . خانه هاشم بیگ نامی بود ترك. گذشت

بعد، مـن از  . اسب و زین مرا از دست من درآوردند به عوض مخارج یومیه اول
 فخر الملک یکصد تومانی قـرض کـردم بـراي خـورده    ] گماشته[حاجی آخوند 

قرضی که داشتم و بقیه را هم به خیال این بودم از محمود سوا شـده، خـودم بـا    
اختیـار   مـام شب پول را سپردم به فتاح کـه ت . منزل مخصوصی براي خود بگیرم

خیالم را به او گفتم که من محـض  . صبح از منزل آمدیم بیرون. من دست او بود
. اي خـودم بگیـرم  حفظ شرف و راحتی خیال میلم این است منزل مخصوصی بر

  .این پول را قدري دست نگهدار و قناعت کن
به آرامی و زبـان  . مأخذ به دستم آمد. پولی نمانده به این مصارف برسد گفت

بازي بردمش منزل گفتم حالی نشدم، گفتی پولی باقی نمانده، یعنی چـه؟ گفـت   
  ام قدري هم سر و سوغات خریده. اغلب آن را به قروضی که داشتی دادم

پنج شش تومان هـم مانـده بـراي مخـارج راه نگـاه      . بروم ولایت خواهم می
  .ام داشته

با محمود خان . گفت آنچه باید بگوید و فرار کرد. گویی چه نامربوط می گفتم
به زور او را خوابانـده  . و فرج نوکر رفتیم در میان کوچه او را گرفته برگرداندیم

فته و رفت، و بـاقی پـول را هـم    سی و شش تومان در بغلش باقی مانده بود گر
  .بعد رفت همفرج . او هم رفت. ام هنوز فراموش نکرده. خورد
هاي مسجد سراج الملـک   صبح بیدار شدم رفتم بالاخانه 1303رمضان  5 در

را که حالا هم هستند اجاره کرده و از محمود خان سوا شـده، پـولی داشـتم در    
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یـک نفـر   . گرفتم بـراي مخـارج   میروزها از او . بازار سپردم به یک نفر صراف
همـین  . شـد  نوکرمحمد نام کردستانی به معرفی یک نفر آدم معقول آمد نزد من 

اي درسـتکاري   به اندازه. شخص در بچگی خانه شاگرد فاطمه خانم همشیره بود
  .اي است و تزویر به خرج من داد تصور کردم فرشته
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   بیماري خلوت عمله
برد به صاحبقرانیه کـه ناصـر    مرا همراه خود میماه رمضان فخر الملک  درین

چنـد شـب   . این محمد نام در آنجا آمد نزد من نوکر شد. الدین شاه در آنجا بود
علیمراد . با عمله خلوت شاه مأنوس شدم. در صاحبقرانیه و چند شب شهر بودم

بعد از مـدتی  . ماند خودمچی مرحوم دیوان بیگی هم مجددا آمد نزد  شاگرد قهوه
مد نام به همدستی یک نفر دیگر آنچه اسباب و لوازم زندگانی داشتم بردند و مح

کرد  حرکاتی می. اند گفت رفته بودم بیرون، قفل در را شکسته و آنچه داشتیم برده
بعد از سه روز رفته بود و به مـن پیغـام   . کردم کار او باشد که من ابدا تصور نمی

بعـد از  . علیمراد هم سخت نـاخوش بـود  . داده که از خیالت نتوانستم بمانم رفتم
بدتر از همه . خرجی نوکر و بی اسباب و بی ماندم تنها و بی. چند روز مرحوم شد

به واسطه قیدي . پرستار هم نداشتم. به مرض اسهال خونی سختی هم مبتلا شدم
یک شـب مـرض   . رفتم می ئیکه داشتم نه راضی بودم کسی بیاید مرا ببیند نه جا

ا صبح چندین مرتبه خون از من دفع شد و از پـا افتـادم و تـن بـه     ت. شدت کرد
و بـه  ] بودم[تقریبا سه ماه شوال و ذیقعده و ذیحجه به این درد مبتلا . مرگ دادم

  .این سختی گذراندم
الحق بزرگی و پدري در حـق  . الملک فرستاد مرا بردند به خانه خودش فخر
  .من کرد
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   برادرانم آمدن
که به تجویز حکیم محـض راه رفـتن بیـرون آمـدم رسـیدم      از چند روز  بعد

از . دیدم سه نفر سوار ایستاده یکی از آنها کلاه کردي داشـت . خیابان چراغ گاز
معلوم شد مرحوم . به واسطه مرض مرا نشناختند. من سراغ منزل خودم را گرفت

 ـ خودمـان بـه    دیمیمیرزا شفیع اخوي و عبد الوهاب اخوي با یوسف نام نوکر ق
  .اند طهران آمده

هاي ملا نظر علی را در خیابان چـراغ گـاز    بالاخانه. هم بار سربار شدند آنها
بیست و . اسبهاي آنها را فروخته مختصر فرجه شد. اجاره کرده آنجا منزل کردیم
داند به ما  آن کسی که آفریننده لیل و نهار است می. دو ماه درین بالاخانه ماندیم

  .چه گذشت
  .»سکونتی و حزنی الی اللهّ انما«
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   عبد الوهاب سلطانی
بعد از مدتی . الوهاب را فرستادم به مدرسه دار الفنون براي تحصیل علوم عبد

به من خیلـی  . رفت جزء موزیکانچیهاي مدرسه شد که جزء عزیز السلطان بودند
ناچـار تفنـگ و قالیچـه و پـولی دادم     . برادرم موزیکانچی باشـد ] که[شاق بود 

السلطنه به اطلاع  یبنا«: ستخط از ناصر الدین شاه به خط خودش صادر کردمد
به زور مرحوم امـین السـلطان   . مدرسه قبول نکردند. »مخبر الدوله، سلطان باشد

خود را دلخوش کردم به آنکه صاحب منصب . درجه سلطانی او را مسلم داشتیم
شفیع هم که بزرگتـر  میرزا محمد . به واسطه همنشین بداخلاقش فاسد شد. است

بلامقصد آمد به طهران، بعد از مدتی که  »1« ... رداز من بود بایستی خانه را نگهدا
من رفته بودم به سـفر یـیلاق   . اش با من به هم خورد به واسطه اختلاف آرا میانه

کـه  » 2«این سفري است که ناصر الدین شاه رفـت بـه عمامـه    . با ناصر الدین شاه
  .ل آنجا بودانیس الدوله از اه

وقتی برگشـتم رفتـه بـود بـه اصـفهان نـزد ظـل        . روز شد 23سفر من  طول
حکم یکصد تومان مواجب بـه او داده بودنـد از بابـت حـق الحکومـه      . السلطان
  .به همین دلخوش شده مراجعت کرده بود. کردستان

______________________________  
  .یک کلمه ناخوانا). 1(
  )امامه -). (2(
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   ظل السلطان دستور 1304/ 5 سال
این طرف ظل السلطان که جنوب ایران را فرمانفرما بود در نهایت تسـلط،   از

اقبال الملک در جزو کردستانیها صـورت داده بـود مـرا مجبـورا بـه کردسـتان       
  .برگردانند
گفتند امین السـلطان سـرش   . از فخر الملک و مشیر حضور کردم جوئی چاره

بـراي تـو بهتـر ایـن     . گذرد دازد و از ظل السلطان هم نمیپر گرم است به تو نمی
جـوان اسـت کـار هـم     . است عریضه بدهی ترا بسپارد به صاحب جمع برادرش

  تواند از ظل السلطان هم ترا حفظ کند می. دارد
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   خدمت صاحب جمع در
ناصر الدین شاه به رسـم معمـول زمسـتانها بـه      1305جمادي الاولی  23 در

چند سفر دیگر هم به جاجرود . فخر الملک مرا هم برد. رفت شکار جاجرود می
  .رفته بودم
فرمـود  . دارم به مرحوم اتابک که مرا بسپارد به صاحب جمع برادرش عریضه

ظـل  . قدري خیال مـن آسـوده شـد   . به خط خودش نوشت. اي بد فکري نکرده
  .بعد از دوازده شب برگشتیم. السلطان هم در این سفر بود

در یازدهم او را از تمام . لاخري شاه به خانه صدر اعظم رفتجمادي ا 9 در
در دوازدهـم  . در حقیقت دیگر امین السلطان صدر اعظم شد. ادارات معزول کرد

تقریبا یـک  . دستخط مرحوم امین السلطان را به صاحب جمع دادم مرا قبول کرد
همراه بـه  سالی هم بلا مقصود و مقصد بودم، بعد با او مأنوس شده یک سفر مرا 

تـا حـالا بـا فخـر الملـک      . دیگر وضع سفر رفتن من تغییـر کـرد  . جاجرود برد
روم، بـه   رفتم، با عمله خلوت شاه محشور بودم، حالا با صـاحب جمـع مـی    می

توانسـتم بـا عملـه     کند و من دیگـر نمـی   مقتضاي شغلش در کنار اردو منزل می
 ـ . خلوت، حتی فخر الملک محشور باشم . زد امـین السـلطان  اسباب اتهام بـود ن

رفت، باز مرا سفري  می »1«مراجعت از این سفر به قم و مسیله و کاروانسراي دیر 
در موقع عـزل ظـل السـلطان پـولی از     : کرد، لکن چیزي را که ننوشتم این است

  .محل مواجبها که فروختیم و از کردستان رسید تلافی خوبی از این مدت کرد
______________________________  

  معروف به دیرگچین). 1(
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   راه آهن حضرت عبد العظیم اتمام
هاي ملا نظر علی آمدم دم در میـدان مشـق    از بالاخانه 1305ذیقعده  17 در

اسد بیگ و آقا خان . در خیابان علاء الدوله، خانه سید آب انباري را کرایه کردم
نـه  . بی بـود این حیاط کوچک خو. دو برادر کردستانی بودند نزد من نوکر شدند

آهـن حضـرت    راه. گشت برمی قدرین بین شاه از سفر ییلا. ماه هم در آنجا بودم
شاه فخر الملک و مشیر حضور و معتضـد السـلطنه را   . عبد العظیم تمام شده بود

اطاق مخصوص شاه را بسـتند  . مرا هم بردند. فرستاده بود شهر سوار شوند ببینند
  .که خیلی امتیاز داشت
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   شهرستانک مهربانی وکیل السلطنه سفر
ذیحجـه   9روز . همانجا قرار شد مرا فردا همراهشان ببرند به شهرسـتانک  در
من یکصد عدد اشرفی خریده بودم همراه بردم براي تحصـیل کـار   . رفتیم 1305
  .نشد

مـاه   21. بسـیار بـه مـن بـد گذشـت     . ورم بیضه عارض شـد . بد بود مزاجم
عبـد الوهـاب هـم    . شب و روز من مهمـان داشـتم   غالبا. مراجعت شد به طهران

بـه  . کـردیم  مخارج فوق العاده طرفین می. آورد ها را می همکار و شاگرد مدرسه
. بـودم  یتسرگرم کارهاي ولا. چند فقره دخل از ولایت رسید. این ترتیب بودیم

رفـتم، در کمـال یـأس و     گاهی هم خدمت امین السلطان و صـاحب جمـع مـی   
ب ماه رمضان دیدم وکیل السلطنه که صاحب جمع بود با مـن  تا یک ش. ناچاري

بعد معلـوم شـد مشـیر حضـور بـه مقتضـاي نجابـت سـفارش         . کند مهربانی می
  . مشروحی از من کرده است و او هم قبول کرده
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   صاحب جمع مناصب 1306 سال
عـلاوه بـر بـرادري امـین     . موقع صاحب جمع داراي مقامات عالیه بود درین

شـتر خانـه و   . امین الملک، شخصا چندین رشته کار معظم با او بـود السلطان و 
با قورق آن از دم دروازه شاه عبد العظـیم  » کلائی«قاطر خانه و هفت هزار شتر 

در سفر بود، تمام  اغلبتا قم و مسیله، سیورسات خانه اردو که ناصر الدین شاه 
دو هـزار سـوار    ایلات طهران، حکومت ورامین و خوار و دماوند، تخـت خانـه،  

ونـد و دویـرن و هداونـد و غیـره، وزارت      و افشار و خواجه بختیاري دیوانی از
بایستی در پرتـو  . طرف میل ناصر الدین شاه هم بود. جات تمام با او بود خالصه
لکن بدبختانه قسمتی از آن . ، چنانچه سایرین بردند]بودم[هاي کلی برده  او فایده

صاحب جمع میل نداشت اجزاي او  هکلی. ن نشدخوان یغما و مختصري نصیب م
دور امین السلطان بروند و هرکس هم در اداره امین السلطان بود قدرت نداشـت  

در این موقع مردم مقید این دو قید . به جاهاي دیگر مراوده و مرابطه داشته باشد
 ما منتظر بودیم که شخصـا . بردند مواجب می. کردند به همه اسم دخل می. نبودند

  .آن هم نشد ند،خودشان به صرافت ما بیفت
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  جاجرود سفر
وکیـل السـلطنه مـرا همـراه      1306ربیع الثانی  2چنانچه ذکر شد در  بالاخره

تـوانم روي   باید بکند کرد و فهمید که مـی ] که[خود به جاجرود برد و امتحاناتی 
سـواد  ] و[اسب خود را نگاه دارم و مختصر ربطـی هـم از تفنـگ دارم و خـط     

هران مراجعت به ط وزبعد از ده ر. باهم مأنوس شدیم. ام ناقصی هم تحصیل کرده
  .یک هفته در شهر ماندیم. شد

  

   مسیله سفر
. حرکت کـردیم . همین ماه عازم قم به مسیله و ورامین و سان شتر شد 18 در

مـن هـم   . پذیرفتند خیلی مجلل او را می. اول به دهات ورامین و میان ایل عرب
 بعد از بلوك گردشی ورامین رفتـیم . جزء محترمین اجزاء و ندیم و جلیس بودم

بهـرام گـور    گوینـد  مـی . به کاروانسراي دیر که بناي غریب عالی محکمی اسـت 
  .تا طهران ده فرسخ است. ساخته، نزدیک کویر است و اطرافش آبادي نیست
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   جمع در جوال صاحب
روي برف . احتیاطی کرد صاحب جمع خیلی بی. روز به شکار آهو رفتیم یک

ورود به منزل هندوانـه خـورد تـب    . فرش انداختند ناهار خوردیم، بعد طول داد
و بـرف  ] بود[فصل قوس . شش روز در آن صحرا بودیم. الجنب کرد ذات آمد و

روز ششم ناچـار گلیمـی را مثـل خـرجین دوختنـد روي شـتر       . زیاد در زمین
یک لنگه صاحب جمع، یک لنگه میرزا علینقی نشست او را بـه شـهر   . انداختند
غـروب رسـیدیم بـه    . باریـد  روب برف مـی امروز و امشب و فردا تا غ. آوردیم

نوکرها تمام صاحب جمع را جا گذاشته رفتند، جـز مـن و   . عبد العظیم رتحض
من و آن یک نفـر  . کالسکه رسید صاحب جمع نشست رفت. یک نفر کسی نماند

طـول مـدتی ایـن سـفر     . فورا من نوبه کـردم . آبدار ساعت سه رسیدیم به منزل
  . حب جمع به قم نرفتیمبواسطه مرض صا. هیجده شب بود
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   جمع و لهو و لعب صاحب
منـزل  . زمستان اگرچه سخت گذشت، لکن بالنسبه به سـابق خـوب بـود    این

فیض اللهّ کردستانی هم آمد، بعد از آن دو برادر که اسـد بیـگ و   . تمیزي داشتیم
دختري . تا آخر عمر نزد من بود. آقا خان نامان کردستانی بودند نگاهش داشتیم

از صـبح  . بـود  معلـوم نوکري هم تکلیفش . در خانه من است] که[الا دارد هم ح
  .رفتیم در خانه تا عصر می

من با صاحب جمع خـوب  . ماندیم شبها هم به وسیله درس خواندن می بعضی
کـرد، بایسـتی    اگر معنویتی در او بود و رعایت مراتب خود را می. مأنوس شدیم

ابدا در خیـال  . او مصروف لهو و لعب بودلکن تمام اوقات . من خیلی ترقی بکنم
بیحـالی ایـن    بواسـطه آنها که کار دستشـان بـود   . بزرگی و نگاه داري مقام نبود
خودش و آنهائی که محـرم روز و شـب بودنـد بـه     . شخص صاحب الوف شدند

  .شود نوشت بیشتر ازین نمی. عنوانی افتادند فلاکت و قرض و بی
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   شاه فروش مواجب سفر
  .شعبان ناصر الدین شاه به سفر سیم فرنگ رفت 12ال تازه در بهار س در

بـاز  . صاحب جمع تا تبریز و دم ارس رفت مرا نبـرد . السلطان هم رفت امین
خـواهش پـولی از   . تکلیف مانده، خورده قرض هم دور و بـر را گرفتـه بـود    بی

چنـد فقـره فرمـان    . مواجبی داشتیم و فروختیم. صاحب جمع کردم نداد و رفت
تنـد و  تـا رف . مدد خرجی هـم از آنهـا رسـید   . کنم تمام کردستان هم بایستی من

برگشتند به تن آسائی و مهمان آوردن و مهمان رفتن که عمر و مال و شـأن آدم  
  .کند به سر بردیم را تمام می

روي آن، ملـک   اواخر شعبان از خانه سید آب انباري آمدیم به خانه روبه در
یوسف بیگ نامی بود و در این مدت رفتن شاه و مجاوري امور در آنجا به سـر  

  .رفت
  .ذشت درین خانه، جز بد ادائی و رذالت صاحبخانهخوش گ بسیار
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  اسعد سردار 1307 سال
بـاز بـا مـن بنـاي مهربـانی را      . رفتن شاه، صاحب جمع از تبریز برگشت در

  .گذاشت
علیقلی خان سردار اسعد که آن اوقات سپرده صـاحب جمـع بـود بـا      حاجی

ربـانی  بـا مـن هـم خیلـی مه    . سایر بختیاریها اطراف صـاحب جمـع را گرفتنـد   
  .کردند می

شـهر صـفر سـنه     24در . جمع دوباره به استقبال شاه رفت به تبریـز  صاحب
اتابک مرحوم که آن وقت امین السلطان بود در این سفر . وارد طهران شد 1307

در حقیقـت  . در نهایت قدرت و تسـلط برگشـت  . به وزیر اعظم معرفی شده بود
 کـرد  مـی کس مخالفـت بـا او   هـر . مرغی بـود  ایران در قبضه قدرت او مثل تخم

  .شد مضمحل می
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   الملک امین
من در تبعیت وکیل السـلطنه کـه آن وقـت     1307و  1306دو سال سنه  این

به . بردم صاحب جمع بود با آن ادارت و کارها که سابق بر این ذکر شد به سر می
صورت ظاهر براي نظر عوام و کردستانیها البته خوب بود و نسبت به این چهـار  

دانسـتم   آمدم می بیرون می لصبح از منز. نج سال گذشته تکلیف معلومی داشتمپ
کنم و مشغولیت ظاهري و عزتـی کـه در آن دوره اسـباب     روم و چه می کجا می

شب و روز بـا برادرهـا و پسـرهاي چنـان صـدر      . امتیاز بود تحصیل کرده بودم
ه و آمیـزش  اعظمی محشور بودم خصوصا امین الملک، لکن معنویتی درین خلط

  .نبود
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   آنها و توقع من فطرت
 این حضرات را خداوند خلقت کرده بود براي لهو و لعب و خـوردن و  فطرت

کردم، و اگرچه شخصـا بـه    من هم به امید باز در کاروانها مدارا می. گشتن هرزه
گذشت لکن آتشی در درونم مشتعل بود کـه بـه ایـن آبهـا خـاموش       من بد نمی

شد و آن این بود که من به خیال کسب رتبه و مقام پدرم بودم و این ترتیـب   نمی
نالیدم و دعاهـا   ه خدا میب شهکرد و همی دقیقه به دقیقه مرا از آن خیال دورتر می

  .کردم، یکی از آنها مستجاب نشد می
نـه او  . عیالم را بـه طهـران بیـاورم   ] که[منتهی آرزوي من این بود  مخصوصا

آوردم به وضع  اگر او را به طهران می. توانستم برگردم توانست بیاید نه من می می
 ـ   . خانمهاي آنجا و عزت عـادت کـرده بـود    وکر او را کلفـت و کنیـز و دایـه و ن

هر . کردم خودم هم با این حال چگونه مراجعت می. توانستم به طهران بیاورم نمی
کردستانیها هم اصراري داشتند خانـه و  . گذشت اي هم بر من هزار سال می دقیقه

من هم اصرار داشتم نگاه بـدارم تـا رو بـه خرابـی     . عمارت موروثی ما را ببرند
  .نهاد
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  ام را برد خانه الدوله حاکم کردستان نظام
پـولی  ] بود[ابراهیم خان نظام الدوله نوري که آن وقت حاکم کردستان  محمد

گرفت و حکمی از امین السلطان صادر کرده خانه را به عوض قرضهاي صـحیح  
حیاط خیلی محقري که آن طرف رودخانـه  . یا غلط اسباب چینی کردند و بردند

مـن در آنجـا    عیـال . عین کـرده بودنـد  بود با طویله و بهاربند آنجا را براي ما م
وقتی خبر به من رسید که یک شب از شبهاي قوس تا صـبح  . سکونت کرده بود

بالاخره بعد از چند سال ملا . از خیال هرچه فریاد زدم به جائی نرسید. نخوابیدم
باقر که آنجا را تصاحب کرده بود به مرافعه و محضر مرحوم آقا سید علـی اکبـر   

با وجـود امیـدواریهائی   . بکلی مأیوس شدم ستاناو گرفتم از کرد مجتهد پولی از
که داشتم هم خود را مصروف کردم، حالا که آشیانه اصلی خراب شد در طهـران  

. »ترید و ارید و ما یکون الا ما ارید«اقامت کرده، عیال آنجا را به طهران بیاورم 
  .تقدیر برخلاف تدبیر من بود
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   آقائی رسوم
 من دانم و«. توانم شرح بدهم اي اندرونی خود را خودم هم نمیدرده خلاصه

به همان حشر و معاشـرت بـا بـرادر و پسـران مرحـوم      . »آفریده است مرا آنکه
آنها هم با اینکه در واقع آقـا بودنـد در ایـران، ابـدا از     . اتابک در لابدي ساختن

به خود امین السـلطان هـم کـه دسترسـی نبـود و      . اي نداشتند رسوم آقائی بهره
هم بکلی مرا فراموش  نیهاکردستا. مجالی براي رسیدگی به درد امثال من نداشت

  .کردند جز معتمد که رشته دوستی معنوي را نگاه داشت
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   من شغل
آقایان هروقت به مهمانی یا شـکار یـا صـحرا و    ] که[معین من این بود  شغل
در . بـردم  خـط نمـی   »1«داند از هیچ چیز  خدا می. بردند رفتند مرا هم می سفر می

بـود کـه مـردم آرزوي آن را     صورتی که منتهاي حظ همان گردشـها و سـفرها  
  . داشتند
به این ترتیـب گذشـت، لکـن خیـال بـاطنی بـه واسـطه         1307این سنه  در

عدالتی که از بابت عمارت موروثی کـرده   تکلیفی خودم و عیالم و اولادم و بی بی
خود را ناچار به لاابالی گري زده، مشـغول  . گذشت بودند بسیار سخت به من می

  .کردم
هـاي خسـرو    ول این سال از دم میدان مشق نقل کردم به خانهربیع الا 13 در

مشـغولیت خـوبی   . در آنجا بد نبـود . چی که الان مقتدر نظام است خان قورخانه
  .داشتم
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  سفر جاجرود باز
رفـت در تبعیـت    که ناصر الدین شاه به جاجرود می 1307ربیع الثانی  13 در

خانه و غیره بود من هـم  وکیل السلطنه که صاحب جمع کل و رئیس سیورسات 
به غیر از اینکه خیالم متزلزل بود بسیار خـوش  . ده روز طول کشید. سفري شدم

خـوش   اهمخصوصا سفر زمستان، بخصوص این سفرهاي ناصر الدین ش. گذشت
مراجعت از این سفر وکیل السلطنه پولی به عنـوان قیمـت زغـال بـه     . گذشت می

ی بود که از نوکري عاید مـن شـده بـود    چون اول پول. خزانه حواله داد براي من
یک نفر دوست که غمخوار و یـار مـن بـود دریـن زمسـتان      . بسیار حظ داشت

  .خیلی متأسف شدم. مرحوم شد
______________________________  

  )تلفظ عامیانه(هیچی : اصل). 1(
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   بردن با حضرات بختیاري سر
بـه   1308از سـال   ماه آخر این سال برخلاف شش ماه اول و شش ماه شش

. رسـید  متصل از کردستان اخبار بـد بـه مـن مـی    . من خیلی سخت و بد گذشت
با اینکه در . گذشت در طهران هم خیلی سخت و بد می. هریک از آنها مرگی بود

ز  اتمـرا فـر  «مرکز صدارت با ابناء و اخوان صدارت شب و روز محشور بودم، 
ز صبح تا غروب و شب تا ساعت روزها علی الرسم ا. »ترم سر برگذشت و تشنه

سه و چهار در خانه اتابک در حیاط حسینیه کـه مرکـز وکیـل السـلطنه کـه آن      
اوقات صاحب جمع بود، با محمـد حسـین خـان سـپهدار بختیـاري و مرحـوم       

آنها هـم   کهاسفندیار خان سردار اسعد و حاجی علیقلی خان و ضرغام السلطنه 
و ایـن حضـرات بـا مـن مهربـانی       بـردم  سپرده صاحب جمع بودند به سـر مـی  

  .فرمودند می
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   و پنجاه تومان دویست 1308 سال
آبـاد رفتـه    امین الملک و صاحب جمع به تجـریش و رسـتم   1308محرم  در

. گشـتم  ماندم و بـه شـهر برمـی    رفتم چند شب می من هم اغلب می. بودند ییلاق
تا اواسط ماه صفر در . آباد بود، بعد رفت به تجریش مدتی صاحب جمع در رستم

اینکـه مـن    همراجعت از آنها را در آخر صفر صاحب جمع به واسـط . آنجا بودند
انـد و خـودم    تکلیـف  شکایت کردم که عایدي ندارم و زن و بچه در کردستان بی

ام، محض اینکه دلجوئی از مـن کـرده باشـد دویسـت و      خورده قرض بار آورده
اگرچه متفرقه دادند، لکن از طلبکارهاي . پنجاه تومان حواله داد که به من بدهند

. اینکه عیالم را به طهـران بیـاورم   هخورده آسوده شده، همتم را مصروف کردم ب
  .فایده بود چون مقدر نشده بود هرچه کوشش کردم بی
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   سفر مسیله باز
صاحب جمع عـازم سـفر قـم و مسـیله و      1308جمادي الاول این سال  در

سپهدار بختیاري که آن وقت شهاب السـلطنه لقـب داشـت    . کاروانسراي دیر شد
زمسـتان  . را هـم دریـن سـفر بردنـد     بنده. همراه آقاي صاحب جمع مسافر بود

در . طول مدت سـفر بیسـت و شـش روز بـود    . لکن خوش گذشت بود، سختی
کـردم اسـباب آمـدن     رفتم زیارت و از خدا مسئلت می مدت اقامت قم شبها می

متصـل از  . عیالم را به طهران فراهم فرماید، نشد و از دعاهاي غیرمستجاب بـود 
  .رسید کردستان اخبار بد به من می
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  ها طفیلی
طهران هم جماعت بیکار که به طفیلی آشنایان من آشنا شده بودند راحت  در

همیشه ده پانزده نفر . شب و روز از دست آنها نداشتم. مرا در منزلم سلب کردند
خوابیدند  ماندند و می هرگاه من در منزل نبودم می. آمدند صبح و ظهر و عصر می

مضـایقه فـراهم    او هم بی. ردندک درخواست میو هرچه میل داشتند از فیض اللهّ 
بکلی سلب آزادي ظـاهر و  . دید برد تهیه می اگر پول هم نداشت گرو می. کرد می

امان اللهّ بیگ پسر مرتضی قلی بیگ نوکر پدرم به طهـران  . باطن از من شده بود
  .آمد و نزد من ماند

  .روزگار از هر جهت چه در طهران، چه در کردستان فشار آورد خیلی
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   از خانه فرار
با خوانین بختیاري . رفتم از صبح تا قدري از شب رفته به در خانه می روزها

یعنی مرحوم محمد حسین خان سپهدار و حاجی ابراهیم خان ضرغام السلطنه و 
مان متعدد ناخوانده کـه  از دست مه] هم[شبها . حاجی علیقلی خان محشور بودم

اغلـب  . شدند و طفیلی دیگران بودنـد آرام نداشـتم   هر شب یکی دو نفر زیاد می
تقریبا ده شـب بـه   . ماندم رفتم آنجا می می. شدم شبها در منزل دوستان پنهان می

بـا حسـین   . رفـتم  خانه آقا میرزا عباس همدانی و آقا میرزا محمد خراسانی مـی 
پیشخدمت صاحب جمـع  ] محمد[و مرحوم میرزا  خان پیشخدمت مرحوم اتابک
از آوردند عیـال کردسـتان مـأیوس    . شده بودم وسچون در یک خانه بودیم مأن

او هم بیچاره به جان آمده از من مأیوس . توانستم او را به طهران بیاورم شده نمی
  .زندگانی من خیلی سخت شد. شده بود
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  نو عیال
ۀ من عیالی اختیار کنم که اقـلا زنـدگیم   عقلشان رسید به اینکه عجال دوستان

در چندین نقطه به سـراغ دختـري کـه اسـباب     . مرتب باشد تا خدا چه خواسته
تا دست تقدیر والده آقـا خـان   . زحمت و بار سربار نشود براي من رفتند و نشد

به مناسبت همقطاري و دوستی حسین خان و میرزا محمـد  . را مقدر کرده بود »1«
بـه یکـی از دوسـتان شـور کـردم، خـواهر       . رزا محمد را کردمخیال همشیره می

آن شخص میرزا باقر خان سـرتیپ توپخانـه   . خودش را میل داشت به من بدهد
یـک روز  . حسین خان از خیال من مستحضر شـده بـود  . پسر مهندس باشی بود

در آنجـا چـاي   . بـود  ومیزار کـه آن وقـت تماشـاگاه عم ـ    مرا برد به باغ لالـه 
. گـوئی  گفت هرگاه شما چنین خیالی دارید چرا به خـود مـن نمـی   . خوردند می

  .من هم مصمم شدم. همانجا مرا تحریض کرد و دعوت به این امر نمود
با حسین خان علنی شد، لکن من استطاعت  1308شوال  18صحبت در  این

بالاخره مردد بودم و عنان اختیار خود را بـه دسـت   . گرفتن عیال رسمی نداشتم
شرح گسیختگی شیرازه کارهـاي کردسـتان و   . به مقدرات راضی شدم قضا داده،

هم نـدارد و خداونـدي    اي فایده. طهران را اگر بخواهم بنویسم دفترها لازم است
  .که اینها را سرنوشت قرار داده علیم است، پس چه نوشتنی
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  دماوند مأموریت
ي رفع نـزاع و  مرا مأمور کردند به دماوند برا 1308پنجم ذیقعده این سال  در

از . محاکمه فیمابین اهل محله درویش که یکی از چهار محله قصبه دماوند است
سوار بختیاري که آن وقت سپرده آقاي صاحب جمع بودند سه نفر همـراه بـرده،   
چند نفر مأمور از طرف مرحوم اتابک در آنجا مأموریت داشتند، حکمی صـادر  

اول مقصـرین در  . در آنجـا بـودم  نـه روز  . کرده که در تحت تبعیت مـن باشـند  
اجـزاي  . آنها را حکـم نمـودم محاصـره کردنـد    . زاده آنجا متحصن شدند معصوم

بعـد از دو سـه   . حکومت و خود عباسقلی خان حاکم آنجا هم محکوم من بودند
  روز دیگر واسطه

______________________________  
در عهد پهلویها بـه مراتـب اسـتانداري و    آقا خان فرزندي است که به رضا علی موسوم بود و ). 1(

  .سناتوري رسید
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چند نفر را چوب زدم و سیصد تومان قرار شد به من . و التجا کردند فرستادند
  .تومان هم براي بختیاریها معین شد هشتاد .بدهند
  

   خدمتانه
به شهر چون اول مأموریت من بـود خواسـتم بـراي بعـدها صـداقت و       ورود

درستی به خرج بدهم، درب خانه پیاده شده و پولها را سپردم دست قراولهاي دم 
ام نزد قـراول گرفتنـد و فـردا خیلـی      در، و اظهار کردم که خدمتانه که من گرفته

وض دویست و پنجاه ع راوجه ناقابلی براي من فرستاده بودند به اسم اینکه بقیه 
مختصري از آن . تومانی که سابقا براي من حواله داده فرستاده بودند ضبط کردند

به اسم پول حمام به خودم دادند، محض اینکه من داد و بیدادي نکنم به این اسم 
  .پول را از من بردند

در . کردند که چرا پـول را بـردي بـه قـراول سـپردي      مرا ملامت می دوستانم
بعد معلوم شـد  . من خواستم تقلب نکنم و صداقت به خرج داده باشم صورتی که

با این حضرات که زمام مهام دولت و سلطنت ایران به دست آنها است بایـد بـه   
  .تقلب و خلاف رفتار کرد
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  عقد مجلس
در » پیر ما گفت خطـا بـر قلـع صـنع نرفـت     «هر جهت به حکم تقدیر که  به

سین خان مجلس عقدي منعقد شد و بعـون  در خانه ح 1308ذیقعده  29دوشنبه 
شب . اللهّ صیغه نکاح والده آقا خان را مرحوم آخوند ملا غلامحسین جاري کرد

و  هـاب مـن از عبـد الو  . در آنجا مختصر اسباب طربی حسین خان فـراهم کـرد  
  .نوکرها پنهان داشته بودم
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   لار و مازندران سفر
. د من با حسین خان رفتـیم لار ناصر الدین شاه در لار بود چند روز بع چون

دم . از لار شاه آمـد شهرسـتانک  . نه روز در لار ماندیم در دستگاه صاحب جمع
دو . که دو فرسخی طهران است آمدم بـه شـهر  ] تپه[راه از اردوي متوقف دوشان 

امان اللهّ مرحوم پسـر مرتضـی   . به اردوي شهرستانک دوباره شب مانده و رفتم
طـول سـفر   . قلی بیگ که نوکر و نوکرزاده ما بود او را در این سفر همـراه بـردم  

خواسـت بـرود بـه کلاردشـت      شاه می] نک[از شهرستا . بیست و شش روز شد
از شهرستانک که پشت کوه البـرز اسـت رفتـیم بـه منـزل      . مازندران و لب دریا

هوا . رفتیم به کندوان میان دره اردو افتاد. در آنجا یک شب اتراق شدو  سر گچه
مه تمام کوه و دشت را گرفته . با اینکه فصل تابستان و قلب الاسد بود تغییر کرد

بیشـه کـه اول    از آنجا رفتیم بـه سـیاه  . گردنه سختی دم راه بود. خیلی باصفا بود
اسب و شش نفر شـتر تلـف    و گل دو رندگیبه واسطه با. جنگل مازندران است
ناصـر الـدین شـاه صـرف عزیمـت کـرد و       . توانست برود شدند و پیشخانه نمی
  .برگشت به شهرستانک
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   عطاء اللهّ تحصیل 1309 سال
چون از طفولیت میل مفرطی بـه  . ما آمدیم به طهران 1309شهر محرم  3 در

اینجا نزد خـودم   عطاء اللهّ داشتم خواستم او را به طهران بیاورم که تحصیلش در
بزرگترین . توانستم بیاورم همه را هم نمی. شد اش راضی نمی باشد، مادر مرحومه

به نظام الدوله نـوري   تابکحکمی هم از طرف مرحوم ا. دردها براي من این شد
چـون  . حاکم کردستان صادر شد که عیال و اطفال فلانی را بـه طهـران بفرسـت   

  .یار در دست کسی دیگر استمقدر نشده بود میسر نشد، زیرا اخت
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   عبد الوهاب بیماري
به عنوان مهمانی به خانه عیال جدید که با خانه حسین خان یکجا بودند  شبها

در منزل قدیمی هم عبد الوهاب و فیض اللهّ و امان اللهّ بیـگ مرحـوم   . رفتم می
 .داشتم بخصوص من وصلت جدید را از آنها پنهان می. تر شد سخت خیلی .بودند

به این ترتیب گذشت تا عبد الوهاب خیلی سخت ناخوش شد و مـن از حـالش   
صدر الحکماي مرحوم را بردم معالجه کرد . خیلی به من بد گذشت. مأیوس شدم

  .کرد و بعد از صحت باز بناي اذیت مرا گذاشت و هیچگونه ملاحظه نمی
 آنجـا بـه  هاي منشی باشی که تا به حال در  از خانه 1309جمادي الاولی  6 در

هـاي   کرد، نقل کردیم به خانـه  رفتم و براي دو خانوار تنگی می مهمانی می عنوان
با حسین خان باهم نشسـتیم  . دو دست بود. دلبر خانم زن شاه در کوچه صغیرها

  .و دو ساله آنجا را اجاره کردیم
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   مسیله سفر
ــه قــم و مســیله و   16جمعــه  در جمــادي الاولــی چــون وکیــل الســلطنه ب
براي کارهاي شخصی چند روز در . رفت من هم مسافر بودم نسراي دیر میکاروا

مرحوم امین الملک حکمی نوشت کـه از هـر   . شهر مانده، از عقب سر آنها رفتم
 ـ  . منزل تا منزلی دیگر قراسوران دولتی همراه مـن بیایـد   ـه بی نـوکر   گامـان اللّ

  .طول این سفر بیست روز کامل بود. کردستانیم را همراه بردم
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   رژي
» رژي«در حالتی که مسئله . شهر جمادي الاخري به طهران وارد شدیم 6 در

و شورش مردم و حرمت توتون و تنباکو از طرف مرحـوم حـاج میـرزا حسـن     
. مجتهد شیرازي شده و مردم دور ارگ را گرفته بودند حکم به شلیک شده بـود 

آشتیانی کـه مجتهـد    کشته بودند، و شاه حکم کرده بود میرزا حسن] را[چند نفر 
مردم به هیجان آمده این فتنه برخاست و چنـد  . مسلم بود از طهران خارج شود

  .نفر مقتول شدند
مطلق دخانیات حرام شده بـود تـا   . کشیدند چند روز مردم قلیان نمی بالاخره

امتیـاز رژي را  . پولی به انگلیسیها داده بودند که تقریبا دوازده کرور تومـان بـود  
و فتنـه  ] نـد [طان مرحوم از انگلیسیها پس گرفت و مرحوم راحت شد امین السل
  . خوابید
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   شمشیر و حمایل حامل
در شـهر  . هاي دلبر خانم بـه سـر رفـت    زمستان به همین ترتیب در خانه این

شعبان شمشیري مرصع و دوازده حمایل و نشان سرتیپی و چند مـدال طـلا بـه    
. توسط من به صاحب منصبهاي مأمور استرآباد و مرحوم نصـر الممالـک دادنـد   

  .به مصارف لازمه رساندم] که[ازین بابت پولی به من رسید 
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   ق شاهعرا سفر
شهر رمضان که اول بهار بود، یعنی عید نوروز در شعبان واقـع شـده بـود     در

وکالت نامچه براي شریعتمدار فرستادم که قسمت مـرا کـه از عمـارت مـوروثی     
معین کرده بودند بفروشد و عیال و اطفال مرا به طهران روانه کنـد، مقـدر نشـده    

درین ماه به عزم  شاهالدین  ناصر. در شوال این سال پسري از من سقط شد. بود
  .مرحوم امین السلطان به وزیر اعظم مخاطب شد. سفر عراق عزیمت فرمود

  

  در گاماسا بازي آتش
شوال که سه روز بود اردو حرکت کرده و من براي نواقص ملبـوس و   21 در

شـرح حـال خـود را علیحـده     . ملزوم سوار در شهر مانده بـودم حرکـت کـردم   
اول به قم و از آنجا به محلات که جزء اداره ظل السلطان بود و خودش . ام نوشته

دریـن سـفر    ورکاب کالسکه شـاه را بوسـید،   ] و[درین منزل به اردو ملحق شد 
آباد و از آنجا بـه سـرآب    از محلات به عراق و سلطان. خیلی توهین به او کردند

بازي آورده بودند به اردوي گاماسا  از طهران آتش. گاماسا که بهترین نقاط است
  .براي عید اضحی و عید غدیر

آنجا به بروجرد و تویسرکان که درین منزل تا کردستان شش روز کمتر راه  از
وَمَا تدَْرِي  ( .مرخصی گرفته بودم به دیدن و سرکشی اهل و عیال بروم من .بود

اذَا تَْ�سِبُ غَدًا   .) َ�فْسٌ م�
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   مادر عطاء اللهّ وفات
مرحـوم  . از خواب بیدار شدم تلگرافی از ملایر براي مـن آورده بودنـد   صبح

داند چه  خدا می .را نوشته بود ﷖میرزا محمد شفیع خبر فوت والده عطاء اللهّ و 
ده روز در چادر خودم به گریه و زاري نشسته، و آقا مردك خان . به من گذشت

آبدارخانـه مـرا بردنـد بـه قصـبه       ایـب آجودان حضور و میرزا ابو القاسم خان ن
قبـر ابـو   . سرکان که بهترین نقاط ایران است از جهت آب و هوا و درخت و صفا

ي باشـکوهی، کـه اطـراف بقعـه را     المحجن ثقفـی در آنجـا روي سـکو و بلنـد    
به زیارت آن مکان شریف رفتـه،  . درختهاي چنار و غیره احاطه کرده، واقع شده

اي به هیچ  آنها را به طهران بیاورم دقیقه چگونه که وشاز گریه و خیال عطا و مه
  .شد چیز تسلاي قلبم نمی
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   ورود شاه تشریفات 1310 سال
آقا وجیه امیر خان سردار که بعد . از تویسرکان شاه رفت به شهر بروجرد قبل

من جملـه چهـارده هـزار    . سپهسالار شد تهیه غریبی در تشریفات شاه دیده بود
سوار لرستانی براي استقبال خبر کرده بود که عدد آنها اگر این قدر نبود، مـن در  

  .مبودمدت عمرم یک دفعه این قدر سوار به چشم ندیده 
  

   سوم سرتیپ
در اردو . عاشورا در آنجا بـه سـر رفـت   . بعد آمدیم به قصبه آشتیان خلاصه
در آخر سفر که به رؤسا و امـرا  . آمدیم دیگر رو به طهران می. خواندند روضه می

دادند، براي مـن هـم فرمـان     و طبقات نوکر و اجزاي خدمت خلعت و امتیاز می
  .تندمنصب سرتیپی سوم با حمایل و نشان نوش
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  وبا پچپچه
منزل دستجرد که آخر خاك عراق، داخل خلج است پچپچـه میـان مـردم     در
  .افتاد

از ایـن خبـر خوابهـا    . شد مرض وبا از مشهد سرایت به طهـران کـرده   معلوم
از محل سـاوه شـاه   . پریشان و اردو متزلزل شد و ترتیبات سلطنتی مختل گشت

رار شد اهل اردو بـه شـهر یـا هرجـا     آمد از راه رباط کریم رو به طهران، یعنی ق
  .خواهند بروند می

  .آباد و از آنجا به شهرستانک یا معدود قلیلی رفت به سلطنت شاه
جمعـی رو بـه شـهر طهـران و     . محرم اردو متفـرق شـد   21روز دوشنبه  در

در اردو از همدیگر وداع . من به شهر مراجعت کردم. معدودي قلیل با شاه رفتند
ح زود من رفتم منزل امین خلوت وزیر مخصوص براي فرمان صب. کردند آخر می

  .رفته دمعلوم شد صبح خیلی زو. و حمایل و نشانی که به من داده بودند
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   طهران خلوتی
دم . من مرض وبا را ندیـده بـودم چنـدان دهشـت و وحشـتی نداشـتم       چون

شـهر  وارد . دروازه نو جمعی از مسافرین که همراه بودند هریک به طرفی رفتنـد 
شهر طهران را بـا  . خوانند اي که براي حفظ می شدم، متذکر به ذکر صلواة و ادعیه

با امان اللهّ بیگ . تادههوا گرم و گرفته، تراموا از کار اف. آن جمعیت خلوت دیدم
اي دلبر خانم زن ناصر  نوکرم به تاخت اسب راندیم به طرف منزل که خانه اجاره

در اطاقی کـه  . بود ﷒و جنب امامزاده یحیی  الدین شاه واقع در کوچه صغیرها
ـه و دوري   عبد الوهاب اخوي ترتیب داده بود نزول کرده، از فوت مادر عطاء اللّ

  .و مهوش به گریه افتادم للهّصاحبی عطاء ا و بی
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  وبا بیماري
ـه منعقـد شـود     دستور . العمل دادم که باید مجلس فاتحه براي والده عطـاء اللّ

اخوي اظهار داشت به واسطه این مرض که در طهران اسـت بـس کـه اشـخاص     
به حـرف او اعتنـا   . شود رسد و حاضر نمی میرند، کسی به مجلس فاتحه نمی می

ر مـرا  دو هـا زن. نکرده به همین قصد بودم، ولی معلوم شد حق با او بـوده اسـت  
هـوا  . داشتند گرفته آب دعا و چاي دارچین و ملزومات حفظ الصحه را مجرا می

قـدري  . حال انقلاب و تهوع و اسهالی بـه مـن عـارض شـد    . نیز خیلی گرم بود
کردند که قوت خیال اسـت   به من استهزاء و خنده می. خودداري، بعد اظهار کردم

. یق کرد که فقط خیال بودتصد نتوا در صورتی اگر آن مرض نبود نمی. نه مرض
. رفع آن حالت را فورا از من کـرده و اشـتها آمـد   . ناچار شدم به استعمال کنیاك

عصر و شب و صبح ایـن حـال انقـلاب بـه مـن دسـت       . غذائی خورده خوابیدم
  .رفتم کردم و از منزل بیرون نمی داد و به همین معالجه رفع می نمی

دو دست حیاط تمیز . م باهم بودیماین منزل با خانواده حسین خان محتش در
اول صبح و سر شب من مشغول ذکر و دعا و تحصن به خـدا  . با روح خوبی بود

شدیم و  شدم، بعد با حسین خان و اخوي در آن اطاق اخوي دور هم جمع می می
 شـده،  که به من عارض حالبه همان استعمال کنیاك من مجبور بودم به رفع آن 

و خوردن چـاي  » اسید فنیک«ل و حیاط و پاشیدن و متصل مشغول نظافت منز
  .چهل روز حال بدین منوال گذشت. دارچین و کنیاك و بخور دود گوگرد بودیم
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   شدن امان اللهّ بیگ وبائی
کـردم   ترسیدم و تصور می ششم ورود من که تا آن روز از مرض وبا نمی روز

ـه بیـگ پسـر    کنم،  اي را می پرستاري هر مریض و تشییع جنازه هر مرده امان اللّ
مرتضی قلی بیگ مرحوم که پدرش و خودش از نوکرهاي قدیمی مرحوم دیـوان  

سـفر عـراق    یـن بیگی بودند و یک سال بود به طهران نزد من آمـده بـود و در ا  
در حالتی کـه مـن   . کرد مبتلا به همین مرض شد همراهم بود و خوب خدمت می

ش متغیر بودم ظهر به من خبر دادنـد  او را پی کاري فرستاده بودم و از دیر آمدن
دو ساعت طول نکشید کاغذي به من نوشته بود که من بـو نـدارم   . که مبتلا شده
در حالتی کـه دور چشـم او سـیاه    . او الینبا کمال جرأت رفتم به ب. بیا مرا ببین

شده بود با ناخنهاي او، مثل اینکه یک سال است نـاخوش بـوده، پوسـت او بـه     
من از دیدن آن حـال  . شد استخوان چسبیده بود، صداي او به صعوبت شنیده می

خود را باخته دلجوئی از او کردم، لکن چه دلجوئی که چنان ترسـیدم نتوانسـتم   
برگشتم میان زیرزمین . فرستم حکیم بیاورند م غصه نخور میبه او گفت. مکث کنم

یک اشرفی فرستادم یک نفر طبیب محله آمد و خودم به همان حال سابق الذکر 
خـدا  . تـرس هـم ضـمیمه شـده    . توانستم بنشـینم  افتادم در نهایت شدت که نمی

عـوض  . حکیم آمد اسمش میرزا اسد اللهّ یکتـا سـبیل بـود   . داند چه گذشت می
نسخه نـامربوطی  . لجه گفت کار امان اللهّ بیگ گذشته، فکري براي خود بکنمعا

اهل بیت فهمیدند حـال  . توانم شرح بدهم خلاصه نمی. داد من دوا بخورم و رفت
طور است، مصمم شدند شرح حال او و همـه کـس را از مـن پوشـیده و      من این

د پرسیدم حکیم براي بو ناز فیض اللهّ بیگ مرحوم که نوکر دیگر م. پنهان نمایند
گفـتم امالـه   . جواب داد اماله گفته بکننـد و نسـخه داده  . امان اللهّ بیگ چه گفت
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توانی بکنـی کـه بـه مـن      جواب داد خودت می. کردند؟ گفت کی بکند؟ گفتم تو
دیدم حرف صحیح و درسـت و سـختی بـود و در اینجـا     . کنی چنین تکلیفی می

باري شب . خداوند کسی را بیچاره نکند. دممعنی بیچارگی را فهمیدم و ساکت ش
  در ساعت چهار و پنج از شب رفته امان اللهّ بیگ تمام کرده و صبح زود

اینکه خبر به من دهند او را برده دفن کرده بودند و مبلـغ گزافـی پـول     بدون
  .داده بودند

شب کمتر خـوابم  . صورتی که تابوت گیر نیامده، حمل بر الاغ کرده بودند در
. صبح پرسیدم امان اللهّ بیگ چطور است، متفقـا گفتنـد خـوب اسـت    . دبرده بو

برخلاف من، میرزا عبد الوهاب خان اخوي و میرزا محمد اخ الزوجـه و کلفـت   
  .ودندزنی داشتیم از پرستاري او تا دم آخر کوتاهی نکرده ب پیره

  پرسیدم کی هستند؟. به منزل اخوي رفتم چند نفر ناشناس نشسته بودند صبح
متفقـا اظهـار   . اند به عیادت امان اللهّ بیگ آمده. ها هستند گفت همسایه وياخ

کردند که این منزلی که امان اللهّ بیگ در آنجاست بسیار گرم و بدهوا است، باید 
من ابا و امتناع کـردم و گفـتم محـال    . اجازه بدهید او را ببریم مریضخانه دولتی

زرنگـی کـرده گفـت پـس      وياخ ـ. است من نـوکرم را بفرسـتم بـه مریضـخانه    
. شـوند  سایرین مبـتلا مـی  . شود گفتم آن هم ممکن نمی. بیاوریمش به این حیاط
  .گفتند پس چه باید کرد

خلاصه به ادلهّ و برهان مرا راضی کردند که . میرد آن هواي گرم طویله می در
 ـ. او را ببرند به مریضخانه ن در حالتی که او را به خاك سپرده بودند و برگشته ای

  .تدبیر به خاطرشان رسیده بود که ترس من و حالتی که عارض شده تسکین یابد
فرستادم که برود مریضخانه از حال او پرسشی  می] را[هرروز فیض اللهّ  مدتی

تا بعد از چهارده روز اخـوي کاغـذي بـه    . گفت بهتر است گشت می برمی. نماید
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سر پاکت او را بـاز  . ه بودکردستان نوشته در جز تلفات این مرض او را هم نوشت
هزار نفـس تلـف شـده     دچهل روز این مرض در شهر طهران هفتا. کرده فهمیدم

  .است
فیض اللهّ بیگ نوکر دیگر من در همان نقطه که امان اللهّ ] که[این است  عجب

بیگ مرحوم شده بود، در همان روي فرش و رختخواب، شبکلاه او را هم به سر 
پس فقط خواست خدا در ایـن قضـیه دخیـل و    . لا نشدخوابید و مبت گذاشته می

  .توکل و تسلیم مفید است و بس
که سه ماه بود از اول مرض که طهران خلوت شده  1310شهر ربیع الاول  در

ها خلوت مثل  کم به شهر وارد شدند و در این مدت طهران و کوچه بود، مردم کم
خداوند به اعجاز محمـدي  . ندآمد و بالنسبه اغنیا کمتر تلف شد خرابه به نظر می

  رمایداز این امراض همه را حفظ ف ﷑
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   زندگانی حصل ما
عطاء اللهّ و مهوش و علی اکبر که بعـد   1310ربیع الثانی سنه  16دوشنبه  در

در . اي خیال من راحت نبود وارد طهران شـدند  از فوت مرحومه مادرشان دقیقه
در . ت موروثی براي من معین کرده بودند نوشـتم بفروشـند  آنجا قسمتی از عمار

آنهـا و قـروض    حرکـت مبلغ ناقابلی که چهارصد تومان بود فروخته به مصرف 
مادرشان رسانده بودند، و چون اینها طفل بودند در موقع فوت مرحومه مادرشان 
اسباب و اثاث البیت و زنـدگی مـن از میـان رفتـه بـود، حتـی کتـاب و جعبـه         

بـه واسـطه   . سه نفر طفل و یک جفت کجـاوه . ات مرا به آنها نداده بودندکاغذج
کثرت میل و محبتی که به عطاء اللهّ و مهوش داشـتم، ضـرر مـالی را از لابـدي     

  .شدم مواظب آنها بودم سهل تصور کردم و شبها مخصوصا چند دفعه بیدار می
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  ها بچه تحصیل
نهاي ناصر الدین شاه و صـاحب  موقع ورود آنها دلبر خانم که یکی از ز درین

یک روز خـودش  . خواند آن خانه بود که ما اجاره کرده بودیم در آنجا روضه می
  .آمد آنجا

به من و حسین خان و زنها یکی . خریدم براي او بکشم قبول نکرد گوسفندي
ها را در آن موقع که تأسیس مدارس در طهران  بچه. یک دانه اشرفی داد و رفت

. درسه حاجی ابو الحسن حوالی آن منزل سپردم که تحصیل کننـد نشده بود در م
انس غریبـی   بود،سیما و محبوب القلب من  میرزا حسین هم که طفل تمیز خوش

  .به او پیدا کرده بودم همراه عطا فرستادم به همان مدرسه
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   اتابک اخوان
 شب و روز مواظب در خانه مرحوم امین السلطان بودم که در این سال بـه  و

منصب و خطاب صدراعظمی رسـید و جـزء لا ینفـک مجلـس مرحـوم میـرزا       
بـه  . اسمعیل خان امین الملک و آقاي صاحب جمـع بـرادران صـدراعظم بـودم    

واسطه همین مداومت هم خودم و هم احبا و مردم تصور ترقیات و فواید عظـیم  
لازمه این مداومت و محرمیت هم این بود، لکن بـرخلاف آن  . کردند من می رايب

فقط غرضشان گذراندن وقـت بـود   . این آقایان در این خط نبودند ابدا تصورات
  .به لهویات و تغذیه و تفریح
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  جاجرود سفر
در . به جـاجرود رفتـه بـود    1310شعبان سنه  4ناصر الدین شاه در  خلاصه

امین الملک هم اجازه از شـاه  . روز هشتم من هم در خدمت وکیل السلطنه رفتم
شـبها دور  . کردیم شدیم در کوهها گردش می روزها عصر سوار می. خواسته آمد
ي و نهایـت آزاد  هاین سفرهاي ناصـر الـدین شـا   . شدیم به صحبت هم جمع می

کـرد تکمیـل    هرکس در هر خطیّ سـیر مـی  . تفریح و مشغولیت بود براي اجزاء
  .نمود می

کسانی که اهل شکار و یا . شدند که اهل قمار بودند شبها مشغول می اشخاصی
سـفرهاي قشـلاقی و ییلاقـی ناصـر الـدین شـاه را       . تجرع بودند مانعی نداشتند

  .ه طهران مراجعت شدشعبان ب 15هرحال در  به. داند هرکس ندیده نمی
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   رمضان
این سال در خانه دلبر خانم روزها بعد از نماز و قرآن، میرزا محمد و  رمضان

رفتیم اول به مسجد سپهسالار کـه   میرزا عبد الوهاب خان اخوي همراه بودند می
. کردنـد  فروختند و زن و مرد اجتماع مـی  اجناس از هر قبیل در حجرات آن می

در حیـاط  . در خانـه  فتـیم ر میان بازار و بـراي افطـار مـی   رفتیم گردش  بعد می
حسینیه صدراعظم، امین الملک و صاحب جمع و اجزاي خزانه و اغلب از رجال 

بعد از ساعت سه . من هم بودم. خوردند آمدند افطار در آنجا می ها می و شاهزاده
ل باز در همانجا سحري خورده مراجعت به منـز . شدیم تا سحر مشغول بازي می

  .طور گذشت این شهر مبارك این. خوابیدم می ندهخوا] را[نماز صبح . کردم می
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  )استاندار و سناتور بعدها(آقا خان  تولد
مأمور دماوند شدم بـه اسـم انتظامـات،     1310شهر شوال همین سال  27 در

شهر ذیحجه به طهران مراجعت  9در . کردم لکن تمام کارهاي حکومت را من می
فر که نهایت به من خوش گذشت خبر آوردند که خداوند آقا خان س این در. شد

  .حفظ اللهّ تعالی را در هشتم شهر ذیقعده به من عطا فرموده است
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  دوم دماوند سفر
سادات مرانـک را کـه از   . این سفر اختیار تامه حکومت دماوند با من بود در

مالانده، در قصبه  دماوند هستند دماغ آنها را خوب] مردم[ترین  محترمین و قوي
تر از همه حاجیهاي آنجا بود، با میرزا طهماسـب   دماوند حاجی هادي که محترم

ادعاي ارثی کـه سـالها از    حضامین وظایف برادر و دو نفر دیگر برادران او را م
در نظر اهـالی ایـن دو   . دادند حبس کردم و احقاق حق نمودم آنها داشتند و نمی

از طـرف خـانواده   . و بر ابهت من در آنجـا افـزود  فقره کار خیلی اهمیت داشت 
میل نبودم، بعد پشـیمان   اول بی. حکومت مرا دعوت کردند که با آنها وصلت کنم

  .»الخیر فیما وقع«شدم 
طول این سفر چهل و سـه روز  . کردند این جهت خانواده حاکم یگانگی می به
  .شد

شـده، پـولی کـه    سفر اول تجربه حاصل کرده در منزل خودم پیـاده   برخلاف
  .عاید شده بود در منزل سپرده و به در خانه رفتم

در نظر مـن شـاق   . خانم زن شاه سخت گرفته بود خانه او را خالی کنیم دلبر
بـه خـرجش،   ] و[بود، چون انس گرفته بودم به آن خانه و آن محل و آن ترتیب 

لـی دیگـر   بالاخره مجبور نمود که خانه او را خالی کنیم و مصمم شدیم فکر منز
در شهر شـعبان همـان سـال     ها انهبه اصرار مرحومه ننه کربلائی در آن خ. بکنیم

براي مرحوم میرزا محمد از قوم و خویشهاي ننه کربلائی که ضعیفه بسیار مسـن  
فرتوتی بود و شیر به مادر میرزا محمد داده بود، دختـري بلقـیس نـام گرفتـه و     

  .عروسی کردند
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هاي جهانشـاه خـان    وقت متذکر شدند خانه یک .در جستجوي خانه بودیم ما
از وکیل السلطنه کـه آن اوقـات اختیـارات تامـه     . در دروازه قزوین خالی است

  .داشت خواهش کردم خانه مذکور را بدهد من بنشینم قبول کرد
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  خان افشار جهانشاه
بعد از یک سال و شش ماه و پـانزده روز   1310شهر ذیحجه  17یکشنبه  در

با فرش و اسـباب  . خانه بسیار بزرگ بدسازي بود. هانشاه خان رفتیمج خانه به
طویلـه و  . خانه حسین خان هم سوائی نکرده بـاهم بـودیم  . به تصرف من دادند

اي را مفـت و   جهت اینکه چنـین خانـه  . چیز داشت حمام و کالسکه خانه و همه
فشار از ا هسونمجانی دادند من نشستم این است که جهانشاه خان رئیس ایل شا
در بین راه به . طهران به سمت خانه خود که در حوالی خمسه است مراجعت کرد

بـه ورود منـزل بـدون تـأخیر در     . او خبر دادند زنش با نوکرش راهی پیدا کرده
حالتی که ضعیفه خود را ساخته و دم در به استقبال آمده بود، شوهرش فـورا او  

  .ا مقتول نمودر نوکررا کشت و به قتل رسانید، بعد همان 
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   شاه درباره جهانشاه خان دستور
الدین شاه عبد العلی میرزاي معتمد الدوله را که حاکم خمسه بود دستور  ناصر

احتیـاطی   او هم بی. العمل تلگرافی به او داده بودند جهانشاه خان را دستگیر کند
کرده جهانشاه خان را به خارج منزل او خواسته، و او هم با سیصد سوار حرکت 

حاضر شده، تلگراف ناصر الـدین   بودکرده به مکانی که معتمد الدوله معین کرده 
] کـرده [شاه را به او نشان داده که نوشته بود چون جهانشاه خان چنـین حرکتـی   

جهانشـاه خـان   . یکصد هزار تومان از او بگیرید، یا سر او را به طهران بفرسـتید 
شـود و رو بـه خانـه     خواند بدون درشتی و جـدال سـوار مـی    تلگراف را که می

  .رود می
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   عتمد الدولهخوردن م تیر
انـد   کند به معدودي سرباز که همـراه او بـوده   تجربگی حکم می از بی شاهزاده
پاي شـاهزاده گلولـه   . کند کنند به سوار، جهانشاه هم ناچار مدافعه می شلیک می

ناصـر  . کنـد  برند در خانه جهانشاه خان حبسش مـی  خورد، او را برداشته می می
جهانشـاه  ] که[تلگراف زد  جا شده و به همه الدین شاه از این حرکت بسیار متغیر

  .خان را دستگیر کنند
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   جهانشاه خان فرار
. خان فرار کرد، پولهـا در بـین راه خـرج کـرده کـه او را نشناسـند       جهانشاه

بالاخره در انزلی به دریا نشست و از مشهد سر درآورد و بعد آمد در قم مجـاور  
چون همه چیز او را از طرف دولت ضبط کردند، حتـی درشـکه و اسـب و    . شد

تاده بودنـد  گندم و جو که در انبار داشت، خانه را هم عمله خلوت شاه به طمع اف
اولا اجاره منزل نداده باشم، ثـانی  : ببرند مرا در آنجا منزل دادند به چند ملاحظه

عمله خلوت در خیال و طمعی کـه داشـتند منصـرف شـوند، ثالثـا دلجـوئی از       
اند محـض مهربـانی بـا او بـوده،      جهانشاه خان شده باشد که مرا آنجا منزل داده

  .مخان داشت انشاهخودم هم مکاتبه با جه
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   سوادکوه سفر
مدت قلیلی که عبارت از ده روز باشد در خانه جهانشاه خان به سـر   خلاصه

که ناصر الـدین شـاه در    1310ذیحجه  26بردم با خیال راحت و آسوده تا روز 
لار بود و عازم فیروزکوه و سوادکوه و دماوند شده بود، وکیل السلطنه را هم کـه  

تی ملتزم رکاب باشد احضار کرده در روز مزبـور  این نقاط در اداره او بود، بایس
  .حرکت کردیم
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   وکیل السلطنه گله
جمع وکیـل السـلطنه بـه عنـوان اینکـه ادارات امـین الملـک بـرادر          صاحب

در صـورتی کـه   . کرد بزرگترش از او بیشتر است اظهار کسالت و اکراه از کار می
سـفرهاي سـابق همـراه    ادارات زیاد داشت، به این جهت دستگاه مفصل به قرار 

شبها خـودش   کهدر این سفر همراه داشت  »1«گردان و چارپخی  فقط آفتاب. نبرد
و محمد حسین خان برادرش و مرحوم اسفندیار خان سردار اسـعد بختیـاري و   

خوابیدیم، و این چـارپخ   من و محمد خان فراشخلوت پشندي در آن چارپخ می
زدنـد، چـون وکیـل السـلطنه کـه آن       جا متصل به خوابگاه صدراعظم می را همه

  .کرد و دوري می اعتراض اوقات صاحب جمع بود به جهت مزبور
  

______________________________  
  .چادر صحرائی چهار پهلوي بدون گوشه و تیزي). 1(
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  تکالیف اردو مسؤول
تکالیف اردو تمام به گردن . اردو از ادارات او بود و کسی همراه نداشت عبور

رفت به چادر نـاظم خلـوت و شـبها تـا وقـت       روزها خودش می. ارد بودمن و
گذراند و تمام کارهـاي او و   می »1«خواب در آبدارخانه ناصر الدین شاه به طفره 

  .شد مطالب اردو راجع به من می
  

   لار و لاریجان سفر
حرکت کرده  26در خدمت حاجی امین السلطنه و وکیل السلطنه روز  خلاصه

در حدیقه ییلاق صدراعظم گردنه قرچک به صعوبت سـرازیر شـده   شب . رفتیم
شـهرت تمـام داشـت کـه     . رفتیم در لشکرك خوابیده و شب دیگر رفتیم به لار

شـاه   نناصـر الـدی  . مرض وبا باز در فیروزکوه که دم راه اردو است بروز کـرده 
. در رفتن اصـرار داشـت  . استخاره کرده بود خوب آمده بود که به این سفر برود

بعد از سـه شـب از لار بـه قریـه     . اغلب اهل اردو به شهر مراجعت کردند از لار
به واسطه ابر و مـه  . پلور که از توابع لاریجان و در دامنه کوه دماوند است رفتیم

و از شهرت مرض وبـا قلـوب متزلـزل     دیمو بارندگی و سرما کوه دماوند را ندی
شب و صبح احکـام زیـاد بـراي    . عارضین در این منزل اجتماع کرده بودند. بود

  .دادند آنها نوشتم و هریک تعارفی به اسم حق الزحمه می
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   تنگه واشی لاسم
هـواي  . پلور رفتیم به قریه لاسم و انگمار که از ییلاقات بسیار خوب است از

بهمن غریبی افتاده بود که به عمرم به آن بزرگی بهمن . اشتلطیف بسیار خوبی د
  لاسم و انگمار ده پرجمعیت سردسیري است از توابع. ندیده بودم

______________________________  
  تفره: اصل). 1(
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تمام این سه شب یا بارندگی بود، یا فرش . سه شب در آنجا توقف شد. »نوا«
از لاسم رفتیم بـه اندریـه   . کردند که خشک شوند و رختخواب را دم هوا پهن می

در ایـن دو منـزل جـز یـک شـب      . از توابع فیروزکوه و از آنجا به قریه شهرآباد
حواسـها را   تمـام خبر و شهرت مرض وبا که در ایـن حـوالی بـود    . توقف نشد

لکن ناصر الدین شاه چون استخاره کرده بـود در عـزم خـود    . پریشان کرده بود
از شهرآباد رفتیم به تنگه واشی که آن هم از توابع فیروزکوه و . راسخ و ثابت بود

از نقاط بسیار غریب است که خداوند به قدرت کامله خـود ایجـاد فرمـوده و از    
پـنج شـب در آنجـا    . ام ا علیحده نوشتهر نجاشرح آ. ییلاقات بسیار خوب است

  .توقف بود و بسیار خوش گذشت
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   خوانی روضه 1311 سال
  .خواندند اول عاشورا در هرجا و هرمنزلی شبها و صبحها روضه می از

خوانهاي معروف بـه آنجـا آمـده بودنـد و سـراپرده       از شهر روضه مخصوصا
درهـاي متفرقـه بـراي    اطـراف آن چا . خوانی شاه زده بودنـد  بزرگی براي روضه

. محرم در این مکان اتراق بـود  13تا صبح  9از شب . حرمها و اجزاء زده بودند
راه افتـاده   انههاي فراشخانه و قاطرخانه و آشـپزخ  در عاشورا به رسم شهر دسته

خوانها و اشخاصی که  بعد از ظهر عاشورا شاه به اغلب اجزاي اردو و روضه. بود
  .خوانها داد خلعتها و انعامها و چند لقب به روضه در روضه خدمت کرده بودند
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   خان در اصطبل شاه جهانشاه
عاشورا معلوم شد جهانشاه خان سابق الذکر بـه اردو آمـده در اصـطبل     شب

به وضـع محقـري در   . صبح زود محرمانه مرا فرستادند نزد او. شاه بست نشسته
تلگراف . اماتی به او دادمپیغ. گردان کرباسی خیلی کوچکی منزل کرده بود آفتاب

  .نمود از او می یرو اسنادي در برائت ذمه خود به من نشان داد که رفع تقص
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   سوادکوه گلباغ
بعد از پنج شب از تنگه واشی اردو حرکت کـرد بـراي گلبـاغ کـه از      خلاصه

از تنگه واشی که سوار شدیم تقریبا یک فرسخ پیشتر رفتیم . است سوادکوه توابع
شرح آن را علیحده . اي که فاصله بین فیروزکوه و سوادکوه بود گردنه رسیدیم به

  .ام نوشته
رسیدیم دریاي مازندران که بحر خزر باشد نمایان شد، ] که[کوه گلباغ  بالاي

آمـد روي جلگـه طهـران بـه      شد، به سرعت تمام می و مه از روي دریا بلند می
این بـود کـه از تابسـتان فـورا      مثل. از گردنه سرازیر شدیم. ایستاد حالت ابر می

هر دو طرف آن جنگل  که] اي[گلباغ عبارت است از دره . داخل زمستان شدیم
. شش شب اردو در اینجا اتراق کـرد . گذرد است و رودخانه از وسط این دره می

  .در این مدت تمام بارندگی بود
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   فیروزکوه چمن
ین که از توابع فیروزکوه محرم از گلباغ اردو کوچ کرده به قریه کلزگ 19 صبح

  .است
در این منـزل علـی اکبـر خـان منتخـب      . آنجا اردو آمد به چمن فیروزکوه از

السلطان حاکم سوادکوه که پیشخدمت مرحوم امین السلطان بود بـه مـن ملتجـی    
شب وکیل السلطنه را راضـی کـرده رفـتم    . شد که خلعت شاهی براي او بگیریم
در  خانهاز حاجی امین السلطنه کـه صـندوق  چادر صدر اعظم یک سرداري ترمه 

  .اداره او بود گرفته به او دادم
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   مومج
محرم از فیروزکوه حرکت شد آمدیم به کنار رودخانه دلی چـاي   25 شنبه سه

دم رودخانه انتخاب الدوله سـرتیپ فـوج دماونـد و    . که اول خاك دماوند است
در اینجا چون . حسین خان انتخاب الممالک حاکم و غیره به استقبال آمده بودند

تقدیمی شاه را داده، قرار  ماول با حاک. دماوند با من بود مرجعیتی پیدا کردم هکلی
بعـد از  . پول طلا نداشت به صعوبت پیدا کردیم، از هریک نفر ده عدد و پنج عدد

یک شب اتراق کنار رودخانه دلی چاي اردو حرکت کرد به کنار دریاچه مـومج،  
  .جز اینکه راهش خیلی بد بود از حیث هوا ممتاز بود و عیبی نداشت
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   مومج دریاچه
ییلاق بسـیار خـوب بـا خضـارت و     . توابع دماوند ده محقري است از مومج

اي که اطراف آن را کـوه احاطـه کـرده، آب بـاران و      در میان دره. طراوتی است
اطرافش چمن و علفزار است و هوایش . شود، دریاچه شده برف و سیل جمع می

  .در نهایت اعتدال
  .شب اردو در مومج ماند شش

  

   من مسؤولیتهاي
دماوند همه به این منزل آمده بودند و تمام کارهاي  و خوانین و حاکم سادات

در چـادري  . آنجا و عارض و معروض آنجا و تکالیف اردو راجع بـه مـن بـود   
از کارخانه صدر اعظـم  . نوشتم گفتم و می آمدند تا ظهر می نشستم، صبحها می می

 بعد از ناهار. آوردند نشستم می این روزها ناهار مخصوص به آن چادر که من می
رفتند و من اغلب در آبدارخانه شاه یا چادر ناظم خلـوت بـه سـر     حضرات می

بسیار . کردم دو نفر نسقچی داده بودند براي من که به آنها کار رجوع می. بردم می
دویم شهر صـفر کـوچ   . خوش گذشت بخصوص آب و هواي این منزل در مومج

  .شد یک شب در آنجا اتراق. شد به منزل مشهور به میان رودخانه
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   اتابک چادر
یعنـی شـاه در   . اردو کوچ کـرد بـه دماونـد    1311صفر سنه  3چهارشنبه  در

کنار قصبه که چشمه معروفی اسـت حکـم کـرد سـراپرده را     » 1«سرچشمه اعلاي 
در صورتی که اطراف سراپرده مخصوص، دستگاه مرحوم اتابک که ناچار . زدند

چشـمه   یبودند، خـارج از حـوال  باید دم سراپرده باشد در جاي بسیار بدي زده 
. در صورتی که همه جاي دماوند خوب اسـت . آب و علف اعلا و در صحراي بی

صبح زود براي تشریفات و ترتیب ورود شـاه جلـوتر از اردو بـه طـرف قصـبه      
  .حرکت کردم

______________________________  
  )چشمه علا -). (1(



368 
 

  

   استقبال مراسم
د عدد اشرفی که براي تشـریفات ورود شـاه   طاقه شال کشمیري و یکص یک

تهیه دیده بودیم برده در چادر آبدارخانه، تهیـه میـوه و متـاعی کـه در دماونـد      
موجود بود دیده و یک نفر غلام ترك جهانشاه خانی را همراه برده رفـتم قصـبه   

مثل اینکه خالی السکنه باشد کسی دیده نشـد، همـه رفتـه    . در خانه حاکم قصبه
خوانین و بعد . راه شاه به استقبال، خود را به آنها رسانیده منتخب کردمبودند دم 

. پیاده دم راه شـاه ایسـتادند  . حاجیهاي معتبر را به ترتیب نگاه داشته صف بستند
به فاصله دو هـزار  . یهودیها هم تورات آورده به رسم خود به استقبال آمده بودند

ممالـک سـواره و تمـام خـوانین و     مـن و منشـی ال  . ایستاده بودنـد  تر ینقدم پائ
اتابک مرحوم که صدر . شاه آمد رد شد. حاجیهاي دماوند پیاده صف بسته بودند
  .اعظم بود معرفی کرده وارد اردو شدند
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   شاه حضور
چهارم صفر خوانین و سادات و علما و کسبه دماوند آمدنـد کـه بـه     پنجشنبه

م بروند همراهشـان رفتـه   کسانی که بایستی خدمت صدر اعظ. حضور شاه بروند
. سایرین در چادر من بودنـد . در خدمت صدر اعظم ناهار خوردند. معرفی شدند

بـه حضـور شـاه    . از کارخانه صدر اعظم ناهار خبر کرده بودم براي آنها آوردند
شب آقـاي وکیـل السـلطنه در    . عکاسباشی عکس آنها را انداخت. رسیده بودند

مرحـوم اسـفندیار   . ماوند در قصبه مهمان بودخانه انتخاب الدوله سرتیپ فوج د
  .خان سردار اسعد بختیاري و حاجی علیقلی خان و جمعی در خدمتشان بودند
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   آنها و حق الزحمه من خلعت
از شام براي حاکم و سرتیپ و خوانین و سادات و کسـبه، مـن صـورت     قبل

. شـود نوشتم که از طرف دولت از صندوقخانه شاه به آنهـا خلعـت مرحمـت     می
. بیست و هفت دست خلعت به تصویب و نمایندگی من به دماوندیها مرحمت شد

. اسـت  واسانآباد که از توابع ل بعد از سه شب از دماوند اردو کوچ کرد به مبارك
آمدند حق الزحمه که بایستی به من بدهند بعضی نقد و بعضی نسیه  هم دماوندیها
  .سند دادند
د به چهار باغ لواسان و از آنجا بعـد از سـه   آبا صفر کوچ شد از مبارك هشتم

  .شب اردو آمد به گلندوك
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   به طهران ورود
در این سفر به من بسیار خـوش  . صفر بعون اللهّ وارد طهران شدیم چهاردهم

وارد شدیم به منزلـی  . تحریرات احکام و ترتیبات اردو بیشتر با من بود. گذشت
جهانشـاه خـان   . که در دروازه قزوین و کوچه وزیر دفتر بود اجاره کرده بودنـد 

نی کـه بایسـتی   تومـا  ارسابق الذکر به تلافی تعهدات کتبی و شفاهی و عوض هز
مژدگانی به من بدهد، لدي الورود به کسان ما سخت گرفته بود خانه او را خالی 

بـه واسـطه   . کرده، هر دو خانوار به این خانه که یک دست بود نقل کرده بودنـد 
شهر ربیع الاول سـنه   20تنگی مکان و اختلاف در بین زنانه و مردانه، ناچار در 

که در کوچه بختیاریها بود و الان آن را خـراب  را  بیگخانه میرزا محمد  1311
به واسـطه نزدیکـی بـه خانـه اتابـک      . اند نقل کردیم کرده و طوري دیگر ساخته

مرحوم و به واسطه خوبی مکان و اشجار با اینکه کوچک بود، لکن منتهاي میـل  
  .را داشتم به اقامت آنجا، و از بعضی جهات در این خانه بسیار خوش گذشت
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   تن عکاسیگرف یاد
ـه میـرزا عکاسـی یـاد بگیـرد و شـبها هـم         عطاء اللهّ را فرستادم نزد عبد اللّ

خطش خـوب  . کردم از روي کتاب خط کلهر یکی دو کتاب نوشت مجبورش می
. خواندنـد  علی اکبر و حسین خـان درس مـی  . معلم هم به خانه آورده بودم. شد

 ـ چون در آن تاریخ مدرسه شـاگرد    مون کـه آن ه ـ اي در طهران نبود جز دارالفن
  .شد شد اگر پسر ادریس پیغمبر بود آلوده به تمام هرزگی می وارد آنجا می

  

   قم سفر
 وکیل در خدمت آقاي صاحب جمع 1311شهر ربیع الثانی سنه  18در  باري

مرحوم اسفندیار خان سـردار اسـعد ایلخـانی بختیـاري و     . السلطنه به قم رفتیم
حاجی جعفر قلی خان سرتیپ پازکی و بنده و میرزاي خودش و غیـره در ایـن   

با کالسـکه و  . هم در این سفر همراه آورده بودند] را[اهل و عیالشان . سفر بودند
  .است به قم رفتیم دایرکه به مباشري فرنگی  »1«دلیجانهاي راه شوسه 
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   قم مهمانیهاي
در حضرت عبد العظیم ماندیم و از آنجا به خط مستقیم به حضـرت   19 شب
ده شب تمـام در  . وسط عقرب بود هوا بسیار خوب. مشرف شدیم ﷓ معصومه

رفـتم نمـاز و    صبحها به صحن مـی . شهر قم در عمارت صدر اعظم منزل کردیم
 تیمیک شب متولی باشی مرحوم مهربانی کرد، آنجا رف. دمخوان اوراد و ادعیه می

یک شب هـم اعتضـاد   . که غذاي به آن تمیزي و مأکولی در هیچ جا ندیده بودم
  .الدوله دخترزاده ناصر الدین شاه که حاکم قم بود مهمانی کرد

آقاي وکیل السلطنه و . جمادي الاولی از قم حرکت شد با همان دلیجانها غره
السلطنه، اسفندیار خان مرحوم و حاجی جعفر قلی خـان و آقـاي   آقاي صمصام 

شـنبه   روز سـه . محمد حسن خان و بنده و میرزاها همه در یک دلیجـان بـودیم  
  .دلیجان ما در خیابان ماشین شکست. چهارم جمادي الاولی وارد طهران شدیم
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  جاجرود سفر
اه چنـد روز  ناصر الدین ش. به جاجرود رفتم 1311رجب  26در یکشنبه  باز

صدر اعظم مرحوم به واسطه کسالت دریـن سـفر تشـریف    . بود تشریف برده بود
. آقاي وکیل السلطنه صاحب جمع را به نیابت خود فرسـتاده بودنـد  . نبرده بودند

شـبهاي بسـیار خوشـی    . در عمارت صدر اعظم دم دربـار منـزل کـرده بـودیم    
نـوع تفـریح خـاطر     و بـه همـه  ] بودنـد [تمام رؤساي اردو هم جمع . گذشت می
. کـردیم  سماعی می. کردند مطربهاي آبدارخانه شاهی شبها مشق می. پرداختند می

  .چهارم شهر شعبان به شهر مراجعت شد. اذیتی بود زمستان سخت بی
______________________________  

  شسته: اصل). 1(
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   رمضان شبهاي
به غروب مانـده در  ] ساعت[این سال روزها به قرآن و عبادت تا دو  رمضان

منزل خانه خیابان علاء الدوله که حالا مشهور به کوچه بختیـاري شـده بـه سـر     
رفتیم با حضرات آقایان و هر شب افطار و سـحر در   بعد به گردش می. رفت می

بعد از افطار سر  نجا،آمد آ مرحوم امین الملک هم می. منزل وکیل السلطنه بودیم
پرداختنـد، بعـد    بـه کارهـاي اداري مـی   . شب تا ساعت چهار و پنج جنجال بود

شدند بـه بـازي تـا سـحر، بعـد از سـحر        با خواص مشغول می. رفتند متفرقه می
  .گذشت رفتم منزل و اغلب اوقات به مقتضیات جوانی و لهویات می می
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  چهارم دماوند سفر 1312 سال
بـه تصـویب حـاکم آنجـا و     . رابعا به دماوند رفـتم  1312محرم سنه  25 در

در سـوم جمـادي   . مساعدت با او این سفر سه ماه و دو سـه روز طـول کشـید   
ام اوقات بـا وکیـل السـلطنه و     چنانچه نوشته. الاولی به دارالخلافه مراجعت شد
 ـ     برادر و پسران اتابک به سر می اسـتعمال    ارفت، یا مهمـانی بـود یـا سـواري ی

  .اشتغال به ملاهیمناهی و 
قرار شد مرا بفرستند باز به دماوند، در حقیقت کلیه امور  1312محرم سنه  در

ناصر الدین شـاه  . آنجا را تصفیه نمایم و به عمل حکومت و غیره رسیدگی نمایم
شهر محرم بعون  25گرفته در ] را[به آنجا رفته احکام لازمه . در شهرستانک بود

غالبـا  . بختیاري همراه من بودند غلامر این سفر سه نفر د. اللهّ عازم دماوند شدم
سه مـاه و سـه   . در صورتی که هوا و صفاي آنجا مشهور است. مزاجم کسل بود

  .ام علیحده روزنامه سرگذشت خود را نوشته. روز سفر من طول کشید
چنانچـه  . در این سال مطلبی که قابل نوشتن باشد رخ نداده که بنویسـم  دیگر

گذشت، و از  ده با پسران و برادران اتابک شب و روز به لهویات میمکرر ذکر ش
بردند، به من بالنسبه به زحمت و خدمت  آن اخوان یغما که همه آلاف و الوف می

همیشه امر معاش من مختل  وشد  داند خیلی کم عاید من می و تعصبم که خدا می
  .گذشت بود و به سختی می
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   به فامیل صدر اعظم بستگی
مناسبات با کردستان هم قطع شده، جز معتمد که گاهی اظهـار لطـف و    چون

فرستاد، دیگران به هیچ وجه احوالی  کرد و نقد یا جنس مختصري می مهربانی می
سوختم و  پرسیدند و من هم بکلی خیال آنجا را از سر به در کرده و باطنا می نمی
طرها شده و اشخاصی در شده، و اسمم محو خا ساختم که از وطن اصلی دربه می

تر بودند به اعلی درجـه ترقـی حـالی و مـالی      که در آنجا به مراتب از من پست
  .اند کرده

رضا به قضا شده و شکر خدا را همیشه به جـا  . همه از طرف خدا است اینها
فقط راضـی  . آوردم که در مقابل آن همه صدمات صبر به من کرامت کرده بود می

ام ظاهري که بستگی و محرمیت به فامیل صدر اعظم کردم خود را به همان احتر
داشت، منتهی  یتداشتم و آن وقت بستگی و اختصاص به آن خانواده خیلی اهم

  .اي کامل من نبردم نتیجه
  به بحر و زدم غوطه و ندیدم شدم

  
گنـاه  ] و[درگناه بخت مـن اسـت     

ــت  ــا نیســــــــ   دریــــــــ

  
  



378 
 

  

   الحقوق و ارحام ذوي
ام و من به تبعیت آقایان متبوع خودم  در این سال، همینطور که نوشته خلاصه

، توکل به خدا کرده از جـاده شـکر و   »چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که بود«
رضا خارج نشده و بفضل اللهّ تعالی خلاف شأن رفتار نکرده، و بعون اللهّ بـراي  

نکه آرزوها داشـتم کـه   پدرم ننگی فراهم نیاوردم که روحش از من برنجد، جز آ
به واسـطه  . در حق کردستانیها خصوصا ذوي الحقوق و ارحام بذل وجودي بکنم

بـه همـین   . شد میسـر و ممکـن نشـد    اینکه دخل اگر یکی بود مخارج هزار می
  .خجالت و شرمندگی ماندم
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   قم سفر 1313 سال
 وکیل السلطنه و امین الملـک  1313شهر جمادي الاخري سنه  19تاریخ  در

در روز مزبـور حرکـت   . وکیل السلطنه جلوتر حرکت کـرد . قرار دادند قم بروند
آباد پشت شاهزاده عبد العظیم و شب رفتیم به  رفتیم به امین. فصل قوس بود. کرد

و سـه شـب در    الملـک آباد ملکی امـین   فردا رفتیم جمال. قریه جیتوي ورامین
السلطان مانده بعد رفتیم به قریه حصـار حسـن بیگـی     امین شوران تیول مرحوم

آباد که آخر ورامین و ملک ورثه مرحـوم امـین    اعراب ورامین و از آنجا به کریم
السلطان بود پنج شب مانده در آنجا سان شتر کلائی دیوان را دیده تقریبا هفـت  

ایل  هزار نفر شتر بود، از آنجا یک شب رفتیم به خانه علی عسکر بیگ عرب که
  .آباد بیگی است در قریه چال قازان و مراجعت شد به کریم
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   قشلاق ساربان کویر
از توقف یک شب رفتیم به قورق السیف که محل شتر دیـوانی و نزدیـک    بعد

در سیاه چادر . شود به یزد و جندق و غیره کویر نمک معروف است که منتهی می
هیزم آنجـا منحصـر   . توان نوشت اي سرد بود که نمی به اندازه. دو شب توقف شد

نـه  . بدي است سیارجاي ب. شود است به گز، و جز بته یک دانه درخت دیده نمی
خیلـی زنـدگانی   . اي، نه علفی، نه آبادي، نه باغ و درخـت و آب گـوارائی   سبزه

از شدت سرما شـبها  . روند سخت است اند و در آنجا قشلاق می اهالی که ساربان
پوشـیدم شـب مجـددا پوشـیده بـا آن لبـاس        اري مـی لباسی را که روز در سـو 

  .خوابیدم می
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  دیر کاروانسراي
من با آقـا محمـود خـان    . خر السلطنه رفت کنار کویر براي شکار گوره وکیل

برادرش و اجزاء آمدیم به کاروانسراي دیر که از بناهاي غریب ایـران بـه شـمار    
در ده فرسخی تهـران اسـت و   . دهند بناي آنجا را نسبت به بهرام گور می. آید می

هاي گـز،   جز بته دنداراز هر طرف از آبادي دور است و اطرافش آب و درختی 
  .لکن بناي غریبی است

میرزا یوسف مستوفی الممالک تعمیري در آنجا کـرده و خواسـته آب    مرحوم
اند، روي  آب انبار بسیار عالی بزرگی دم درساخته. از قنات دربیاورد موفق نشده

سر در . کنند براي موقع لزوم زمستان از برف و سیلاب پر می. اند آن را طاق زده
اطراف حیاط حجرات و  وحیاطش بزرگ . در مدخل بسیار بزرگی داردعالی و 

هـاي طویـل اسـت و یـک حیـاط       پشت این حجرات طویله. ایوان بزرگی است
آجرهاي آنجـا خیلـی بـزرگ و    . حالا قابل سکونت نیست] که[خلوتی هم دارد 

یکی دو سفر دیگر هم . آهو بهترین نقاط است شکار براي زمستان و. قطور است
اطراف ایـن کاروانسـرا کـویر    . در این سفر یک شب بیشتر نماندیم. ام رفته آنجا
رود،  اگر ساربانها که از ایل کلکو هستند همراه آدم نباشند در کویر فرو می. است

  .گذرد رود و به سلامت می روند که اسب فرو نمی لکن آنها از جاهائی می
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   مسیله - کلکو
متجاوز اسـت و تمـام راه از میـان کـویر     آنجا رفتیم به مسیله، سه فرسخ  از
  .رفتیم

اسـت و  » کلکو«محل سکناي ایل ] که[چند آبادي مختصر محقر دارد  مسیله
. آورنـد  ارزاق را از قم می. و نایبهاي شترخانه هستند» 1«این ایل ساربان شترکلا 

آهوي زیاد در آن اطراف است و این ایل تازیهاي شکاري تعریفی براي این کار 
. گوشتشان از این شـکار اسـت   صرفتوان گفت خوراك و م دارند و می می نگاه

  .سه شب در مسیله مانده و رفتیم قم



383 
 

  

   الملک امین
برادر مرحوم اتابک که وزیر مالیه و خزانـه  ] الملک[اسمعیل خان امین  میرزا

و گمرك و بنائی و غیره بود، به علاوه اینکه در تمام امور صدارت تصرفات تـام  
گـذران و بـا عرضـه و کـارکن و      و بسیار متشـخص و متکبـر و خـوش   داشت 

حـاجی  ]. شـد [ قمدرستکار مشهور بود، مقارن ورود ما یک روز بعد از ما وارد 
خسرو خان سردار ظفر بختیاري و صدیق الدوله پسر مرحـوم صـدیق الدولـه و    
 .عبد اللهّ میرزاي عکاس و حبیب اللهّ خان خبیر الملک کاشی همـراهش بودنـد  

رفـتم و از   روزهـا بـه زیـارت مـی    . در حیاط اندرونی صدر اعظم منزل کردنـد 
  .نمودم مسئلت می] را[خداوند عالم اصلاح امور 

آبـاد ملکـی    سه شـب در علـی  ]. شد[رجب از قم حرکت به منظریه  13 روز
یک روز در کنار دریـاي قـم و   . رفتیم به شکار روزها می. مرحوم اتابک ماندیم
. آباد بعد از سه شب آمدیم حسن. هو و یک کفتار شکار شدحوض سلطان چند آ

  بسیار سختی کردم تا صبح نخوابیدم نوبه شب آخر بود من
______________________________  

  .شتر کلایی منسوب بدان است). 1(
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   اقبال امین السلطان کوکب
خداوند دختـري  . جدي بود وارد طهران شدیم 12رجب که  18شنبه  سه روز

بعد از یک . کردند افسر خطابش می. ه من داده بود اسمش را امۀ العزیز گذاشتمب
در ایـن سـال کوکـب    . طول این سفر یک ماه بـود . سال و نیم مرد و آسوده شد

سلطنت ایـران  . داقبال مرحوم امین السلطان صدر اعظم به اعلی درجه اوج رسی
علاوه بر صدارت چنانچـه در  . در قبضه اختیارش و ناصر الدین شاه تابع او بود

ها ثبت است، پنجاه و دو فقره کارهاي عمده دولت را اداره کـرده بـود و    سالنامه
شـرب  . تمام شعبات سلطنتی و دولتی و ولایتی و خارجه در قبضه قدرت او بود

اعتنائی خودش به رسـیدگی در   غرور و بی اسطهواجزاي کار به . الیهود شده بود
  .کارها به جان مردم افتاده بودند

ها و خریدن ضیاع و عقار و ترتیب بناي عمارات عالیه  پر کردن کیسه مشغول
بسا شد به پولهـاي مختصـر احکـام عمـده صـادر      . و ذخیره وجوه نقدي شدند

یـازات و مواجبهـاي   کردند، از قبیل فروش دهات خالصه و دادن القـاب و امت  می
بهـره کـاملی    غمـا با این تفصیل از این خوان ی. گزاف و حکومتها و غیره و غیره

نبردیم، منتهی درجه دخل من اگر قدر کفایت امر معاش و زندگانی متوسطی کـه  
به هر جهت بـا تقـدیر و سرنوشـت ازلـی     . داشتم بود نهایت رضامندي را داشتم

  توان به درستی نوشت نمی ساختم و سوختم و می می. چاره نبود
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   عروسی در خانواده اتابک دو
همشیره اتابک را دادند . در این ماه در خانواده اتابک دو عروسی شد خلاصه

عروسی خیلی مفصل زیاد در حد خودش کرد، لکن به قـول  . به پسر معز الملک
ي بعـد از آن بـرا  . »گفتی خط زشت است و به آب زر نوشته اسـت « ﷖سعدي 

کردنـد و   مـی  ملقهـا دیگر مـردم چـه ت  . محمود خان برادر اتابک عروسی کردند
در این موقع اجـزاي  . توان نوشت خاصه محترمین و رجال دولت، نمی. گفتند می

مـا بـا   . بردند، از مطلب ما خـارج اسـت   حساب می کار چه دخلها و پولهاي بی
خـدا مقـرر فرمـوده    کردیم به آنچه کـه   مزبوره بودیم و قناعت می حالات همان
به حسـب  . شعبان این سال و رمضان خیلی سرگرم به تبعیت آقایان بودم در.بود

خـود  . گذشت، لکن در باطن هر دقیقه مرگی بود ظاهر در انظار مردم خوش می
داشـتم، والا خیـالاتی کـه داشـتم مـرا تلـف        را به لهویات و لغویات مشغول می

  .کردند می
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  در مسجد بزازي
خوانـدم و بعـد    شدم، نماز و قرآنی می رمضان روزها مقارن ظهر بیدار می ماه

حجـرات  . رفتم به مسجد سپهسالار جدیـد  با برادرها یا پسرهاي صدر اعظم می
این مسجد را تمام بزازي و میان دالان را خراّزیها گرفته بودند و اجناس از هـر  

و معـززین شـهر بـا     دنـد کر زنهاي طهران اجتماع مـی . قبیل در آنجا چیده بودند
  .شد زن و مرد به هم مخلوط شده محشر می. نشستند ها می درشکه



387 
 

  

   خانه وکیل السلطنه در
هر روز معمـول  . روز هم ناصر الدین شاه به آنجا رفته و خرید کرده بود یک

رفتیم و از آنجا بـه درشـکه نشسـته     با آن حضرات به مسجد می] که[ما این بود 
رفتـیم خانـه صـدر اعظـم، در خـدمت       ها، براي افطار می مغازهرفتیم بازار و  می

در اطـاق وکیـل   . بود رمرحوم امین الملک که ابهت و کبرش از صدر اعظم بیشت
اجـزاي کـار و   . خوردیم و تا ساعت پنج مجلس رسـمی بـود   السلطنه افطار می
. گذشت تـا سـحر   شد و به قمار بازي می بعد مجلس خلوت می. محترمین بودند

چند نفـر معـین کـه    . خورد در اطاق وکیل السلطنه می] ي[الملک هم سحر  امین
رفـتم منـزل نمـاز     بعد مـی  نشستیم، یکی از آنها من بودم تا وقت توپ سحر می

داد به طـلاب،   در شبهاي قدر سه شب صدر اعظم افطار می. خوابیدم خوانده می
ه دسـت خـود   ایستاد ب خواندند، در آخر مجلس خودش دم در می بعد روضه می

این ماه هم مثل سایر رمضانهاي گذشـته اینطـور   . داد نفري یک تومان به آنها می
اجزاي مخصوص بودم و در باطن خیلی به صـعوبت   ازبه صورت ظاهر . گذشت

  .گذشت می
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  پنجم دماوند سفر
شوال که نه روز بعد از عید نوروز بود و در این عید در موقع تحویـل   15 در

مـرا مـأمور   . ، عوام براي ناصر الدین شاه به فـال بـد گرفتنـد   برف غریبی بارید
  .دماوند کردند

خلیل خان نام و قاسم . صعوبت خرج راهی از وکیل السلطنه گرفته و رفتم به
سـادات مرانـک   . کردستانی و روح اللهّ دماوندي نـوکر خـودم همـراهم بودنـد    
قویت حاکم آنجـا و  برخلاف گذشته که چهار سفر دیگر به دماوند رفته بودم به ت

سفر مرا بردند در مرانـک کـه    این. کردم ام در خانه حاکم منزل می چنانچه نوشته
ملک و خانه آنها است و دور مرا گرفته، به مساعدت با من و ضدیت بـا حـاکم   

  .کردند می
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   مرانک سادات
سفرهاي دیگر هم معنی حکومت با من بود و کارهاي آنجا را به قـوه   اگرچه

گذارندم، لکن در این سفر پـنجم کـه    صدارت مرحوم اتابک در نهایت تسلط می
دخـل   سفر آخر بود بکلی مرحوم حسین خان انتخاب الممالک حاکم آنجا را بی

نـک هـم   مرا تاین سادا. کردم کرده و خود به امور حکومت دماوند تصرفات می
انـد   که در آنجا داراي ملک و طایفه و قدرت و ثروتی هستند و بنی اعمام حاکم

حـاکم  . کردنـد  شان باهم بد است، در کارهـا ضـدیت کامـل مـی     و همیشه میانه
  .مستأصل شد

ناصر الدین شاه به جاجرود آمده بود، حاکم مسند حکومت را گذاشـت   چون
ز آنکه مکرر مرا دعوت کرده که به براي من و خود رفت به جاجرود، یعنی بعد ا

رفـتم و سـادات    قصبه رفته و مثل سابق باهم بـه حکومـت برسـیم و مـن نمـی     
 ـ نمی سـابق بـه    لگذاشتند خود حاکم آمد از من دیدن کرد و اصرار داشت یا مث

کدام  منزل در خانه او بکنم، یا در ملک آنها منزل کنم، هیچ] و[قصبه دماوند بروم 
  .حکومت مستقلا با من شد. و رفتا. را قبول نکردم
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  قتل دو
افتاده بود که چند نفـر یـک جـوانی را کشـته     ] اتفاق[قریه لومان دو قتل  در

بودند و بعد از اینکه به هوش آمده بودند کدخدا غنچـه علـی نـام کدخـداي آن     
ریش سفیدي بود به سن هفتـاد سـال متجـاوز و چنـد پسـر       پیرمرد قریه را که

بام پرت کرده بودند مرد، به خیال آنکه به  ن بیچاره را از پشتداشت، پسران او آ
من مشتبه کنند که طرف مقتول هم یک نفر از ما کشته، این عمل بسیار شـنیع را  

  .کرده و نعش آن پیرمرد را دو سه روز نگاه داشته بودند که من ببینم
بـراي  . مورود من به لومان گفتم دفن کردند و نهایت سختی را با آنها کـرد  در

میرزا یوسف پیشکار مالیات نزد من . این خون بست سیزده شب در لومان ماندم
مقصرین را محرك شدند شب فـرار کردنـد   . آمده بود او را نگاه داشتم با من بود

خان حاکم کاغـذ نوشـته    نحسی. رفتند در قصبه در امامزاده آنجا بست نشستند
برخلاف میل او در خانه میرزا یوسف بود به این بهانه من بروم قصبه رفتم، لکن 

دوبـاره آنهـا را   . منزل کرده، حضرات را آوردند در خارج قصبه به من سـپردند 
انتخاب الممالک حـاکم بعـد از   . آوردم به مرانک ملکی سادات و در آنجا ماندم

را گذاشت و به طهران آمـد،  یعنـی آمـد بـه      حکومتاین حرکت که از من دید 
ین شاه در آنجا بود و این آخرین سفر و شـکار او بـود در   جاجرود که ناصر الد

  :جاجرود که در این سفر گفته بود
نــیش خــاري نیســت کــز خــون 
ــت   ــگ نیســ ــکاران رنــ   شــ

  

آفتی بود ایـن شـکارافکن ازیـن      
ــت ــحرا گذشـــــــ   صـــــــ
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   پنجاهمین سال جشن
این شعر را به فال بد گرفتند و دیگر ناصر الـدین شـاه بـه جـاجرود      خلاصه

نرفت و از این سفر جاجرود مراجعت کرد به طهران، تهیه جشـن سـال پنجـاهم    
من هم بلامانع مـأمور حکومـت دماونـد    . سلطنتش را دید و سکه ذوالقرنین زد

  .کردم بزرگی می] بودم و[
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  از دماوند مداخل
به ورثه مقتول، چون صغیر بودنـد آب و  . ن بست کردمبابت آن دو قتل خو از

 پانصد تومان به طهران با چاپار فرسـتادم بـراي  . ملک گرفته با قدري پول دادم
هفتاد تومان براي خانه خـودم  . السلطنه برادر صدر اعظم که حاکم کل بود وکیل

د ششص ـ. جلوتر پنجاه تومان دیگر فرستاده بودم. به رسم علی الحساب فرستادم
تومان دیگر ذخیره کرده بودم و به خیال آنکه اگر همه پولهـا را بفرسـتم خـرج    

و قاسم بیگ کردستانی را  خانخلیل . کنند، تا خودم برگردم نگاه داشته بودم می
هـاي پـول در    این کیسـه . هم فرستاده بودم به دهات حول و حوش به مأموریت

  .اطاقی که منزل من بود روي هم چیده بودند
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   پول هاي هکیس
با سادات و جمعی از معارف دماوند نشسـته بـودم سـرگرم     19یکشنبه  روز

جمعی که نشسته بودند اصرار . وسط بهار بود. بارید باران هم می. حکمرانی بودم
داشتند که در آن وقت چند فقره کار بود من بگذرانم و من اکـراه داشـتم، تعلـل    

حاجی سید یوسـف   وشي چیزي به گدر این موقع یک نفر آمد به نجو. کردم می
اید، حالا دیگر بـاقی   گفت به من خسته شده. او هم رفت بیرون و برگشت. گفت

برادر سید گفت این . بعضی رفتند و بعضی ماندند. کارها باشد حضرات هم بروند
بهتـر آن اسـت بـه کسـی     . اي چه اعتبار دارد هاي پول را در اینجا گذاشته کیسه

  .بسپارید
حاجی سید یوسف گفت پـس  . فرستیم به طهران جا باشد فردا می همین گفتم

  .بفرمائید برویم میان باغ گردش بکن
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   شدن ناصر الدین شاه کشته
کنی ناصر الدین شـاه   اي حکمرانی می وارد باغ شدیم گفت چه نشسته همینکه
اند زنده است و مرا  خدا به زبان من جاري کرد گفتم پسرش را نکشته. را کشتند

تحریري به آنها رسیده بود که در داخـل بقعـه   . صدر اعظم فرستاده او هم هست
کشـته، و تفصـیل    را شـاه حضرت عبد العظیم میرزا رضا نام کرمانی ناصر الدین 

این کشتن ناصر الدین شاه و کفایتی که مرحوم امین السلطان صدر اعظـم در آن  
موقع به خرج داده مشهور است که نعش را به طهران آورده و خودش هنـوز در  
شاهزاده عبد العظیم بود دستور العمـل داد قـزاق نظـم شـهر را حفـظ کردنـد و       

قر خان شـجاع السـلطنه دامـاد صـدر     ابو ابجمع محمد با آذربایجانی سربازهاي
اعظم دور ارگ را گرفتند و خود صدر اعظم میان کالسکه پهلوي شاه نشسـته و  
. به مردم چنان فهماند که شاه زنده است تا وارد شـهر و عمـارت سـلطنتی شـد    

  .کسی نفهمید شاه مرده
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   میري شاه
من خود را نبـاختم،  . از میان باغ بیرون آمدیم. به سرگذشت دماوند برگردیم

یکـی فرسـتاد گوسـفند و    . هنگامه غریبـی شـد  . لکن مطلب از پرده به در افتاد
بام را سنگر  اش را تیغه کرد و پشت یکی در طویله. اش را از صحرا برگردانند گله
 ـ دیگري گفت پست مازندران که به طهران می. کرد یکـی گفـت   . برگشـت  ترف
اخبار اراجیـف عوامانـه را غیـر از    . اي که به طهران رفته بود مراجعت کرد قافله

  .توان نوشت اینها، بس که انتشار دادند که نمی
اید ما دیگـر   سیدها گفتند این پولهائی که روي هم چیده. میان اطاق برگشتیم

م با او بـود رو  میرزا یوسف مباشر مالیات آنجا که پستخانه ه. ضامن آنها نیستیم
بنده را مرخص بفرمائید بروم سر خانه و . اید کرد به من گفت شاه مردن را ندیده

حضرات سادات گفتنـد ایـن   . بیرون فتاهل و عیالم، لابد اجازه دادم از حیاط ر
ایـد   اگر پولهائی را که به طهران فرسـتاده . خود مرخص کردي رفت شخص را بی

اگر از دست راهزن خلاص شود خود این . اندگرد راه مغشوش باشد چاپار برمی
. دیدم حسابی گفتنـد . اند گوید در راه چاپار را لخت کرده خورد و می شخص می

ابـا و  . گفتم شما امشب هم بمانید من تنها هسـتم . فرستادم میرزا یوسف برگشت
اگـر اصـرار کنـی مجبـورا حـبس      . گفتم تفصیل از این قـرار اسـت  . امتناع کرد

  .شب با سادات نشستیم. ماند. شوي می
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  پولها سپردن
هـرکس چیـزي   . ام یکی آن شب بود شبهائی که در مدت عمرم بد گذرانده از
ششصد تومان پول موجـودي را بـه   . فضاي عالم را به من تنگ کردند. گفت می

آن شب را هرطـور  . تکلیف خودشان سپردم دست یک نفر از آنها و قبض گرفتم
ین موقعی که دو نفر نوکر من که اسـب و تفنـگ نـزد    در چن. روز آوردیم به بود

تنها روح اللهّ نام نـوکرم کـه آن   . اند به مأموریت و نزد من نیستند آنها است رفته
  .پولهاي اندوخته رفت. هم دماوندي بود اسباب دلخوشی من بود

کردند چـون راههـا    اظهار می. به خیال اسبابی که همراه داشتم افتادند سادات
مثـل منـزل   . ت اگر خودتان خواستید بروید اسـباب را اینجـا بگذاریـد   ناامن اس

اگـر مـن صـحبتی    . گفتند جا می از قحطی طهران و اغتشاش همه. خودتان است
اي، حـق   را ندیده ردنگفتند شاه م خندیدند و می کردم از روي استهزا همه می می

م کـه  قاسم بیگ کردستانی نوکر مخصوص و اسـباب قـوه قلـب   . صبح شد. داري
اول . اسب و تفنگ و خرجین که اسباب حمل پولها بایستی باشد نزد او بود آمـد 

گفـت چـرا   . رنگـش پریـد  . گفتم سپردم به سـادات . سؤال کرد پولها چطور شد
گفـتم مـن   . به امامزاده بست بنشـینیم  رویمگفت ب. گفتم پس چه بکنم. اي نشسته
سـري  . فتن چه معنـی دارد ام مردم را ساکت و ولایت را منظم کنم، بست ر آمده

روي من قلیانی دست گرفت و متفکرانه نشسـت مشـغول    تکان داد و رفت روبه
  .شد به قلیان کشیدن
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   بودن راه امن
گفتم قاسم دواي چشم مـرا بیـاور، رفـت دوا    . روز چشمم مغشوش بود چند

ا از نزد من رفته اسب و تفنگ و خـرجین ر . ام بیاورد، هنوز هم دیگر او را ندیده
کنار قصبه آدم حاکم را لخت کرده و بـه طهـران   . برداشته رو به طهران فرار کرد

  .آمده
تا ظهر منتظـر  . اند و هرچه پول داشت بردند داده بود دور فلانی را گرفته خبر

در این بین چاپاري که به طهران . هرکسی حدسی زد. شدیم قاسم بیگ پیدا نشد
از دور پرسیدم پولها چطور . د مراجعت کردرفته و پولهاي سابق الذکر را برده بو

  شدند؟
. صحیح و سالم به خانه شما و در خانه رسید، این هم قبض رسید است گفت

. اختیـار بـه او دادم   قبض هفده تومان که بدهی یک نفر بود در دسـتم بـود، بـی   
سـایرین او را تکـذیب   . گفت بلی هـیچ اغتشاشـی نبـود   . پرسیدم راهها امن بود

  ..کردند 
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   تومان خرج راه پنجاه
. از وکیل السلطنه براي من آورده بود که بدون معطلـی حرکـت کنیـد    کاغذي

اند زخمی شده، شما به احتیـاط   مرحوم میرزا محمد نوشته بود شاه را گلوله زده
  .رفتار کنید

خلیل خان نوکر دیگر که همراه مـن  . هرجهت عازم حرکت به طهران شدم به
به حضرات سـادات  . و تا ظهر منتظر قاسم شدیم نیامدبود از مأموریت برگشت 

گفتند . من توپ و تشر زدم. دهیم اول گفتند نمی. گفتم پولها را رد کنید که برویم
انـد اگـر    به ما نوشـته  رانرسانی، وانگهی از طه فرضا بدهیم چگونه به طهران می

بـه هـزار   . مبعد که ولایت آرام شد بفرسـتی . پول نقدي در نزد شما باشد، بگیریم
زبان زشت و زیبا پنجاه تومان از آنها گرفتم به عنوان اینکه فرضا اگـر مملکـت   

هـا بسـته، وارد شـدن بـه      گوئید مغشوش باشـد و دروازه  این قدرها که شما می
هـا از روي   به این بهانه. بقدر مخارج راهی داشته باشم طهران ممکن نباشد، اقلا

کرد، لکـن چـاره    سنگینی می. جیب بغلم ریختم اکراه آن پنجاه تومان را دادند به
  .نداشتم
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   ترك زهره
عصر یعنی دو به غروب مانده یک قاطر در سه تومان بـه زحمـت تـا     طرف

قصبه دماوند که یک فرسخ است و دو قران کرایه دارد گرفته، لباس و لوازمی که 
ا یوسـف  خلیل خان و میـرز . داشتم حمل آن کرده، روح اللهّ نوکرم سوار آن شد

راه یوسـف   دم. خان پیشکار و رئیس چاپارخانه همراهم آمدنـد رو بـه طهـران   
داخل قصبه شدن هم . شود و رفتن شما به طهران خطر دارد گفت شب داخل می

اسباب خطر است، زیرا حاکم که از دست شما فرار کرده، احتمال دارد کسـان و  
وحوش هم بـروي چـون    اگر به دهات حول. برادرانش اسباب صدمه فراهم کنند

ایـن سـه نفـر    . غروب شد. راه ندادند یدجا منتشر شده، شا خبر قتل شاه به همه
کردیم و ششدر را به روي مـن   اسلحه میان صحرا ماندیم و مشورت می سوار بی

میـرزا  . در سر سواري دو سه دفعه قی کردم. حال غریبی به من دست داد. بستند
  .ترك شده یوسف گفت از ترس زهره

میرزا یوسـف لابـد مـرا بـرد بـه خانـه       . غروب شد و رفتیم به قصبه خلاصه
  .خودش

چند شب قبل که مرا مهمانی کرده بود در اطاق محقـري مـرا منـزل     برخلاف
  .داد

چند نفر از حاجیهاي قصبه انسانیت کردند . حالم بهتر شد. مداوا شدم مشغول
  .راهی نمودندبا پیشنماز آنجا به دیدن آمدند و اظهار مساعدت و هم
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   لخت کرده آدم
این بین یکی از خوانین در نهایت تشدد پیغام به من فرستاده بود که شـما   در

معلوم شد قاسـم  . اند، یا اینکه نوکر شما آدم ما را لخت کند را براي نظم فرستاده
هفت تومان پول و یک سرداري در کنار قصبه از یک نفر آدمهـاي آنهـا گرفتـه،    

معـذرت  . او را گرفتـه  اريده و آن شخص ترسیده، پول و سـرد یعنی تفنگ کشی
خواستم و هفت تومان پول دادم و گفتم در ورود طهران هـم عـین سـرداري یـا     

  .فرستم عوض آن را می
. در حقیقت توهین به من شده باشد. کردند جهال محله تیر و تفنگ درمی شب

رفت متوکلا علـی   به روي خود نیاورده، صبح با چاپار مازندران که به طهران می
ـه چـون اصـلا       اللهّ در نهایت ترس خودم و خلیل خان حرکـت کـرده، روح اللّ

  .جاگذاشته راهی شدیم] او را[دماوندي بود در همانجا 
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  امن بود اهر
هاي موحش دماونـدیها کـه بـه مـا      آمدیم به انتظار وعده قدمی که می هرچند

دادند، منتظر بودیم سوار و قطاع الطریق به ما برسـد و اسـباب خطـر جـانی      می
در . دیدم ابدا خبري نیست و راه در نهایت امنیـت اسـت   می. براي ما فراهم شود

د پیـاده شـده ناهـاري خـورده،     در منزل کمر. مدت ده ساعت وارد طهران شدم
  .صاحب مهمانخانه گفت نوکر شما دیروز به عجله از اینجا رد شد

دو ساعت به غروب مانده وارد طهران شده، از سـرخ حصـار بـه آن     خلاصه
گشـت و مـأمور    جا قراسوران و مستحفظ از طرف مرحوم اتابک مـی  طرف همه

ی به آن نظم و امنیت و حفظ امنیت بودند که در هیچ عصري شهر طهران و حوال
  .فراوانی ارزاق و ارزانی دیده نشده بود
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   السلطنه ضرغام
ذیقعده که روز پنجم قتل ناصر الدین شـاه بـود عصـر دیـر وارد      21 شنبه سه

. طول این سفر که سفر آخر من به دماوند بود سی و شش روز شـد . طهران شدم
ي با جمعیتش میان هشت در ضرغام السلطنه بختیار. به خانه مرحوم اتابک رفتم

خوشـحالی از   هـار آقایان و نوکرهـا دور مـرا گرفتنـد و اظ   . داد خانه کشیک می
کردند، زیرا قاسم نوکرم آمده و گفته بـود مـرا محاصـره کـرده و      سلامتی من می

  .اند پولها را عنقا برده
میرزا کریم فراشباشی کـه آن اوقـات در طهـران و حـوالی     . تکذیب کردم من
کرد، نوشته بود پولهائی را که من سپرده بودم بـه سـادات و قـبض     ی میحکمران

گرفته بودم مسترد داشته، بعد از مدتی به من خبر رسید، دادوفریادي کردم فایده 
  .نبخشید
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   امین السلطان تدابیر
مرحوم اتابک کـه شـبها در عمـارت    . صبح به در خانه یعنی دربار رفتم فردا

خوابد، مثل سلطانی خیلی مقتدر جلـوس   اندرون میدولتی محض حفظ خزانه و 
در نقـاط شـهر طهـران بـه مسـافتهاي      . کرده و تمام طبقات دورش جمع بودنـد 

احدي قدرت نداشت . گشت دسته قزاق سواره می مختلف قزاق چادر زده و دسته
کامران میرزا نایب السلطنه معروف که هم سپهسالار و . نفس برخلاف نظم بکشد

ان بود و در عمارت سلطنتی منزل داشت، فورا بعد از قتل پـدرش  هم حاکم طهر
از آنجا نقل به امیریه کرده و از مناصب و شئونات معزول و مخلـوع و منکـوب   

فراوانی ارزاق بطوري بود که دیگر بعد از آن چهـل روز کـه مرحـوم امـین     . شد
ازندران مأمور مخصوص فرستاده بود از م. السلطان به جاي شاه نشسته بود نشد

  .اینقدر زغال و برنج به طهران حمل کردند که حدوحساب نداشت
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   صدر اعظم ابقاي
طرف مظفر الدین شاه که تا این اوقـات ولیعهـد بـود، تلگرافـی در ابقـاي       از

مرحوم صدر اعظم امین السلطان به صدارت کما فی السـابق رسـید و بـرخلاف    
در . وز نمود کـه تـاریخی اسـت   انتظار مردم عرضه و جوهري و کفایتی از او بر

تا ورود مظفر الدین شاه کارهائی کـرد و چنـان ایـن     شاه زمان قتل ناصر الدین
درصورتی که از قـدیم الایـام همیشـه    . مملکت را منظم کرد که عقل مات است

  .ومرج طلبها اي بود براي هرج موقع مردن شاه وسیله
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   خوانی فاتحه
جمـع وزرا و رجـال و شـاهزادگان در     به تبعیت مرحوم صدر اعظم بـا  باري

خدمتش به سر مقبره ناصر الدین شاه به تکیه دولت که در آنجا امانـت نعـش او   
مجلسی که در خور فاتحه یک پادشاه باشد منعقد کـرده  . را گذاشته بودند رفتیم

خواندند و  آمدند فاتحه می هرروز یک طبقه از تجار و اصناف و کسبه می. بودند
خواند و طبقات نوکر و نظام بـه   خوان روضه می روضه. خوردند میچاي و قهوه 

وزیر مختار انگلیس هم از طرف ملکـه ویکتوریـا کـه    . شرح ایضا تا هفت روز
  .اي گل آورده روي قبر گذاشت وقت پادشاه انگلیس بود دسته آن
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  رضا میرزا
رضا قاتل شاه در سربازخانه قراولان مخصوص در عمارت حبس بـود   میرزا

کـرد و خوشـوقت بـود از ایـن      و مثل بلبل در نهایت فصاحت اظهار رشادت می
من هـم بـه تبعیـت    . تمام مردم لباس مشکی پوشیده بودند. کاري که کرده است

براي  شتچون ناصر الدین شاه خیال دا. مرحوم اتابک لباس سیاه مدتی پوشیدم
یسـتی بعـد از آن   اي دیده بودند و با جشن سال پنجاهم سلطنتش که تهیه شاهانه

جشن او را ذوالقرنین بخوانند و سـکه بزننـد، از ولایـات حکـام بیـدقها همـراه       
ذیقعده ناصر الدین  17معارف هر ولایتی فرستاده بودند به طهران، آن روز جمعه 

رفته بود که در مراجعت شـروع   مشاه محض تشکر به زیارت حضرت عبد العظی
ـه  . تقدیر هدف گلوله میرزاي رضاي کرمـانیش کـرد  . به جشن شود . سـبحان اللّ

  .نویسم داند من چه می کسی اگر نبوده و ندیده نمی
  شب سر تخت و تاراج داشت سر

  
سحرگه نه تن سر، نـه سـر تـاج       

  داشــــــــــــــــــــــــت

  
  به یـک گـردش چـرخ نیلـوفري    

  
نه ناصر به جا ماند و نه ناصـري     

»1«
  

  
  



407 
 

  

   تیر توپ 114
روز بطوري که نوشته شد هرروز در تکیـه   ذیقعده که تا آن 24روز جمعه  در

مرحوم اتابک اعظم که صدر اعظم بود حکـم داد  . دولت مجلس فاتحه منعقد بود
خانه  یکصد و چهارده تیر توپ شلیک کردند به عدد سال سلطنت قاجاریه، نقاره

  .به اسم او زدند هو خطبه به اسم مظفر الدین میرزاي ولیعهد خواندند و سک
حرمخانه ناصر الدین شاه که تقریبا هزار زن، خانم و کلفت بودنـد صـداي    از

  .ناله و شین و گریه به محض شنیدن صداي توپ بلند شد
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   قاسم بیگ کردستانی دستگیري
این موقع میرزا عبد الوهاب خان اخوي سراسیمه دوید میان عمارت نـزد   در

ه در سـابق شـرح حـالش نوشـته شـده، در      من و گفت قاسم بیگ کردستانی ک
چند نفر فـراش  . اي اقامت کرده و اسب و تفنگ را به قمار باخته است خانه قهوه

 اعظـم قرمزپوش شاهی فرستادم او را دستگیر کرده در محـبس مرحـوم صـدر    
حبس کردند و اسب و تفنگ را پس گرفتند، و این آخرین نوکر کردسـتانی بـود   

مرحوم اتابک در معنی سلطنت مقتدري داشت و . شدم که من از صدمه او آسوده
پرداخت و آن به آن دستور العمـل کتبـی و    شب و روز به جلائل مهام ملکی می

  .فرستاد تلگرافی براي مظفر الدین شاه می
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   مزخرف الدین شاه استقبال
ذیقعده به امر صدر اعظم در خـدمت وکیـل السـلطنه رفتـیم بـه       14روز  در

شـاهزاده جهانسـوز میـرزا پسـر     . اواخر بهار بود »2«. الدین شاه استقبال مزخرف
ها بود، صدر اعظم او را هـم فرسـتاده بـود     فتحعلی شاه که از محترمین شاهزاده

  استقبال که مواظب باشد
______________________________  

  .اند این شعر را در مورد نادر شاه گفته بوده). 1(
  .کذا). 2(
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اعظم کسی با شاه جدید ملاقات نکنـد و او را از پلتیـک   میل صدر  برخلاف
  .صدر اعظم منحرف ننمایند

تـا  . در کرج ماندیم و رفتیم به قریه ینگی امـام ملـک صـدر اعظـم     15 شب
مظفر الـدین شـاه   . در آنجا براي تشریفات ورود سلطنت جدید ماندیم 23جمعه 

که جزو خالصجات وحوش  در این روز وارد شد، و این چند روز به دهات حول
السـلطنه در ایـن ایـام     یلرفتیم، یعنی وک دیوانی و در اداره وکیل السلطنه بود می

  .علاوه بر کارهاي دیگر، وزارت خالصجات را هم داشت
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   تومان پول نان هفتصد
از هر قبیل تشریفات و سیورسات از شهر بـه آنجـا از طـرف صـدر      خلاصه

اعظم حمل شده بود، مخصوصا در اطاق شاه که یکـی از اطاقهـاي کاروانسـراي    
آنجا که از بناهاي شاه عباس و الان مهمانخانه و جاي باصـفائی اسـت میـوه و    

کـه   شـاه  نشیرینی و غیره چیده بودیم و یکصد دانه اشرفی سکه خود مظفر الدی
اول پولی بود به اسم او سکه شده بود با یک طاقه شال کشمیري اعلـی گذاشـته   

. آن شب هفتصد تومان فقط پول آرد که براي اردو نان بپزنـد داده بـودیم  . بودیم
  .در چند نقطه تنور زده بودند که بقدر کفایت اردو نان پخته شود
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   مظفر الدین شاه ورود
. خانه و زنبورکخانه هم رفته بود تا قزوین ارهنق. عصر شاه تازه وارد شد طرف

ترکهاي تبریزي گرسـنه کـه   . زدند خانه می در ورود شلیک کردند و جلوش نقاره
مسـلمان نشـنود،   «. کشیدند ریختنـد  سی و پنج سال ریاضت چنین روزي را می

من رفتم خدمت شاهزاده موثق الدوله براي تعیـین  . چه رذالتها کردند» کافر نبیند
بـا مصـطفی خـان    . ف که تعارف براي چه اشخاص از اجزاي شاه بفرسـتیم تکلی

دسـتور العمـل داد برگشـتیم و بـراي شـعاع      . حاجب الدوله دراز کشیده بودنـد 
السلطنه و عین الدوله که حقیقۀ رئیس اردو بود فرستادیم، چیزي که مقتضی آنجا 

طنه فرسـتاد امیـر   وکیل السـل . که ما داشتیم نزلیترکها هجوم آوردند براي م. بود
  بهادر که اول طلوعش بود آمد،

  .شاه در میان کاروانسراي مذکور بنا کرد به تفنگ انداختن. را رد کرد آنها
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  آباد شاه کرج
مظفر الدین شاه کوچ کرده به قریه کرج شش فرسـخی طهـران    24شنبه  شب

ما آمدیم به قریـه کـلاك   . که فتحعلی شاه عمارت مفصلی در آنجا بنا کرده است
متصل از طرف صدر اعظم پیغام و دسـتور العمـل   . ده ییلاقی باصفائی است] که[

نصـرت دم راه   يچون شهر را از هر طرف آذین بسته و طاقها. آمد براي شاه می
. به این خیال بـودیم . آباد بماند برپا کرده بودند و قرار بود شاه چند روز دریافت

. هرکار کردیم نرسـیدیم . صبح تا ما سوار شدیم شاه خیلی زودتر سوار شده بود
گفتند مگر صـداي  . اند پرسیدم چرا معطل شده. خانه ایستاده بود آباد نقاره دم شاه

معلوم شد مرحـوم اتابـک   . شاه وارد شهر شد. شنوي میشلیک توپ طهران را ن
خبر وارد  احتیاط کرده و مردم را به انتظار روز دیگر گذاشته و پیغام داده شاه بی

  .تهیه و تشریفات و زحمات مردم به هدر رفت. شود
اول سر قبر ناصر الدین شاه رفته گریه . از ظهر وارد عمارت گلستان شد قبل

امام جمعه مرحوم میـرزا زیـن العابـدین    . در تالار بادگیرکرده، و بعد آوردندش 
تاج کیانی به سرش گذاشته و خطبه خوانده بود، بعد اتابک مرحوم آمـد بیـرون   

منصـبان ناصـر    صـاحب  وتمام اجزاي او را به سرکارهاي درباري منصوب کرد 
فراشـخانه و کشـیکخانه، نظارتخانـه، آبدارخانـه،     . الدین شاه رفتند پی کارشـان 

خانه و غیره را به همان اشخاصی که در تبریز ریاست این کارها را داشـتند   قهوه
بعد از اینکه خزانه و جـواهر و اثـاث سـلطنتی را     .سپرد، و خود اتابک مرحوم 

قتل ناصر الدین شاه تا این شب به خانه خود نرفت و شبها  بتحویل داد، و از ش
  .خوابید، با قید قسم استعفا داد در دربار می
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   اتابک خلعت
مظفر الدین شاه با قرآن قسم خورد و او را مطمئن کرد که به حال صدارت  و

و تسلط خود باقی خواهد بود، و جبه دور مروارید با شمسه و شرابه قیمتی کـه  
دو هزار تومان تمام شد براي مرحوم اتابک تمـام کـرده خلعـت بـه او      و.بیست
م زنهاي ناصـر الـدین شـاه را از انـدرون     تما. بر حشمت و ابهت او افزود. دادند

  .بیرون کردند
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  جدید انتصابات
 محمد.الدوله که داعیه صدارت داشت او را به حکومت مازندران فرستاد عین

امین الدوله میرزا علی خان . علی میرزا پسر ارشد مظفر الدین شاه را ولیعهد کرد
عبد . عهد به تبریز فرستادلواسانی که او نیز داعیه صدارت داشت به پیشکاري ولی

الحسین میرزاي فرمانفرما که حاکم کرمان بود، اتابک مرحوم بـه واسـطه سـابقه    
کرد که در مقابل عین الدولـه باشـد، و    رشلطفی که با او داشت به طهران احضا

  .تسلط و شهرت و اقتدار اتابک مرحوم به کمال رسید
ا در صـاحبقرانیه بـراي او   گرم شد شاه را برد به صـاحبقرانیه و در آنج ـ  هوا

من هم در تبعیت مصطفی خان برادر اتابـک بـه امـامزاده قاسـم     . تعزیه خواندند
]. شـوم [رفتم با وکیل السلطنه که متبوع من بود ناچار بودم به تبعیـت او ملحـق   

و اسـتعمال مسـکرات    تخود او و برادرانش و برادرزادگانش در تـرویج لهویـا  
  .کوتاهی نکردند
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   لهویات
مقام صدر اعظم اتابک مرحوم عالی و شأنش اجل بود، این اوقـات بـه    چون

اینکه رسیدگی به حال من و نوع من بکند لابـد و ناچـار در هواسـرانی تبعیـت     
کـردم   داند باطنا نهایت اکراه را داشتم و هرکار که مـی  خدا می. کردم آقایان را می

شد هم آنها هم مـن بـه ایـن     ببالطبع نبود، بلکه بالتبع بوده، همین لهویات اسبا
خلاصـه بـه همـین حـال گرفتـاري و      . روزگار و مشقات حالیه گرفتـار شـدیم  

توانسـتند هـزار    که این حضرات آن اوقات مـی  با این. بردم ظاهرداري به سر می
  .خراب را آباد و هزار مفلس را غنی کنند نکردند
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   و خیال وزارت جنگ فرمانفرما 1314 سال
این اوقات به همان شرح فوق صـدر اعظـم در کمـال قـدرت تابسـتان و       در

فرمانفرمـا بـه   . در پائیز شاه از صاحبقرانیه به طهران آمدنـد . سر برد به ییلاق را
چون در آن وقت این شغل هنوز از اشـخاص محتـرم   . خیال وزارت جنگ افتاد

تجاوز به پائین مثل میرزا حسین خان سپهسالار و کامران میرزاي نایب السلطنه 
با خود اتابک  الارينکرده، شأن فرمانفرما مقتضی این شغل نبود، در معنی سپهس

بود و سپرده بود به محمد باقر خان شجاع السلطنه امیر نظام دامـادش، بـه ایـن    
به خیـال او مسـاعدتی نکـرد، او هـم در     . جهات مشکل بود اتابک راضی شود

چنان  اتابک هم. سباب چینی را گذاشتتقلب و اسباب چینی مشهور است بناي ا
اي بود که فرمانفرما و همه  امتحانی به مردم داده بود و غرور در دماغ او به اندازه

در حقیقت با آن صفات جـود و شخصـیت   . دانست کس را داخل این مراتب نمی
  .حق داشت تا موقع جشن تولد مظفر الدین شاه این مذاکرات طول کشید
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   امشاتابک و اقو عزل
صدر اعظم به رسم معمول قبول ضرر جشن را کرده، جشـنی شـایان    مرحوم

خـود مظفـر   . دانست معـزول اسـت   در پارك خودش گرفت، در صورتی که می
بعد از انقضاي . الدین شاه هم رفت در آنجا و انگشتري الماس به صدر اعظم داد

مـد تـا   مجلس جشن صدر اعظم رفت به خانه و تمارض کرد و دیگر بیـرون نیا 
، بعـد از شـش مـاه و کسـري از     1314جمادي الاخري سـنه   18شنبه  روز سه

صدر اعظم در این روز از تمام مناصـب  ] که[جلوس مظفر الدین شاه گذشته بود 
  .و صدارت معزول شد

الملک میرزا اسمعیل خان برادرش که شـخص متشخصـی بـود، وزارت     امین
طنه که علاوه بر صـدارت، ایـن سـه    مالیه و خزانه و غیره را داشت با وکیل السل

  .برادر پنجاه و سه منصب و شغل داشتند بکلی معزول شدند
مزبور میرزا مرتضی خان البرز که الان ضیاء الدوله شده و حاکم قـزوین   روز

است مرا به ناهار دعوت به منزل خود کرده، آنچه لازمه احترام و تعـارف اسـت   
باطنا اگرچـه روزگـار   . ل السلطنه شودکرد که توسط من پیشکار کارهاي وکی می

بـا ایـن حضـرات     رامن خیلی بد بود، به صورت ظاهر مردم چون شب و روز م
بعد از ناهار . از تفصیل اطلاع نداشتم. کردند دیدند این توقعات را می محشور می

اید و رقعه از بـرادرش آورده نوشـته بـود سـرهاي      یک نفر آمد گفت چه نشسته
وقتی کـه بـا عجلـه بـه     . تمام کارها معزول شد از و صدر اعظمکلاه کلاهدار  بی

درشکه نشسته آمدیم خانه صدر اعظم، دیدیم امـین الملـک و اجـزاي خزانـه و     
فرمانفرما وزیر جنگ و در معنی صدر اعظم . اند غیره مثل مرده و مجسمه نشسته
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 شده است و علیقلی خان مخبر الدولـه وزیـر داخلـه و سـایر کارهـا را تقسـیم      
  .کردند و وزرا در اندرون صدر اعظم را ملاقات می سفرا. اند کرده
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   السلطان حاکم قم امین
شد صدر اعظم برود در قم متوقف باشد، زیرا مرحوم امین السلطان آقـا   قرار

شـاه  . ابراهیم پدرش در قم عمارتی بنا کرده، شـاید بـراي چنـین مـوقعی بـوده     
مین السلطان، حکومت قم اختیارش با دستخط کرده بود به عنوان جناب اشرف ا

شـد در   مـی  وشتهتا آن روز صدر اعظم ن. شما است به هرکس میل دارید بدهید
  .عنوان دستخطها

به معظم الدوله ] حکومت قم را[اعظم نیز زیر آن دستخط کمافی السابق  صدر
  .حاکم آنجا واگذاشته بود
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   وکیل السلطنه دنبال
اند شما نوکر دولت  وکیل السلطنه مرا خواست و گفت صدر اعظم فرموده شب

و سپرده من بودید، حالا که من از شغل معزول شدم شما در مانـدن نـزد مـن و    
من جواب دادم شما اگر صدر اعظـم باشـید یـا    . رفتن به ادارات جدید مختارید

ممنـون   لـی خیاگرچـه  . دارم عملگی کنید در هر صورت من از شما دست برنمی
شدند لکن خبط بزرگی کردم، زیرا تا حال اگر نوکر دولت و سپرده به آنها بـودم  

سـایرین همـه رفتنـد نـزد     . و حالا دیگر خودم را معرفی کردم به نوکر شخصی
بلـی مـن اگـر اندوختـه     . بعضی را کار دادند، بعضی سرگردان ماندنـد . فرمانفرما

گذشـت، البتـه بایسـتی     ام می داده بتیداشتم بقدر اینکه زندگانی متوسطی که تر
افسوس بعد از ایـن مـدت و   . هرکس مرجع و مقتدر کار شد خود را به او ببندم

  .مشقات حالت مرغی را پیدا کرده بودم که بال و پر او ریخته باشد
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   خواستند از امین الملک پول
پسـرها و  . اول طلـوع رفـت بـه قـم     22صبح شـنبه  ] امین السلطان[ خلاصه

چـون صـبر و   . فقط امین الملک ماند، واحد کالف بود. هایش را همراه بردبرادر
امید من مبدل به یأس شد توکل به خدا کرده و صبر پیشه کـرده در طهـران نـزد    

  .آنها ماندم
از ایـن خلعـت بهـا و اسـبی کـه وکیـل       . حاکم قم را توسط من دادند خلعت

وکیل السلطنه که . رفتالسلطنه به من داده بود عوض مواجب چند روزي به سر 
چنـد شـب   . تا این تاریخ رئیس من بود و او هم رفت به قم و من از او گسیختم

 ـ. در خانه صدر اعظم خوابیدم تا وکیل السلطنه مراجعت کرد او را مجبـور   ییعن
در حقیقـت چـون امـین    . کردند به مراجعت طهران براي حساب خالصه و دواب

احترامی کرده،  او پول بگیرند همیشه با او بی الملک محترم بود و خیال داشتند از
. وکیل السلطنه را زیر حساب کشیده بودند که امین الملک بترسـد و پـول بدهـد   

هـا بـراي او دوختـه     دارد، کیسـه  ندوختهچون مشهور بود امین الملک کرورها ا
شـان راه عبـور و مـرور را     یک دفعه پنج چاتمه قراول فرستادند در خانه. بودند
  .د کردند، و یک دفعه مجلس کردند نوکرهاي او را با او طرف کردندمسدو
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   امین الملک تحصن
شب وکیل السلطنه را در منزل حاجب الدوله حبس کردنـد تـا بـالاخره     یک

با این حال اگرچه امین الملـک مـدتی   . هفتصد و پنجاه هزار تومان از او گرفتند
در خانه میرزا علی خان امین الدوله که آن وقت صدر اعظم بـود متحصـن شـد،    

به خرج مـردم   یندر حقیقت وقار و تمک. لکن از جاده وقار و متانت خارج نشد
شان که از پرتو اینها صاحب همه چیز شده بودنـد رفتنـد    نوکرهاي متشخص. داد

با مخالفین آنها ساختند، چون دنیادار صبر و امید است من صابري را پیشه کرده، 
زیـرا صـرفه   . گذارنیدم کردم و در نهایت سختی می با حملات روزگار مدافعه می

شـد بـه واسـطه اینهـا کـرد و       اگر سـابقا مـی  . مشتاي ندا کاملی نبرده و اندوخته
  .خودداري کرد، آن هم دیگر راهش مسدود بود
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   کردن خانه خراب
فروشی و گروگذاشتن به بانک و قرض کـردن از   ما منحصر شد به اسباب کار

مخصوصا میرزا محمد بیگ نامی که من خانـه  . هرکس و مواجب فروشی و غیره
و سـختی   »1«ست اجاره کرده بـودم خیلـی رذالـت    او را که در کوچه بختیاریها ا

بـه وزارت  . کنم یمن خانه را خال] که[کرد، تا بالاخره فرنگیها را محرك شد  می
یک روز صبح آفتاب نـزده مـا همـه خـواب     . خارجه گفتم فرنگی را مانع شدند

مـا در  ] از[خبر  بودیم، آن ملعون پدر سوخته قریب پنجاه نفر عمله آورده بود بی
باز کرده رفتند پشت بام، و تا من رخت پوشیدم، اطاق بین اندرون و بیرون و را 

  .و منزل ما جزء خیابان شد خانه .دیوار کوچه را خراب کردند
گفت آقا جان او چه  لرزید و می ام آقا خان بچه بود و می فراموش نکرده هنوز

و مـن رفـتم بـه     تا آفتـاب زد . کنند خانه ما را بر سر ما خراب می] که[ایم  کرده
یک نفر فراش فرستادند که مانع خرابی شـوند تـا   . وزارت خارجه شکایت کردم

ممانعت خرابی، پولی هم صـاحبخانه   يفراش تعارفی از من برا. منزلی پیدا کنیم
خورد و مشغول شـدند   طوري کردند که دیگر به درد کسی نمی] را[خانه . گرفت

اعظم تجیر آوردند کشیدیم که زن و بچه  ناچار فرستادیم از خانه صدر. به بنائی
  .از کوچه پیدا نباشد

نفر موسی بیگ نام ترك که به من پول قرض داده بود شبها چند نفـر بـه    یک
  .آورد کشیک بکشند کسی اسباب ما را نبرد خواهش خودم می

کرد که چون وابسته صدر اعظم هستیم و او معزول است ما مقصـریم،   شهرت
پیـدا  ] هم[از این جهت طلبکارها زور آوردند و خانم . اند زدهچاتمه در منزل ما 

گـرد و خـاك بنـائی و آمـد و رفـت عملـه و       . شد از این منزل نقـل کنـیم   نمی
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مبلغی هم لازم بود که بعـد از چهـار   . آید پدرسوختگی صاحبخانه به تحریر نمی
هـم راه  سال توقف در این خانه به دور و بر خانه بدهی داشتیم باید بـدهیم، آن  

  .افتاد نمی
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   به قم سفر 1315 سال
  تقریبا چهل روز که مثل چهل هزار سال به من گذشت در آن خانه خلاصه

______________________________  
  رذالت: اصل). 1(
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ربیع الثانی از آنجا نقل شد به کوچه حـاجی   25در . به اختیار بودیم محبوس
بسیار خانه . از زنهاي ناصر الدین شاهبلور خانم در حوالی سرچنبک، خانه یکی 

لابد و ناچار شدم به رفتن قم که اگر گشایشی نشد اقـلا  . بد بدساز بدهوائی بود
منزل و مرحوم میرزا عبد  یمشب با حسین خان رفت. از این صدمات آسوده شوم

اللهّ پولی از او قرض کرده، قدري به همان موسـی بیـگ داده بقیـه را خـرج راه     
به گاري چاپاري نشسته،  1315شهر جمادي الاولی  18شنبه  صبح سهکرده، در 

ـه و   . حسین خان و اخوي آقا علی بدرقه آمدند مرا سوار کردند متوکلّا علـی اللّ
. روانه قم شده، شانزده نفر در آن گاري بودند تا رسیدیم به حضرت عبد العظـیم 

از . داخته بودنـد اسبهاي خیلی خوب روسی به گاري بسته، روپوشی هم به آن ان
. اواسـط عقـرب بـود   . اینجا هم اسبها را عوض کردند، هم روپوش را برداشـتند 

 دم،کـر  چند روز در طهران نوبه مـی . غذائی که توشه راه بود همراه داشتم خورده
  .سه روز بود قطع شده بود
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  شهریار باد
گویند بنـا   آباد منزل اول باد سخت سردي که در اینجا باد شهریار می حسن از

گفتند دو سه نفر را تلـف  . وزید کرد به وزیدن و تا فردا ظهر در نهایت شدت می
مسـافرین از  ] کـه [در ساوجبلاغ شب شد و گاري در حرکـت بـود   . کرده است

] کـه [اسبهائی  يروشدت سرما هرکدام چیزي به خود پیچیده سر گذاشته بودند 
به خیال بسیار سخت و بدي اذان صبح رسیدیم بـه کوشـک   . در میان گاري بود

در آنجا پیاده شدیم براي نماز صـبح و  . مهمانخانه و بنائی دارد بد نیست. نصرت
براي اینکه اسبهاي گاري را عوض کنند، وقتی که پیاده شـدیم از راهروئـی کـه    

روي هـم در نهایـت   . نفـر را بـاد غلطانـد    هشود به آنجا، تمام شـانزد  داخل می
فردا حوالی ظهر تقریبـا سـی سـاعت در بـین راه     . صعوبت شبی به روز آوردیم

  . بودیم وارد قم شده، داخل عمارت مرحوم اتابک شدم
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   منزل تعیین
متوفقین آنجا برادران و پسران اتابک دور مـرا گرفتـه از ورود مـن     حضرات

چون چند نفر رفته بودند به قم و آنها را نپذیرفته بودنـد،  . کردند می مسرت اظهار
بعد از یک ساعت مرحـوم اتابـک آمـد    . ترسیدم مرا هم نپذیرفتند من خیلی می

میان حیاط جلو همان اطاقی که من نشسته بـودم، خیلـی ملاطفـت و مهربـانی     
کـه تصـور    رچیزچون اسباب زندگی و ه. فرمودند و منزل براي من معین کردند

بعد از . شود همراه من نبود، آن شب به هرطور بود لوازم راحت مرا فراهم کردند
دو روز نوبه مجددا بروز کرد و تقریبا دو مـاه مبـتلا بـودم کـه مـردن را معاینـه       

  .دیدم می
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   ماه در قم با اتابک هشت
توانم این سفر را یک قطعه خوش  این سفر من هشت ماه کامل شد و می طول

زندگانی خود به شمار آورم، الا اینکه خیلی دلـواپس اهـل و اولادم بـودم و     در
تا آخـر  . غریب عشقی به آقا خان داشتم که از غیر از محبت پدر و فرزندي بود
نه . گذشت ماه رجب تقریبا چهل روز مبتلاي نوبه بودم و نهایت به من سخت می

شـبها سـاعت دو   . هم بودم شاید اسباب اکراه طبایع. نوکري، نه پرستاري داشتم
سـاعت  . شانزده مسهل به من دادنـد . شد آمد و اول طلوع آفتاب قطع می نوبه می

که از سمهاي قتال » ارسینات«حب . شد به ساعت التفاتش در حق من بیشتر می
روزهـا محـض   . کرد نوبه قطـع شـد   مرحمتاست از جیب خود درآورد به من 

دویدم و میـل او را بـه    دستش خیلی میمن هم دم . کرد ورزش بازي متفرقه می
همین حرکتهاي عنیف اسباب صحت مزاج و تقویت بنیه من . کردم خود جلب می

  .شد
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   اتابک و پانصد نفر همراهان وضع
این سفر اگرچه به ظاهر اتابک معزول بود، احتمـال خطـرات جـانی هـم      در

ی مقتدر حرکت براي او داشت، لکن در نهایت وقار و تمکین مثل یک نفر سلطان
  .کرد می

مخصوصـا در  . نفر قزاق از طرف دولت روس مسـتحفظ همـراه بودنـد    چهل
خاصـه در  . نخواهد پیدا کرد »1«خرج و بذل مال و بسط سفره الحق ثانی و نظیر 

در عمارتی که در . این سفر و مدت اقامت در قم تقریبا پانصد نفر همراه او بودند
  قم براي چنین

______________________________  
  نذیر: اصل). 1(



432 
 

ساخته و در این سفر هم حیاط باغ بزرگی بر آن افزوده اقامـت کـرده    روزي
این عمارت داراي سه حیاط بزرگ و حمـام و لـوازم و متصـل بـه صـحن      . بود

جدید است که مرحوم امین السلطان پـدرش ایـن صـحن را بـه طـرح مسـجد       
و در  هرده، موقوفاتی براي آن قرار دادسپهسالار بنا کرده و مرحوم اتابک تمام ک

شد به  اغلب روزها سوار می. داد عرض ماه مبلغی خطیر شهریه به خدمه آنجا می
کـرد بـه    شد پیاده حرکـت مـی   سایر روزهائی که سوار نمی. جلالت خاقان چین

صحرا و قزاقها با تفنگ در جلویش و خودش، پسر و برادران و ماها بـا چکمـه   
محـض ورزش بـدن و    کردنـد  بازیهـا مـی  . شـد  تیرانـدازیها مـی  . رفتیم پیاده می

. مرحوم اتابک تیراندازي را به اعلی درجـه تکمیـل کـرده بـود    . مشغولیت خود
  .شد روزي هزار فشنگ تیراندازي می
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   بازي اتابک و کمان تیر
. کنـد  اندازي مـی  مظفر الدین شاه گفته بودند صدر اعظم در قم مشق تفنگ به

از . کـرد  بازي می بعدها تیر و کمان. شنید و موقوف کرد. اشته باشدشاید خیالی د
اطراف تیر و کمانهاي قدیم قیمتی اعلی برایش فرستادند و مباشري این کار را به 

] که[ترتیبش این بود . و تفرج گذشت سواريماه شعبان به سیر و . من سپرده بود
آمد میان حیاط خواه  ن میشد، بعد از نماز و تلاوت قرآ صبح از خواب بیدار می

آمـد   بعد می. فرستاد می تروزي هزار صلوا. زمستان که برف بود، خواه تابستان
اخوان و اولاد و اجزاي مجلسش سـرپا  . نشست می »1«میان حیاط روي صندلی 

در این . گفتند شد و بذله و لطیفه می را گرفته از هر قبیل صحبت می یدور صندل
. شـدم  بیشـتر طـرف خطـاب و لطـف مـی     . مه بودمصف من مقدم و مرجح به ه

دلیل مرحوم ] به این. [شدم اي منفک نمی پشتکار خوبی هم داشتم که آنی و دقیقه
ماه . کردم، اسباب حسد بلکه عداوت بعضی شد اتابک را به طرف خود جلب می

عصرها و شبها به زیارت حضرت معصومه . طور گذشت رجب و شعبان به همین
  .آوردم رفتم آداب زیارت به جا می یم ﷓

______________________________  
  .اصل سندلی در همه موارد). 1(
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   رمضان در قم ماه
ظهـر بیـدار شـده بـه صـعوبت      . خوابیـدم  روزها تا ظهر می. رمضان آمد ماه

برد پیاده  مرحوم اتابک تشریف می. خواندم گرفتم و دو جزو قرآن می وضوئی می
با اینکه زمسـتان بـود میـان    . فرمود گاهی سواري به صحرا، غروب مراجعت می

در  زدنـد  مـی توپ افطار . نشست روي صندلی می. افروختند حیاط باغ آتش می
خـودش نشسـته و   . شـد  همان نقطه افطار یعنی چاي و پیش افطاري صرف مـی 

رفـت سـر    شد می تاریک می. خوردیم ماها سرپا ایستاده چاي و پیش افطار می
آمـدیم بیـرون دسـت     بعـد از افطـار همـه مـی    . سفره افطار که خیلی مفصل بود

اعظـم   درشستیم و براي صرف سیگار و راحت یک سـاعتی از خـدمت ص ـ   می
رفتیم بـه   کرد می خواند، باز همه را احضار می می] را[غیبت کرده، او هم نمازش 

دیگـر چنانکـه حالاهـا    . گوئی و مشغولیات و صحبتهاي گذشته صحبت و لطیفه
ابدا در مجلس او . اند به قمار رسم شده عبادت لیالی ماه رمضان را منحصر کرده
در سـاعت  . ن عمل شنیع شـود در اطاقهاي دیگر کسی قدرت نداشت مرتکب ای

شـد و بعـد خـودش     آوردنـد صـرف مـی    چهار و پنج شبچره خیلی مفصلی می
ماها به منازل خود رفته غالبا در منزل ما دور هم جمع شده، . خوابید رفت می می

بعضی نماز، بعضی قرآن، بعضی شوخی، بعضی خواب، هرکس به خیال خـودش  
  .بود
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   مرحمتی ساعتهاي
باز همه در سر سفره در خـدمت  . کردند ا بیدار و احضار میسحر همه ر براي

خوردیم و بعد از سحر من به نیت فتح و فرج از سـحر غـره    خودش سحري می
رمضان تا دهم شوال چهل روز بعد از نماز صبح دوره اعلـی و دعـاي صـباح و    

بـه   ندر شـب غـره رمضـا   . خواندم و اثر غریب در آنها دیـدم  حرب السحر می
یک دستگاه ساعت کار ژاپون هم به . ستگاه ساعت مرحمت کردندهریک یک د

ماه مبارك به همین ترتیب گذشت و خوش گذشت، جز اینکـه  . من مرحمت شد
در شـهر شـعبان خبـر    . اي راحـت نبـودم   من از غصه و خیال اهل و عیال دقیقه

  . آوردند خداوند اختر را به من کرامت فرموده و مقدمش را به خیر گفتند
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  وزنور
در این فصل هم هواي قم بسیار خـوب و  . شوال حوت و نزدیک عید بود ماه

ایـن مـاه    27در . باغات کنار رودخانه و شکوفه و هواي قم خیلی مطبوع است
رفتیم میان صحن جدید کـه تبرکـا   . شوال عید نوروز و تحویل حوت تحمل شد

 میـان و  بـه واسـطه جمعیـت در ایـوان    . موقع تحویل در آن مکان شریف باشیم
رفتیم بالاخانه که به ایوان آئینه مشرف است به خوانـدن ادعیـه   . ضریح جا نبود

میرزا ابو القاسـم خـان   . مشغول شده، بعد از تحویل آمدیم خدمت مرحوم اتابک
خود . نایب آبدارخانه که ناظر و مباشر بود هفت سین به ترتیب شاهانه چیده بود

مکه بـراي او فرسـتاده بودنـد پوشـیده و     اتابک مرحوم لباده ماهوت آبی که از 
بـه مـن فـوق العـاده اظهـار      . به هریک یک دانه سکه طلا داد. جلوس کرده بود
  .مرحمت فرمود
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   کرمان براي اتابک حکومت
حـالی   این موقع بعد از آنکه فرمانفرما عبد الحسین میرزا که به واسطه بـی  در

م کرده بود و مـدتی خـودش   مظفر الدین شاه اسباب عزل مرحوم اتابک را فراه
میـرزا  . کرد، اسباب افتضاح خودش و دولت شد معزولش کردند فرمانفرمائی می

مرحوم معلوم بود،  تابکعداوت او هم با ا. علی خان امین الدوله صدر اعظم بود
کرد، این ظـاهر   منتهی برخلاف فرمانفرما که واقعا رذالت می. دانست کس می همه

بـراي مرحـوم اتابـک تصـویب     ] را[ول حکومت کرمان ا. کرد را خیلی حفظ می
  .کرده بود
بعـد میـرزا حسـن    . سخت فرستاد او را روانه کند، خود را درد پـا زد  مأمور

  .مجتهد آشتیانی طرف شد و آن خیال پیش نرفت
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  فرمانفرما عزل
عبد الحسین که شخص اول و وزیر جنـگ بـود بعـد از چنـد مـاه       فرمانفرما

او را به خیال اینکه نفی و تبعید کرده باشند براي حکومت . معزول و مفتضح شد
شـرمی   آمد در قم یازده شب ماند و هر شـب در کمـال بـی   . فارس روانه کردند

برسد  اتابکنشست و اصرار داشت که خدمت  رفت سر مقبره مادر اتابک می می
بعد از این مدت معطلی اتابک مرحوم اجـازه  . بخواهد معذرت و از حرکات خود

رفـت، آمـد    داد، تا موقعی که غلامرضا خان آصف الدوله به حکومت کرمان مین
در آنجا اسباب فراهم کـرد و شـب فرمانفرمـا را آورد خـدمت مرحـوم اتابـک       

دو اسب براي مرحوم اتابـک فرسـتاد و   . معذرت خواست و از تقصیرش گذشت
  .رفت
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   امین الدوله رفتار
محض استحکام صدارتش دختر . ودعلی خان امین الدوله صدر اعظم ب میرزا

بـا  . کرد مظفر الدین شاه را براي پسرش گرفت و به حسب ظاهر خصوصیت می
چون اسـباب چینـی کـه بـراي     . نوشت مرحوم اتابک و با چاپار اغلب کاغذ می

. حکومت کرمان اتابـک کـرده بـود پیشـرفت نکـرد، از در خصوصـیت درآمـد       
براي مرحوم اتابک تصویب کرده و کردستان و کرمانشاهان و همدان را  ومتحک

دانم حضرت اشرف چه اصراري دارید در آن هواي بد قم به سـر   نوشته بود نمی
  .برید و قرض کنید در آنجا به مصرف برسانید
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   حکومت کرمانشاهان و کردستان پیشنهاد
محض تغییر آب و هوا تشریف ببرید به کرمانشاهان ] که[من این است  عقیده

بـه واسـطه   . آیـد  اي هم که دارید از آن محل درمـی  قلا خرج سفرها. و کردستان
باشـی   اینکه اهل قم به غیر از مرحوم متولی باشی و این پسرش که حالا متـولی 

کردنـد، و   فوق العـاده مـی   وقعهايت. کردند مرحوم اتابک را اذیت می »1«... است 
خواستند دارائی اتابـک   علماي آنجا هم می. هواي قم هم بسیار بد و متعفن است

به این جهات مرحـوم  . کردند هاي مختلف و ایرادها می بهانه. شد نمی] ند[را بگیر 
  .اتابک به این حکومت باطنا راضی شده بود

ن ترتیب عنوان مطلب را از شبهاي ماه مبارك که همه نشسته بودیم به ای یکی
فلانـی را حـاکم   . کرد که واقعا چه عیب دارد برویم به کرمانشـاهان و کردسـتان  

کنیم، خودمان در آن آب و هوا مشغول گردش و سیاحت و راحـت   کردستان می
  به سر

______________________________  
  مانده). 1(
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. کنـیم  قرض هـم نمـی   .شویم از این عفونت قبرستان اینجا آسوده می. بریم می
مرحوم میرزا . کنیم بازي می عوض تعرضات علماي اینجا، با علماي آنجا شطرنج

خلاصه بعد از عید اجزا و نوکرهـا  . اسمعیل خان امین الملک برادرش قبول نکرد
کسی هم آنجا . هم بد شد مهواي ق. بکلی مأیوس شده، هرکدام به خیالی افتادند

  .کردند ه میآمدند کنار اگر می. آمد نمی
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   معیر الممالک به قم ورود
ماه ذیقعهده معیر الممالک و اعتصام السلطنه پسرش و حشمت الممالک و  در

بـا  . خبر وارد قم شدند و به چاپاري آمـده بودنـد   برادرانش بی] از[دو نفر دیگر 
اینکه قدغن سخت شده بود از طرف دولت کسی به قم نزد مرحوم اتابک نـرود،  

اعتصـام السـلطنه    شدهرضش این بود چون دختر اتابک نامزد و عقد او آمد و غ
در ضمن دیدنی هـم کـرده، خویشـی را بـه جـا      . بود اجازه عروسی او را بگیرد

تقریبـا  . این ورود معیر براي ما اسباب عیش و مشغولیت کاملی شد. آورده باشد
ین ایـام  خان معیر الممالک بیست روز در قم اقامت کرده و این چنـد روز بهتـر  

  .اقامت ما بود در قم
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   در قم شکار
سـواریها و تیرانـدازیها کـه روزي اقـلا هـزار تفنـگ       . قم هم بـد نیسـت   ار
رفت و شکارهاي بلدرچین و تفرجها بخصوص روزي که بـه کـوه یـزدان     درمی
در حوالی قم و محل شکارهاي بزرگ است و بـه واسـطه ایـن    ] کوه[این . رفتیم

 بـه یر، در دکانهاي قصابی اغلب گوشت شـکار و آهـو   کوه و مجاورت قم با کو
تیهو و کبک حساب ندارد و چنانچه به تدریج شکارچیها شصت . رسد فروش می

هفتاد کبک و تیهوي زنده آورده بودند و مرحوم اتابک براي آنها اطـاقی ترتیـب   
. نهر آبی از وسط آن اطاق جاري بود و جلو اطاق را سیم کشیده بودند. داده بود

در صـحرا رهـا کننـد و     فرستاددر بهار همه را . ک زمستان در آن اطاق بودندی
بود خـوش  » 1«باري در این کوه یزدان آن روز که چهاردهم ذیقعده . آزادشان کرد

  خود. هزار فشنگ متجاوز به هزار به نشان انداختند. گذشت
______________________________  

  ذیحجه: اصل). 1(
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. تیراندازي و تفنگ انداختن خیلی مهارت پیدا کـرده بودنـد  اتابک در  مرحوم
  . انداخت از همه بهتر تفنگ می
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   معیر الممالک رفتن
آن روز تقریبـا بیسـت و دو شیشـه    . عکاسی همراه معیر الممالک بود دوربین

عکس مختلف انداخته شد که فعلا دو قطعه از آن عکسها در بیرونی من موجـود  
  .است

از طـرف  . کردنـد  تفریحهاي مختلف می. دیدند ها را می ستاره با دوربین شبها
تقریبا بیست روز خان معیر الممالک . مرحوم اتابک پذیرائی ملوکانه از معیر شد

  .در قم ماند
گفتنـد  . حیاطها خلوت بـود ] دیدم[از خواب بیدار شدم . صبح غره ذیحجه تا

مدتی با مرحوم اتابـک  معلوم شد شب بعد از شام . معیر الممالک صبح زود رفته
اند و اجازه عروسی دختـر اتابـک را بـراي     نشسته صحبتهائی که باید باهم کرده

به اعتصـام السـلطنه    همپول نقد و انگشتر و تفنگ و غیره . پسرش گرفته و رفته
پسر معیر که داماد تازه است داده و ماهی دویست و پنجاه تومان شهریه براي او 

  .مقرر داشته بود
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   ده روز در اطاق کاتاب
معیر الممالک هنوز در مهمانخانه قم منتظر کالسـکه چاپـاري اسـت و     گفتند

  .نرفته
کالسکه چاپاري . اغلب از آقایان هم در آنجا بودند. عجله خود را رسانیدم به

مـا برگشـتیم منـزل صـدر اعظـم، یعنـی       . آورده وداع کرده ایشان تشریف بردند
  .مرحوم اتابک

معیر از قم تا مـدت ده روز کامـل از اطـاق خوابگـاهش      این روز حرکت در
  .بیرون نیامد
این ده روز برخلاف روزهاي اقامت معیر بسـیار  . به چه ملاحظه بود نفهمیدم

به همه بد گذشت و به واسطه بیـرون نیامـدن مرحـوم اتابـک تکلیـف معلـومی       
  .نداشتیم، جز صبح و عصر رفتن میان صحن مطهر و زیارت خواندن
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   الک دولک بازي
کنـد   به مظفر الدین شاه گفته بودند اتابک مشق تیراندازي و تفنـگ مـی   باري

به محض شنیدن این خبر بکلی تیرانـدازي را موقـوف   . داشته باشد خیالی شاید
بـه بازیهـاي   . دیگر مادامی که در قم بودیم صدا از تفنگ یک نفر درنیامـد . کرد
چنانچـه روزي در  . گذراندنـد  ها مختص ورزش بدن و مشغولیت وقت را می بچه

دررفت  اتابککرد، الک از دست مرحوم  باغ کنار رودخانه الک دولک بازي می
و چنان به چشم من زد، اگر تفضل خدا نبود بایستی چشم من از کاسـه درآمـده   

با اینکه خون سرازیر شد و خون خیلی آمد و چشم ورم کرد، من بـازي را  . بود
  .به هم نزده و دست نکشیدم

لکن از ایـن خـودداري   . ملتفت همراهی من شد و بازي را به هم زد خودش
ولی معلوم بـود یـک نـوع    . اد عکس مرا انداختندمن خیلی خوشش آمد، فورا د

دو سه روز که . خجالت از این حرکت دارد و من ملتفت بزرگی و محبت او شدم
فشنگ  دانهبعد از چند روز یک . رفتم چشمم سیاه شد ورم کرده بود جلوش نمی

بـه وضـع خیلـی    . که پنجاه عدد اشرفی در آن بود محرمانه به من التفـات کـرد  
  .اي که از هر بزرگی این بزرگیها ساخته نیست بزرگوارانه



448 
 

  

   به مساکین کمک
ماه ذیحجه به همین ترتیب گـردش و مشـغولیات و سـواري و تفـریح      باري

چنانچه یک نفـر  . کرد گذشت، و در ضمن به فقرا و مساکین خیلی دستگیري می
 میرزا محمد علی نام که با اهل و عیال آمده بود در قم بست نشسـته بـود چـون   

خـود را   صـد بدهکار دیوان بود هرچه داشت فروخت و خورد، مضـطر شـد و ق  
کرده بود از دست طلبکار، توسط من هشتاد تومان پـول بـه او داده و از دسـت    

یقین دارم به واسطه این هشتاد تومان خداوند تمـام  . طلبکار و کشتن آسوده شد
  .معاصی و سیئات او را بخشیده است
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   ظل السلطان احضار
  .در این موقع میرزا علی خان امین الدوله به جاي او صدر اعظم بود صهخلا

مسعود میرزاي ظل السلطان پسر ناصر الدین شـاه کـه سـنا از مظفـر      سلطان
شاه بزرگتر و حاکم اصفهان بود به طهران احضار شـد و اول ملاقـات او   ] الدین[

ر از کنار شهر قم رد قبل از طلوع فج. به تخت نشسته بود که از وقتی. بود با شاه
در مدت یک ماه بعـد از  . شد محض اینکه مرحوم اتابک را ملاقات نکرده باشد

کـرد اول   که امین الدوله از صدارت معزول شد و او به اصفهان مراجعـت مـی   این
. دآمد اول دیدن از مرحوم اتابک کرد و دخترش را براي پسرش خواسـتگار ش ـ 

سال بعد از فوت مرحوم اتابک همان دختـر  به حکم تقدیر دو . اتابک عذر آورد
  .زن پسر ظل السلطان شد
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   محرم در قم ماه 1316 سال
شـبها  . رفتم آنجا خواندند می صبحها در صحن تعزیه می. محرم داخل شد ماه

بندي و اوضاع  روز عاشورا دسته. خواند هم خود صدر اعظم روضه حضوري می
بعد از عاشورا که تقریبا دو ماه و نیم از  .روز قتل کاملا به عمل آمد تماشا کردیم

انتظـار داشـتند در    مرحـوم شب عید نوروز گذشته بود اتباع و همراهان اتابـک  
امـین الدولـه کـه صـدر     . تجدید آن سال مجددا اتابک به صدارت خواهد رسید

اعظم بود دختر شاه را هم براي پسرش عروسی کردند کارش به نظرها محکـوم  
قم به یأس مبدل شد که عید آمد و مـدتی از بهـار گذشـت،     امید مسافرین. شد

  .عاشورا تمام شد
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   امین السلطان مخارج
. به چه امید در این هواي گرم باید ماند و عیال را بـه سـختی گذاشـت    دیگر

مخارج زیاد، ارباب . آورد خود اتابک هم باطنا متأثر بود، ولی به روي خود نمی
مـثلا مـاهی دو   . زدنـد  او را صدمه خیالی می... د توقع زیاد، هواي گرم متعفن ب

سی مـن بـرنج مصـرف     زيخروار و پنجاه من قند و شبی پنج خروار جو و رو
  .اش بود یومیه

. داد بر اینکه جیره و علیق هم با وجه نقد یومیه بـه قـزاق و غیـره مـی     علاوه
ند و چاي مثلا به غیر از شام و ناهار و ق. انعامات و بذلش هم به جاي خود بود

دادند، روزي مابین قزاق نفـري دو   و هیزم و زغال که به قزاقها و تمام منازل می
آنها روزي بیست و پنج هـزار   سرتیپریال، دو نفر سلطان نفري دوازده هزار، و 

و برادرانش علاوه بر مخارج فوق الذکر ماهی دویسـت   »1«کرم . گرفتند یومیه می
  ناز ای. گرفتند و پنجاه تومان می

______________________________  
  )167 -163: 3بامداد (مقصود کرم بیگ قرباغی است ). 1(
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بردم، زیرا سپردگی بـه وکیـل السـلطنه مـرا از      یغما بهره کاملی من نمی خوان
تازه در این سفر قم با خودش مأنوس شده بودم . بهره کرده بود عطیات اتابک بی

  .که توقع اندوخته و دخلهاي محیر العقول که سایرین بردند گذشته بود
ــمان ــم دوزي آس ــه ه ــین ب   و زم

  
ــاده از روزي      ندهنـــــدت زیـــ
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  امین الدوله و انتصابات جدید عزل
بعد از یأس و سختی رئیس و مرئوس و هواي گرم، روزهـا غـروب    خلاصه

روز چهاردهم محرم حوالی غروب من رفتم صحن زیارت . رفتیم میان صحن می
باشی آن تلگـراف را بـده    فرمودند به منشی. کرده برگشتم خدمت مرحوم اتابک

 دسـتخط مون براي حاکم قم آورده بودنـد کـه   تلگرافی به این مض. فلانی بخواند
مخبر الدوله به حکام ولایات اطلاع بدهـد امـین   «: مظفر الدین شاه بود و رسمی
حال سرور و خوشـوقتی فـوق العـاده بعـد از آن     . »الدوله از صدارت استعفا داد

  .یأس به همه دست داد
مـژده  از شهر حاجی علیقلی خان سردار اسعد آدم مخصوص فرسـتاد و   فردا
میرزا اسمعیل خان امین الملک برادر مرحوم اتابک وزیر داخلـه شـده،   . داده بود

مصطفی خـان بـرادر اتابـک بـه چاپـاري رسـید و از       . نظام السلطنه وزیر مالیه
امـین الملـک    داخلهانگیز وزارت  فرستاده سردار اسعد جلو افتاد و اخبار مسرت

  .را آورد
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   اتابک احضار
رما، آقا وجیه پسر عضد الدوله سپهسالار وزیر جنگ شـده  از عزل فرمانف بعد

حکـیم الملـک میـرزا    . کـرد  بود، با مرحوم اتابک بستگی داشت و دوسـتی مـی  
محمود خان که طبیب محرم مظفر الدین شاه بود و تصرفات تامه در مـزاج شـاه   
. داشت، با سپهسالار اتفاق کردند در مراجعـت اتابـک و دعـوتش بـه صـدارت     

ا حسن مجتهد آشتیانی که نفاذ حکـم و امـر داشـت در ایـن قصـد      حاجی میرز
ناچـار  . امین الدوله مردم را از خود رنجاند و کـاري از پـیش نبـرد   . مساعد بود

در مقابل اینها جمعی مخالف آمدن امین السلطان . شدند به احضار مرحوم اتابک
ین شاه هـم  مظفر الد. السلطنهمرحوم بودند، من جمله حسینقلی خان مافی نظام 

گذاشته بودند با او که اتابـک را   قرار بالاخره. صاحب رأي ثابت و مستقیم نبود
  .از قم احضار کند برود به ییلاقات پشت کوه

رسـید،   گذشته در هرجا و هرکس عریضه و تعارف و پیشـکش مـی   برخلاف
  .لکن امید قوي براي مراجعت طهران نبود
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   ییلاقات قم تلگراف شاه قصد
واسطه گرماي قم مرحوم اتابک مصمم شد به ییلاقات قم بـرود و در ایـن    به

رفت که بالنسـبه هـواي آنجاهـا از     روزها به باغات کنار شهر قم می. تهیه بودند
اجـازه شـما    در اینجا به مظفر الدین شاه گفته بودند اتابک بـی . شهر قم بهتر بود

  .رفته به ییلاقات قم
. تلگرافچی قم امین السلطان در کجاست؟«: بودبه این مضمون آمده  تلگرافی

تلگرافچی آمد بـه بـاغی کـه آن روز رفتـه     . »در نیم ساعت جواب عرض کنید
فـردا  . معلوم شد تلگرافی به ایـن مضـمون آورده  . العاده به نظر آمد فوق .بودیم

یک طاقه شال کشمیري و پنجـاه  . تلگرافی دیگر شاه احوالپرسی کرده بود آورد
دیگـر از هـر طـرف    . تلگرافچی داد و پانصد تومان به شاه تقدیم نمودتومان به 

بود به واسطه گرمی و عفونت هواي  مدتی .آمد کاغذجات و آدمهاي محرمانه می
تا روز نـوزدهم صـفر یـک    . کرد به ییلاقات قم برود قم مرحوم اتابک زمزمه می

نصرت الممالک مرحوم اتابک به عزیز خان  »1«روز همه سر سفره نشسته بودیم، 
خواجه که طرف میل و در این سفر همه کاره مرحوم اتابک بود گفت هواي قـم  

شود، پس فردا برویم به ییلاقات  کنید، فردا که  اربعین است نمی يبد شده، باربند
. خواسـت  یکی اجـزا را مـی   بعد از ناهار مشغول شدند به تهیه حرکت و یکی. قم

راي پول توتون و لوازم ییلاق، یا اگر در قـم  دادند ب محرمانه به هریک چیزي می
زد بـه   خـان صـدا مـی    عزیـز اول قزاقها را خواستند، یعنی . قرضی دارند بدهند

زد، حتی پسـرها و برادرهـاي    داد و یکی دیگر را صدا می صندوقخانه چیزي می
بیسـت و پـنج   . گرفتنـد  رفتند و می اتابک هم به همین ترتیب محرمانه از هم می

  .دانه اشرفی هم به من دادند
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   اتابک به تهران حرکت
داد و  بام دسـتور العمـل حرکـت مـی     غروب مرحوم اتابک رفت پشت لیحوا

مـن جملـه اسـب    . داد سـواري متوقـف و مسـافر را مـی     تقسیم کالسکه و اسب
چند نفر را هم گفت در قـم باشـید تـا    . مخصوصی براي سواري من معین فرمود

 ـ از این ترتیبات به درستی کسی نمی. مراجعت از ییلاق  قیلادانست واقعا براي ی
معلـوم  . تلگرافچی هم مقیم و مواظب بود. رود یا به طهران احضار شده است می

آنهـا  . چند نفر هم از طهران آمدند. شد مأموریت دارد که اتابک را حرکت بدهد
  .را فورا مراجعت داد

روز اربعین که باید فردا حرکت شود، میان حیاط و باغی کـه در ایـن    غروب
رویـد   رمودند قدر راحتی اینجا را ندانستید، حالا مـی ف. سفر بنا کرده ایستاده بود

به جاهاي بد و به مشقت و صدمه باید بگذرانید و افسوس مدت اقامت اینجـا را  
  .باید بخورید

شب رفت زیارت و هفتصد و پنجاه تومان به خدمه و زیارت نامه خـوان   سر
کـه حرکـت   دانسـتند   جنجال شد و اجزا نمـی . انعام داد و مراجعت به منزل کرد

خیلی زودتر از هر شب مرحوم اتابک شـام خـورد و   . امشب است یا فردا صبح
من لبـاس سـواري و سـفر پوشـیده و روي تختخـواب خـودم عاریـه        . نشست

در ایـوان  . ساعت پنج هیاهو شد و مرحوم اتابک ثانیا رفـت بـه حـرم   . وابیدمخ
. دت کاملی کرداي که خودش بنا کرده زیارت مفصل و مناجات و نماز و عبا آینه

آمد رفتـیم کنـار    از ترس گداهاي قم از در غیرمتعارفی که به سمت رودخانه می
  .ها و اسبها حاضر بودند کالسکه. رودخانه
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اتابک که به طرف طهران حرکت کرد، و اجزا و اتباعش یقین کردنـد   کالسکه
نـوکر  اي شد که پدر به پسر و آقا بـه   شود، ولوله و همهمه به طهران مراجعت می

یک نفر . داد من از هرکس پرسیدم اسب کجاست؟ کسی جواب نمی. اعتنا نداشت
و بـه تاخـت    شـدم همراه من آمد سوار . جلودار گفت اسب شما در طویله است
آرام راه را  مأیوس شده بـا چنـد نفـر آرام   . آمدم که به کالسکه برسم، میسر نشد

نی چاي خـورده و راهـی   پیموده، طلوع فجر به منظریه رسیده، سر سواري فنجا
رفـت   از دور به فاصله دو فرسخ کوکبه اتابک نمایان بود که به تاخت می. شدیم

  .براي کوشک نصرت
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   مستقبلین نخستین
اي مرغ آبی و اردك و غاز دم راه بود کـه   به اندازه. از راه کنار دریا آمدم من

ده . بـاد آ مقارن ظهر جلوتر از حضرات رسـیدم بـه علـی   . حد و حساب نداشت
اسب مـن مانـد و   . فرسخ یک نفس در آن هواي گرم آمده بودم، اغلب به تاخت

بنا کرد به التفات و  یدبعد از مدتی مرحوم اتابک رس. بکلی از سواري استعفا داد
ناهار . مهربانی با من که این وضع بزرگی و حسن محاوره منحصر به خودش بود

حـاجی  . ن ورود نبود فـراهم کـرد  آباد که هیچ منتظر چنی حاضري مستأجر علی
علیقلی خان سردار اسعد بختیاري و حاجی حسین آقاي امین الضرب و حـاجی  

  .آمده بودند قبالرئیس دامادش تا اینجا است
، دو ]یـد [از ناهار اتابک مرحوم فرمودنـد چـون دیشـب نخوابیـده آمـد       بعد

نکـه مـردم   بیشتر تنبل نشوید که بـرویم، بـه ملاحظـه ای   . ساعت استراحت کنید
بعـد از خـواب و   . عجله داشـت در حرکـت  . طهران خبر نشوند و جنجال نشود

. شنیدیم میگفتم اسبم مانده جوابی ن آباد من به هرکس می چاي در میان باغ علی
تا موقع سواري که تقریبا سه به غروب مانده همه سوار کالسـکه و اسـب معـین    

  .شدند، من ماندم
  .ان یدك بود هیچکدام همتی نکردندکه اسبهاي سواریش ها آقازاده
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  مقام سردار اسعد ارتقاء
نصرت الممالک عرض کرد اسب میرزا حسین خـان  . اتابک سوار شد مرحوم

صـدا زد حـاجی علیقلـی خـان تـو بیـا پـیش بنشـین،         . مانده و پیاده است »1«
در حقیقت هم اظهار مرحمت بود بـه مـن و ارتقـاي    . ات را بده به فلانی کالسکه

 یـت نها مـن بـی  . براي سردار اسعد کـه تـا آن روز چنـین مقـامی نداشـت      مقام
کالسکه را سوار شدم، چون سردار اسعد چاپاري آمده بود لوازم . خوشوقت شدم

سفر از هر قبیل در کالسکه بود از قبیل مـأکول و شـیرینی و آجیـل، لیمونـات،     
مـن اعـراض    کسانی کـه از . کتاب، ششلول، تمام اینها را من به تصرف درآوردم

مسـافرین  . قبول نکردم ینندآمدند شاید در آن کالسکه بنش یکی می کردند یکی می
  .کالسکه نزد من همین احیاء الملک هم آمد میان. حرکت کردند

______________________________  
  مؤلف کتاب). 1(



461 
 

  

   ازدحام ورود بی قصد
راندیم تا رسیدیم به قلعه  کمال عجله به سرعت پشت سر کالسکه اتابک می با

به من . مرحوم اتابک نماز مغرب و عشا خواند. محمد علی خان، مغرب شده بود
بگذارید میان کالسکه با قدري نان و پنیر، ] بکنید و[فرمود فکر قدري یخ بیشتر 

 ـ  . و سوار شد رو به طهران حرکت کرد زدیـم کالسـکه مـا را     یمـا هرقـدر داد م
در . انـد آب بدهنـد   اسـبها را بـرده  . بیاورید گفتند کالسکه همین دم حاضر است

اند  از جلو برده. گفتند، تمام اسبهاي عرض راه را برده بودند صورتی که دروغ می
خواست بـه چاپـاري و محرمانـه     می. دانستیم ما نمی. که به کالسکه اتابک ببندند

  .مردم جنجال و ازدحام و استقبال نکنند ]هک[وارد طهران شود 
در مهمانخانه قلعه محمد علی خان به انتظار ماندم تا دو، بلکه سه از  خلاصه
حاجی امین الضـرب و احیـاء الملـک و    . از بیان واقع خبر نداشتم. شب گذشته

مرحوم میرزا علی محمد خان و حاجی رئیس دامـاد امـین الضـرب در اطـاقی     
رضا در اینجـا  ف یدمچی آنجا پرس از قهوه. فرش ماندیم از تفصیل مطلع نبودیم بی

گفت هرچه بخواهید هست، بعد . بمانیم شام شب و چاي ممکن است به ما بدهی
اند از جلو که  از اینکه شب دیر شد و به ما گفتند اسبهاي چاپارخانه را تمام برده

. هرچه خواستیم گفـت نیسـت  . ما مجبور شدیم به ماندن آنجا. اتابک را برسانند
بـه  ] هم[ایم، اسباب زندگانی  از قافله وامانده که خیدر نهایت سختی و اوقات تل

فرش و رختخـواب و شـام و یـخ و     در آن اطاق گرم بی. هیچ وجه فراهم نیست
همه چیز، ساعت چهار پول گزافی گرفته، نان بسیار بد و قـدري ماسـت تـرش    

] از[تـرس  . روي نیمکتها و همان فرش کثیف خوابمـان بـرد  . آبکی داد خوردیم
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خـوابی در شـب و    ا فراوان است ضمیمه شد، لکن به واسطه بیآنج رعقرب که د
  .خستگی خواب چنان غلبه کرد، وقتی بیدار شدیم مدتی بود آفتاب زده بود
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   و احیاء الملک من
معلوم شد شب چند اسب برگشته، امـین  . من و احیاء الملک مانده بودیم تنها

ما . اند محمد خان را هم بردهاند، میرزا علی  الضرب پولی داده به کالسکه در بسته
لابد رفتیم دم آفتاب چشم به راه شاید اسـبها  . دو نفر در نهایت بیچارگی ماندیم

یک نفـر فرنگـی   . بسیار بدي داد خوردیم چايچی  قهوه. برگردند، فایده نداشت
  .شاید مساعدتی بکند] او[مستحفظ راه که آنجا با زنش منزل کرده رفتیم نزد 

ش دو آهو و چند کبک و تیهو زنده و چندین موش سـفید  مشغولیت زن براي
چون در آنجا هیچگونه اسـباب مشـغولیت و دلخوشـی و آب و    . نگاه داشته بود

قدري خود را به آن موشها کـه در آنجـا ایـن    . چیز نیست درخت و سبزه و همه
. جنس موش هست و خیلی قشنگ است، پوست مثل قاقم و چشم قرمز داشتند

أیوسانه برگشتیم دم آفتاب و میان همـه اطـاق تـا حـوالی ظهـر      مشغول کرده، م
. خبري نشد، بعد یک گاري که شربتخانه اتابک را حمل کـرده بـود از قـم آمـد    

به درد ما مبتلا هستند، رفتند شـاید بـه   ] شد[چندین نفر دیگر از اجزا هم معلوم 
  .زور اسبهاي آنها را بگیرند نشد
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  اسعدفرانسه در کالسکه سردار  کتاب
ن    عمو اسمعیلی بود شربتدار و رئیس بر این عمله و ایاغچیها، ما به زبـان لـی

با کمـال فتـوت اسـبها را از    . گري از او خواهش کردیم دوستانه در عالم مشدي
خرم و خندان سوار شده با احیاء الملـک رو  . گاري باز کرده به کالسکه ما بست

  .به راه نهادیم
احیـاء الملـک شـرح    . یوان در میان کالسـکه بـود  فرانسه در معرفۀ الح کتابی

عجـب اسـت   . کـرد  خواند و ترجمه مـی  زندگانی مورچه و اژدهاي افریقا را می
دیشب در آن سختی و اوقات تلخی ابدا به خیال اینکه همه چیـز از خـوردنی و   

کـه   مـش یـک نفـر آد  . آشامیدنی در میان کالسکه سردار اسـعد هسـت نبـودیم   
لوازم و بالاپوش و پتوهاي فرنگی بود که در جـوف ایـن   مستحفظ این اسباب و 

  .کالسکه است ما را متذکر نمود



465 
 

  

   به حضور شاه یکسره
دم راه هرجا که رسیدیم دیدم بـه واسـطه عجلـه مرحـوم اتابـک در       خلاصه

است و قاطر و قزاق و بار که از پا در آمده و افتاده، تـا رسـیدیم بـه     اسبرفتن،
آبدارخانـه  . الدوله و کارخانه قندسازي در آنجـا بـود   که ملک امین »1«کهریزك 

از بابـت چـاي و مـأکول و    . و ما را پذیرفتند] بود[مرحوم اتابک در آنجا افتاده 
فورا شربت به لیموي پر یخی و بعد غذائی داده . مشروب و یخ تلافی دیشب شد
فر ص 23شنبه  صبح همان روز که سه] شد[معلوم . مدتی راحت کرده سوار شدیم

بود، صبح زود مرحوم اتابک وارد شده به طهـران، مکـث نکـرده از     1316سنه 
کنار شهر رد شده رفته به صاحبقرانیه حضور مظفر الدین شـاه و در قصـر قجـر    

  .که در قم همراهش بودند مرخص کرده] را[قزاقهائی 
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   ماه با اتابک هشت
هشـت مـاه از    مدت اقامت مرحوم اتابک در قم بیست ماه کامل بود که طول

غروب با همان کالسکه وارد طهران شدیم و با . این مدت من در ملازمتشان بودم
معلوم شد در صاحبقرانیه در منـزل مرحـوم   . احیاء الملک رفتیم در خانه اتابک
یـیلاق خودشـان    ریـه اند مانـده و بعـد بـه قیط    امین الملک که وزیر داخله شده

به ملاقات اهل البیت خاصه آقا خان داشتم و با کمال میل و اشتیاقی که . اند رفته
آمدم . کند اي که این اوقات براي من تلافی می در محبت او جنون داشتم به اندازه

ـه همـه    . انـد  اي که در کوچه دردار اجاره کرده و کسانم نشسته به خانه بحمـد اللّ
سـیار  این خانـه ب . در غیاب من متولد شده. که بود اختر بود زهتا. سلامت بودند

چهار . بدراه و بدکوچه و بدمکان و محقر بود، لکن زنها به فال نیک گرفته بودند
  .سال در آنجا توقف کردیم
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  از اتابک و صدر اعظمی او دیدن
اتابک رفت در قیطریه شمیران منزل ییلاقی خـود اقامـت کـرد و بـا      مرحوم

هر آمد و خبر فقط یک روز که روز سیم ورودش بود به ش. کرد مردم مراوده نمی
زیـرا جمعـی   . کرده بود علما و اعیان آمدند او را دیدند و مراجعت باز به قیطریه

  از قبیل
______________________________  

  .کاریزك: اصل). 1(
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السلطنه حسینقلی خان مافی که این اوقات وزیر مالیـه بـود بـا جمعـی      نظام
خواستند او را از طهـران خـارج    دیگر از عمله خلوت بر ضد اتابک بودند و می

حکیم الملک میرزا محمود خان کـه نـزد   . کنند برود به ییلاقات لار و پشت کوه
ـه میـرزا     پهسـالار بـود در   س کـه مظفر الدین شاه مقام بلندي داشت با وجیـه اللّ

ربیـع الاول مجـددا امـین     22تـا در روز  . مساعدت اتابک اسباب چینیها کردند
پوشان کـه در تـالار تخـت     در روز خلعت. السلطان اتابک اعظم صدر اعظم شد

مرمر با حضور تمام طبقات مردم دستخط صدارتش قرائت شـد، عصـر آن روز   
ن آوردند و گفت من همـان  م اينشستم و فرمود چاي بر. من رفتم براي تبریک

  .عرض کردم ما هم همان چاکران قم هستیم. آدم قم هستم
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   روش اتابک تغییر
میرزا رضـا قلـی   . بکلی نسبت به صدارت سابقش سبک را تغییر داد خلاصه

باشی که سابقا فعال مایرید بودنـد هـر دو منـزوي     خان و میرزا سید احمد منشی
  .شدند

مطلقا با شرایطی مسئول با میرزا نصر اللهّ خان دبیـر الملـک مرحـوم     رسائل
نظیر و داراي بسـی محاسـن و اخـلاق بـود، بـا       او هم در این کار واقعا بی. شد

درستکاري، مرحوم میرزا اسمعیل خان برادرش هم وزیـر داخلـه بـود بـه کـار      
 ـ  ماها ریاضت. چسبیدند ت افتـادیم و  کشها و مقربین قم بکلی از آن مقـام و اهمی

خواسـت   زیرا اتابک مـی . توان گفت مکروه واقع شدیم برخلاف انتظار، بلکه می
کـرد البتـه ماهـا     استغنا از ما به خرج بدهد و اگر به همان ترتیب قم سلوك مـی 

  .رفت هریک توقعات فوق العاده داشتیم و صدارت او پیش نمی
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   در امور کردستان تصرفات
رفتم و فقط کاري که کـردم از   گاهی قیطریه می. دمسه ماه به همین حال بو تا

محل مواجب رضا خان نام متوفی هفتاد تومان براي میرزا محمد و میرزا حسین 
، به وسائل مختلـف  ]ند[شنید  کردستانیها به تواتر می. اخوان الزوجه برقرار کردم

  ممرحو. رسید به آنها نمی بجواب مرت. فرستادند عریضجات تبریک و غیره می
تلگراف تبریکی زد، چون تمام هم من ] من[احمد نصیر الاسلام به توسط  ملا

در این مدت مهاجرت به طهران صرف این بود که در کارهاي کردستان تصـرفی  
تلگـراف را در حضـور   . شد، این اوقات اسبابش فراهم بود پیدا کنم و میسر نمی

  .جواب بنویسند بگو دجمعی کثیر از اعیان دادم صدر اعظم خواند و فرمو
دانستم مقتضی آنجا و متضمن اظهـار اعتبـار و شـأن     هم به طوري که می من

دار روي من  از این تلگراف مطلب. خودم است جواب نوشته، فورا دادم مهر کرد
اگرچه ممکن بود . به عمل آمد و اغلب اهل کردستان مرا طرف توجه قرار دادند

م و فایده بیشتر ببـرم، لکـن بـه همـین     من در غیر کردستان کاري دیگر دنبال کن
با مرحوم دبیر الملک و دبیـر الملـک   . قناعت کرده و بسیار ممنون و راضی بودم

در . حالیه پسرش ساخته، تصرفات تامه در امور مهم کردستان بـه هـم رسـاندم   
کردند بـه   هر کاري را به من رجوع می. حقیقت حکومت آنجا را اداره کرده بودم

  .گرفت زودي انجام می
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   الاسلام کردستان شیخ
کاري که کردم چون ملا لطف اللهّ شیخ الاسلام آنجا مرحوم شـده بـود و    اول

دري من او بود و بعد از او مرحوم ملا عبد الرزاق که از همسن  اسباب عمده دربه
و هم مسلکهاي من بود و پسـر مرحـوم مـلا احمـد شـیخ الاسـلام آن اوقـات        

ایجان بود، رقمی از ولیعهد براي مـلا عبـد الـرزاق    حکومت کردستان جزو آذرب
در این تغییر صدارت و تغییر حکومت آن . صادر شده بود که شیخ الاسلام باشد

فرمانی در امضـاي آن رقـم صـادر کـردم بـا یـک حلقـه        . رقم مهمل مانده بود
انگشتري الماس ممتاز براي ملا عبد الرزاق، و تولیت مسجد دار الاحسان را کـه  

است از یک نفر مجتهد آنجا حجۀ  طهرانردستان به منزله مسجد سپهسالار در ک
الاسلام گرفته و براي پسر همان ملا لطف اللهّ فرمان صادر کردم، با یـک حلقـه   
انگشتري الماس، و از این دو کار عمده که ابدا یکـی از اهـل کردسـتان تصـور     

ی در کردستان به هم کرد، برخلاف گذشته ابهت و اهمیت چنین تسلطی در من نمی
کردنـد و   لقب و منصب و خلعت براي سایرین کـه تکلیـف مـی    ندرسانیدم و چ

کردم، من جمله لقب احتشام دیوان بـراي مرحـوم    خواستند، فرمان صادر می می
میرزا مصطفی، اشرف الممالک براي میرزا محمد علی برادرش و غیره و غیـره و  

اگـر چنانچـه   . آن از بردم، بلکه بیشترفایده که کفایت قروض این مدت را بکند 
گـرفتم البتـه    پرداختم و جلو خرج غیر لازم را می درین موقع به ظاهرسازي نمی

  .»قرار در کف آزادگان نگیرد مال«لکن . بستم مایه به هم می
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   امین الملک مرگ
ذیحجه این سال امین الملک برادر اتابک مرحوم شد و شکستی به قـوایم   در

نـه  . و عرضـه و شخصـیت داشـت   ] بـود [آمد، زیرا خیلی با کفایت  اتابک وارد
اتابـک بعـد   . بواسطه برادري صدر اعظم، بلکه بواسطه استخوان و لیاقت خودش

و ] داد[را در کارها تسلط  سالاراز او میرزا نصر اللهّ مشیر الدوله و آقا وجیه سپه
گردانیدند و همـه   خود میبردند و امور عمده ایران را به میل  آنها کاملا فایده می

اینطـور   1316سـال  . گرفتنـد  قسم از مردم به اسامی مختلف پولهاي گزاف مـی 
  .گذشت
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  1317 سال
دخلهاي متواتره . من سرگرم و مشغول کارهاي کردستان بودم 1317سال  در
رفتم و خود را بـه   اتابک رفت به قیطریه، من هم براي آن کارها می. بردم هم می

دادم کـه آن کارهـا را از پـیش ببـرم، شـبها هـم در        ختصاص مـی دبیر الملک ا
مـلازم اتابـک و    اروزه ـ. خوابیدم چادرهاي او نزد دبیر الملک حالیه پسرش می

اند، مـن   شبها با این دبیر الملک و اجزاي او که حالا هریک شأنی به هم رسانیده
  .مکردی جمله بیان الدوله که آن وقت خازن دفتر لقب داشت تفریحی می
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   در تجریش اقامت
مرض گلو درد در اطفال هم . شهر ربیع الاول هواي طهران خیلی گرم شد در

اش را  بواسطه محبت اولاد و بواسطه اینکه حسین خان هم زن و بچـه . شایع بود
به شمیران برده بود و بواسطه نزدیکی به قیطریه که از آمـد و رفـت از شـهر بـه     

شد ناچار در تجریش باغی اجاره  وزي مبلغی میآنجا و دادن کرایه درشکه که ر
تهیـه مفصـلی از قبیـل    . کرده، در دوازدهم همین ماه با اهل و عیال به آنجا رفتم

چادر و دستگاه و لوازم ییلاق و تهیه واردین دیده دو ماه و پنج روز در آن بـاغ  
  .به سر رفت

. گذشـته شـد  جبـران  . اللهّ تعالی بسیار به من و متعلقاتم خوش گذشت بحمد
اسبی هم نگاه داشته روزها به قیطریه یا باغ فردوس که وکیل السلطنه آنجا منزل 

رفتم و شبها هم در منزل میـان آن چادرهـا و حوضـی کـه خـودم       کرده بود می
و به خرمـی و   آمدند یاغلب مهمانی م. رفت دستور العمل دادم ساختند به سر می

  گذشت مسرت شب و روزي می
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  )شصت و هفت پاره یادداشت و شعر(اول  پیوست

  اشاره
اي از اخبـار   حسین خان در بعضی از اوراق جنگ، یادداشتهاي پراکنده میرزا

روزگار خود نوشته است که چون آن مندرجات مفید فایده براي محققان است و 
  .پردازد بعضی از تواریخ براي اطلاع یافتن بر احوال نویسنده، بر نقل آنها می

  

  ]مراجعت از دار الخلافه به منزل و مطالعه دفترچه خاطرات خانوادگی[ -  1
در عصر روز جمعه دهم شهر رجب المرجب سنه هزار و سیصـد و یـازده    وا

 »1«این رسـاله  . در دارالخلافه طهران از نوکري تعطیل کرده به منزل سري کشیدم
وم خلـد  را مرحوم مبرور میرزا محمد شریف جد این فقیـر ضـعیف بـراي مرح ـ   

  .اند مطالعه نمودم آشتیان دیوان بیگی ولد ارشد خود و والد ماجد بنده نوشته
  

  ]اعلام رضایت از روزگار[ -  2
پنج سـاعت از   1326شهر جمادي الاولی سنه  22به تاریخ شب دوشنبه  هو

شب رفته و شب اول سرطان است، بفضل اللهّ تعالی این بهـار از هـر جهـت بـه     
  .عال خوش گذشتلطف خداوند قادر مت
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  ]عزیمت از کردستان به تهران و قبولی نوکري در دار الخلافه[ -  3
بعون اللهّ تعالی در شب پنجشنبه چهارم شهر ذي الحجۀ الحرام سنه هـزار   هو

و سیصد و یک هجري علی هاجرها الف تحیۀ و ثنا از سنندج کردستان به عـزم  
  اقامت

______________________________  
اله خطی علم حساب به خط محمد شریف بن محمد شـفیع الـولانی بـراي رضـا علـی در      رس). 1(

1243.  
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فرموده اسـت علـیکم بسـواد     ﷑پیغمبر ما . طهران حرکت شد دارالخلافه
  .الاعظم و هجرت از وطن از سنن مخصوصه آن حضرت است

وده و صدارت بـا  موقع حکومت کردستان با حضرت والاظل السلطان ب درین
چون مرحوم مزبـور رعایـت خـدمات و    . مرحوم میرزا یوسف مستوفی الممالک

بستگی مخصوص مرحوم دیوان بیگی پدرم را منظور نداشت، عـرض و اسـتدعا   
بـه   ابه حضور مبارك شاه شهید ناصر الدین شاه انار اللهّ برهانـه نمـودم کـه مـر    

لـی اصـغر خـان امـین     آستان مبارك بندگان حضرت مستطاب اشـرف میـرزا ع  
  .السلطان صدر اعظم بسپارند

سفارش حضوري به موجب دستخط مبارك در روز شنبه دویـم شـهر    علاوه
در آستان مبارك حضـرت  ) هزار و سیصد و دو( 1302ربیع المولود مسعود سنه 

  .معظم الیه سمت نوکري پیدا کرده و متوکلا علی اللهّ به مقدرات راضی شدم
   اللهّ حسبی

  

  ]عزل صدر اعظم و اقامت در قم و مجددا[ -  4
شنبه هیجدهم شـهر   حضرت مستطاب اشرف افخم صدر اعظم در روز سه هو

جمادي الاخري سنه هزار و سیصد و چهارده از تمام مناصب معزول شده و بنـا  
به میل و استدعاي خودشان به قم تشریف برده، مدت بیست ماه کامل در نهایت 

  .مودنداحترام در آنجا توقف فر
شب یکشنبه بیست و یکم شهر صـفر هـزار و سیصـد و شـانزده تلگرافـا       در

احضار شده و در یوم پنجشنبه بیسـت و دویـم شـهر ربیـع الاول ثانیـا حسـب       
جناب میرزا علی خان امـین الدولـه   . الاستحقاق به منصب صدارت برقرار شدند
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 ربـود، د  که در این مدت مذکور شش ماه و دو روز صدارت تفویض بـه ایشـان  
  :شاعر درین موقع گفته» سرائی«. پانزدهم محرم این سال از صدارت معزول شد

پیشتر از آنکه آید صاحب کافی ز 
ــم   قـــــــــــــــــــــــــ

  

ــد      ــه خصــمش ق ــا ب آســمان گفت
ــاك فقــــــــــم   عزلنــــــــ

  
خلاصــه کمتــرین خلــق حســین کردســتانی نیــز محــض رعایــت حقــوق و 

ساخته قریـب یـک   سپاسداري از عبودیت صرف نظر نکرده، با حوادث روزگار 
سال درین مدت بیست ماه توقف قم را اختیار کرده، در شرف ملازمت حضـرت  

شنبه بیست و هفتم شهر شعبان  بردم و اکنون که شب سه سر صدارت دام بقائه به
افوض امري الی . است محض یادگار این تاریخ مختصر را نوشتم 1326المعظم 

  .8642اللهّ القدیر، 
  

  ]اصر الدین شاه جهت تحصیل به فرنگعزیمت پسران ن[ -  5
حضرت والا یمین الدولـه و عضـد   . 1319روز شنبه دوازدهم شهر رجب  هو

السلطان پسران صغیر شاهنشاه شهید ناصر الدین شاه انار اللهّ برهانـه و جنابـان   
ـه بقائـه و       آقاي محسن خان ولد چهارم حضرت اشرف اتابـک اعظـم اطـال اللّ

معیت میرزا رضا خان ارفع الدولـه کـه بـه سـفارت     عیسی خان امین الملک در 
کبراي عثمانی و میرزا حسن خان مشیر الملک ولد جناب مستطاب میـرزا نصـر   
اللهّ خان مشیر الدوله وزیر امور خارجه که بـه وزیـر مختـاري روس مأمورنـد،     
. براي تحصیل این چهار نفر که انجب ممالـک ایراننـد عـازم فرنگسـتان شـدند     

بیـگ و عمـوم    لـدین ابک اعظم و سفیر کبیر عثمـانی شـمس ا  حضرت اشرف ات
رجال دولت در باغ جدید جناب مستطاب وکیل السلطنه به بدرقه این مسـافرین  

عصري که آنها قرین سلامتی و توفیق روانه مقصد شدند به . تشریف آورده بودند
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 حالت تحیر و تفکر غریبی در من بود، اصلاح آن را از خـدا . منزل مراجعت شد
  .خواهم می

  

  ]موقعیت شغلی بعضی رجال[ -  6
  ]دوازده سال بعد در حاشیه نوشته شده[ هو

  دانــد کســی غیــر پروردگــار چــه

  
  که فردا چه بـازي کنـد روزگـار     

  
آینـد و   شهر به شمار می »1«الان این چهار نفر که از مردمان گمنام، بلکه الواد 

تـو  «. کنـد  این مشیر الملک مشیر الدوله است و بـه منـت وزارت را قبـول مـی    
  .1331ربیع الثانی  6» .داناتري اي جهان آفرین

______________________________  
  .، نافرمان و سرکش و خودسر»لوده«کذا، ظاهرا جمع ). 1(
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  ]مراجعت شاه به ایران[ -  7
 1320شهر جمادي الاخـري سـنه    26شنبه  به سلامتی و میمنت روز سه هو

موکب همایون اعلیحضرت مظفر الدین شاه خلد اللهّ ملکه از سفر دویـم فرنـگ   
شهر رجـب   21مراجعت فرموده و به سرحد آستارا ورود فرمودند، و روز جمعه 

 دوانـی  باساز طرف حکومت شهر خیابان . به دار الخلافه کبري نزول اجلال شد
و امیریه را تا دم در ارگ آذین بسته، طاقهاي نصرت را به بیرقها زینت داده، در 

  .عرض راه آنچه لازمه زینت است فراهم نموده بودند
  

  ]اظهار نظر درباره مشروطیت[ -  8
هو مطالبی که متملقانـه دریـن   ] ، ذیل آن نوشته شده1331چند سال بعد در [

کتابچه و غیره نوشته شده به مقتضیات زمان اسـتبداد بـوده، از قبیـل ایـن لفـظ      
سلامتی و میمنت که در صدر این صفحه نوشته شده است و در آن مواقع شخص 

هات را بنویسد، والا اگرچه به صورت ظاهر  مظفر الدین شـاه   اینبایستی این ترّ
کنند، در صورتی کـه مشـروطه را آن    را به واسطه دادن مشروطه به خیر ذکر می

لکـن هـزار افسـوس قـدر     . گرفتند داد مردم به همان قوه ملی می اوقات اگر نمی
. ایـن مـردم عطـا کردنـد ندانسـتند     ] به[که خداوند متعال ] را[نعمت غیر مترقبه 

اسباب اعتبـار شـأن و اخـذ مـال     ] را[ وطهاشخاص گمنام این لفظ مقدس مشر
روسها در روز عاشورا در تبریـز  . نتیجه شد به اینکه شده. کرده، رجاله بازي شد

چند نفر مجتهد را به دار زده، وزرا معاهده آنها را امضاء کرده تـوپ بـه ضـریح    
  .بستند، شمال ایران را بردند، دادرسی نیست ﷒حضرت رضا 
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  ]ظفر الدین شاه به فرنگعزیمت م[ -  9
اعلیحضرت مظفر الدین شاه خلد اللهّ ملکه، ثانیا به عـزم معالجـه در روز    هو

به فرنگستان حرکت و نقل مکان به باغ شاه  1319شهر ذیحجه سنه  27دوشنبه 
شهر مزبور از باغ شاه به کرج تشریف فرمـا شـده،    29چهارشنبه  صبح.فرمودند

سوار شـده و در   29هار حیات صبح چهارشنبه حقیر هم به رعایت فدویت و اظ
دنبال اردو به زیارت و پابوسی حضرت اشرف والا میرزا علی اصغر خان اتابک 

غره  بهاعظم روحنا فداه رفتم، خیلی به زحمت و صدمه دو ساعت از شب پنجشن
بعد از شام در ساعت شـش بـه   . گذشته به کرج رسیدم 1320شهر محرم الحرام 

مشرف شده به مراحم فوق العاده معظم الیه مستظهر شده،  حضور حضرت اشرف
کرد پاي مبارك حضرت اتابک را بوسیده و از  صبح مزبور را که اردو حرکت می

بـه عنـوان مـدد    . دمصمیم قلب حفظ و حراست او را از خداي خود مسئلت نمو
معاش ماهی سی تومان علاوه بر دویست تومانی سنواتی اضافه مقرري در حـق  

  .مرحمت و برقرار فرمودند فدوي
  بــاد آن همــایون درخــت برومنــد

  
  که در سایه او تـوان بـرد رخـت      
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  ]تکفیر علماي نجف بعضی اشخاص را[ -  10
به تاریخ شب چهارشنبه دوازدهـم شـهر رمضـان المبـارك     . لکن قوم یوم هو
1321.  

ـه خـان مشـیر الدولـه گفتـه         نواب والا معتمد الدوله فرمودند میـرزا نصـر اللّ
. انـد  حضرت اشرف اتابک اعظم روحنا فداه بـه سـمت آمریـک تشـریف بـرده     

اعلیحضرت شهریار با فرّ و وقـار امـروز از سـفر سـیزده روزه قـم بـه طهـران        
مـدتی   وسلطانعلی خان یزدي که وزیر افخم اسـت  . اند مراجعت و ورود فرموده

نـواب عبـد المجیـد    . است در حکومت عراق بوده، در رکاب به طهران برگشـته 
کنـد، در   میرزاي عین الدوله که این اوقات به اسم وزارت داخله کار صدارت می

] اي[ادیـب الممالـک فراهـانی قصـیده     . »خورده خورده قشو قلمدان شد«معنی 
  :گفته یک بیت آن این است

 ـ    خسرو در امـروز عـین الدولـه ان
  پیشـــــــــــــــــــــگاهت

  

ــت اي        ــر اس ــوذر جمه ــالی ب ت
  انوشـــــــــروان ثـــــــــانی

  
باز حالتهاي زمان توقف قم به مـن  . »دستی از غیب برون آید و کاري بکند«

  اگرچه این همه انقلابات فرقی به حال ما نکرد،. دست داد
  نقش برآرد زمانه و نبودیکی هزار

  
  چنانکه در آیینـه تصـور ماسـت     

  
 میان عوام و خواص مشهور است، از قول علمـاي نجـف  سه چهار روز است 

تر است جعـل   بر تکفیر شخصی که از اغلب این مردم متدین و خداپرست نوشته
بیچـاره علمـاي نجـف را بـه     . »انـد  کافرم من، اگر این طایفه دینداران«اند  کرده

. کارهاي دولتی و رجال دولت چه که پولی بگیرند و هر روز یکی را تکفیر کنند
 جهـان  .اند که سر منبر بدگوئی کند بوالحسن میرزا شیخ الرئیس را هم پولی دادها
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کزو شـوریدگیها گیـرد آرام صـاحب شـریعت خـودش       را صاحبی باشد خدا نام
  .خوشا به حال آنها که خبر ازین اوضاع ندارند. اصلاح کند

  

خبر عزیمت اتابک به آمریکـا و مراجعـت شـاه از قـم بـه تهـران و       [ -  11
  ]ت عین الدولهصدار
مرحوم غفران مآب میرزا سید زین العابـدین امـام جمعـه طهـران کـه از       هو

ترین علماي ایـران بـود پارسـال در مـاه      سادات جلیل القدر و محترم و محتشم
به  1321شوال به مکه معظمه تشریف بردند، روز پنجشنبه دهم شهر ذیقعده سنه 

و اسـتقبال   وددند کـه بـراي ور  طهران مراجعت فرموده، از طرف دولت جار کشی
. ایشان تمام بازار و دکانها را بستند و با جلالتی تمام که کمتر دیده شده وارد شد

. شهر مزبور به رحمت ایزدي پیوست 15شنبه  بعد از پنج شب در غروب روز سه
بسیار شخص بزرگ متشخص با اخلاق و داراي خیلی مکنت و ثـروت و دامـاد   

  .خداوند هر دو را غریق رحمت فرماید. بودند ناصر الدین شاه مبرور
  

  ]مراجعت امام جمعه از سفر مکه به تهران و درگذشت او[ -  12
مرض وبا در کربلا بروز کـرده، چـون فصـل     1322در شهر رمضان سنه  هو

، بیش از پانزده روز در آنجا صدمه تلف به مـردم   ﷒قوس بود و حضور امام 
در شهر محـرم بـه کرمانشـاهان، از    . اد و حوالی سرایت نموداز آنجا به بغد. نزد

ربیع الثانی در طهران، مردم  ولآنجا به ملایر و اسدآباد و همدان و کردستان، از ا
یا از وحشت منتظر بودند، یا واقعا سرایت کرده بود، لکن در هفـتم ربیـع الثـانی    

چنانچـه در  . ر کردندپرده در طهران بروز کرد که ثلث اهل طهران فرا صریح و بی
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خود کرده بودم، امسال هم توکل به خـدا   خداي وباي دوازده سال قبل تحصن به
و چهارده معصوم نموده، خود و اهـل البیـت و    ﷑و توسل به حضرت خاتم 

قریب یک هفته اسـت در کوچـه سـردار    . اولادم را به خدا سپرده تفویض شدیم
که شب  ربفضل اللهّ تعالی تا حال تحری. درین کوچه هستیماین مرض آمد، ماهم 

ربیع الثانی است چنانچه خداوند حافظ حقیقی حضـرت ابـراهیم را در    25شنبه 
میان آتش نگاه داشت، ما را هم با کوهها و دریاي معاصی بـه فضـل و احسـان    

سر شب صبیه کوچک منقلب شد و بحمد اللهّ تعـالی بـه خیـر    . خود نگاه داشته
  .الحمد للهّ فی کل حال. ذشتگ
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  ]بروز مرض وبا در عراق و سرایت آن به ایران[ -  13
از تو غبار ماند، زنهارتا ز تو بر خاطري غبار نماند آقا وجیه امیـر   عاقبت هو

خان سردار سپهسالار سیم کسی بود که درین دوره زندگانی بعد از میرزا محمـد  
در . خان قاجار و میرزا حسین خان قزوینی به لقب سپهسـالاري مخاطـب بـود   

ازیـن دار فـانی    گانیبدرود زند 1322شهر ذیقعدة الحرام سنه  11شنبه  روز سه
کرده بعد از دو سال ناخوشی، و آن مرحوم و نـواب والا عبـد المجیـد میـرزاي     
برادرش که فعلا صدر اعظم است، اولین اشخاصی هستند که دو بـرادر در یـک   

از قراري که مشهور . عصر معا یکی صدارت و دیگري سپهسالاري را دارا شدند
. جز کفـن یـک دینـار همـراه نبـرد     و  دهاست دوازده کرور مکنت از او باقی مان

اگرچه به واسطه قبض ید و اخاذي و سختی که داشت مـردم از او ذکـر خیـري    
کنند، لکن قطع نظر ازین صفات در مقام خود و دوره حالیه از حیث عقـل و   نمی

تـرین طبقـه    تدبیر و رسیدگی به امور راجعه به خود نظیـر نـدارد، و خوشـبخت   
اي عضد الدوله پدر آن مرحوم بود که دو پسر خود ها سلطان احمد میرز شاهزاده

تـو  «. را به این مقام دید، و خداوند نعمت طول عمر و اولاد را بر او خـتم کـرد  
  .، ولا حول ولا قوة الّا باللهّ»داناتري اي جهان آفرین
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  ]درگذشت آقا وجیه سپهسالار[ -  14
 سیم با حمایـل و  دادند، براي من هم فرمان منصب سرتیپی امتیاز می) ناقص(
اي  پچپچـه . نوشتند در منزل دستجرد که آخر عراق و اول خاك خلج است نشان

از این خبر ارکان . معلوم شد مرض وبا از مشهد به طهران رسیده. میان اردو افتاد
. دیگر ترتیب اردو مختل شـد . اردو متزلزل شد و حواسها پریشان و مردم حیران

یعنی قرار شـد اردو  . به طهران رورباط کریم ) وانادو کلمه ناخ(از ساوه شاه آمد 
  )نانوشته(شاه . به شهر یا هر جا میل دارند بروند

  

  ]در معیت وکیل السلطنه سفر به قم و ورامین[ -  15
در خـدمت جنـاب آقـاي صـاحب      1309شهر جمادي الاولی  16جمعه  هو

جمع وکیل السلطنه به عزم زیارت قم حرکـت کـرده، اواخـر جـدي و زمسـتان      
  .سختی بود
از قـم   24شـنبه  . حسین خان شهاب السلطنه بختیاري هم همراه بـود  محمد

آباد و از آنجا به حوض سلطان رفتـه در سـیاه چـادر     حرکت شد به سمت علی
توان تصور کرد، از آنجا بـه کاروانسـراي    نزل کرده، سرماي به آن شدت را نمیم

مانـده و   آنجـا شنبه  سه. ام محض شکار آهو دیر که سفر سیم است من آنجا رفته
آباد و ورامین آمده، در ورامین خبر  محض سان شتر و سرکشی از ایلات به کریم

بودند، مردم شـوریده و چنـد   رسید که به واسطه عمل توتون که علما حرام کرده 
  .)نانوشته مانده(شنبه ششم شهر  پنج. حواسها خیلی پریشان شد. نفر کشته شده

  



487 
 

  

  ]مراجعت از سفر به تهران[ - 16
در خـدمت جنـاب وکیـل السـلطنه بـه       1313جمادي الاخري  19شنبه  هو

شب در قریه جیتوي ورامین مانده، فـردا از آنجـا رفتـیم    . زیارت قم حرکت شد
آباد و سه شب در قریه شوران و حصار حسن بیگ خانه عربها و پنج شب  الجم

در آنجا سان شتر کلا دیده و از آنجا یک شب چـال قـازان و   . آباد در قریه کریم
قورق السیف، دو شب در آن زمستان در سـیاه چـادر مانـدیم و یـک شـب در      

ر، و سه شـب در  کاروانسراي دیر ماندیم که وکیل السلطنه رفته بود به شکار گو
  ﷒ .مسیله و از آنجا رفتیم به حضرت معصومه

هفـت  . اجل میرزا اسمعیل خان امین الملک هم در آنجا ملحق شـدند  جناب
آباد به شکار  سه شب در علی. رجب از قم حرکت شد 13قم مانده روز  در شب

بعـون  . منزل آخر من نوبه سختی کردم. آباد آهو توقف شد و یک شب در حسن
جدي بود وارد طهران شدیم، و الحمد للهّ  12شهر رجب که  18اللهّ روز یکشنبه 

  .علی السراء و الضراّء
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  ]نه و موقعیت بعضی شخصیتهاعزیمت به ییلاق وکیل السلط[ -  17
با دلیجانهائی که امسال براي  1323شهر جمادي الاولی  20عصر دوشنبه  هو

حمل مسافر به شمیران راه افتادند به تجریش ییلاق آقاي وکیل السـلطنه رفتـه،   
سیزده شب در آنجا به سر رفت و دو شب باقی را در منزل آقاي مصطفی خـان  

این مـدت طـرف   . بحمد اللهّ زود معالجه شد بودم، یک روز سخت ناخوش شده
عـین الدولـه   . در این موقع شاه در فرنگستان است. مهري وکیل السلطنه بودم بی

حضرت اقدس محمد علی میرزاي ولیعهد در طهران به نیابـت  . صدر اعظم است
سلطنت برقرار است و حضرت اشرف آقا میرزا علی اصغر خان اتابک اعظـم دو  

  .مدت را گذرانده ینداده، به سیر آفاق و انفس اسال است استعفا 
  

  ]آباد و اقامت چند روزه نزد وکیل السلطنه عزیمت به قاسم[ -  18
به اتفاق جناب ناظم خلـوت و سـید    1322شهر شعبان  4صبح پنجشنبه  هو

آباد ملک سعد السلطنه خدمت جناب مستطاب اجـل آقـاي وکیـل     قوام به قاسم
بعد از چهار شب به شهر . اند رفتیم آنجا توقف فرمودهالسلطنه که مدتی است در 

  .مراجعت شد
. در بین راه وامانـد . کالسکه جناب آقاي میرزا سید عبد اللهّ نشسته بودیم در

به  1322شهر شوال  8آقاي وکیل السلطنه شب جمعه . بقیه راه را پیاده برگشتیم
  .شهر طهران مراجعت فرمودند برحسب حکم دولت

ب آقاي حاجی امین السلطنه که در عشر دویـم شـهر جمـادي    مستطا جناب
برحسب حکم دولت در طهران به عزم کربلا حرکت فرمودنـد و   1322الاخري 
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کربلا  عزم به طهران به 1322در قم توقف کردند، در روز شنبه غره شهر ذیقعده 
بـه   1322حرکت فرمودند و در قم توقف کردند، در روز شنبه غره شهر ذیقعـده  

  .ران مراجعت فرمودندطه
  »عمر توان داد قرار همه کاري با«

  ]ذکر سه بیت شعر[ -  19
  هو
اشک شام و سحر دیده چند تـر   ز

ــد   مانــــــــــــــــــــــــ

  

دعا کنیم که نی شام و نـه سـحر     
ــد   مانـــــــــــــــــــــــ

  
  غارت چمنت بر بهار منتهاسـت  ز

  
که گـل بـه دسـت تـو از شـاخ         

  تـــــــر مانـــــــد تـــــــازه

  
  داخل اجزاي نوشـداروي مـا   کنید

  
گیاه که بـرگش بـه نیشـتر     از آن  

ــد   مانـــــــــــــــــــــــ

  
  1322ربیع المولود مسعود،  9شب 



490 
 

  

  ]بعضی اشعار[ -  20
به هر گوشه گذارند پـی صـید    گر

ــدي  ــو بنـــــــــ    تـــــــــ

  

همـه در بنـد بیفتنـد و نیفتـی بــه       
ــدي   کمنـــــــــــــــــــــ

  
چه دست از تو بنالم، به چه پـا   به

ــزم ــو گریــــــــ   از تــــــــ

  

تو که دست همـه بـر بسـتی و از      
  پــــــــــاي فکنــــــــــدي

  
بـاز بـه غیـر اسـت دریغـا ز       نظر

ــانی    کمــــــــــــــــــــــ

  

منظر دوست بلند اسـت دریغـا ز     
ــدي   کمنـــــــــــــــــــــ

  
گشاده رخ و چشم همه سـوي   تو

  تـــــــــــو خـــــــــــدا را

  

گو بیارند بـر آن آتـش روي تـو      
ــپندي   ســـــــــــــــــــــ

  
همه در آرزوي چاشنی  تلخکامان

  توچنــــــــــــــــــــــــد

  

اي میوه شـیرین تـو بـرین شـاخ       
  بلنــــــــــــــــــــــــدي

  
  کدامین طرف اي سیل روانی تو به

  
اي نیست کـه بنیـاد    دیگرخانهکه   

ــدي  ــیخ نکنـــــ   وي از بـــــ

  
در خانه آقـاي سـید ابـو تـراب      1320در روز جمعه ششم شهر ربیع الاول 

  .تحریر شد
آن ملک که نماز مرا بـرد بـه    هر

   فلـــــــــــــــــــــــــک

  

بگرید و سر و دست شکسته بـاز    
ــد   آیــــــــــــــــــــــــ
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  ]چند بیت شعر[ -  21
  در من قال الله

  نکند دانا مستی، نخورد عاقل مـی 

  
  ننهد مرد خردمند سوي مستی پی   

  
چه خوري چیزي کز خـوردن آن  
  چیــــــــــز ترانــــــــــی  

  

چون سرو نماید به نظر سرو چـو    
  نــــــــــــــــــــــــــی 

  
کـرد   گر کنی بخشش گویند که می

ــه او   نـــــــــــــــــــــــ

  

ور کنی عربده گویند که او کرد نه   
ــی   مــــــــــــــــــــــــ

  
ز گل گـر مـدعا رنـگ اسـت آن     
ــرض ــم داردغــ ــار هــ   رخســ

  

از می اگر مستی است چشم یـار    
ــم    داردهــــــــــــــــــــ

  
چرا گـردون بـه کـام مـا      دانم نمی

ــی ــردد نمـــــــــ   گـــــــــ

  

اگر عیبم پریشانی است زلف یـار    
ــذا( ــم دارد) کـــــــ   هـــــــ

  
  

  1318یوم جمعه بیست و پنجم شهر جمادي الاولی 
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  ]دو بیت شعر از سعدي[ -  22
  ﷖ سعدي

ــائم ــر   به ــا بش ــند و گوی   خموش

  
  زبان بسته بهتر که گویـا بـه شـرّ     

  
  مردي کنـد در صـف کـارزار    چه

  
  چو دستش تهی باشـد و کـارزار    

  
زلف خود پریشان کرد حـالم   چو

ــائی   بچــــــــــه ترســــــــ

  

ــف      ــر خــم زل ــه زنجی ــارم ب گرفت
ــائی   چلیپــــــــــــــــــــ

  
  1331ربیع الاول  14حوت و  2شب جمعه 
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  ]شعرهائی از فصیح السلطنه دزفولی[ -  23
  سید باقر دزفولی آقا
  نـالیم  و قمري بلند و پست می من

  
اما اوبه روي شاخ سرو و من بـه    

  پــــــاي ســــــرو بــــــالائی

  
را برد و با هرکس کـه گفـتم    دلم

  راز دل

  

گفتامخور غم آنکه دل برده ز تـو    
ــد دل ــی باشـــــــ   آرائـــــــ

  
  

کرد از مژگان به خونریزي  اشارت
  مــــــــــــــــــــــــــن

  

ز شمشیر دو ابرو بهر قلـبم   و آنگه  
ــائی   ســـــــــاخت ایمـــــــ

  
پامال خون خـود بـه محشـر     کنم

ــر  ــه آن دلبـــــــ   هرکـــــــ

  

درین نشئه پس از قتلم زند بر من   
  ســــــــــــــــــــــرپائی 

  
  در نهایت تفکر 1317شب نوزدهم ذیحجۀ الحرام 

  

  ]سه بیت شعر[ -  24
  هو

آنست که هرگز نکنـد میـل    عاقل
  ســــــــــــه کــــــــــــار

  

تا همه عمر وجودش بـه سـلامت     
ــد   باشـــــــــــــــــــــــ

  
نگیــرد اگــرش دختــر قیصــر  زن

ــد   بدهنــــــــــــــــــــــ

  

قرض نستاند اگـر وعـده قیامـت      
ــد   باشـــــــــــــــــــــــ

  
  بر در ارباب کرم بهـر طمـع   نرود

  
  طائی به کرامت باشد گر همه حاتم   
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  1318شهر جمادي الاولی  18در شب جمعه 
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  ]عزیمت در معیت احمد شاه به صاحبقرانیه[ -  25
در رکـاب   1329شـهر رجـب المرجـب     4بحول اللهّ تعالی در روز شنبه  هو

اعلیحضرت سلطان احمد شاه خلد اللهّ ملکه و سلطنته، سه روز بعد از تشـریف  
شهر شـوال المکـرم    4در روز پنجشنبه . فرمائی موکب معلی به صاحبقرانیه رفتم

خان هم آمدند  یدو دفعه آقا خان و عل. به شهر دار الخلافه مراجعت شد 1329
بحمد اللهّ تعـالی بسـیار   . چند شب ماندند و مورد اشفاق و مراحم ملوکانه بودیم

  .خوش گذشت
  

  ]چند شعر[ -  26
  آذر
روز مـرگ شـنیدم پیـر کنعـان      به

ــت   گفـــــــــــــــــــــــ

  

که دوسـت دشـمن جـان اسـت        
  اگرچـــــه فرزنـــــد اســـــت

  
ز لطف تو نومیـد گـر خطـائی     نیم

ــت   رفـــــــــــــــــــــــ

  

د گنه ز بنده و بخشایش از خداون   
ــت   اســــــــــــــــــــــ

  
  مجو بجز گرفتاري» آذر«ز ناله  اثر

  
که بلبل از آواز خـویش در بنـد     

ــت   اســــــــــــــــــــــ

  
همرهان سست عناصـر دلـم    زین

ــت   گرفــــــــــــــــــــــ

  

شــیر خــدا و رســتم دســتانم       
  آرزوســـــــــــــــــــــت

  
شیخ گرد شهر همی گشت بـا   دي

   چـــــــــــــــــــــــــراغ

  

ــانم     ــولم و انس ــو و دد مل ــز دی ک
  آرزوســـــــــــــــــــــت
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کـه شـب سـیم حرکـت      1317شـهر ذیحجـۀ الحـرام     15در شب یکشـنبه  
اعلیحضرت شهریاري مظفر الدین شاه خلد ملکه است به فرنگ در نهایت تحیـر  

  .و تحریر شد
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  ]داستانی در مورد حیات انسان[ -  27
یکی جوان پانزده سـاله و  . در عمارتی شکل سه نفر را تصویر کرده بودند هو

ویمی متفکر کرد، د اولی گریه می. دیگري مرد سی ساله و آخري پیر شصت ساله
بـالاي سـر جـوان نوشـته بـود ایـن جـوان زن        . رقصـید  و ملول بود، سیمی می

مرد سی ساله نوشته بود زن گرفته براي مخارج خود و زن  سر بالاي. خواهد می
پیرمرد را نوشته بود این شخص زن خـود را  . و بچه پریشان حال و متفکر است

شیخ سـعدي در ایـن نکتـه     .رقصد طلاق داده و آسوده شده از ذوق و شادي می
شـهر رجـب    29در شـب دوشـنبه   . »مردیت بیازماي آنگه زن کن«: فرماید می

  .شد تحریر 1317
  

  ]چند بیت شعر[ -  28
  هو
قرص نان اگر از گنـدم اسـت    دو

  اگـــــــــــر از جـــــــــــو

  

دو تاي جامه اگر کهنه است اگـر    
  از نـــــــــــــــــــــــــو

  
چارگوشه دیوار خود به خـاطر   به

ــع   جمـــــــــــــــــــــــ

  

اینجاي خیز که کس نگوید از    
ــا رو   و آنجــــــــــــــــــ

  
  »ابن یمین«بار نکوتر به نزد  هزار

  
  ز فر مملکت کیقبـاد و کیخسـرو    

  
نــان بــه دو روز اگــر شــود  یــک

ــل   حاصـــــــــــــــــــــ

  

اي دمی آبـی   مردوز کوزه شکسته  
ــرد   ســـــــــــــــــــــــ

  
با خدمت چون خودي چرا بایـد    چو خود کسی چـرا بایـد    محکوم
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ــود   بــــــــــــــــــــــــ

  
  کـــــــــــــــــــــــــرد

  
در خانه آقاي سید ابو تـراب در   1317الحرام شهر ذیقعدة  3در شب دوشنبه 

  .نهایت شکر
  

  ]اي از خلوتی قصیده[ -  29
نستعلیق در این جنگ خط عطاء اللهّ خان فرزند محمد شریف خلـف   خطوط

  .»1«مرحوم میرزا رضا علی دیوان بیگی است 
نمانـد   در این دنیاي فانی می کس

  جـــــــــــــــــــــــاودان

  

کنـد ناچـار ره را    عاقبت طی می   
ــاروان   کـــــــــــــــــــــ

  
که شـاه بارگـاه و گـر گـداي      گر

   خـــــــــــــــــــــاك راه 

  

جان نخواهد برد آخـر از فضـاي     
ــمان   آســـــــــــــــــــــ

  
الدین شاه که انـدر سـلطنت    ناصر

   پنجــــــــــاه ســــــــــال 

  

صاحب تخت سـلیمان بـود و بـا      
ــان ــاج کیـــــــــ   تـــــــــ

  
بود داراي جهان اما چو دارا شـد  
  شـــــــــــــــــــــــــهید

  

چون سـکندر گشـت ذو القـرنین      
  لــــــیکن بــــــا قــــــران  

  
  مادر ایام تا پـرورد او را در کنـار  

  
چون پدر بودي بـر ابنـاي زمانـه      

ــان   مهربـــــــــــــــــــــ

  
______________________________  

این جمله با خودکار قرمز در حاشیه سمت راست نوشته شده است و به خط رضا علی دیـوان  ). 1(
  .بیگی اخیرست
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او شخص کرامـت، دسـت    شخص

ــود ــاض جـــــــ   او فیـــــــ

  

عهد او عهد سـلامت، دور از دور    
ــان   امـــــــــــــــــــــــ

  
ــدهم ــه روز  هف ــده ک ــاه ذیقع از م

ــود ــه بـــــــــ   جمعـــــــــ

  

با شکوه سلطنت بهر زیارت شـد    
  روان

  
مشرف در رواق حضرت عبد  شد

ــیم   العظــــــــــــــــــــــ

  

مــر خــدا را بنــدگیها کــرد در آن    
  آســــــــــــــــــــــــتان

  
بود اندر نماز و گاه بـود انـدر    گاه

ــاز   نیــــــــــــــــــــــــ

  

راز دلها داشت با یزدان پاك اندر   
ــان   نهـــــــــــــــــــــــ

  
ظاهر را فراغت یافت لـیکن   قرب

ــار   کردگـــــــــــــــــــــ

  

خواند شه را سوي قرب  باطنا می  
  جــــــــــــــــــــــاودان

  
خـدا از خـویش غافـل بـود و      با

   غافــــل از آنکــــه هســــت  

  

خصم دون اندر کمین و تیر خصم   
  انـــــــــــدر کمـــــــــــان

  
طـور   هیئت مردکـی ناگـه بـه    دیو

  دادخــــــــــــــــــــــواه

  

وار بـودش حربـه زیـر     ملجمابن    
ــان   طیلســــــــــــــــــــ

  
پیش و کرد عنوان و طپانچه  رفت

ــاد   برگشـــــــــــــــــــــ

  

سینه پر نور شاهنشه هـدف شـد     
ــان   ناگهـــــــــــــــــــــ

  
نگون آن قامت موزون چـون   شد

   ســـــــــــرو ســـــــــــهی

  

اش پژمرده مانند گل از بـاد   چهره  
ــزان   خــــــــــــــــــــــ

  
دلی کز یاد یزدان یـک نفـس    آن

  غافـــــــــــل نبـــــــــــود

  

غنچه سان صد چاك چـون گـل     
ــد از آن ــران  شــ ــم گــ   زخــ

  
تن به خاك و دل پر از خون  رفت  رفت از کار و شاهنشاه مـا   دست
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ــت   از دســــــــــــــــــــ

  
ــان ــاکش در جنــــ   روح پــــ

  
ماه ذیقعده محرم گشت و ري شد 
  کـــــــــــــــــــــــــربلا

  

از حریم حرمتش برخاست بـس    
ــان   آه و فغـــــــــــــــــــ

  
از اشـک جـاري همچـو     هـا  دیده

ــترن ــاخ نســــــــ    شــــــــ

  

ها از زخـم نـاخن همچـون     چهره  
ــوان  ــاغ ارغــــــــ   بــــــــ

  
یکسـر گریبـان چـاك و     چاکران

  مرکبهـــــــــــا یلـــــــــــه

  

ــه     ــونین لال ــک خ ــون و  اش گ
ــره ــران  چهـ ــون زعفـ ــا چـ   هـ

  
در فردوس شد با ساقی کوثر  شاه

ــرین   قـــــــــــــــــــــــ

  

بد به جاي چتر شاهی نخل طوبی    
ــایه ــان ســـــــــ   بـــــــــ

  
تاریخ قتـل شـاه را زد    »خلوتی«

   ایـــــــــــن رقـــــــــــم 

  

شد شهید کین اعدا، چون علیشـاه    
ــان   جهــــــــــــــــــــــ
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  ]اسماعیل خان امین الملکفوت [ -  30
  - الباقی هو
عهدي عمر بین که یک هفته ز  بد

ــاخ   شـــــــــــــــــــــــ

  

گــل ســرد زد و غنچــه گشــت و   
ــت  ــکفت و بریخـــــ   بشـــــ

  
  .سبحان اللهّ. 

) 1316(چهارشنبه پانزدهم شهر ذیحجۀ الحرام هزار و سیصد و شـانزده   روز
چهار دقیقه به غروب مانده غفران مآب میرزا اسماعیل خان امین الملـک طـاب   
ثراه ولد مرحوم امین السلطان برادر حضرت مستطاب اشرف صدر اعظم ادام اللهّ 

و به جوار رحمت  ردبقائه در سن سی و هفت سالگی بدرود این جهان فانی را ک
  .حق پیوست

ـه ملکـه    16پنجشنبه  عصر اعلی حضرت قدر قدرت مظفر الدین شاه خلد اللّ
به نفس نفیس تشریف آورده مجلس ختم را برچیده و لقـب و مرسـوم مرحـوم    

روز جمعـه نعـش را بـه    . مزبور را به عیسی خان پسر بزرگش مرحمت فرمودند
ی که تا بـه حـال بـراي هـیچ     حضرت معصومه حرکت دادند، با حشمت و جلالت

. است» اغفرله«تاریخ وفاتش . رحمۀ اللهّ علیه. و امیري چنان تهیه نشده زیريو
صد سال دیگر طبیعت دهر بـدلش را  . »افسوس که گلرخان کفن پوشش شدند«

  .تواند کرد تربیت نمی
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شورش علماي تهران بر ضد عبد المجید میرزا و تحصـن در مسـجد   [ -  31
  ]بد العظیمشاه و حضرت ع

علماي طهران که یکسال است بر ضد صدارت عبد المجید میرزاي اتابک  هو
در شانزدهم شـهر شـوال هـزار و    . کنند اعظم به انواع و اقسام مختلف اخلال می

سیصد و بیست و سه به بهانه اینکه علاء الدوله حـاکم طهـران چنـد نفـر سـقط      
 ـ. ن کردنـد فروش را چوب زده شورش کرده و در مسجد شـاه انجم ـ  ابـو   رزامی

القاسم امام جمعه و شیخ فضل اللهّ نوري با آنها مخالفت کرده، آنها را از مسـجد  
آقا سید عبد اللهّ بهبهانی و آقا سـید محمـد و جمعـی از علمـا در     . بیرون کردند

دو سـه  . حضرت عبد العظیم متحصن شده، یک ماه کامل در آنجا به سـر بردنـد  
  .دولت از فساد و قحطی وحشت داشتند ايمردم و اولیمرتبه بازارها بسته شد و 

» 1«... ذیقعده از طرف دولت جمعی از وزرا بـه اسـتمالت    18روز جمعه  در
رفته به چند شرط آنها را در کمال جلال و ابهت به شهر مراجعت داده به حضور 

عمده آن شرایط یک تشکیل مجلس عدالت و دویمـی موقـوف   . همایونی بردند
بروات و کسر تومانی یک ریال مواجبهاي مردم است که عین الدولـه  شدن تمبر 

  .یادگار گذاشت
  .بازارها را از طرف ملت چراغان کردند 19یکشنبه  شب

  

  ]ابیات[ -  32
ایـن دو سـه نـادان کـه چنـان       با

  داننــــــــــــد مــــــــــــی

  

  از جهل که داناي جهـان ایشـانند    
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که این جماعـت از فـرط    خرباش
   خــــــــــــــــــــــــري

  

  داننـد  کافرش میهرگونه خرست   

  

عارف و عامی همه را عـار از   شد
   مــــــــــــــــــــــــــن

  

  پرست و زنـار از مـن   بدنامی بت  

  

  سبحه ننگ زنـار از مـن   قدري بی

  
  هفتاد و دو ملت همه بیزار از مـن    

  
   داغ تــو دارد ارنــه بفروختمــی دل

  
  در دیده توئی وگرنه بر دوختمـی   

  
ــه روزي  جــان ــزل تســت ورن من

  صــــــــــــــــــــــــدبار

  

ــیش    ــر  در پ ــپند ب ــون س ــو چ ت
ــوختمی   ســـــــــــــــــــ

  
______________________________  

  .یکی دو کلمه پاك شده است). 1(
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ــی   ــدیم بس ــا دوی ــالم بیوف   در ع

  
  تر از خویش ندیدیم کسـی  بیچاره   

  
  

چوب ز روزگار خوردیم بـه   بس
  راز ده

  

دست دل خـویش، نـه از دسـت      
  کســــــــــــــــــــــــی

  
ات اي کـاش نهـم سـینه     سـینه  بر

ــود را   خـــــــــــــــــــــ

  

دل به تو گوید غم دیرینه خود تا   
  را

  
  مـا را گلـه از گـرگ نیسـت     گله

  
  کنـد  آنچه به مـا کـرد شـبان مـی       

  
  .، کذا و کذا1328شهر ربیع المسعود  26شب پنجشنبه 
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  ]نقل اشعاري از سرائی شاعر راجع به نیر الدوله[ -  33
  هو

دیدي که جملـه دیـدي و    تمکین
ــت   گذشـــــــــــــــــــــ

  

ــیدي و     ــاندي و رس ــی و رس  رفت
  گذشـــــــــــــــــــــــت

  
مشـو کـه زاهـدت کـافر      غمناك

ــد   خوانــــــــــــــــــــــ

  

  پندار که آن نیز شنیدي و گذشت  

  

هرکس که سنجیدم به میزان  ظاهر
ــر   نظــــــــــــــــــــــــ

  

داشت با باطن همان نسبت که رو   
  یـــــــــــا آســـــــــــتر 

  
  میخانـه ز ویرانـی ماسـت    آبادي

  
  جمعیت کفر از پریشـانی ماسـت    

  
  به ذات خـود نـدارد عیبـی    اسلام

  
از مسـلمانی  عیبی کـه دروسـت      

  ماســـــــــــــــــــــــت

  
ــبط ــی  خ ــا ک ــمان ت   اي دور آس

  
ــت ري     ــه و حکومـ ــر الدولـ   نیـ

  
  بــودش زیــاد نیشــابور   آنکــه

  
ــود کــی کــی      لایــق ملــک ري ب

  
ــه بــه ایــن ــه ب   و قــرب ملــوك ب

  
  این و حسن سلوك هی هی هـی    

  
  

هنگام حکومت سلطان حسین میرزا مشهور به شاهزاده پیشخدمت و ملقب به 
 1316جمـادي الثـانی    16در شـب شـنبه   . قطعه را سرائی گفتـه  نیر الدوله این

  .تحریر شد
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  ]مرگ مظفر الدین شاه و عزل عین الدوله و امیر بهادر[ -  34
 24اعلیحضرت مظفر الدین شاه ازین جهان فانی در شـب چهارشـنبه    رحلت

ع تقریبا هشت ماه به انـوا ]. اتفاق افتاد[یونت ئیل  1324الحرام سنه  ذیقعدة شهر
امراض مبتلا و بستري بود، و این یک سال آخر از یـازده سـال سـلطنت را بـه     
واسطه سوء تدبیر و سختی عین الدوله صدر اعظم و حسین خان ترك امیر بهادر 
جنگ و اجزاي خلوت او بخصوص چند نفري کـه ایـن مـردم را عـدوي خـود      

شب یکشنبه  الان که. دانستند، غالبا شاه و رعیت در کشمکش و صدمه بودند می
  .اند تحریر شد ذیقعده و شب پنجم فوت شاه است و آن سه نفر معزول 28
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  ]نقل اشعار[ -  35
  مستوي مقلوب
  همره بلبل به لب هـر مهـوش   شو

  
  شکر به تـرازوي وزارت بـرکش     

  
  دادم به یـار بیوفـاي خویشـتن    دل

  
  و دیـــدم ســـزاي خویشـــتن    

  
  فرهاد و من از یک تیشه بود زخم

  
سر زد من به پاي خویشتن  او به  

  نویســـــم  مکـــــرر مـــــی 

  
  که تـرا رتبـه ابـرار رسـد     خواهی

  
  مپسند به هرکس از تو آزار رسد  

  
  مرگ بیندیش و غم رزق مخور از

  
کاین هـر دو بـه وقـت خـویش       

ــد ــار رســــــــ   ناچــــــــ

  
  .تحریر شد 1327شهر شوال  3در دوشنبه 
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  ]غزل فصیح السلطنه دزفولی[ -  36
   غیــر دل طپیــدن نیســت عاشــقی

  
  عشق جز دل ز جان بریدن نیست  

  
ــه ــو  بـ ــاد دور از تـ ــی فتـ   بلائـ

  
ــرا طاقــت شــنیدن نیســت    ــه ت   ک

  
  دهد دست جان نهم به رهـش  گر

  
  کز رهش جاي پا کشیدن نیسـت    

  
  که گوئی به وصل یار بکـوش  اي

  
ــدن نیســت     ــر دوی ــدیر ب ــار تق   ک

  
  از زندگی به تنگ آمدچه کنم دلم

  
  مــــرگ را خریــــدن نیســــت  

  
این غزل سید بـاقر فصـیح السـلطنه     1317شهر رجب  3در شب چهارشنبه 

  .دزفولی تحریر شد
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  ]چند بیت شعر[ -  37
جمع مرا دهر چنـان کـرده    خاطر

ــریش   پــــــــــــــــــــــ

  

که نیـارم بـه دو صـد خامـه بـه         
  تحریــــــــــر کشــــــــــید

  
کنی کـار مـن آه    تو نگاه می چون

ــت  ــردن اســــــــ    کــــــــ

  

چه نگـاه   من به فداي حالتت این  
ــت  ــردن اســــــــ   کــــــــ
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است بر جریده ابناي روزگارانواع نامرادي و اقسام احتیاج شـب جمعـه    ثبت

  .تحریر شد 1320غره شعبان 
  

  ]مراجعت به دار الخلافه[ -  38
شهر جمـادي الاولـی دویـم میـزان بـه       17بحول اللهّ تعالی روز یکشنبه  هو

  .تنگوزئیل 1317دارالخلافه مراجعت شد و الحمد اللهّ فی بدو و فی ختم 
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  ]اول ورود به باغ حسن نجار در تجریش[ -  39
ـه     1317در شب جمعه دوازدهم شهر ربیع المولود مسـعود   هو کـه بحـول اللّ

ت به باغ حسن نجار در تجریش ورود کرده متوکلا علی تعالی شب اول ورود اس
  .اللهّ و متوسلا بمحمد و آله الاطهار محض یادگاري تحریر نمود

  کـاهم پـیش تـو اي تنـدباد     برگ

  
  دانـم کجـا خـواهم فتـاد     که نمـی   

  
  

  .رضیت بقضاك لا معبود سواك، الخاطی حسین
   همـه شـیران ولـی شـیر علـم      ما

  
  دم بـه دم مان از بـاد باشـد    حمله  

  
  

است خوش و هوا نه گـرم   روزي
ــرد  ــه ســــ ــت و نــــ   اســــ

  

  ابر از رخ گلزار همی شوید گـرد   

  

  به زبان حال ما بـا گـل زرد   بلبل

  
  باید خـورد  فریاد همی زند که می  

  
  در شب دوشنبه ششم شهر ربیع الثانی در تجریش
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  ]عزیمت اتابک به قیطریه[ -  40
بـه قیطریـه یـیلاق حضـرت      1319شنبه غره ربیـع الاول   الناصر روز سه هو

و شـب سـلخ شـهر     29اشرف اتابک اعظم ایده اللهّ رفته و امشب که چهارشنبه 
دویسـت  . مزبور است حضرت معظم در رکاب مبارك به لشکرك تشریف بردنـد 

   .ودآقا خان هم چند شب در قیطریه ب. تومان انعام به چاکر مرحمت فرمودند
   بــاد آن همــایون درخــت برومنــد

  
  که در سایه او تـوان بـرد رخـت     

  
   شب چهارشنبه سلخ شهر ربیع المولود مسعود اودئیل
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  ]نقل اشعاري از محمود شبستري[ -  41
  شبستري محمود
  در جنب این نه چرخ مینـا  جهان

  
  چو خشخاشی بود بر روي دریـا   

  
ــخاش   ز ــزان خش ــر ک ــود بنگ خ

  چنــــــــــــــــــــــــدي

  

  بر سـبیل خـود نخنـدي    سزد گر   

  

  انوري
ــر ــه   اگ ــان ن محــول حــال جهانی

ــت    قضاســــــــــــــــــــ

  

ــرخلاف     ــرا مجــاري احــوال ب چ
  رضاســــــــــــــــــــــت

  
قضاست بهر نیک و بد عنـان   بلی

ــش   کـــــــــــــــــــــــ

  

بـدین دلیـل کـه تـدبیرهاي      خلق  
  جملــــــــه خطاســــــــت  

  
دست ما چون ازین حل و عقد  به

ــت  ــزي نیســـــــ    چیـــــــ

  

به عیش نـاخوش و خـوش گـر      
ــیم سزاســـــت   رضـــــا دهـــ

  
  نقش برآرد زمانه و نبودیکی هزار

  
  که در آیینـه تصـور ماسـت    چنان  

  
زیر گنبد خضـرا چنـان تـوان     که

   بـــــــــــــــــــــــــودن

  

که اقتضاي قضاهاي گنبـد خضـر     
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
در نهایت تشـکر و   1316شنبه بیست و یکم شهر رجب المرجب  در شب سه

  .تسلیم به قضاهاي حضرت احدیث جل جلاله تحریر شد
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  ]دو رباع[ -  42
دهم اینـک سـر    قسمت می ساقی

  یــــــــــــــــــــــــــار

  

  از مولوي اندیشه مکن بـاده بیـار    

  

  آدم نیست صورت دیوار اسـت  او

  
  پیش آمده اندکی بـرون از دیـوار     

  
  آمد و کارها نکو خواهد کـرد  عید

  
از خم می لعـل در سـبو خواهـد      

  کــــــــــــــــــــــــــرد

  
  1325شهر ربیع المولود  3در یوم چهارشنبه 

  

  ]ذکر بیماري[ -  43
کـه روز هفتـادم    1327شـهر شـعبان المعظـم     20به تاریخ صبح دوشنبه  هو

گویند ذات الریه بوده، در منزل جناب مستطاب حاج  مرض مزمن من است و می
وزیر داخله تا امروز خدمتش نرسیده بودم بـه خانـه   ] سردار اسعد[علیقلی خان 

 ـ  ] کردستانی[دکتر سعید خان  اسـباب   هرفتم، در معنی از مرض چیزهـا گفـت ک
  .یأس از حیات است

  ».جان بدهد اگر بستد رواست آنکه«
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  ]ذکر بیماري خود[ -  44
از این مرض . حیات و ممات در قبضه اختیار خداوند محی و ممیت است هو

. مزمن که مبتلا هستم به قول اطبا خیلی در زمستان متوحش بودم که تلفم نماید
زمستان به خیر گذشت و تا به حال  بفضل اللهّ تعالی برخلاف عقیده آنها و خودم

از گرمـاي تابسـتان و    گـر حـالا دی . ام حمل است بحمد اللهّ محفوظ بوده 16که 
. باز خدا قادر به حفظ و اعطاي صحت و عافیت اسـت . ترسانند شدت مرض می

  .با سختی 1328شهر ربیع الاول مسعود  25چهارشنبه . توکلت علی حی القیوم
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  ]به مدرسه علوم سیاسیورود آقا خان [ -  45
شهر شعبان المعظـم سـنه    12العلیم الحفیظ بحول اللهّ تعالی در روز شنبه  هو
  »1«آقا خان  1325

______________________________  
  .فرزندش که بعدها به وزارت و سناتوري رسید). 1(
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اللهـم و فقـه بمحمـد و    . اللهّ الملک المنان به مدرسه سیاسی داخل شد حفظه
  .علی
  

  ]فارغ التحصیل شدن آقا خان از مدرسه سیاسی[ -  46
در  1331شـهر محـرم الحـرام سـنه      17بحمد اللهّ تعالی در عصر جمعه  هو

وزارتخانه جشنی براي فراغـت تحصـیل ده نفـر از شـاگردهاي مدرسـه علـوم       
دهند، منجملـه بـا حضـور مـن      تصدیق می» دیپلم«د که به آنها سیاسی منعقد بو

  .دیپلم آقا خان را دادند
   بحمد اللهّ ثم
  

  ]مذاکره سیاسی در مجلس جهت اولتیماتوم روسها[ -  47
مشـهور بـه عرفـه کـه دولـت       1329شهر ذیحجۀ الحرام  9در یوم جمعه  هو

منحوس روس که باطن شریعت آن دولت را مطمـوس و علمـش را منکـوس و    
مقاصدش را معکوس فرماید، مدت چهل و هشت سـاعت اولتیمـاتوم کـرده کـه     
ـه تعـالی      استقلال ایران را خاتمه بدهد و به تبعیت نونهالان مـدارس حفظهـم اللّ

به هیجان آمده بودند و در مجلس مشغول مـذاکرات سیاسـی و قـرار ایـن      دممر
عمل بودند، آقا خان حفظه اللهّ الحفـیظ کـه در عـداد شـاگردان مدرسـه علـوم       
سیاسی دنبال استقلال را گرفته و از صبح منزل نبـوده، حـواس زن و مـرد ایـن     

  .خانه پریشان است
وله ما سکن . اند تحریر شد شتهدرین روز میرزا احمد خان علاء الدوله را ک و

  .فی اللیل و النهار و هو السمیع
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کزو شـوریدگیها گیـرد آرام سـایر گرفتاریهـا      را صاحبی باشد خدا نام جهان
   هو القادر فوق عباده. اصلاحش با خداست

  

  ]نقل شعر[ -  48
  المعز هو

که عمر تو چـه کشـت و    افسوس
ــه درو شــــــــــد   چــــــــ

  

خسبیدي و آخر به چه سـان روز    
ــو ــد  تـــــ ــو شـــــ   شـــــ

  
ــه   ــان هم ــار و بیاب دور و شــب ت
ــول   پرغـــــــــــــــــــــ

  

تا رفته به منـزل خرکـت لنـگ و       
ــد ــدو شـــــــــ   جـــــــــ

  
دیدي که چطور  مردك شنگول اي

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

جیم شـد و کـی زه زد و دارا    جم  
ــا  ــه پــــــــــ   کلــــــــــ

  
ــه   رفــت ــن ک زان عکــس نظــر ک

ــد ــکندر زده دو شـــــ   ســـــ

  

دیدي که چطور  به کجا رفت رستم  
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
مغز و تهی سالی و پر بـادي و   بی

ــیم  ــر بــــــــــ    پــــــــــ

  

جهدت پی دنیا همگی هپلـه هپـو     
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
دیـدي کـه    جـیم  ماما جیم همچون

  چطــــــــــور شــــــــــد 

  

مزرعه آخـر نخـوري طرفـه     زین  
  هـــــــــــــــــــــــویجی

  
بنگر پدرت از پس مادر بـه جلـو    

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

دیدي که چطور  که تو گیجی قوقو  
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
که چـه شـد خواجـه و کـو      برگو

ــنگش ــش و فــــــ   دنگــــــ

  

گفتا سللو این همه یخ بـوده و او    
ــد   شــــــــــــــــــــــــ
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دیدي که چطـور   آن همه رنگش با
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

خواجه نظر کـن کـه فضـرتش     بر  
  شــــــــــده قمصــــــــــور

  
شغلش همه بازیچه و کارش کش 
  و رو شـــــــــــــــــــــد

  

پاش لب گوردیدي که چطور  یک  
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
خواجه بیندیش مزن نیش بـه   اي

  درویــــــــــــــــــــــش

  

  کز آه فقیري همه عالم به علو شد  

  

دیدي کـه چطـور    وبیش بهر کم از
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

  پوشـان  مشو از طایفه ژندره غافل  

  

در شش جهت از سر خـدا نکتـه    
  شـــــــــــنو شـــــــــــد 

  

دیدي که چطور  مجمع ایشان چون  
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
دیگ جهان خوردي اگر پتلـه   در

ــلغم   و شـــــــــــــــــــــ

  

کامت همگی سوخت و دهان تـو     
ــد  ــرو شـــــــــ   خـــــــــ

  
دیدي که چطور  میرزا قشم شم اي

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

   دار جهان بهر یکی دانـه ارزن  در  

  

ذکرش چو کبـوتر همگـی بقربقـو    
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

دیـدي کـه    بـوم و چـه بـرزن    چه  
  چطــــــــــور شــــــــــد 

  
ــفره   از  ــه در س ــانی هم ــر دو ن به

ــان ــو دونـــــــــ   چـــــــــ

  

  ن گریه مطبخ همه ذکر تو مئو شد  

  

دیـدي کـه چطـور     چند پریشان تا
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

خر تن در پی تحصیل شب و  بهر  
  روز

  
تو، نیمی پی جو نیمی پی کاه عمر 

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

زشــت پــک و پوزدیــدي کــه  اي  
  چطــــــــــور شــــــــــد 
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طفلی و مرگ از پی تو همچـو   تو
ــو  ــو الــــــــــ   الــــــــــ

  

تو در جلو و او ز پیت در تـک و    
ــد   دو شـــــــــــــــــــــ

  
شو گل لولودیدي کـه چطـور    گم

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

  مزرعه عمر بجز خار نکشـتی  در  

  

اي واي از آن روز که هنگـام درو   
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

چطـور  دیدي کـه   رفتی و بهشتی.  
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
همه شب نان تهی شد فقرا  قسمت

  را

  

تا مرفق او غرق خورش توي پلو   
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
خواجه دارادیـدي کـه چطـور     آن

ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  

تک و تل گرد جهان بس کـه   بهر  
ــدي   دویـــــــــــــــــــــ

  
خود خانه و ته خانـه بـه یکبـاره     

  چپـــــــــــو شـــــــــــد 

  

دیدي که چطور  کفش دریدي بس  
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
گوش تو اینها همـه تـل توتـه     در

ــو ــل بــــــــــ   متــــــــــ

  

عمرت همـه در لهـو لعـب زیپـل       
ــد  ــو شـــــــــ   زیپـــــــــ

  
گــل خوشــبودیدي کــه  هــی هــی

  چطــــــــــور شــــــــــد  

  

خاك شده آدم و آدم شده از  بس  
ــاك   خــــــــــــــــــــــ

  
بس نو که شده کهنه و بـس کهنـه    

  کـــــــه نـــــــو شـــــــد  

  

دیدي که چطور  گردش افلاك این  
ــد   شــــــــــــــــــــــــ

  
  نبود منـزل و مـأواي غنـودن    دنیا

  
  برخیز ازین دار فنا وقت درو شد   

  
بهــل پوســت مــزن » شــمس« اي

  دســــــت بــــــه آن مغــــــز

  

گفت من و گوش کر و هوش تـو    
  ولــــــــــــو شــــــــــــد
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  ]دو بیتی[ -  49
  هو
   آنکه سپهر را پـر از ابـر کنـی    اي

  
  ایجاد یهـود و کـافر و گبـر کنـی      

  
   ات را از ظلـم  خراب خانـه  کردند

  
اي خانه خراب تا بـه کـی صـبر      

  کنـــــــــــــــــــــــــی

  
  

  1328شوال  27شب 
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  ]هاي گیوم و ناپلئون گفتهنقل [ -  50
  :امپراطور آلمان گفته گلیوم
  .با خواري مماشات کرد و آمیزش نمود و به فروتنی خو گرفت باید

  :اول گفته ناپلئون
سرنوشت قضاست تغییر و تبدیل نتوان داد و شماره ایام زنـدگانی مـا    هرچه

  .معین است
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  ]چند بیت شعر[ -  51
  از تـو غبـار مانـد، زنهـار     عاقبت

  
  تا ز تو بر خـاطري غبـار نمانـد     

  
 

مانی، نـه آن تمـام و نـه     مارماهی
ــن   ایــــــــــــــــــــــــ

  

منافقی چه کنـی، مـار بـاش یـا        
ــاهی   مــــــــــــــــــــــ

  
مرگ حـذر کـردن دو روز روا    از

ــت   نیســــــــــــــــــــــ

  

روزي که قضا باشد و روزي کـه     
ــت  ــا نیســــــــ   قضــــــــ

  
که قضا باشد کوشش نکنـد   روزي

  ســـــــــــــــــــــــــود

  

روزي که قضا نیسـت درو مـرگ     
ــت   روا نیســــــــــــــــــ

  
که دیشـب در قیطریـه بعـد از     1321شهر جمادي الاولی  8روز یکشنبه در 

  .یک ماه توقف مراجعت به شهر شده تحریر شد
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  ]دو بیتی[ -  52
بس که به خون طپیدم از دیده  اي

ــویش   خـــــــــــــــــــــ

  

نادیده کس آنچـه دیـدم از دیـده       
  خـــــــــــــــــــــــویش

  
شمع شب فراقت از سـر تـا    چون

  پــــــــــــــــــــــــــاي

  

بگـــداختم و چکیـــدم از دیـــده    
  خـــــــــــــــــــــــویش
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  ]شعر[ -  53
  هو

  آمده از روز ازل پیشه مـا  عاشقی

  
ــود از کســی     ــن پیشــه ب کــی ازی

  اندیشـــــــــــه مـــــــــــا

  
  چو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما نه

  
  کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه مـا   

  
یک جرعه مـی منـت سـاقی     بهر

   نکشــــــــــــــــــــــــیم

  

دیده ما شیشـه  ] ما[اشک ما باده   
ــا   مـــــــــــــــــــــــــ

  
شیري است قـوي پنجـه و    عشق

ــی ــاش  مــــ ــد فــــ   گویــــ

  

هر که از جان گـذرد، بگـذرد از      
  بیشـــــــــــه مـــــــــــا 

  
در حالت انقلاب ساکن و مسـکون و   1318شهر شعبان  20در شب پنجشنبه 

و له ما سکن فی . و طاقه پریشانی کار و حواس و یأس تحریر شد) ؟(بار ناطقه 
  .اللیل و النهار
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  ]پریشانحالیچند دو بیتی و ذکر [ -  54
  اي چند به نزد تو نیـرزم حبـه   هر

  
  اي زنـم دبدبـه   در کوي امیـد مـی     

  
  مستان شراب عشق تـو بسـیارند  

  
  اي شاید که به ما نیز رسد مشـربه   

  
سال در نهایت تحیر و تکسـر   13شهر ذیحجۀ الحرام و  12شنبه  در شب سه

  1318. خاطر و پریشانی حواس تحریر شد
  

  ]شعردو بیت [ -  55
اســت کــه در فرقــت تــو  عمــري

ــردم  ــله کـــــــ   حوصـــــــ

  

از دست تو من پیش کسی که گله    
  کـــــــــــــــــــــــــردم

  
ــا را  دردا ــد جف ــی نتوانن ــه تلاف   ک

  
  روزي که شناسند بتان اهل وفا را  
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  ]غزل[ -  56
  رب تو مرا مژده وصلی برسـان  یا

  
برهــانم ازیــن فــرع و بــه اصــلی    

  برســـــــــــــــــــــــان

  
  ازیـن فصـل مکـرر دیـدن     بیزارم

  
  بیرون ز چهار فصل فصلی برسان   

  
تـوان بـه دسـت     کـه نمـی   عمري
  آوردن

  

شد صرف ز من به نان به دسـت     
  آوردن

  
که کریمی چو تو بخشد نـه   رزقی

  سزاســــــــــــــــــــــت

  

  از درگه این و آن به دست آوردن   

  

  فی مهلکۀ البحـر غریـق   مجنونک

  
    و لـم بیحـد الـی الوصـل     قد جد

ــق   طریــــــــــــــــــــــ

  
یعلـــم کیـــف حالـــه فـــی  مـــا

ــتغرق   الفرقۀاســــــــــــــــ

  

  فــی البحــار و القلــب حریــق     

  

 
  .تحریر شد 1316حوت  11 - شوال 19ظهر پنجشنبه 
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  ]چند دو بیتی[ -  57
  هو

چشمان تو بر کشتن ما دست  داده
ــم  ــه هــــــــــ    بــــــــــ

  

فتنه برخاسـت چـو بنشسـت دو      
ــم  ــه هــــ ــت بــــ   بدمســــ

  
ابروي تو کافی اسـت پـی    هریک

ــق ــتن خلــــــــ   کشــــــــ

  

چه کنم با دو کماندار که پیوسـت     
ــم  ــه هــــــــــ   بــــــــــ

  
شکن توبـه مـا تلقـین     پیمان شیخ

ــرد   کــــــــــــــــــــــــ

  

ازین توبه و پیمانه که بشکست  آه  
ــم  ــه هــــــــــ   بــــــــــ

  
بردم به دل خسته که تیرش  دست

ــم    بکشــــــــــــــــــــــ

  

ــزد و دوخــت دل و    تیــر دیگــر ب
  دســـــــت بـــــــه هـــــــم

  
دو ضد را به فسـون رام تـوان    هر

ــال  ــرد وصــــــــ    کــــــــ

  

غیر آسودگی و عشق که ننشست   
ــم  ــه هــــــــــ   بــــــــــ

  
با فلک دسـت گریبـان شـدم اي    
  خواجــــــــــه بیــــــــــا 

  

به تماشاي نبرد دو زبردسـت بـه     
ــم   هــــــــــــــــــــــــ

  
ر تحریر شد 28در شب یکشنبه  الحمدللهّ فی کـل  . شهر رجب در نهایت تکس

   حال



529 
 

  

  ]بیت غزلی از شوریده شیرازي[ -  58
  شیرازي دهشوری
چه کنی بکن مکن تـرك مـن    هر

  اي نگــــــــــار مــــــــــن

  

هرچه بري ببر مبـر سـنگدلی بـه      
  کــــــــــــار مــــــــــــن

  
ر مبر رشته الفت مرا هرچه ري بب ب  

  
هرچه زنـی بـزن مـزن طعنـه بـه        

ــن ــار مــــــــ   روزگــــــــ

  
کشی بکـش مکـش صـید     هرچه

ــوش   ــت خـ ــه نیسـ ــرم کـ   حـ

  

هرچه شوي بشو مشـو تشـنه بـه       
ــن  ــون زار مـــــــ   خـــــــ

  
روي برو مـرو راه خـلاف    هرچه

ــتی   دوســـــــــــــــــــــ

  

هر چـه کنـی بکـن مکـن خانـه         
  اختیــــــــــار مــــــــــن 

  
کشی بکش مکش باده بـه   هرچه

ــدعی  ــم مــــــــ   رغــــــــ

  

هرچه خوري بخور مخـور خـون      
  دل فگـــــــــار مـــــــــن  

  
دهی بده مده گوش به گفته  هرچه

ــب   رقیــــــــــــــــــــــ

  

هرچه نهی بنه منه دام به رهگـذار     
ــن   مــــــــــــــــــــــــ

  
چشم نابیناست این اشعار را گفته فصیح الملک شوریده شیرازي که از هر دو 

  .و کسی نگفته
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  ]بیت[ -  59
عیش و شادمانی بگذشـت و   شب

  روزهـــــــــــا شـــــــــــد

  

چه شبی تو اي شب هجر که تـرا    
  ســــــــــحر نباشــــــــــد
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  ]ابیات[ -  60
  الغفور هو
   طاعت خود نفس کنم بر نـانی  گر

  
  آن را ننهم نزد سـگی بـر خـوانی     

  
  آن سگ سالی گرسنه در زنـدانی 

  
  ننگ بر آن نـان ننهـد دنـدانی    از   

  
  که تـرا رتبـه ابـرار رسـد     خواهی

  
  مپسند به هرکس از تو آزار رسـد   

  
ــم رزق    از ــدیش و غ ــرگ مین م

ــور   مخــــــــــــــــــــــ

  

کین هر دو به وقت خویش ناچار   
ــد   رســـــــــــــــــــــــ

  
   قعر گـل سـیاه تـا اوج زحـل     از

  
بیرون جستم ز قیـد هـر مکـر و      

  حیـــــــــــــــــــــــــل

  
  همه مشکلات عالم را حـل  کردم

  
  بند گشوده شد مگر بند اجـل هر    

  
  چو منی گزاف و آسـان نبـود   کفر

  
  تر از ایمان من ایمان نبـود  محکم  

  
دهر یکی چون مـن و آن هـم    در

  کـــــــــــــــــــــــــافر

  

پس در همه دهـر یـک مسـلمان      
ــود   نبـــــــــــــــــــــــ

  
  

  1316شهر جمادي الاخري  24شب پنجشنبه 
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  ]بیت[ -  61
  هو
  خلق امید قطـع و بـاقی اسـت    از

  
ــه      ــاف خفی ــحر الط ــی در س   اله

  
  

  .تحریر شد 1323] رمضان[شهر مبارك  21یکشنبه 



533 
 

  

  ]بیت[ -  62
  هو

انـد در ولایـت    پـا و سـران   برهنه
   عشــــــــــــــــــــــــق

  

که قوتشـان همـه جـوع اسـت و       
ــانی  ــه عریـــــــ   جامـــــــ

  
  1331رجب  19شنبه  در عصر سه

  

  ]ذکر روایت عربی[ -  63
  1328 - 2شهر ج  12ظهر دوشنبه  - و لا یشرك بعبادة ربه احدا هو
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  ]ذکر آیه[ -  64
اللهم لک الحمد و الشکر کثیرا کما انعمت علی کثیرا اسئلک خیر ما ارجوا  هو

 1328شـهر رجـب    19شنبه  و ما لا ارجوا و لا حول و لا قوة الا باللهّ، شب سه
  .تحریر شد
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  ]شعر عارف قزوینی[ -  65
  »1«بحر نامطبوع  - وینیقز عارف
  چاره اگـر دل هـر جـائی را    نکنم

  
ــوائی را    ــدهم رس ــن ن ــوانمی ت   نت

  
شب اختر شمرم تا کـی آیـد    همه

ــبح    صـــــــــــــــــــــــ

  

  تو چه دانی مه من غم تنهـائی را   

  

  چمـن بگـذر تـا سـرو آمـوزد      به

  
ــائی را   ــو اي ســرو روان رعن   ز ت

  
  مرا از سـر سـودایت بیـرون    نرود

  
سودائی را ایضا اگرش بکوبی سر    

  عـــــــــــــــــــــــارف

  
  چــه در پیمانــه کــردي دانــم نمــی

  
  ام دیوانـه کـردي   به یـک پیمانـه     

  
  روزگارم شد در ایـن روز  پریشان

  
  که بر زلف پریشان شـانه کـردي    

  
   شد اندر دل مـن جـا گرفتـی    چه

  
ــردي    ــه ک ــه ویران ــن در خان   وط

  
از دو شـب   کـه بعـد   1329شهر جمادي الاخـري   24شنبه  به تاریخ یوم سه

ـه     اقامت داشت که از آنجا به دربار و از آنجا به منزل مراجعت شـد و بفضـل اللّ
  .بسیار خوش گذشت تحریر شد



536 
 

  

  ]هزلیاتی از شوریده شیرازي[ -  66
در موقعی که مرحوم محمد تقی میرزاي رکن الدوله برادر ناصر الدین شاه  هو

ي این هزلیات را به زبـان  را از حکومت فارس معزول کرده بودند شوریده شیراز
  .حال او گفته

______________________________  
  .نامتبوع: اصل). 1(
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  تلگرافی زده شهزاده کـه اي شـاه  

  
  رکنـــی زار و حقیـــرم  فقیـــرم  

  
  ز آب رکنی نشده سیر دل از جان

  
  ترسـم از غصـه بمیـرم    شده سیرم  

  
  چمــن پرگــل و بــرگم شــده پیــر

  
  من درو چـون نتمـرگم   امن زرگم  

  
  مانند تگـرگم نگـر اي ابـر    اشک

  
ــرم   ــرم   مطی ــو زری ــر رخ همچ   ب

  
  ز پلتیک کشـکجیم و تلحیـف   وه

  
  کـه نـه آن مانـد و نـه ایـنم      معینم  

  
  از میــر تقــی خــان کــل لنــگ آه

  
ــرم   ــرم وزی ــه زی ــه ســرافکنده ب   ک

  
  همه را گرچـه ز طهـران   اندرونها

  
  از یکـــی کـــام ندیـــدم طلبیــدم   

  
ــدر  آه ــهزاده چــون ب   از خــانم ش

  
  مثـــل و نظیـــرم زن بـــی منیـــرم  

  
  دهی فحش و بري نام و زنـی  گر

  
  هرگز از جـاي نجنـبم   یالم و دمبم  

  
ــاي ــب    ج ــه در جن ــر هم ده گ

ــارات   عمــــــــــــــــــــ

  

  پهلــوي خــان مجیــرم   مشــیرم  

  

گفـت اي همـه از گفتـه مـن      شاه
ــف ــرده تخلــــــــ    کــــــــ

  

ــف      ــن تُ ــاد اي اخ م ــو ب ــر ت   ب

  

  کردي و کنی هسـت هویـدا   آنچه

  
  آئینــه عکــس پــذیرم بــه ضــمیرم  

  
  اي پــــی دادن داد آمــــده تــــو

  
ــده    ــه گن ــادن  ، اي تن ــی گ ــا پ   ی

  
  وقـت اسـت کـه داد همـه را     هله

  
  ملـک عـرش سـریرم    از تو بگیرم  

  
  بالا زد ازیـن واقعـه نـواب    پاچه

  
  کلفتــــاکرد رو بــــا وي گفتــــا  

  
ــه ــم  گفتـ ــروم ترسـ ــر بـ   اي گـ

  
»1«... کـه بـه    از این غصـه بمیـرم    

  

  
در حال بیم و امیـد محـض    1331شهر جمادي الاخري  25در شب یکشنبه 

  .مشغولیات تحریر شد
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  ]چند بیت شعر[ -  67
  هو

از براي دیدن آثـار قـدرت    چشم
  اســـــــــــــــــــــــــت

  

گوش از پی شنیدن اخبار حکمت    
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
که دست مـن از آن زلـف تـو     هر

ــاه نمــــــــــود    کوتــــــــ

  

تو پریشـان شـود ان   همچو زلف   
ــه  ـــــــــ ــاء اللّ   شـــــــــ

  
______________________________  

  .چین در اصل است نقطه). 1(
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به رفوگران مژگان برسـان ز مـن   
  پیــــــــــــــــــــــــامی 

  

که هنوز پاره دل دو سه بخیه کار    
  دارد

  
   احمده علی نعمائه - 1330شهر صفر المظفر سنه  26به تاریخ شب جمعه 

  

   یادآوري
متن توسط آقاي علی محمدي تکابی و از صفحه  42تا  1صفحات  استنساخ

تا پایان کتاب از روي اصل نسخه خطی مرحوم دیوان بیگـی توسـط آقـاي     43
سـرانجام   1374محمد رسول دریا گشت از اول اردیبهشت تا یـازدهم مهرمـاه   

  .گرفت
 استنساخی با متن دستخط دیوان بیگی در دو هفته آخر آبـان و اول آذر  متن
غلطگیریهاي اولیه به همت . مقابله شد) لوس آنجلس(ویل کانیون  در منده 1374

انجام شد و من آخـرین غلطگیـري    1376و  1375آقاي دریاگشت در سالهاي 
ــاه  ــرانجام دادم 1376را در مهرم ــاده  . س ــاي آم ــداري از کاره ــازي مق و  س

لـت  سـپس بع . بـه درازا کشـید   1377برداري کتـاب هـم تـا اسـفندماه      فهرست
اي در  بـرداري دوبـاره   چینی مجدد و غلطگیري و فهرست اشکالات فنی، حروف

اي شامل  آنگاه پیوست سوم این مجموعه که دفترچه. صورت گرفت 1380پائیز 
درخشـانی از   خنامه مربوط به رضا علی دیوان بیگی بود به لطف آقـاي فـر   61

شود طبع کتاب ژنو واصل شد، تا این بخش استنساخ و حروفچینی و غلطگیري 
  .طولانی گردید

  افشار ایرج
  )1380زمستان (
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» فرهنگ ایران زمین«برگرفته از ) هفده فرمان و حکم(دوم  پیوست

  )1353(جلد بیستم 

   میرزا رضا علی نایب الوزاره و فرامین دیوان بیگی کردستان فرامین
  اشاره

دنبال شرحی که جناب آقاي رضا علی دیوان بیگی در احـوال جـد خـود     به
  .رسد ، متن هفده فرمان مربوط به میرزا رضا علی به چاپ می»1«اند  نوشته
فرامین به توسط فرزندم بابک افشار از روي اصل آنها که از طرف جناب  این

رجل سیاسی عصر اخیـر و داراي مقامـات عـالی    (آقاي رضا علی دیوان بیگی 
به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران اهدا شده، استنساخ گردیـده  ) اداري و سیاسی

  .و سپس مورد مقابله اینجانب قرار گرفته است
  افشار ایرج
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عالی شد که چون نظام دیوان عالم منـوط بـه عـدل اسـت و دوام      حکم -  1

و از » هرکه این هر دو ندارد عدمش به ز وجود«ارکان بنی آدم مربوط به فضل، 
بخش ممالک پیراي خطـه ایـران را    آراي و مملکت آنجاي که گیتی خداي جهان

رضِْ  لِيفَـةً كَ خَ إِن�ا جَعَلنْـا(که خیر البقاع است به مؤداي حقانیت اقتضاي 
َ
 )ِ� الأْ

وَ (افروز خدیوي بیار است که بـه مفـاد    به رداي طلعت فیروز و بهاي دولت دل
ُ واسِعٌ عَلِيمٌ  ُ يؤُِْ� ُ�لكَْهُ مَنْ �شَاءُ وَ ا�� توقیت مراسم فیروزي و جهانبـانی و   )ا��

فلـک   تمشیت مناظم بهروزي و کامرانی را در عهده راي مهرآراي و ذمه شـکوه 
نْ �شَاءُ (فرساي آرد و به دلیل  عُ ا�مُْلْكَ ِ�م� تأسـیس   )تؤُِْ� ا�مُْلكَْ مَنْ �شَاءُ وَ َ�ْ�ِ

شرایط ملک و ملل و تأکید قواعد دین و دول و تشیید مبانی عدل و ایقاء معانی 
فضل را بر همت دریانوال خسروي فرض شمارد تا مگر عامه برایا و کافه رعایا 

اند با سوابغ نعم و نوابع همـم   طلایع سلطنت و خلافت وعزت که ودایع حضرت 
  و شمایل کرم و مخایل شیم این عهد ابد توأم

______________________________  
  .آن نوشته در همان فرهنگ ایران زمین چاپ شده است). 1(
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آیند و از نکبات دهر و حوادث زمان یک چند در مهـد امـن و امـان     امیدوار
ِ يوُرِثهُا مَنْ �شَـاءُ (میده شوند، و به مضمون آسوده و آر رضَْ ِ��

َ
ن� الأْ از سـایه   )إِ

هما پایه این خدیو عالمگیر و خسرو کیخسرو نظیر رتبه برتـري ایـن حـدود و    
پایه سروري  )َ�عْضَهُمْ فوَْقَ َ�عْضٍ دَرجَاتٍ  عْناوَ رَ�َ (دیار به ما رسیده و به مدلول 
داري و نفـاذ   اگـذار گردیـده و بـراي امـر اطاعـت     این بلوك و اقطـار بـه مـا و   

گزاري ما منهی اقبال در شهر و روستا و طلال و جبـال ایـن مقـام نـداي      فرمان
ْ�رِ مِنْ�ُ (

َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَ أ

َ
َ وَ أ طِيعُوا ا��

َ
در داده و مقالید تقالیـد ایـن    )مْ أ

َ�ُ ( ک و اوطان را به فحـواي حدود و مکان و زمام اختیار صغار و کبار این مل
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ الأْ   .در کف کفایت و پنجه درایت ما نهاده )مَقاِ�دُ ا�س�

که اس اسیس و رکن رکین این بناي متـین و دولـت ابـدقرین رعایـت      اکنون
رعیت و حمایت بریت و غوررسی امور ولایت است بر ما نیز که دستگاه دولـت  

» النـاس علـی دیـن ملـوکهم    «رسیم، به اشعار را حارس و مضمار مملکت را فا
است  زمفطرت سر کار عالی را به فکرت شهریاري متابعت لازم و مطاومت متلا

که در هر جا حکمران و بر هر طرف مرزبان باشیم، سینه عدل را به ناخن ظلـم  
نخراشیم و بر بد و نیک عباد و دور و نزدیک بلاد احدي بگمـاریم و رسـیدگی   
اموراتشان را به فردي واگذاریم که عارف به معارف ثغـور و واقـف بـه مواقـف     

  .گشاید یضراتصور آید و نظر به رسیدگی عرایض مسلمین بطور ف
انـدیش   این فقره موقوف به اعانت مردي راست کـیش و شخصـی درسـت    و

است که طرز رعایت رعیت را شایسـته و طـور حمایـت بریـت را بـه منظومـه       
بایسـته باشـد و بـه امانـت و صـیانت      » کلکم راع و کلکم مسؤل عـن رعیتـه  «

 موصوف و به هدایت و کفایت معروف بود و با خاص و عام طریـق مجاملـت و  
سپرد و بر همگنان به چشم محبـت و الفـت نگـرد تـا بـه مفـاد        تحسن معامل
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ْ�ظَمُ دَرجََةً (
َ
وِ�كَ أ

ُ
عروج معارج اعتبار و بلوغ مدارج اقتدارشـان بـا شـاهد     )أ

آمال همدوش و با نگار اقبال هم آغوش فرمائیم که از قبل مـا عارضـین را بـه    
قـْرَ اعْدِ�وُا (عدل و داد استقبال نماید و به دلیل 

َ
دادخواهـان را   )�لِت�قْـوي بُ هُوَ أ

زبان به برآوردن آمال گشاید، قابل اقتباس این انوار و لایق انعکاس این شعشعه 
روشن اساس عالیجاه رفیع جایگاه عزت و صداقت همراه، اخـلاص و سـعادت   

صـمیمی نورچشـمی    دولتخـواه  آگاه، عقیدت و ارادت دستگاه، فدوي قـدیمی و 
  .یب الوزاره استمیرزا رضا علی نا

اینکه از امثال و اقران به مزید بندگی و وفور چاکري و مراتـب خـدمت و    با
مراحل عقیدت پیش است و از اکفاء و اشباه به علو قدر و سمو صدر فراپیش و 
به کمال حسن نیت و صفاي طویت به مفهوم کریم السجیۀ شریف النسب مبـارك  

بعیدي است تا  عهدمده، مدت مدید و الاسم اعز اللقب سرآمد بیگانه و خویش آ
اخلاص دیرین ما را قرین روزگار خویش سـاخته و مجـارات دولـت و عـزت     
خود را از مؤالات و نعمت ما شناخته و از سر اعتقاد صافی و اعتمـاد وافـی بـه    

نماید و در مواظبت وظـایف   دقایق هواداري ما که کس در آن زیان نکند قیام می
يـنَ (افزاید و شعشعه انـوار   می رسد آینه به ظهور میاخلاص که ثمره آن هر  ِ

ا��
جْراً حَسَـناً 

َ
ن� �هَُمْ أ

َ
اِ�اتِ أ ن� (از جبهه حالش نمایان و پرتو آثـار   )َ�عْمَلوُنَ ا�ص� إِ

ينَ سَبَقَتْ �هَُمْ مِن�ا اْ�سُْـ� ِ
از ناصیه احـوالش تابـان گردیـده، لهـذا محـض       )ا��

 ـپاداش اینگونه تلاش و جزا ـلنْاهُمْ َ� كَثـٍِ� (مـؤاداي   هي اینطور رفتار ب ض� وَ فَ
نْ خَلقَْنا َ�فْضِيلاً  در هذه السنه میمونه قوي ئیل سعادت دلیل قامت قابلیـت   )ِ�م�

وَ ما مِن�ـا إِلا� َ�ُ مَقـامٌ (و استعداد و قدرساي بندگی و سداد او را به طراز خلعت 
ب گرانمایه دیوان بیگی که معظـم مناصـب   اعنی منصب جلیل القدر و لق )مَعْلوُمٌ 

  .بلند پایه ولایت است
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از جانب سنی الجوانب شاهانه در هـر بلـد بایـد شخصـی بـا کفایـت بـه         و
گذرانیدن ملزومات این منصب جلیل اقدام نماید و در کردستان عالیجاه مشارالیه 

منصـب  را برحسب فرمان نامزد این امر شده، سرکار عالی نیز برطبق فرمان این 
را شایسـته روزگـار و    ورا به او مفوض و واگذار و در وجه او برقرار و انصافا ا

وَ رََ�عْنـاهُ مَ�نـاً (بایسته و سزاوار است، مطرز و زیب یاب فرموده و به منطوقه 
ا بر تزاید درجـه اعتبـارش افـزوده و از راه شـفقت مشـفقانه و نصـیحت        )عَلِي�

فرمائیم که اولا در مقام غوررسی  کار مقرر میبزرگانه بر سبیل اخطار و طریق اذ
الملک یبقـی مـع الکفـر و لا یبقـی مـع      «مسلمات به فحواي  وامورات مسلمین 

در آئین عدل کوشد و پرده غفلت بر چهره کارآگـاهی نپوشـد، زیـرا کـه     » الظلم
مـن عـدل ملـک مـن ظلـم      «حدیث معنوي درین دعوي حجتی است قوي کـه  

سق امور و رتق و فتق مهـام نزدیـک و دور و ترفیـه    باید در نظم و ن می» هلک
بپردازد که بیش از پیش خدمات خـویش را از نظـر انـور     طوريحال عجزه به 

  .ظاهر سازد
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چون قدرت و مکنت عالی کـه از بـدایع جـود یزدانـی اسـت در خـود        ثانیا
بیندازد، عجز و اهانت اصلی که از توابع وجود انسـانی اسـت یـادآورد، و کافـه     

اند به لطف و احسان شاد دارد و عـرایض   رعایا و برایا را که ودایع و بدایع ربانی
امـورات مهمـل و    و ده،ایشان را به طریق تغور و تفکر رسیده و به عرض رسانی

محتمل ساکنین و واردین ولایت را بطور پختگی و کاردانی گذرانیده، قسمی کند 
که از حسن رفتار و لطف کردارش خارج و داخل شاد آیند و در سر و علـن از  
این رهگذر دوام دولت و قوام شوکت اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی روحی 

  .اد نمایندی ریا و روح العالمین فداه را به دعاي بی
آنکه عالیجاهان کارگزاران عـالی و مشـایخ و مـوالی و سـایر اعـزه و       مقرر

اشراف و اهالی ولایت از خارجه و داخله برحسب امر قدرت قدر قضـا مضـاي   
خدیوانه و بر طبق حکم سرکار ایالت که تالی احکام حضـرت خلافـت مرتبـت    

فراد و نایـب الـوزاره   روحی فداه است، عالیجاه مشارالیه را دیـوان بیگـی بـالان   
بالاستقلال خوانند و او را درین دو منصب معظم مختار و مسلم دانند و امـورات  
و عرایض خود را رجوع به رأي صائب و فکر ثاقب او دانسته، از مدلول حکـم  
عالی تخلف جایز ندارند و تعلل سزا نشـمارند و در عهـده شناسـند، فـی شـهر      

  .1275رمضان المبارك 
ـه الملـک الحـق     : رگوش در انتهاي مطلب به سـجع با مهر چها( لا الـه الا اللّ

  ).المبین، عبده امان اللهّ
مقرر آنکه عالیجاه اخوي وزیر مبلغ سیصد تومان نقد رایج سـالیانه  ) حاشیه(

از بابـت مالیـات جمعـی شـما     . مواجب میرزاي دیوان بیگی را کارسازي نمایند
  ).ی امان اللهّنحن ف: مهر بیضی( 1275محسوب و صحیح است 
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محبت در حق عالیجاه نورچشمی نایب وزیر سابق و دیوان بیگی لاحـق   این
سرمشق اخلاص و ارادت جمع نوکرهاي سرکار عالی که به صداقت رفتار نمایند 

بـا  (، والـی  1275و به منصبهاي عالیه مفتخر گردند، تحریرا فی شهر شوال سنه 
  ).امان اللهّ الوالی: مهر بیضی

  
حکم دیوانخانه مبارکـه  : با مهر مربع به سجع(اللهّ تعالی شأنه العزیز بسم  -  2

  )و شیر و خورشید و تاج - ممالک محروسه ایران
شنبه چهارم شهر ذي حجۀ الحرام مطابق سال فرخنـده فـال    تاریخ روز سه به

قوي ئیل خدابخش بیک چاردولی به دیـوان عدلیـه اعظـم عـارض گشـته، در      
در جزو روزنامه مطالب معروضه . ی احقاق حق گردیدفقرات مفصله ذیل مستدع

مشارالیه به موقف عرض حضور معدلت دستور خسـروانه رسـیده حکـم جهـان     
  .بر احقاق حق طاعم

آباد و گرمخانی من محال اسفندآباد کردستان ملکی مـرا   دیزج و صندوق قراء
میرزا رستم من طایفه در مرنار ده سال است بـه غصـب تصـرف نمـوده ضـبط      

  .کند و ده رأس بز بدون حساب برده است می
مدعی علیه را حاضر داشته به رضاي طرفین رجوع به مرافعه شرعیه :] حکم[

  .ادر شد ممضی دارندنمایند، بدانچه حکم شرعی ص
دوازده سال . مبلغ دویست و شصت تومان از آقا بیگ کردستانی طلب دارم - 

  .دهد است که به تعلل گذرانیده نمی
آنچه عارض موافق شرع مطاع حقیقت و طلب خود را ثابت و مدلل :] حکم[

  .نماید، از مدعی علیه استرداد و تسلیم نمایند
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یز و باقر نامان سایر چاردولی خانه مرا سه سال قبل ازین محمد خان و عز - 
  .اند غارت کرده، از قرار تفصیل علیحده اموال و اسباب مرا برده

مدعی علیهم را حاضر کرده به حقیقـت مراتـب معروضـه غوررسـی     :] حکم[
آنچه را که در دیوانخانه حضورا مدلل نماید، اموال عـارض را گرفتـه رد   . نمایند

  .نمایند در صورت صدق
اهیم سلطان قراباغی چهل و پنج تومان نقد و هفتاد و دو رأس گوسـفند  ابر - 

و یک زوج عوامل چهار سال است به اتفاق رضا نام دلیرانـی بـه جبـر و عنـف     
  .اند برده
مشارالیهما را در دیوانخانه سنندج حاضر کرده غوررسـی و احقـاق   :] حکم[ 

  .حق به عمل آورند
در فصل پائیز سال گذشته بـدون   صفر علی نام چاردولی یک زوج عوامل - 

  .حساب برده است
در صورت صدق عواملهاي عارض را از صـفر علـی نـام گرفتـه رد     :] حکم[

  .نمایند
شرف صدور یافته بود، علیهذا این حکم محکم از دیوان عدلیه اعظـم   عارض

شود که عالیجاه رفیع جایگاه فخامـت و مناعـت اکتنـاه و     عز نفاذ یافته مقرر می
خاقان امان اللهّ خان والی حاکم کردستان بـه حصـول اطـلاع از مـدلول     مقرب ال

عالیجـاه   استحضـار فرمان قضا جریان، کسان مزبوره فوق را حاضـر نمـوده بـه    
عزت همراه میرزا رضا علی دیوان بیگی کردستان بـه حقیقـت عـرایض مفصـله     
عارض غوررسی نموده، به طوري که حکم جهان مطاع در طبـق مسـتدعیات او   

رف صدور یافته است، به محصلی عالیجاه مجدت همراه حاجی غلامعلی خان ش
و کیفیت انجـام را بـه    دشرعا و عرفا صورت انجام داده، احقاق حق به عمل آور
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. دیوان عدالت بیاورند، حسب المقرر معمول داشته تمرد نورزند، در عهده شناسند
  .1275حرره فی شهر فوق سنه 

  )و دو نشان ثبت دفاتر دارد» ع«قلی و پشت ورقه مهر مربع عباس(
  
سـجع  ( 1278بسم اللهّ تعالی شأنه العزیز هو الملک للهّ فرمان همـایون   -  3

  )تا که دست ناصر الدین خاتم شاهی گرفت: با مهر به سجع) (چاپی فرمان
للهّ تعالی شأنه، چون عالیجاه رفیع جایگاه عزت و صداقت پناه زبـدة   الملک

بوسی مشرف گردید،  ه میرزا رضا علی که به شرف زیارت آستانالاماثل و الاشبا
مراتب قابلیت و حسن ارادت و عقیدتی که از او ملحـوظ و معـروض خاکپـاي    

 ـ مزیـد عقـل و    هاقدس همایون افتاد، آدمی صدیق و چاکري خدمتگزار شفیق ب
آمد، مستوجب بذل مرحمـت و شـمول مکرمـت پادشـاهی      متصف فرط کفایت

اي مراحم شاهنشاهی و ظهـور اسـتحقاق فطـري او بـه منصـب      گردید، به اقتض
استیفاي ولایت کردستان مفتخر و سرافراز و مبلغ سیصد تومان مواجبی که سابقا 
در حق او مقرر و مرحمت بود مقطـوع شـده، کماکـان علـی التفصـیل در وجـه       

ل و مقرر فرمودیم که از معامله سنه آتیه سیچقان ئیل خیریت دلی نایتمشارالیه ع
  .و ما بعدها
از بابت مواجب سابق او که مقطوع شده بود در حق مشـارالیه  : تومان سیصد
  :شود برقرار می

  یکصد و پنجاه تومان: بابت مواجب عالیجاه علی اکبر خان از
  :نماید بابت تفاوت عمل کردستان که مقرب الخاقان میرزا زکی معین می از

  و پنجاه تومان یکصد
  دویست و چهل تومان: بابت متوجهات املاك خود مشارالیه از
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: بابت املاك مفصله از قرار تعدیل عالیجاه مقرب الخاقان میرزا ابو القاسـم  از
، فرع از »1«... صد و هشتاد و پنج تومان و نه ریال اصل صد و چهل و سه تومان 

مه ساله دریافت چهل و دو تومان و نه ریال که دستی به ه: قرار تومانی سه ریال
  :نماید

  .و چهار تومان و یک ریال پنجاه
مالیات املاك خودش اخذ و دریافت نمـوده، از روي کمـال اسـتظهار بـه      از

عنایات ملوکانه به شرایط ارادت و بندگی و لوازم شـغل و منصـب اسـتیفاي آن    
ولایت کوشد و از ملزومات ایـن خـدمت کـه اطـلاع و استحضـار از معاملـه و       

ولایت است تغافـل و تکاهـل نـورزد، مقـرر آنکـه حکـام و عمـال و        دادوستد 
مباشرین حال و استقبال ولایت کردستان عالیجاه مشارالیه را به منصب استیفاي 
ولایت کردستان مفتخر و سرافراز دانسته، لوازم این شغل را به او مرجوع، ثبت و 

از وضـع دو عشـر    مهر او را در معامله ولایت شرط دانسته، مبلغ مزبور را بعـد 
. و تخلف از مدلول حکم محکم ننمایند ددیوانی به نحو مقرر همه ساله عاید دارن

  المقرر عالیجاهان عزت و جلالت
______________________________  

  .نام شش قریه ذکر شده که خوانده نشد). 1(
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مقرب الخاقان مستوفیان عظام شرح فرمـان همـایون را ثبـت و     دستگاههاي
  .1280ضبط نموده و در عهده شناسند، فی شهر رجب المرجب سنه 

  )صحیح است: در سمت چپ سطر اول به خط ناصر الدین شاه دارد(
  .)شود مهر و علائم ثبت در دفاتر دیده می 23پشت فرمان (

  
بـا مهـر   ) (سجع چـاپی فرمـان  ( 1285فرمان همایون  - الملک للهّ - هو -  4

  )تا که دست ناصر الدین خاتم شاهی گرفت: ناصر الدین شاه به سجع
مجدت و نجدت همراه مقرب الحضرة العلیۀ میرزا رضا علی مستوفی  عالیجاه

نثـاري آن عالیجـاه در    کردستان سرافراز بـوده بدانـد، مراتـب خـدمات و جـان     
به توسط عم اکرم کامکار معتمد الدولـه  مأموریت تنبیه متمردین و اشرار اورامی 

لهـذا  . افتـاد  ريحکمران ولایت کردستان معروض خاکپاي اقدس همایون شهریا
به اقتضاي مراحم خدیوانه و به ملاحظه پـاس خـدمت و صـداقت شـعاري آن     
عالیجاه این خطاب مستطاب شرف اصدار و به اعطاي یک قطعه نشان از درجـه  

مت آن عالیجاه را قرین امتیاز و بین الاماثـل و  سرهنگی اول و یک ثوب جبه قا
نمـوده بـا کمـال امیـدواري      دالاقران سرافراز فرمودیم که زیب بر و دوش خـو 

مقرر آنکـه  . مشغول خدمتگزاري بوده، جوهر ذاتی خود را به جلوه ظهور رساند
مقرب الخاقان مستوفیان عظام و لشکرنویسان با احترام شرح فرمان مبارك ثبت 

  .1286در عهده شناسند، فی شهر جمادي الثانی سنه  نموده
  )صحیح است: در حاشیه سمت چپ سطر اول به خط ناصر الدین(
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فرهاد گـوهري اسـت ز دریـاي    : با مهر چهارگوش(هو اللهّ تعالی شأنه  -  5

  )خسروي
والا شد، آنکه عالیجاه مجدت همراه میرزا رضـا علـی دیـوان بیگـی و      حکم

رزان و ژاوه رود و توابع سرافراز بوده بدانـد کـه سـابق در    کلات ا بلوکات حاکم
انـد، بـه خـدمت     خصوص تفرقه اورامی و مقصرین که به خاك شـهر زور رفتـه  

اولیاي دولت قاهره عرض شده بود که به جهت آمدن عالیجاه مجدت و نجـدت  
سـرحد   بههمراه فخامت و شهامت دستگاه مظهر پاشا متصرف سلیمانیه و توابع، 

آن عالیجاه براي بعضی امور به اتفاق عالیجاه مقرب الحضـرة العلیـۀ علـی    رفتن 
اکبر خان سرهنگ سواره ردیف لازم هست که عالیجـاه مشـارالیه استحضـار از    
عمل لهون دارد و آن عالیجاه نیز از اورامـان اطـلاع کامـل دارد کـه بـه اردوي      

 ـ ریند. عالیجاه پاشا رفته این امر را تمام کنید ی صـریح از اولیـاي   روزها حکم
دولت علیه عثمانی رسید که مقصرین را باید تسلیم کنند و بجز رد اموال منهوبـه  
که مستثنی است، از بابت مال و جان و عیال همگی بـه عفـو ملوکانـه در امـان     

شود که باید به اتفـاق عالیجـاه مقـرب     خواهند بود، لهذا به آن عالیجاه حکم می
مانیه یا هر جا اردوي عالیجاه مجدت و نجدت همراه خان به سلی برالعلیۀ علی اک

مظهر پاشا است رفته این امر را تمام کنید و بعد از تسلیم حضرات باید به هـیچ  
وجه به آنها اذیتی و آزاري نرسد، به داخلـه مملکـت رفتـه در دهـات خالصـه      

آرمیـده   اهزنجان و قزوین در امان اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی روحنا فد
البته حسب المقرر معمـول و مرتـب داشـته    . ول رعیتی و کاسبی خود باشندمشغ

تخلف جایز ندارد و در عهده شناسد، تحریرا فی چهاردهم شهر جمـادي الاخـر   
  .1286سنه 
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فرهاد گـوهري اسـت ز دریـاي    : با مهر چهارگوش(هو اللهّ تعالی شأنه  -  6

  )خسروي
ه اخـلاص و ارادت آگـاه   والا شد، آنکه عالیجاه مجدت و نجدت همرا حکم

زوال  میرزا رضا علی دیوان بیگی سرافراز بوده بداند از فضل الهـی و اقبـال بـی   
اعلیحضرت قدر قدرت اقدس همایون شاهنشاهی روحی و روح العالمین فـداه،  

حسب الامر  نوناک. امر اورامان فیصل گرفت و از کار اشرار اطمینان حاصل شد
لهذا اعلام این فقره بر . قشون باید مراجعت کند اولیاي دولت ابد مدت روزافزون

آن عالیجاه لازم بود که حال دیگر معاند و مخالفی در خـاك اورامـان نمانـده و    
از میان برداشته شده و مقصرین و مـن تبـع در تحـت دخالـت و      شریر مفسد و

اند که بعد ازین مرتکـب هرزگـی و    ضمانت اولیاي دولت علیه عثمانی قرار یافته
  .توانند شد رتی نمیشرا

احتمالا شاید دزد و دغلی از تبعه اشرار در خاك دولت عثمانی نزدیـک   ولی
به اورامان از طویله و بیاره پنهان شده باشند که به دستیاري اهالی آنجـا گـاهی   
به دزدي گاو و گوسفند بیایند و این قبیل کارها بر سبیل اتفاق اسـت و در همـه   

امـور قشـون و سـاخلو     گونه ینل آن نیست که براي ادیگر قاب. شود جا واقع می
دولتی همیشه در اورامان باشد و مواظبت این اتفاقات بـه عهـده خـود اورامـی     
خادم است و بس که همواره مراقبت داشـته، نگذارنـد در آنجـا دزدي و دغلـی     
واقع شود و اگر امري حادث گردد خودشان دفع و رفع نمایند، و این رقم مطـاع  

از این نوع خلافـی و اختلافـی بـه ظهـور      یاناصادر شد که هرگاه احمحض آن 
  .برسد، حکم او را دانسته از آن قرار معمول دارند
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شخصی از تبعه مقصرین یا اهالی طویله و بیاره به اورامان به دزدي آمـد   مثلا
و گاو و گوسفندي برد یا تعدي دیگر رساند، اولا بر آنها لازم اسـت کـه نوشـته    

جا آنها نمایند که در فـلان شـب از فـلان جـا بـه       تفصیل را به مدیر و حاکم آن
در صورتی کـه حـاکم   . داندندزدي آمده چند رأس گاو بردند، یا فلان تعدي رس

آنجا رفع تعدي کرد و استرداد خسارت نمود فبهـا، والا بایـد معارضـه بـه مثـل      
که از آن طرف رفتار شده است فرستاده از آن دهات تلافی بکنند  نموده همچنان

اول یـک مرتبـه اعـلام    . زیاده و نقصان حق خود را بگیرند و به همان روش بی
این فقره را به عالی شأن معلی مکان خالد بیـک  و  ،است و ثانی معارضه به مثل

زادگان حالی و خاطرنشان کرده، بسپارد کـه بعـد از ایـن از قـرار      و سایر بیک
حکم معمول داشته تخلف ننمایند و بعون الهی و اقبال مصون از زوال شاهنشاهی 
. روحنا فداه اگر مراقبت و اهتمام در کار آنجا کرده به موجب حکم عمل نماینـد 

ـه   ا حدي را قدرت آن نیست که به خلاف پا به خاك اورامان بگذارد و انشـاء اللّ
  .تعالی بعد از این به آسودگی و امنیت خواهند گذرانید

شـهر   5مرتب داشـته در عهـده شناسـند، فـی     ] معمول و[حسب المقرر  البته
  .1286شعبان المعظم سنه 
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  )رويفرهاد گوهري است ز دریاي خس: با مهر چهارگوش( -  7

والا شد، آنکه عالیشأنان کدخدایان و ریش سفیدان محال کـلات ارزان   حکم
که چون قشـون ظفـر نمـون اعلیحضـرت قـدر قـدرت اقـدس همـایون          »1«... 

شاهنشاهی روحناه فداه براي تدمیر و تسخیر اشرار به سمت اورامـان مـأمور و   
  »1«... روانه است که انشاء اللهّ تعالی قلع و قمع مفسدین 

محل عبور آنها صفحات ژاوه رود و کلات ارزان است لازم بـود کـه یـک     و
نفري هم از جانب سرکار والا به همراه آنها باشد که هم بـراي آنهـا در امـورات    

فرمائیم که  و به موجب این رقم عنبر شمیم مطاع امر و مقرر می »1«... بلد بوده و 
به عهده تعویق مانده اسـت   انزتاکنون مبالغی مالیات محال ژاوه رود و کلات ار

آن . بـه کـارگزاران دیـوانی بپـردازد     »1«... که در ایـن سـفر عالیجـاه مشـارالیه     
عالیشانان یا باید مالیات خود را در اردو به مشـارالیه کارسـازي کننـد کـه بـه      

و در سایر امـور نیـز    »1«... خدمت سرکار والا بفرستد یا از قرار حواله مشارالیه 
را از مشارالیه داشته هر نوع امري و مهمی که داشته باشد و به  طاعتاباید کمال 

آن عالیشأنان اعلام نماید بدون تعلل در انجام آن اهتمام کنند و هرکه تخلف کند 
  ]128[ 6فی شهر  »1«... مورد مؤاخذه خواهد شد 

  
  )فرهاد گوهري است ز دریاي خسروي: با مهر چهارگوش( -  8

ن در سنوات سابقه اغلب بلوکات کردستان را تجزیـه  والا شد، آنکه چو حکم
که هرکسی در هر بلوك اگر مسـافت  » 2«... کرده و در هر بلوك چندین مباشر 

بعیده هم میان آنها بوده ملک خود را موضوع نموده، جمع کرده مالیات خـود را  
 ـ به دیوان می ... در میـان دهـات    یداد و اگر اختلاف و اختلالی و دزدي و دغل
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براي دیوان نیز بجز زحمت حاصلی دیگر نداشت و در حقیقت این قاعـده  » 1«
منافی نظم ولایت و خلاف عادت سایر ممالک محروسه اعلیحضرت قدر قدرت 

  قضا شوکت شاهنشاه
______________________________  

  .خوردگی لب کاغذ و سقط یکی دو کلمه است چین نشان موش موارد نقطه). 1(
  .کلمه به علت موش خوردگی لبه کاغذ سقط چند). 2(
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ئیل قاعده و قـرار   لهذا در هذه السنه لوي »1«... روحناه ] پناه[دین ] جاده[ جم
را موقوف داشته بدون آنکه تجزیه شود، هر بلوکی را بـه مباشـر کـافی کـاردان     

  .واگذار فرمودیم
این حال خجسته مال عالیجـاه عـزت و سـعادت همـراه اخـلاص و       مصداق

دت آگاه زبدة الاشباه میرزا رضا علی دیوان بیگی است که بلوکات و احشـام  ارا
مفصله را به او مفوض و مرجوع فرمودیم و هرکس از صاحبان املاك اگر تیـول  

  »1«.... دولتی به فرمان جهان مطاع همایون داشته باشند 
  کلات ارزان و ژاوه رود و محال کژه وز محال
  کلات ارزان محال
  رود، طاي، و دولاب و قریه آویهنگژاوه  محال
از بابت ایل کویک غلامرضا و دراجی و بلیلوند و دوم و خراط و لـر   احشام

  گر و کلاه
آمد و هرکه مواجب و وظیفه دیـوانی دارد و از قـرار دسـتور العمـل      خواهد

دیوان قضا نشان از قرار برات در جزو حساب آن بلوك مجري خواهـد شـد، و   
» 1«... از قـرار جمیـع دیـوانی کـه در طومـار علـی حـده        هرکه نداشته باشـد  

 مـالکین کارسازي نموده قبض آن مباشر را سند خود خواهد دانست، و هرکه از 
در شهر سکنی دارند مأذونند مالیات خودشان را در شـهر بـا مباشـرین دیـوانی     

 »1«... مقرر آنکه کدخدایان و ریش سفیدان و عموم اهالی . اصلا فرعا بپردازند
  .دانسته تجاوز از امر و نهی او را موجب سیاست دانند

  
السلطان بن السـلطان ناصـر   (با مهر چهارگوش ناصر الدین شاه به سجع  -  9

  )الدین شاه قاجار
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  اکرم فرخنده شیم کامکار نامدار معتمد الدوله فرهاد میرزا حکمران ولایت عم
______________________________  

  .خوردگی لبه کاغذ به علت موشسقط چند کلمه ). 1(
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و همدان به مراحم خاطر خطیر پادشاهی معـزز و مخصـوص بـوده     کردستان
بداند، چون آن عم کامکار از طرز نیکو خـدمتیهاي عالیجـاه مجـدت و نجـدت     
همراه میرزا رضا علی دیوان بیگی در پیشگاه اقدس عرض رضامندي کـرده کـه   

 طرنیدن سیورسات ساخلو اورامان خاخاصه در این سال قحطی و گرانی از رسا
آن عم کامکار را خشنود ساخته که مستحق بذل مراحم بیکران ملوکانه گردیـده  
و مستدعی اعطاء خلعت مهر طلعت همایون درباره او شده، محض استدعاي آن 
عم کامکار موازي یک ثوب جبه زمردي خلعت به سرافرازي و افتخار مشارالیه 

مزید امیدواري او بوده، بیشتر از پیشـتر بـه ترضـیه     مرحمت فرمودیم که موجب
خاطر آن عم کامکار سعی و کوشش نماید، مقرر آنکه عالیجاه میرزا رضا علـی  
خلعت مبارك را زیب بر و دوش خود ساخته، حسب المقـرر مرتـب داشـته در    

  .1287عهده شناسد، فی شهر شوال المکرم سنه 
  )صحیح است: الدین شاه دارددر حاشیه سمت چپ سطر اول به خط ناصر (

  
  )بنده شاه ولایت طهماسب: با مهر چهارگوش( -  10

والا شد، چون عالیجاه مجدت و نجدت همراه مقـرب الحضـرت الـوالا     حکم
میرزا رضا علی دیوان بیگی همواره کمال مجاهدات و اهتمامات کافیه در انجـام  

زان و بلـوك  خدمات دیوانی داشته و برحسب معمـول سـنواتی محـل کـلات ار    
 ارالیهاورامان و کروز و طوایف احشامی بلیلوند و غیـره بـه عهـده کفایـت مش ـ    

مفوض و مرجوع بوده و به احسن وجه از عهده نظم بلوك و طوایـف مزبـوره و   
وصول و ایصال مالیات دیوان برآمده، نظر به حسن خدمت و کفایت مشارالیه در 

طوایف مزبوره را به کـف کفایـت و   هذه السنه ایت ایل فرخنده دلیل نیز بلوك و 
که بحمد اللهّ تعالی بهتـر   شتیمفرط صداقت عالیجاه مشارالیه محول و مرجوع دا
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از پیشتر در انتظام عمل بلوك و طوایف و ترضیه رعایا و ایلات مجاهدات کافیه 
مسلوك و مرعی داشته و مالیات دیوان را از قرار تمسکاتی که سپرده به حیطـه  

و اقساط مشروطه مقرره بپردازد و بوجـه مـن الوجـوه    ... موافق  وصول رسانیده
و حس کفایت و کاردانی خـود را بـه حضـور سـرکار والا      ردمعطل و معوق ندا

و طوایف مزبوره خود را ابواب جمـع   بلوك مقرر آنکه عموم اهالی. مشهود دارد
او امـر و  . ندمالیات و عوارضات خود را از قرار حواله او بپرداز. مشارالیه بدانند

  .نواهی او را اطاعت دارند و تخلف نورزند
آنکه عالیجاهان مستوفیان شرح رقم مبارك را ثبت و ضـبط نمـوده و    المقرر

  .1291شهر ربیع الاول . در عهده شناسند
  .ملاحظه شد. هو: حاشیه

  )شود دیده می 1286در پشت فرمان مهر بیضی محمد الحسنی (
  

  )ت السلطنهحشم: با مهر چهارگوش( -  11
والا شد، آنکه عالیجاه عزت و سعادت همراه مقـرب الحضـرت الـوالا     حکم

میرزا رضا علی دیوان بیگی مباشر محلین کلات ارزان و ژاوه رود و اورامـان و  
گر مفتخر بوده بداند از آنجـائی کـه پیوسـته     طوایف کویک و بلیلوند و لر و کلاه

انتظام و انضباط  والاسرکار اشرف منظور نظر و مکنون خاطر خطیر مرحمت اثر 
کارهاي ولایتی و حفظ حدود و ضبط ثغور و مراقبت امور و سرپرستی جمهـور  

و دفع قطاع الطریق و اشرار و امنیت طرق ... و رفع بدع مستحدثه و وضع قواعد 
و شوارع است که بدین واسطه احکام عدالت جاري دارد و اقسام نعم بر اصناف 

درآید و قاطبه رعیت و بریت به فراغـت   معموريیت به حلیه امم وارد آرد، ولا
کسب و معیشت نماید، بحول اللهّ تعالی به هیچ وجه من الوجوه خلاف قاعـده و  
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نقص و قصوري در نظم امور صفحات کردستان ظاهر نشده و دزدي و شرارت و 
  .هرزگی و جسارتی روي ندهد

بـوده، ابنـاء السـبیل و    و سرحد من حیث المجموع در نهایت امنیـت   ولایت
عابرین در کمال آسودگی و میل خاطر عبور و مرور نمایند، لهذا به مواجب ایـن  

شـود اگرچـه امـور محلـین و      رقم عنبر شیم مطاع به آن عالیجاه امر و مقرر می
 ـ دارد، ولـی مزیـدا    یطوایف مزبوره البته به حسن کفایت و کاردانی شما نظم کل

ه مدلول حکم محکم والا را بـه کسـان خـود ابـلاغ     لتأکید اهتمامی لازم است ک
نموده که در سرپرستی رعیت و مراقبت امور طوایف و آن سرحد و ثغـور مزیـد   
اعتمادي به عمل آورده، قدغن اکید نماید حواله و اطلاقی نشود کـه تحمیـل بـر    

گرفته به حضـور آورده کـه در هـر     مرعیت و بدعت باشد و التزام مخصوص ه
بخواهند که مخصوصا در امنیت طرق و  مرجوعه مواظبت امورات باب مراقبت و

شوارع مجاهدات بلیغه به عمل و آسانی عبـور نماینـد و صـدمه و آسـیبی وارد     
شـهر ذي قعـده   . حسب المقرر مرتب و معمول داشته در عهـده شناسـند  . نگردد
1291.  
  

  )1290عماد الدوله : با مهر بیضی( -  12
مجدت و نجدت همراه مقرب الحضرت الوالا میرزا رضا علی دیـوان   عالیجاه

بیگی مفتخر بوده بداند، چون برحسب امر و اراده علیه اعلیحضرت قـدر قـدرت   
قوي شوکت اقدس همایون شاهنشاه جمجاه عالمیان پناه روحنا و روح العـالمین  

ر والا سـرکا  بـه فداه که حکمرانی و ایالت کرمانشاهان و کردسـتان و مضـافات   
فرمـاي   خواستیم به سلامت و عافیـت تشـریف   مرحمت و عنایت شده است، می

بعضی امور سرحدیه که در پیش بود حسب الامر قـدر قـدرت   . کردستان بشویم
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اقدس همایون ملوکانه روحنا فداه به جهت انجـام آنهـا بـه طـرف کرمانشـاهان      
ایا و برایـا  رع رستیحرکت فرمودیم و محض انتظام امورات آن صفحات و سرپ

نور چشم مکرم حشمت السلطنه حفظه اللهّ تعالی حـاکم ولایـت کردسـتان را از    
  همدان با کمال امتیازات به مقر حکومت آنجا روانه نمودیم که بـا حالـت مـردم   

داري که دارد و کمال وثوق و اعتماد را در هر مورد به نـور چشـم معـزي الیـه     
ه و کلیه آن صـفحات را منـتظم داشـته،    جزئی ردادیم، با حسن مراقبت کافیه امو

ـه تعـالی بـه هـیچ وجـه نقـص در        رعایا و برایا را آسوده خاطر نموده بعون اللّ
کارهاي آنجا باقی نگذارد و عموم اهالی آن ولایت من بعد کمال فراغت خـاطر  

  .را حاصل نموده، شرایط دعاگویی دولت ابد مدت قاهره را به عمل آوردند
که عالیجاه را به صدور ایـن ملفوفـه رقـم مبـارك قـرین       علیه لازم آمد بناء

افتخار و سربلندي داریم و ضمنا مقرر شود که با نهایـت امیـدواري بـه التفـات     
سرکار والا مشغول سرپرستی ابو ابجمعی خود بوده، رعایا را دلگـرم و امیـدوار   

به آن  »1« ...اي که نواب مستطاب اشرف  داشته که حبه و دیناري اضافه بر معامله
  قرار معامله و رفتار

______________________________  
  .است. نیم سطر به علت موش خوردگی از بین رفته). 1(
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. شد همیشه عرایضی که دارد به عـرض برسـاند و در عهـده شناسـد     خواهد
  .1291حرره فی شهر رمضان المبارك سنه 

  
  )حسام السلطنه: با مهر مربع( -  13

که چون بنا به التفات و رعـایتی کـه دربـاره عمـوم رعایـاي      والا شد،  حکم
باید بعون اللهّ تعالی ملک و رعیت آن صفحات از هـر جهـت    کردستان داریم می

آباد و مرفه الحال بوده، در نهایـت آسـایش بـه امـر رعیتـی خـود و پـرداختن        
جمله محـال   زمتوجهات دیوانی و دعاگویی دولت قوي شوکت قاهره بپردازند، ا

: لات ارزان و ژاوه رود و کوماسی و آویهنگ و سایرین از قـرار تفصـیل ذیـل   ک
کلات ارزان، ژاوه رود، کوماسی، آویهنک، کویک غلامرضـا بـا کویـک محمـد     

  .گر صفر، دراجی، لر و کلاه
به عالیجاه مجدت و نجدت همراه مقرب الحضرت العلیۀ میرزا رضا علی  باید

اري را دارد سپرده شوند که از روي کمال دیوان بیگی که کمال صداقت و درستک
دانی در مقام سرپرستی رعایا و انتظام امور آنها و نظـم طـرق و شـوارع و     قاعده

لهـذا از هـذه   . برآیـد  علیدفع اشرار و مفسدین و وصول و ایصال مالیات دیوان 
السنه اودئیل خیریت تحویل و ما بعدها محال مزبور را ابو ابجمـع و واگـذار آن   

سفیدان و  جاه مشار الیه فرمودیم و ضمنا به عموم رؤسا و کدخدایان و ریشعالی
داریم که به موجب ایـن رقـم مبـارك او را     رعایاي محال مرقوم امر و مقرر می

خود دانسته، جمیع کارهـاي خـود خاصـه مالیـات      موررئیس و مباشر عمل و ا
ح او خـارج  دیوانی را به استصواب مشارالیه پرداخته، احـدي از سـخن و صـلا   

مقرر آنکه فرزند سعادتمند ارجمند نامدار کامکار امیرزاده ابو الفتح میـرزا  . نشود
حفظه اللهّ تعالی حاکم ولایت و صفحات کردسـتان حسـب المقـرر مشـارالیه را     
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بر کار خود نموده، کمال رعایت و حمایت را از او بـه جـا آورده کـه در     تقلمس
محولـه بـه خـوبی برآیـد، المقـرر آنکـه       نهایت تسلط از عهده انجـام خـدمات   

داران کرمانشـاهان و   عالیجاهان مقرب الحضرت الـوالا و مسـتوفیان و سررشـته   
شـرح رقـم والا را    ،کردستان عمل دیوانی آنجا را به عهده مشارالیه برقرار داشته
  .1294ثبت و ضبط نموده و در عهده شناسد، شهر ربیع الاول سنه 

  
  

  )برج شهی ابو الفتح بلند اخترست: مربع به سجعبا مهر چهارگوش ( -  14
والا شد، آنکه چون عالیجاه مجدت و سعادت همراه فطانـت و درایـت    حکم

انتباه، کفایت و کفالت اکتناه، مقرب الحضرة العلیۀ میرزا رضا علی دیـوان بیگـی   
پیوسته مصدر و مرجع خدمات و مهمات کلیه بوده و همواره طریق خدمتگزاري 

مرجوعه و امـورات   مرا به قدم صدق و ارادت پیموده و در انجام مها و مصادقت
محوله گوي سبقت و پیشدستی از امثال و اقـران ربـوده، مـورد بـروز و ظهـور      
مراحم سرکار والا درباره خود گردیده، محض شمول مکرمت درباره مشارالیه از 

ون به انضـمام  هذه السنه لوي ئیل فرخنده تحویل و ما بعدها حکومت اورامان له
ارزان و طوایف کوماسـی و کویـک    کلات هاترود و د قریه داریان و دهات ژاوه

گر را محول به او فرمودیم که درصـدد   غلامرضا و کویک محمد صفر و لر و کلاه
انتظام عمل آنجاها برآمده، چنانچه مقتضی کارگزاري اوست در رعایت رعیت و 

ت دیوانی سـعی وافـر و جـد وجهـد     نظم طرق و شوارع و وصول و ایصال مالیا
مقرر آنکـه عمـوم   . وجوه دیوانی را قسط به قسط برساند رده،متکاثر به عمل آو

رود و کـلات   سفیدان اورامـان لهـون و داریـان و ژاوه    اعیان و کدخدایان و ریش
گر مقرب الحضرة العلیۀ دیوان بیگـی   ارزان و طوایف کوماسی و کویک و لر کلاه
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 مقـرب ل خود دانسته، از سخن حسـابی او تخلـف نورزنـد و    را حاکم به استقلا
الحضرة الوالا مستوفیان سرکاري شـرح رقـم مبـارك را ثبـت نمـوده در عهـده       

  .1297شناسند، حرره شهر جمادي الاخره 
  

برج شهی ابو الفتح بلنـد اختـر   : با مهر چهار گوش(هو اللهّ تعالی شأنه  -  15
  )است

رفیـع جایگـاه مجـدت و نجـدت همـراه       والا شد، آنکه چون عالیجـاه  حکم
فطانت مقرب الحضرة العلیه قدیمی چاکر خیرخواه میرزا رضا علی دیوان بیگـی  

کـاري و نیکورفتـاري و    در سنه ماضیه حس کاردانی و خـدمتگزاري و درسـت  
اورامان لهون، قریه دارمان، دهـات  : داري خود را در حکومت محال مفصله مردم

ان، طایفه کوماسی، طایفـه کویـک غلامرضـا، کویـک     ارز کلات دهات ژاوه رود،
گر به عرصه شهود رسانید و خاطر والا را از انتظام امـور   لر کلاه ،»1«محمد جعفر 

ابو ابجمعی خود و رسانیدن اقساط دیـوانی راضـی و خرسـند داشـت، موجـب      
حصول ازدیاد مراحم و عنایت سـرکاري دربـاره خـود گردیـد، محـض ظهـور       

سنه ئیلان ئیل خجسته تحویل هم کمـا فـی السـابق حکومـت     در هذه ال رمتمک
ارزان و دهـات و طوایـف مفصـله فـوق را بـه       رود و کلات اورامان لهون و ژاوه

عالیجاه مشارالیه واگذار و محول فرمودیم که زایدا علی ماسبق در صـدد انتظـام   
 ـ   تمسـکی کـه    رارمحال مزبوره و آسایش رعایاي آنجا برآمـده، مالیـات را از ق

سـفیدان و   مقرر آنکه عموم کدخدایان و ریش. سپرده است قسط به قسط برساند
رعایاي محال و طوایف مفصله فوق مقرب الحضرة العلیه دیوان بیگـی را حـاکم   
بالاستقلال خود دانسته از صلاح دید او تخلف و انحراف نورزنـد، حـرره شـهر    

  .1298جمادي الثانی سنه 
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   سنه پیچی ئیل -  16
به شرح آنکه چـون مرحـوم میـرزا رضـا      - 1301مضان المبارك شهر ر پنج

علی دیوان بیگی کردستانی از خدمتگزاران دولت بوده، این اوقـات بـه رحمـت    
خدا رفته، به ملاحظه خدمات آن مرحوم و ظهور لیاقت عالیجـاه رفیـع جایگـاه    

مبلـغ   ش،میرزا شفیع پسر ارشد او و شمول عنایت خدیوانه دربـاره سـایر اولاد  
انصد تومان مواجب و استصوابی که در حق او مقـرر بـود بعـد از وضـع ثلـث      پ

دیوانی در حق اولادش مرحمت و برقرار فرمودیم که از معامله هذه السنه پیچی 
ئیل کما فی السابق از مالیات ولایت کردسـتان دریافـت نمـوده، از روي کمـال     

ره باصـره خلافـت و   آنکه غ ررمق. گزاري قیام نمایند امیدواري به مراسم خدمت
شهریاري و قره ناصیه سلطنت و تاجداري فرزند اسـعد کامکـار ظـل السـلطان     

مضـافات  ] و[حکمران دار السلطنه اصفهان و مملکت فارس و ولایت کردسـتان  
  .حسب المقرر معمول داشته تخلف ننماید

مقرب الخاقان مستوفیان عظام شرح فرمـان مبـارك را ثبـت و ضـبط      المقرر
  .نمایند

______________________________  
  .محمد صفر: در موارد دیگر). 1(
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استصوابی در حق اولاد مرحوم میرزا رضا علی میـرزا شـفیع، میـرزا     مواجب
  حسین، میرزا عطاء اللهّ، میرزا عبد الوهاب و میرزا عبد الحمید

که از قرار فرمان همایون در وجه علی اشرف خان و حسین پاشا خـان   ثبت
  .پسرهاي نجفقلی خان مرحمت شده که غیردیوانی

  
عالیجاه مجدت و نجدت همراه مقرب الخاقان نور چشم ) پشت فرمان( -  17

  مهربان میرزا زکی پیشکار کردستان مطالعه نماید
بابت تفاوت عمل کردسـتان  الخاقان نور چشما، مبلغ دویست تومان از  مقرب

در حق عالیجاه عزت و صداقت همراه اعزي میرزا رضا علی مستوفی کردسـتان  
مرحمت شده است، از آنجا که مشارالیه نوکري است قابل و زیاد متضـرر   »1«... 
کـه از بـراي او    بلغیشده است، لازم آمد که به آن نور چشم قلمی شود م »2«... 

نقصان عاید و مهمسازي نمائید که صـرف معـاش    معین شده است، بدون کسر و
خود ساخته آسوده خاطر به لوازم خدمتگزاري دیوان همایون قیام و اقدام نماید، 
البته یقین است از قرار مرقوم وجه مزبور را در حق مشارالیه کارسازي خواهـد  

  .باب حاجت تأکید نیست نزیاده دری. کرد که آسوده باشد
______________________________  

  .یک کلمه بر اثر پارگی کاغذ از بین رفته است). 1(
  .دو کلمه ناخوانا). 2(
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نامه از دیـوان عدلیـه اعظـم و همچنـین از حکـام       61سوم  پیوست

مانند عزیز خان سردار کل و حسام السلطنه و دیگران به میـرزا رضـا   
  ) ق 1296 -1275سالهاي (علی دیوان بیگی و یا مربوط به او 

   التفات فرخ درخشانی به
  اشاره

  ها نامه مشخصات
 49و  43تـا   41و  39و  38و  36تا  29و  27و  26و  24تا  1 هاي شماره

اي که  او در دوره. به مهر عباسقلی معتمد الدوله جوانشیرست 59تا  54و  51تا 
ناصر الدین شاه وزراي شش گانه تعیین کـرد بـه وزارت عدلیـه منصـوب شـد      

  ).که درگذشت 1278تا  1275سالهاي (
  .به مهر میرزا یوسف مستوفی الممالک است 60و  47و  46 هاي شماره
به مهر مربع عزیز خان سردار کل عساکر منصوره  44و  40و  37 هاي شماره

  .است
  .به مهر بیضی سردار کل عساکر منصوره است 45و  28و  25 هاي شماره
  .استبه مهر مستوفی نظام  61و  53و  52 هاي شماره
  .به مهر حسام السلطنه است 48 شماره

  295: دیوان بیگی، ص خاطرات
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  تاریخدار هاي نامه
مجدت همراها، عزیزا کاغذي را که نوشـته بـودي مصـحوب     عالیجاها، -  1

فریدون بک رسید و از مضامین آن اطلاع کامل حاصل گشـت و مشـارالیه نیـز    
سبب معطلی او در اینجا بواسـطه حرکـت   . تفصیل اوضاع آن عزیز را تقریر نمود

 سیصـد در باب . شد موکب همایون به شکار جاجرود بود، والا تا حال روانه می
. ن مواجب آن عزیز مراتب به خاکپاي جواهر آساي همایون معروض گردیدتوما

حسب الامر مقرر شد که آن سیصد تومان را مقرب الخاقان مخدوم مهربان والـی  
سازي داشته قبض رسـیدگی دریافـت نمـوده     تمام و کمال در وجه آن عزیز مهم

شد که از هر  نوشته الیبرحسب امر قدر قدر شرحی به مخدوم مهربان و. بفرستد
البتـه مطالبـه و   . داند به آن عزیز برساند و قبض دریافت نماید راهی که خود می

  .دریافت خواهی کرد
باب مالیات املاك تفصیل را جعفر بک به آن عزیز نوشته و فریدون بـک   در

عجالتا این وجه را تمام و کمال دریافـت  . البته حالی خواهد کرد. نیز اطلاع دارد
از این ان شاء اللهّ قراري داده خواهد شد، و از کارهاي خود سـاعتی  داشته، بعد 

چنان نیست که . غفلت ننموده در خدمات دیوانی کمال جد و جهد را مرعی دارد
در هـر حـال مطمـئن    . خدمات آن عزیز در نظر کیمیا اثر مبارك جلوه گر نشود

تعارفـات   اینکه زحمت کشـیده بعضـی  . بوده مستقلا مشغول کارهاي خود باشید
معلوم است آن عزیز رسـوم قاعـده را از   . فرستاده بودي به موجب سیاهه رسید

همـه اوقـات شـرح    . چون مطلبی نبود به همین مختصر اکتفا شد. دهد دست نمی
  .حالات خود را قلمی داشته آگاهی ننماید

  1274شهر جمدي الثانیه سنه  فی
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شود که در باب مالیات املاك آن عزیز شرحی به مقرب  در ثانی قلمی می هو
الخاقان مخدومی والی نوشته شد که از بابت همـان سیصـد تومـان مواجـب آن     

الامر اقدس از منافع حکومتی حاکم باید برسد محسوب نمـوده،   حسب عزیز که
یقـین  . سـتند ما بقی را دستی به شما بدهند و قبض گرفته از بـراي اینجانـب بفر  

  .است خواهند رساند
  
الخاقانا رضا در باب آمدن عسکر از سلیمانیه بـه سـرحد خـاك     مقرب -  2

اورامان از براي احمدوند به آن طورها نوشته بودید پیش از رسیدن نوشته شـما  
من نوشته بودم که عالیجاه میرزا رضا علی برود و هر قـدر از طایفـه مزبـوره از    

خاك اورامـان باشـند بکوچانـد و از خـاك دولـت علیـه       تبعه دولت عثمانی به 
روزافزون بیرون کنید البته آن حکم رسیده است و عالیجاه مشارالیه هم از بـراي  

اگر فی الجمله غفلـت ظـاهر شـود و بخواهنـد در     . انجام آن خدمت رفته است
بیرون کردن آنها از خاك اورامان اغماض کنند طـوري حکـم از اولیـاي دولـت     

  .احدي از آنها نجات نیابد واهد شد که جمیع را به قتل برسانند، جاري خو
  1275جمادي اول  شهر

  
عالیجاها، مجدت و نجدت همراها، دوسـتا، عزیـزا در بـاب عـرض      هو -  3

همدان که به دیوان عدالت عارض شدند کـه پـیش ازیـن دو     »1«رعایاي هجدره 
گرفتند، حـال   دستان میریال راهداري بارهاي پوست و گاو و گوسفند را در کر

 روزنامـه مراتب در جزو . اند یک سال است باري دوازده هزار دینار قرار گذاشته
به عرض حضور همایون رسیده، حکم جهان مطـاع شـرف صـدور یافتـه بـود،      

به آن عالیجاه اعـزي نیـز   . تفصیل آن به مخدوم مهربان والی کردستان نوشته شد
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قدغن نمایند چنانچه . افی رأي جهان آراستشود که این بدعت تازه من اظهار می
  .از قدیم الایام الی حال معمول بوده است زیاده از دو سال پول راهداري نگیرند

  1275فی شهر ذي قعدة الحرام  تحریرا
______________________________  

  .نویسند امروزه هیجده دره می). 1(
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4  -   
نظر علی کردسـتانی بـه دیـوان     مخدوم مکرم مهربانا از قراري که حاجی هو

عدلیه اعظم عارض گردیده که از شاه ویس و عزیزنامان موافق حکم شرع انـور  
طلب دارم و در اداي آن تعلل دارند، علیهـذا از دیـوان عـدالت بـه آن مخـدوم      

دیوانخانـه   درشود که مـدعی علیهمـا را قـدغن کـرده      مهربان قلمی و اظهار می
ند شـرعی مطالبـات او را بـه صـوابدید عالیجـاه      سنندج حاضر کرده از قرار س

مجدت همراه میرزا رضا علی دیوان بیگی کردستان و به محصلی عالیجاه عـزت  
هرکس را در مقابـل  . و سعادت همراه حاجی غلامعلی خان وصول و عاید سازد

به محضر حاکم شرع  جوعحرفی مقرون به حساب بوده باشد به رضاي طرفین ر
نون شرع انور طی گفتگو نمایند و صورت اتمـام را بـه دیـوان    مطاع نموده، به قا
  .عدالت بنویسند

  1275شهر ذي قعدة الحرام  فی
  
5  -   
مخدوم مکرم مهربانا رستم بیک چاردولی به دیوان عدلیه اعظـم عـارض    هو

شد که در سال وفات شاهنشاه مغفور البسه اللهّ تعـالی حلـل النـور کـه مـن در      
قرب الخاقان پرویز خان سرتیپ مشغول خـدمت بـودم،   آذربایجان جزو سواره م

مزارع آن و  بانادر بیک و عباس بیک نامان کردستانی قریه وي نسار ملکی مرا 
در جـزو  . بـرد  دو باب آسیاب غصبا تصرف کرده تا به حال محصـول او را مـی  

روزنامه به عرض حضور ساطع النور خسروانه رسیده حکم جهان مطـاع شـرف   
دهد کـه   لهذا زحمت می. به قانون شرع مستطاب طی دعوا گردد صدور یافت که
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همراه میرزا رضا علی  جدتمدعی علیهما را حاضر داشته به استحضار عالیجاه م
دیوان بیگی کردستان به حقیقت عرض عـارض رسـیدگی نماینـد و بـه رضـاي      

و  طرفین رجوع به محضر احدي از حکام شرع انور کرده به مرافعه اقدام نمایند،
آنچه در عبارت و غیره حکم شرعی صادر گردید ممضی داشته، حـق لمـن لـه    

عدلیه اعظم اعلام دارند که صدق و  یوانالحق عاید دارند و صورت اتمام را به د
  .کذب عارض در عرض مجدد محقق گردد

  1275شهر ذي قعدة الحرام  11فی  تحریرا
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مخدوم مکرم مهربانا صفی خان کردستانی بـه دیـوان عدلیـه اعظـم      هو -  6

  :عارض گردید که کسان مفصله ذیل
نام نقد حسن از بابت فرش و اطاق و بعضی اسباب زنانه نقره فتح اللهّ  فرامرز

بختیار و نامـدار نامـان    نام اثاث البیت چهار خانه را چاپیده و غارت کرده است
انـد و   و جنس مرا به خلاف حسـاب تصـرف کـرده   بعضی نقد . گوسفند ده رأس

فقره و معروضه به عـرض حضـور همـایون    : باشم حال مستدعی احقاق حق می
لهـذا زحمـت   . رسیده حکم محکم بر احقاق حق عارض شرف صدور یافته بود

دهد که قدغن نمایند کسان مفصله فوق را حاضر داشته، گماشتگان شـما بـه    می
میرزا رضا علی دیـوان بیگـی کردسـتان رسـیدگی     اطلاع عالیجاه مجدت همراه 

. اسـترداد و عایـد سـازند    اکرده، بعد از تحقیق و صدق و ثبوت اموال عارض ر
  .صورت اتمام را به دیوان عدالت بفرستند

  1275فی شهر ذي قعده  تحریرا
  
مخدوم مهربانا رعایاي قریه خیرآباد من توابع گروس به دیوان عدلیه  هو -  7

اعظم عارض شدند که در سال گذشـته چنـد نفـر سـوار از طایفـه یاراحمـدي       
کردستان شب علی الغفله به سر قریه مزبوره ریخته آنچه اسباب و اموال داشـتیم  

 ـهمه را برده، سه نفر را هم زخـم زده، استشـهاد در ایـن بـاب دا     در جـزو  . مری
روزنامه به عرض حضور معدلت دستور خسروانه رسیده، حکم محکم بر احقاق 

علیهـذا از دیـوان عدلیـه    . حق عارضین و تنبیه مرتکبین شرف صدور یافته بـود 
سـفیدان طایفـه    شـود کـه ریـش    اعظم به آن مخدوم مهربان قلمی و اظهـار مـی  

انـد از   عمل خلاف شده نیاراحمدي را حاضر کرده کسان مزبور را که مرتکب ای
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به استحضار عالیجاه مجدت همراه میرزا رضا علی . ایشان خواسته حاضر نمایند
دیوان بیگی غوررسی نموده، در صورت صدق اموال منهوبه آنها را گرفته تسـلیم  

  .کرده قبض الواصل به دیوان عدالت بفرستید
حصل شدید در این باب مسامحه به ظهور برسد و مجددا عرض نمایند، م اگر

  .زیاده زیاده است. براي انجام این امر مأمور خواهد شد
  1275فی شهر ذي حجۀ الحرام سنه  تحریرا

  
عالیجاها، عزیزا شرحی که نوشته بـودي رسـید و از مسـطورات آن     هو -  8

در باب مأموریت عالیجـاه حـاجی غلامعلـی    . اطلاع و استحضار حاصل گردید
اینکـه  : دو فقره مطلب در آن درج گردیـده خان مخدومی والی کاغذي نوشته و 

 لوقتی که حاجی غلامعلی خان مأمور شده این قدر خدمت به او محول نبود حا
زیاده شده، و یکی هم احکامی که از دیوان عدلیه صادر شده بعضی از آن رجوع 

اولا از قول اینجانب به ایشان حالی نمائیـد کـه بعـد از    . به شرع انور نشده است
ض عرض کرده باید قراري در عمل او داده شود و آنچه محصـل لازم  آنکه عار

محصلی مأمور شود از براي  رپس از براي هر امري از امور اگ. دارد مأمور شود
آنها البته خوب نیست و بهتر این است که عالیجاه حاجی غلامعلی خان کـه آدم  

ایـن   معقول و نجیب است و اینجانب محـض دوسـتی مخـدومی والـی او را بـه     
. ام رجوع شود، و این فقره از بـراي ایشـان مصـلحت اسـت     خدمتها مأمور کرده

به عالیجاه مشارالیه نوشـته شـد کـه    . دارند راهدانم به چه سبب ازین فقره اک نمی
البته آن عالیجـاه هـم دریـن بـاب     . زودتر خدمات را انجام داده معاودت نمایند
  .اهتمام نماید که زودتر کارهاي او تمام شود
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شود ثبـت آن در کتابچـه    فقره دیگر در باب احکامی که از اینجا صادر می و
در همه احکام قید شده که یا به قاعده عرفیه و قانون دیوان . دیوان عدلیه هست

و با اینکه اگر بـه  . عدلیه محصل مأمور به اطلاع والی و آن عالیجاه انجام بدهند
در هر دو صورت . نمایند نورا گیرد رجوع به محضر شرع این طریق صورت نمی

شود نه اینکه امري که محتاج به مرافعه شرعیه نیست  حکم گذشتن امر صادر می
من باب معطلی رجوع شود که هم محصل مأمور معطـل بمانـد و هـم عمـل در     

  .عقده تعویق باشد
حکم خدا و رسول در احکام دیوان عدلیه بهیچوجه نوشته نشده است  خلاف

بته این دو فقره را درست به ایشان حالی بکنید که من به دوستی ال. و نخواهد شد
شوم که خلاف مقصود آنهـا را   سابق باقی هستم و هیچوقت راضی نمی آشنائی و

گزارشـات را   »1«... همـه  . جهت خیالشان به جاي دیگر نـرود  بی. به عمل آورم
  1275شهر ذي حجۀ الحرام سنه  فی .بنویسند

  
دت همراها، عزیزا، مهربانا در باب عـرایض عارضـین   عالیجاها، مج هو  -  9

کردستان و سایر اهالی ولایات حول و حوش که از اهالی کردسـتان عارضـند و   
از دیوان عدلیه اعظم حسب الامر قدر قدر همایون احکـام عدیـده صـادر شـده     
است که موافق قانون شریعت و حکومت عرفیـه مخـدومی والـی کردسـتان بـه      

جاه اعزي و به محصلی عالیجاه عزت همراه حـاجی غلامعلـی   آن عالی استحضار
خان نوشته بود و بعضی از آن عارضین آمده بودند، هیچ یک از عمل عارضـین  

از کاردانی مقرب الخاقان والی بسیار مستبعد است که حـاکم  . تا به حال نگذشته
بـوده و در   فداهبزرگ اعلیحضرت قدر قدرت شهریاري روحی و روح العالمین 

دعاوي مردم و عرض . سرحد مثل کردستان ولایت معظمی در دست داشته باشد
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حـاکم از دسـت   . عارضین دیوان عدلیه اعظم روي همدیگر ریخته معوق بمانـد 
محصل و محصل از دسـت حـاکم همـه روزه از یکـدیگر شـکایت بنویسـند و       

نماینـد   حظـه اگـر درسـت ملا  . عارضین برگشته اصرار در احقاق حـق نماینـد  
نظمی کار ولایت است، و به چه پایـه منـافی    انند که چقدر ننگ حاکم و بید می

قرار دیوانخانه سنندج و تعیین دیوان بیگـی  . آراي خدیوانه خواهد بود رأي جهان
. غرضـی بـراي چـه بـوده     و مأموریت مثل حاجی غلامعلی خان نوکر صدیق بی

ردسـتان  اهـالی ک  سـبکباري اینجانب محض ملاحظه مصلحت مخدومی والـی و  
مشارالیه را شایسته این کار دانسته بـه خاکپـاي مبـارك عـرض نمـوده مـأمور       

بـراي احقـاق حـق    . فرمودند، و الاّ غلام و فراش از براي پادشاه فـراوان اسـت  
  شد، هریک نفر عارض یک محصل تعیین می

______________________________  
  .یک کلمه ناخوانا). 1(
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به این شدت غفلـت والـی از مصـلحت    . شد وقت ولایت پر از محصل می آن
از قراري که مذکور شد از کسـان والـی نسـبت بـه     . کار خود جاي تعجب است

بـه خودشـان نوشـتم     تاند، صراح حرمتی کرده عالیجاه حاجی غلامعلی خان بی
الا  و. همان شخص را تنبیه معقولی نمایند که سبب احترام نوکران دیـوانی نشـود  

آید آن شخص را در میان میدان سنندج دویست  بخصوصه غلامی مأمور شده می
نماید بالجمله این نقاضت میـان حـاکم ولایـت و     زند و معاودت می تا چوب می

مخدومی والی آن عالیجاه و حاجی غلامعلی خان را . محصل دیوان خوب نیست
عارضین بطـوري کـه    حقتایی در یکجا نشسته براي اتمام و احقاق  سه. بخواهد

در احکام مبسوطا مرقوم است قراري گذاشته یا به حکومت عرفیـه قطـع دعـوا    
نموده، صورت پا به مهر از مدعی و مدعی علیه بگیرید و یا رجـوع بـه مرافعـه    

نظمی  معوق ماندن مایه بدنامی حاکم و بی. مرضی الطرفین نموده شرعا تمام شود
رضا حاجی غلامعلی خان معاودت نمود تـا  ف. ولایت و منافی عدالت خواهد بود

یک شاهی از حق عارض مانده است حکم بر سر حکم و محصل بر سر محصل 
. چرا باید مصلحت خودشان و ولایـت را ملاحظـه نفرماینـد   . مأمور خواهد شد

البته البته قرار درست گذاشته به زودي خدمات محوله عالیجاه حاجی غلامعلـی  
  .زیاده زیاده است. روانه سازید دهخان را به اتمام رسانی

  1275شهر ذي حجۀ  فی
جمله عرض عارضین سیادت مآب سید محمد گروسی بود که آمده مجددا  از

عارض گردید که آن عالیجاه در گذرانیدن امرا و مسامحه کـرده کماکـان معـوق    
  .است

ن البته اهتمام در گذرانید. این اهمال کاریها مایه ندامت و خسران است بالمآل
  .عرض و ادعاي او نمایند
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مخدوم مکرم مهربانا عالیجاه نادر خان چاردولی به دیـوان عدلیـه    هو -  10

فقـرات  . اعظم عارض گشته در فقرات مفصله ذیل مستدعی احقاق حـق گردیـد  
معروضه عارض در جزو روزنامـه بـه موقـف عـرض حضـور معـدلت دسـتور        

بود که از دیـوان عـدالت   جهان مطاع شرف صدور یافته  حکم خسروانه رسیده،
  .اظهار گردد

در دادن آن . چهارصد تومان از طایفه کلوند ساکنین کردستان طلـب دارم  اولا
  .مسامحه دارند

علیهم را در دیوانخانه سنندج حاضر کـرده در صـورت اقـرار تنخـواه      مدعی
عارض را گرفته تسلیم سازند، والا مرضی الطرفین به مرافعه شرعیه تمام نمایند 

  .محضر علماي همدان در
از قرار سند شرعی طلب از نادر بیک و خلیـل بیـک همـدانی سـاکنین      ثانیا

بعد از ثبـوت شـرعی طلـب    . دهند به طفره و تعلل گذرانیده نمی. کردستان دارم
  .عارض را از مشارالیهما استرداد و عاید سازند

بـه   ولی خان و مصطفی خان چهاردولی ساکنین کردستان جمعیت کـرده  ثالثا
  .اند هاي ما ریخته بقدر پانصد تومان اموال به غارت برده سر خانه

اگر چنین عمل خلاف از مشارالیهما بدون . حقیقت مراتب غوررسی نمایند به
جهت سر زده باشد اموال منهوبه آنها را گرفته در صورت صدق بدهند و مراتـب  

  .هرزگی آنها را به دیوان عدالت بنویسند
آقا بیک نایب چاردولی دو زوج محصول و بیست تومان نقـد بـا یـک     رابعا

  .رأس اسب بدون حساب از مال من برده و ضبط نموده است
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بیک نایب را حاضر کرده در دیوانخانه سنندج به حـرف طـرفین رسـیده     آقا
  .طی دعوا و حق لمن له الحق عاید نمایند

لیجاه حاجی غلامعلـی  مخدوم مهربان کسان مزبوره فوق را به محصلی عا آن
خان در دیوانخانه سنندج حاضر کرده به اطلاع عالیجاه عزت همراه میرزا رضـا  

بطـوري  . علی دیوان بیگی کردستان به حقیقت فقرات معروضه غوررسی نماینـد 
که احکام مطاعه صادر شده است فردا فردا صورت اتمام داده و تمامی هریک را 

آن مخدوم مهربان . ه عرض مجدد حاجت نیفتدبه دیوان عدالت اعلام دارند که ب
  .مراقب شوند که در عقده تعویق نماند

  1275شهر ذي حجه  فی
  

مخدوم مهربانا عالیجاهان علی اکبر بیـک و محمـد رضـا بیـک و      هو -  11
هاي مرحوم علی محمد بیک وکیل کردستان در باب  رستم بیک پسر و برادرزاده

در دیوان عدلیه اعظم عارض شدند کـه   املاك موقوفه وراث مرحوم احمد بیک
سه دانگ قریه کرجو و شش دانگ قریه گندمان را عالیجـاه عباسـقلی خـان در    
زمان مأموریت مرحوم محمد یوسف خان نوري به کردستان رشوه و تعـارف از  
حاجی اسد اللهّ تاجر همدانی گرفته و از تصرف موقوف علیهم انتزاع نمـوده بـه   

ـه    تصرف عالیجاه مشارالی ه داده بود و قریتین کرکر علیا و سفلی را نیـز نصـر اللّ
را هم کـه محمـد    قوفهخان کردستانی به غصب تصرف نموده و بعضی دهات مو

رشید بیک و سربازان کردستان و شیخ یوسف و میرزا محمد و محمد حسـن بـه   
اسم تیول ولایتی که حرفی در ملکیت آنها ندارند تصاحب کرده صاحبان ملـک  

اند و زمینی که مشهور به قاطرچیان اسـت بعضـی از اهـالی     وع الید نمودهرا مقط
  .دهند را نمی حسابیکردستان خانه و عمارت ساخته، اجاره 
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طبق عرض عارضین فرمان قضا جریان از دیوان عدلیه اعظم به افتخار آن  در
مخدوم مهربان شرف صدور یافته که به استحضار عالیجـاه عـزت همـراه میـرزا     

لی دیـوان بیگـی و بـه محصـلی عالیجـاه حـاجی غلامعلـی خـان، اولا         رضا ع
اللهّ خان که املاك متنازع فیه را به اسم ملکیت  نصر عالیجاهان عباسقلی خان و

اگر در وقفیت املاك مزبوره سخنی مقـرون  . اند خودشان تصرف و تصاحب کرده
کم به حساب دارند رضاي طرفین در کردستان و یـا در گـروس در محضـر حـا    

  .شرع مرافعه نموده، بدان چه حکم شرعی صادر شد ممضی دارند
انـد، اگـر    در باب سایر املاك که به اسم تیول از دست موقوف علیهم گرفته و

حرف حسابی در باب ملکیت دارند شرعا تمـام شـود، والا ملـک عارضـین را     
هـره  حکم دیوان قدر بنیان تیول مردم دادن منافی عدالت و مخالف شریعت مط بی

در تصرف  كالبته در صورت عدم حرف حسابی و ادعاي شرعی باید املا. است
موقوف علیهم باشد و هرچه هم محصول در سنوات سابقه از صاحبان ملک برده 
باشند، به محصلی عالیجاه حاجی غلامعلی خان و به استحضار اعزي میرزا رضا 

  .»1«... علی دیوان بیگی گرفته 
در تصرف دارند عارضین زیاد شکایت ] که[در باب سرباز چهار پارچه ده  و
چنانچه در تفصیل فرمان قضا جریان امر و مقرر شده است، مثل سربازان . دارند

بالجملـه بـه   . سایر دهات کردستان باید با صاحبان ملک و رعیت رفتار نماینـد 
عارضان آنچه  لمنحوي که حکم همایون صادر شده است، باید موافق حساب ع

شرعا تمام و گفتگو خواهد شد در کردستان و گروس به رضـاي طـرفین بطـور    
مرافعه بگذرانند، و آنچه عرفی اسـت قـرار درسـتی داده رفـع تعـدي گـردد، و       
صورت اتمام را عالیجاه حاجی غلامعلی خان و اعزي میرزا رضـا علـی دیـوان    

همایون به اتمـام نرسـد،    کبواگر الی معاودت م. بیگی به دیوان عدالت بنویسند



581 
 

عارضین را با مدعی علیهم روانه دارالخلافه طهـران کـرده، در محضـر علمـاي     
در باب محصول دهـات متنـازع فیـه    . عظام آنجا مرافعه نموده شرعا طی نمایند

آدمی عالیجاه میرزا رضا علی بگذارد احدي از طرفین مداخله نکند تا مرافعه به 
  .حقیقت به صاحب حق برسد تبعد از ثبو. اتمام برسد
  1275فی شهر ذیحجۀ الحرام سنه  تحریرا

______________________________  
  .یک کلمه ناخوانا). 1(
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عالیجاها، عـزت همراهـا، عزیـزا، مهربانـا کـه در بـاب روزنامـه         هو -  12
دیوانخانه سنندج و انضباط امر آنجا دستور العملی که به آن عزیـز مهربـان داده   

دانم سبب اهمـال و سسـتی در    نمی. ت تا به حال اثري ظاهر نشده استشده اس
در  راقبـت اگر از جناب مخدوم مهربان والی کردستان است کـه م . کارها چیست

هرچـه نظـم   . نمایند، خلاف مصلحت ایشـان اسـت   استحکام امور دیوانخانه نمی
صلاح کـار   یابد عین شود و امورات مردم به زودي انجام می دیوانخانه بیشتر می

مخدوم معزالیه است، والا آن عالیجاه اعزي اهمال و مسامحه دارد مایه مرارت و 
اعلیحضرت شهریاري روحـی و   باركمراتب به خاکپاي م. باشد خرابی خود می

روح العالمین فداه عرض شده، حکـم جهـان مطـاع شـرف صـدور یافـت کـه        
اولا شـب و  . شته شـد به مخدوم معزي الیه هم شرحی نگا. بالصراحه نوشته شود

و . روز از کار خود غفلت نکرده، در هر پانزده روز روزنامه دیوانخانه را بفرست
خان که مأمور انجام و اتمام عـرایض بعضـی از    یثانیا عالیجاه و حاجی غلامعل

عارضین کردستان است، احکامی که به عهده او صادر شده است بدون تخلف به 
حکـم  . اتمامی آن را به دیوان عـدالت بفرسـتید  محصلی او صورت انجام داده و 

جهان مطاع این است که هرچه تا به حال احکام صادر شده و تـا ورود موکـب   
سلطنت کبري در طبق عرض عارضین صـادر خواهـد شـده بـه      رهمایون به مق

اگر بعد . محصلی عالیجاه مشارالیه همگی را گذرانیده، نقصی و قصوري نگذارند
جـات مسـامحه شـود، آن عالیجـاه مـورد مؤاخـذه و        وزنامهازین در فرستادن ر
  .زیاده زیادست. ترجمان خواهد بود

  1275شهر ذي حجه  فی
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13  -   
ـه و   هو عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا در باب عرض و ادعاي سید عبد اللّ

مشهدي حبیب اللهّ همدانی که هشتاد تومان نقد با یـک دسـت رخـت در قریـه     
احمد خان به سرقت برده و به دیوانخانه عدلیه اعظم عارض  دیوان دره در خانه

صادر شده بود که مقرب الخاقان مخدومی امان اللهّ خـان والـی بـه     حکم گشته
استحضار عالیجاه میرزا رضـا علـی دیـوان بیگـی و بـه محصـلی آن عالیجـاه        

این روزهـا از قـراري   . غوررسی نموده، مال مسروق عارضین را گرفته رد سازد
را  همذکور شد آن عالیجاه بدون تحقیـق و غوررسـی مطالبـه تنخـواه مزبـور     که 
شود که در آن باب بطوري که سابقا مرقـوم شـده    لهذا مجددا اظهار می. نماید می

اگر با تحقیق و غوررسـی چیـزي   . است بعد از تحقیق و غوررسی گرفته رد کند
عـوا نماینـد و   معلوم نشود، موافق قانون شرع مستطاب به رضاي طرفین طـی د 

  .دحق لمن له الحق عاید گردد که خلاف حساب ظاهر نشو
  1275فی شهر ذي حجه  تحریرا

   عباسقلی - مهر
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ـه و نجفقلـی نامـان     مجدت همراها، عزیزا االله عالیجاها، -  14 قلی و نصر اللّ

بعضـی امـلاك و علاقجـات    ] که[کردستانی در دیوان عدلیه اعظم عارض شدند 
تان داریم همه را اهالی آنجا به خلاف حساب و بدون سـند  موروثی که در کردس

مراتب مزبـوره بعـد از عـارض    . نمایند شرعی به حیطه تملک آورده مداخله می
حضور معدلت دستور خردانه رسیده و صدور حاکم جهان مطاع در احقاق حـق  

شود که هـرکس   عارضین از دیوان عدالت به آن عالیجاه اعزي قلمی و اظهار می
انـد، بـه اطـلاع مقـرب      هالی کردستان املاك آنها را به غصب متصرف شـده از ا

خان در محضر یکـی   لیالخاقان والی و به محصلی عالیجاه اعزي حاجی غلامع
از علماي مرضی الطرفین حاضر کرده موافق شرع مطاع طـی گفتگـو نماینـد، و    

  .صورت اتمام را به دیوان عدالت قلمی دارند
  1275حرام فی شهر ذي حجۀ ال حرر
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عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا علیمحمد بک و محمد امـین بـک    هو -  15

کردستانی در دیوان عدلیه اعظم عارض شده، حکـم مفصـلی از دیـوان عـدالت     
عرض مشارالیها صادر گردیده که به اطلاع مقـرب الخاقـان والـی و بـه      طبقدر

محصلی عالیجاه حاجی غلامعلی خان عمل آنها موافق شرع انـور طـی و قطـع    
شـود، از قـرار همـان حکـم مفصـل       علیهذا به آن عالیجاه اعزي قلمی می. شود

 ضعـار مراقب باشد که عرایض مشارالیها موافق شرع به انجام رسـیده مجـددا   
  . صورت اتمام را به دیوان عدالت قلمی دارند. نشوند
  1275ذي حجۀ الحرام سنه  شهر
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ـه     هو -  16 عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا در باب معامله حـاجی اسـد اللّ

تاجر همدانی با عالیجاه عزت همراه آقا عباسقلی خان کردستانی قـراري کـه در   
صـادر شـد آن بـود کـه ضـبط       کردستان گذاشته و حکم از دیوان عدلیه اعظـم 

الی به  ،محصول املاك عالیجاه مشارالیه به دست آن عالیجاه عزیزي سپرده شود
طرفین در سـلطانیه بـه دیـوان عـدالت حاضـر گشـته،       . مدت چهل و پنج روزه

یـار خـان پسـر عالیجـاه      این روزها عالیجـاه االله . محاسبه خودشان را بگذرانند
دوي کیوان شکوه مانده، از آمدن حـاجی اسـد   مشارالیه آمد و چند روزي در ار

همـایون بـه سـمت     کبچون حرکت موکب فیروزي کو. اللهّ اثري ظاهر نگردید
آذربایجان بعد از دهه عاشورا به دولت و اقبـال مشـخص و محقـق اسـت و در     
وقت آنقدر وسعت نبود که حاجی اسد اللهّ نیز احضار دیوان عدالت باشد، علیهذا 

شود که آدم امینی از جانب خود در سـر امـلاك    زیزي قلمی میبه آن عالیجاه ع
السنه را بدون افراط و تفریط و حیـف و   هگذاشته با دقت بسپارد که محصول هذ

طرفین را به محصـلی عالیجـاه عـزت همـراه حـاجی      . میل ضبط و انبار نمایند
 غلامعلی خان به بیجار نزد عالیجناب فضایل و فواضل اکتساب آقا سـید محمـد  

بعد از تعیین عمل معاملـه و  . سلمه اللهّ تعالی فرستاده عمل خودشان را بگذرانند
به استحضار مقرب الخاقان امان اللهّ خان والی و به محصلی  رعیصدور حکم ش

عالیجاه مشارالیه ممضی داشته، صورت اتمام را به دیوان عدالت فرستاده منتظـر  
مام نرسد کماکان امـلاك مزبـوره در   اگر چنانچه در آنجا به ات. حکم مجدد باشد

مراجعـت   از عـد ب. دست آن عالیجاه عزیزي بوده مداخله به هیچیک آنهـا ندهـد  
در دیـوان عـدالت   . اردوي کیوان شکوه طرفین را روانه دار الخلافه طهران نموده
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بعد از نوشتن محاسبه و ظهور حقیقـت هریـک، از   . رسیدگی و احقاق حق شود
  .نموده محصول را به تصرف او بدهند دیوان عدالت حکم صادر

  1275فی شهر ذي حجۀ الحرام سنه  تحریرا
  

عالیجاها، مجدت همراها، دوستا، مهربانا در باب عرض و ادعاهاي  هو -  17
عالیجاهان مصطفی بک و مشکعلی بیک و حسینقلی بک و فتح اللهّ بک و میرزا 

احقاق حـق آنهـا از    محمد گروسی که به دیوان عدلیه اعظم عرض کرده حکم بر
به مخدوم  یدیوان عدالت صادر گردید، براي اتمام هریک از ادعاهاي آنها شرح

چون جمیع احکام دیـوان عدلیـه اعظـم    . مهربان والی کردستان قلمی شده است
باید به استحضار و صوابدید آن عالیجاه اعزي اتمام شود و صورت اتمـام را بـه   

نماید، البته در بـاب عـرایض عالیجاهـان    جات ارسال  تفصیل در ضمن روزنامه
مشارالیهم کمال اهتمام به عمل آورده و شرحی هم جداگانه بـه عالیجـاه اعـزي    
حاجی غلامعلی خان نوشته شده است به محصلی او تمام کرده، صورت اتمام را 

  .بنویسند
  1275فی شهر ذي حجۀ  تحریرا
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و از مسـطورات آن   عزیزا کاغذي کـه نوشـته بـودي رسـید     عالیجاها، -  18

اولا در باب جواب روزنامـه نوشـته بـودي کـه از اینجـا      . اطلاع حاصل گردید
اگر مطلبی در جزو روزنامه باشد که جـواب آن لازم باشـد،   . مفصلا نوشته شود

ولی . دالبته از دیوان عدلیه مشروحا و مفصلا در مقابل آن حکم صادر خواهد ش
همـه  . وشته بود به جهت اطلاع اینجانب بـود فقراتی که در روزنامه آن عالیجاه ن

اوقات البته در فرستادن روزنامه کوتاهی نکرده، هر پانزده روز یک مرتبـه بایـد   
در سر روزنامه تاریخ باید نوشـته  . روزنامه کردستان به دیوان عدلیه اعظم برسد

  .معین نماید مشود و فقرات گذشته و ناتمام را ه
یک اسفندآبادي و میـرزا اسـمعیل مشـرف در    در باب گفتگوي یوسف ب ثانیا

باب دو دانگ دیرکلو نوشته بودي که ملک سالهاست در تصرف میـرزا اسـمعیل   
باشد چون یوسف بیک مزبور خودش را در اینجا بود قرار شد که آن عالیجاه  می

مرضـی   رععزیز طرفین را روانه همدان نموده که در محضر احدي از حکـام ش ـ 
  .یندالطرفین مرافعه نما

البتـه التزامـی از   . از صدور حکم شرع مطاع احقاق حق بـه عمـل آیـد    پس
درین باب حکمی هم بـه عالیجـاه عزیـز    . طرفین گرفته آنها را به همدان بفرستد

حاجی غلامعلی خان نوشته شـده اسـت در بـاب اسـب و اسـباب علـی بیـک        
 بـه بیـک   هرگاه جعفر. خود مشارالیه از براي گرفتن اسب آمده است. کردستانی

آن عالیجاه در اتمام دعـاوي  . دست آمد استیفاي حق او بطور خوب خواهد شد
عارضین کردستان کمال سعی و اهتمام را به عمل آورده که مجددا عارضـین بـه   

  .زیاده حاجت تأکید نیست. دیوانخانه عدلیه عارض نشوند
  1276شهر محرم الحرام  فی
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از . ه بـودي بـا روزنامـه رسـید    عالیجاها، عزیزا کاغذي کـه نوشـت   هو -  19

مسطورات نوشته آن عالیجاه عزیز اطلاع حاصل گشت، و روزنامـه مزبـوره بـه    
نظر کیمیا اثر سرکار اعلیحضرت قدر قدرت شـهریاري روحـی و روح العـالمین    

بایسـت   نسبت به آن عزیز اظهار التفـات فرمودنـد کـه همیشـه مـی     . فداه رسید
البته آن عالیجاه عزیز دریـن بـاب   . ال برسدجات کردستان به همین منو روزنامه

لازمه مراقبت را به عمل آورده که ماهی یک مرتبه اقلا روزنامه کردستان به نظر 
  .مبارك برسد و اهمال و تغافل درین باب بهیچوجه جایز نداند

باب دعاوي عارضین کردستان که حکم از دیوان عدلیه اعظم صادر شـده   در
حصلی عالیجاه مجدت همـراه حـاجی غلامعلـی خـان     باید درین زودي به م می

دستخط مبارك جهان مطاع در باب انجام عرض عارضـین  . صورت انجام بگیرد
 عشرف صدور یافته که مخدوم مکرم به محصلی همان عالیجاه مشارالیه و اطـلا 

آن عزیز همه را به اتمام رسانیده، صورت اتمام عمل را به دیـوان عدلیـه اعظـم    
عالیجاه عزیز لوازم سعی و اهتمام را در انجـام عـرض عارضـین بـه      آن.بیاورند

زیـاده حاجـت   . عمل آورده که موافق قانون شرع مطاع طی دعوي همگی بشود
  .نباشد
  1276شهر محرم الحرام  فی
  

20  -   
مخدوم مهربانا سیادت مآبا سید خدا مروت و سید دیگر گروسی چنـدي   هو

العظیم داشتند به دیوان عدلیه اعظـم عـرض   قبل در باب ادعایی که از سید عبد 
کرده، حکم از دیوان عدالت صادر شده است کـه موافـق شـرع مطـاع عمـل را      
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برین به  سابقحال مشارالیه آمده به دیوان عدلیه اعظم عرض کرده که . بگذرانند
لهـذا  . مصالحه شرعیه دعواي آنها گذشته، سند شرعی در آن باب در دست دارم

شود که سند شرعی سابق را به استحضار عالیجاهـان مجـدت    یقلمی و اظهار م
همراهان میرزا رضا علی دیوان بیگی و حاجی غلامعلی خان قـدغن کـرده، بـه    

گذشته باشد تجدید دعـوا   لحهدقت ملاحظه کنند اگر چنانچه عمل ایشان به مصا
باشد به مدعیان بدهید، والا سندش معتبر نیست و عمل بـه   خلاف شرع انور می

مجددا رجوع بـه محضـر حـاکم شـرع مرضـی      . قانون شرع مطاع نگذشته است
به هرچه حکـم شـرعی صـادر شـد     . الطرفین نموده در گروس طی دعوا نمایند

  .اتمام را بنویسید ورتممضی داشته حق لمن له الحق عاید شود و ص
  1276فی شهر محرم الحرام  تحریرا
اقرار نمـود کـه اگـر سـند      عبد العظیم خود در دیوان عدالت راضی شده سید

  .سابق او معتبر بوده باشد در گروس به مرافعه شرعیه تمام نمایند
  

عزت همراها، عزیزا از قراري که عالیجاه عزت همراه بـرادر   عالیجاها، -  21
مهربان محمد ابراهیم خان یزدي بـه دیـوان عدلیـه اعظـم عـارض گردیـد کـه        

رالیه و آقـا غلامعلـی نـوکر او    مدتهاست آقا میر ابو طالب یزدي منسـوب مشـا  
 ـ مبالغی مطالبات از اهالی ولایت کردستان دارند که بعضی را داده و بعضـی از   دان

دادن تنخـواه مشـارالیهما مسـامحه و مماطلـه      در قرار تمسکات باقی مانده کـه 
شود که باقی مطالبات آنها را از قرار تمسـک   لهذا به آن عالیجاه اظهار می. دارند

از هرکس دارند ساعی و جاهد باشید مطالبات مشارالیها را تمام و  و سند شرعی
 ولبرونـد مشـغ  . کمال گرفته عاید سازید که بیش از اینها در آنجا معطل نشـوند 
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 .البته از قرار مقرر معمول داشته تخلف و انحراف جایز ندانـد . کسب خود باشند
  1276فی شهر صفر المظفر سنه  تحریرا

  
عالیجاها، عزیزا شرحی که به صحابت گماشته عالیجاه میرزا نـادر   هو -  22

یک فقـره مطلبـی   . نوشته بودي رسید و از قرار مسطورات آن اطلاع حاصل شد
از بـراي دیگـران   . کنـد  کند به خودش می نوشته بودي معلوم است هرکس بد می

را  بـت اقآن عالیجاه عزیز در انجام کارهاي محوله خود کمـال مر . ضرري ندارد
به عمل آورده و شب و روز غفلت نداشته و مطالب خود را همیشـه بنویسـید و   

این روزها عالیجـاه  . روزنامه کردستان را چنانچه دستور العمل داده شده بفرستد
اعزي حاجی غلامعلی خان تفصیلی از اتمام کارهاي محوله به خود فرستاده بود 

یکی عرایض حـاجی سـید   : ودو دو طغري فهرست هم در جوف نوشتجات او ب
هر دو فهرست را . اسد اللهّ و یکی هم در باب مطلب محمد میرزا بیک کردستانی

به اطـلاع  . آید به نظر کیمیا اثر همایون رسانیدم و حکم آن را نوشته فرستادم می
مخدوم مکرم والی و استحضار آن عالیجاه عزیز بـه محصـلی عالیجـاه حـاجی     

  .آنها به نهجی که نوشته شده صورت انجام بگیرد هغلامعلی خان فقرات معروض
آن عالیجاه کمال اهتمام را به عمل آورده که رفع ادعاي آنها موافق حـق   البته

  .و حساب بشود و صورت اتمام عمل را به دیوان عدلیه اعظم بفرستید
  1276فی شهر ربیع الاول  تحریرا
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نام بهاري به دیوان عدلیه  عزیزا از قراري که کربلائی قهرمان عالیجاها، -  23
ـک   عارض اعظم گردیده مبلغ دو هزار و چهار صد تومان موافق دو طغري تمس

معتبر شرعی از فتح اللهّ بیک کردستانی طلبکار است و مشـارالیه در اداي وجـه   
جات به حضـور   چون مراتب در جزو روزنامه. نماید استقراضی خود مسامحه می

 وردستخط مبارك بر احقـاق حـق شـرف صـد     معدلت دستور خسروانه رسیده،
  .یافته است

شود که به محصلی عالیجاه حاجی غلامعلی  به آن عالیجاه عزیز قلمی می لهذا
خان مدعی را احضار نموده، در صورت اقرار طلب عارض را تمام گرفته عایـد  
سازید و هرگاه حرف مقرون به حساب در مقابل داشته باشـد مـدعی علیـه بـا     

نماینـد،   ادر محضر احدي از حکام شرع مرضی الطرفین طی دعو عارض مزبور
شـود کـه    ثانی مرقوم می در.و صورت اتمام را در دیوان عدلیه اعظم روانه دارند

در باب فقره مسطوره متن شرحی به عالیجاه اعزي حاجی غلامعلی خان نوشـته  
شد که به محصلی عالیجاهـان محمـود بیـک و علـی عسـکر بیـک دهباشـیان        

آن عزیز مراقب احوال عالیجاهـان مشـارالیها   . فراشخانه مبارك عمل را بگذارند
  .باشد که خدمت مرجوعه را انجام بدهند

  1276متن سنه  هرش
  

عالیجاها، مجدت همراها، نور چشما کرمعلی بیـک بهـار لـوئی در     هو -  24
دیوان عدلیه اعظم عارض شد که چهار دانگ و نیم از قریه داش کسن من قـراء  
بلوك اسفندآباد کردستان به انضمام شش دانگ معدن الحجر طاحونه متعلـق بـه   

اسـت، و   منوم اللهّ مراد بیک پدر قریه مزبوره ملک طلق من و سایر اولاد مرح
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چهار ماه قبل بعضی از اهالی قریه که اسـامی  . ابا عن جد متصرف بوده و هستیم
  :آنها از قرار تفصیل ذیل است

خان، یادگار، محمد، رجبعلی، علیقلی، صادق، علـی عسـگر، قرطـاس،     بهرام
  .غیب علی، سلیمان، سجادین

ر دانگ از معدن الحجر طاحونـه بـه   دانگ و نیم از ملک مزبور را با چها سه
همچنـین یـک    و.انـد  خلاف حساب به چراغعلی بیک نام ساکن همدان فروختـه 

شعیر از ملک قریه بهارلو موافق مصالحه نامچه معتبره از غیب علی نام بهارلویی 
در این اوقات مصالح مزبور به خلاف شرع به چراغعلی . به من انتقال یافته است

است، و همچنین عرض کرد که معادل هفتاد و پنج تومان از  بیک مذکور فروخته
مباشرین امور دیـوان حوالـه داده بودنـد کـه از      وبابت مالیات دیوانی قریه بهارل

چـون رعیـت متفـرق شـده بـود،      . رعایاي قریه مزبوره مطالبه و دریافت نمایند
راتب بـه  محصل مأمور مبلغ مزبور را به عنف و جور از مشارالیه گرفته است و م

جات به عرض حضور معدلت دستور اعلیحضـرت   هذه التفصیل در جزو روزنامه
روحی و روح العالمین رسـیده و دسـتخط جهـان مطـاع      اهنشاهیقدر قدرت ش

لهـذا  . همایون بر احقاق حق و رفع تعدي از عارض شرف صـدور یافتـه اسـت   
ضـار مقـرب   نویسم که به اطلاع و استح حسب الامر به آن عالیجاه نور چشم می

الخاقان مخدومی امان اللهّ خان والی به حقیقت عرض مشارالیه رسیدگی نمـوده،  
در باب املاك عارض در صورتی که مختص اولاد مرحوم اللهّ مـراد بیـک    لااو
باشد و متعرض شدن سایرین به خلاف حسـاب اسـت، قـدغن شـود کسـی       می

 ـ ل حرفـی مقـرون بـه    مزاحم املاك آنها نشود، و اگر اشخاص مفصله را در مقاب
حساب بوده باشد، رجوع به محضر احدي از حکام شرع مرضی الطرفین نمائیـد  

هرآنچه حکم شرع مطاع صادر آیـد  . موافق شریعت مطهره طی گفتگو نمایند که
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و ثانیا در باب مالیات . از آن قرار مجري و ممضی داشته احقاق حق به عمل آید
اند در صورت صـدق قـدغن    رض گرفتهدیوانی بهارلو که به خلاف حساب از عا
مسترد سازند، و از  یوانیاند مباشرین د کنید آنچه زیاد از بدهی او دریافت نموده

خـلاف معـدلت و   . اشخاصی که خود مالیات بده هستند مطالبه و دریافت نمایند
البتـه  . انصاف است مالیات و متوجهات دیگـران را از عـارض دریافـت نماینـد    

  .انجام این فقرات مرعی دارید که حق لمن له الحق عاید شودنهایت اهتمام در 
  1276شهر شعبان المعظم سنه  فی
  

عالیجاه عزت و سعادت همراه اعزي میرزا رضا علی دیـوان بیگـی    هو -  25
  .شود می را مرقوم
در این سنوات اوضاع ولایات کردستان به جهات عدیده کمال اخـتلال   چون

و من به اقتضاي خیرخواهی کـه در حـق افـراد و     و پریشانی به هم رسانده بود
آحاد آن ولایت دارم همیشه از این حالت کمال افسـوس داشـتم، مراتـب را بـه     

 ـ      روضخاکپاي همایون اعلیحضرت اقـدس شاهنشـاهی روح العـالمین فـورا مع
داشتم و برحسب عرض و استدعاي اینجانب ولایات کردستان ضمیمه حکومـت  

نب محول و واگذار گردید و نتیجۀ الوالاة العظام مقـرب  آذربایجان به عهده اینجا
الخاقان فرزند مکرم والا مقام نجفقلی خان بـه حکومـت کردسـتان سـرافراز و     

نمود و بـه آن عالیجـاه    أموربراي ابلاغ این حکم م »1«... لهذا . مفتخر شده است
خاقـان  استحضار داد که فرزند مکرم معزي الیه را حاکم بالاسـتقلال و مقـرب ال  

میرزا ابو القاسم مستوفی را وزیر بالاقتدار آن ولایت دانسـته از اوامـر و نـواهی    
  .البته حسب المرقوم معمول دارد. حاکم تمرد و تجاوز ننمایند

  1276شهر رمضان  فی
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ام بـراي قـرار و    عزیزا مقرب الخاقان میرزا ابو القاسم وزیر را نوشـته  عالیجاه
آن عالیجـاه بایـد در   . نزد اینجانب خواهـد آمـد  دستور العمل ولایات کردستان 

خدمتگزاري فرزند مکرم نجفقلی خان حاکم کردستان نهایت اهتمام و سـعی بـه   
  .نکند ذاشتاي فرو گ عمل بیاورد و در امورات محوله خود دقیقه

   فی تاریخ متن تحریرا
  

عالیجاها، مجدت همراها، نور چشما، عزیزا سال گذشـته رعایـاي    هو -  26
فرمایی موکب همایون به سفر خیریـت اثـر در    وق آبادي در هنگام تشریفصند

محلات به دیوان عدلیه اعظم عارض شدند که با بعضی اشـخاص ادعـا دارنـد و    
عالیجاه حاجی غلامعلی خان مأمور و محصل گردید که در آنجـا قطـع دعـوا و    

  گفتگوي آنها را با مدعی
______________________________  

  .ي چهار پنج کلمه سفید مانده استجا). 1(

  



597 
 

اي ادعاي عارضین را گذرانیده و صورت اتمام آنهـا را   پاره. کرده باشد علیهم
دین وقت مجددا به دیوان عدالت اشخاص . به آن عالیجاه نور چشم سپرده است

  :مفصلۀ الاسامی عارض شدند
مراد، رمضان که آخوند ملا علی هشتاد و دو تومـان و یـک تختـه گلـیم      بابا

دراز گرفته، ملک محمد، کربلایی علیمراد، سلیم، حق مراد، جعفر، پردّ؟، محمـد  
  .اند، عباسقلی، حسن خان نوکر که اسب و اسباب او را برده

بعضی رعایاي آنها با عالیجناب آخوند ملا علی و بعضـی از اهـالی آنجـا     که
علیهذا برحسب امر قدر قدر همایون . باقی مانده و قطع گفتگوي آنها نشده است

شود کـه از قـراري کـه عالیجـاه      مزید للتأکید به آن عالیجاه نور چشم مرقوم می
اسـت ملاحظـه    ردهسـپ غلامعلی خان صورت عملی را به آن عالیجاه نور چشم 

مشارالیهم را هر ادعایی یا آخوند ملا علی و سایرین بوده باشد و تـا بـه   . نمایند
حال نگذشته است مواظبت و مراقبت به عمل آورده، با هرکس ادعا داشته باشد 
قطع دعوا و طی گفتگوي آنها را نموده که مجددا به دیوان عدلیه عارض نگردنـد  

عمل آنها را به دیـوان اعظـم اظهـار و ارسـال      مماو پس از انجام هر صورت ات
  .داشته که در عرض مجدد حجت بوده باشد، زیاده چه تأکید شود

  1276فی شهر شوال المکرم سنه  تحریرا
  

عالیجاها، نور چشما، عزیزا آقا سید عماد الدین و آقـا سـید فتـاح     هو -  27
و متصرفی آنها  کردستانی در دیوان عدلیه اعظم عارض شدند که املاك موروثی

آبـاد   قریه دولت - )شش دانگ(آباد  قریه صلوات: را که از قرار تفصیل ذیل است
 - )شـش دانـگ  (قریـه منیرآبـاد    - )شش دانگ(آباد  قریه ابراهیم - )شش دانگ(

  .جمع سی دانگ - )شش دانگ(قریه خیاره 
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سنه ماضیه آقا شیخ ابراهیم و ورثه حاجی رضـا قلـی نامـان کردسـتانی      در
  .اند ساب به عنوان غصب تصرف کردهبدون ح

جات و احکام حکام شرع و فرمان دیوانخانه سابق  برطبق عرض خود قباله و
نامچه ممهوره معتبره به مهر همه علماي کردستان و معتبرین آنجا ابراز  استشهادو

جـات دیـوان عـدالت معـروض      مراتب عرض عارض در جزو روزنامـه . داشت
گردیده، دستخط جهان مطاع مبارك بر غوررسـی  حضور معدلت دستور ملوکانه 

  .و احقاق حق شرف صدور و عز نفاذ یافت
حسب الامر الاقدس الارفع الاعلی بـه آن نـور چشـم عزیـز مرقـوم       علیهذا

گردد که عارضین را با مدعی علیهما رجوع به محضر احدي از حکـام شـرع    می
ور حکم شـرع مطـاع از   بعد از ترافع و صد. مرضی الطرفین نموده مرافعه نمایند

البتـه در مـدعیات   . همان قرار معمول و مجري داشته احقاق حق به عمل آورند
عارض کمال اهتمام کرده که بر وفق حکم شرع احقاق حق آنهـا شـده باشـد و    

زیـاده  . پس از انجام امر صورت اتمام عمل را به دیوان عدلیـه اعظـم بفرسـتند   
  .حاجت به تأکید ندارد

  1276شوال المکرم سنه فی شهر  تحریرا
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مجدت و نجدت همراها، عزیزا همان اوقـات کـه از جانـب     عالیجاها، -  28
سنی الجوانب این دولت ابد مدت نظم کردستان به اینجانب مفوض شد، عالیشأن 
آقا محمد علی تاجر اصفهانی که از سکنه دار الخلافۀ الباهره اسـت شـرحی بـه    

بـه   هاسـت برادر او که در کردسـتان مدت  کسان ما نوشته بود که آقا محمد حسن
در سـه فرسـخی   . رفـت  کاسبی مشغول است جهت خریدن روغن به دهات مـی 

کردستان که به دو سه مزرعه معتبره نزدیک است، پنج شش سـوار او را برهنـه   
اند و مراتب را بـه   کرده یکصد تومان نقد و قریب بیست تومان اسباب او را برده

بنابراین به آن . اند گذرانده لار نموده و به مسامحه و اهمامقرب الخاقان والی اظه
شـود و اول   دارد که این سفارشی اسـت اولا از اینجانـب مـی    عالیجاه مرقوم می

در پیـدا کـردن و   . اي است که باعث انتظام امورات آن صفحات خواهد شد فقره
جنس بـه او   استرداد مال مشارالیه نهایت سعی و اهتمام را مدعی دارید که نقد و

آقا محمد علی مزبور در ایصـال مـذکور رضـا نامـه بـه       لخلافهبرسد که از دار ا
اینجانب بنویسد که اموال مسروقه برادرش بعینه تمام و کمال عاید شـده کـه در   

  .ثانی محتاج به اظهار و عرض امناي دولت قاهره بشود
. لازم نیست زیاده تأکید. کار اسباب بدنامی جهت ولایت حاصل نشود ابتداي

  البته
  317: دیوان بیگی، ص خاطرات

  .مراقبت را در این باب معمول خواهند نمود نهایت
  1276شهر شوال  فی
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29  -   
عالیجاها، عزیزا عالیشأن آقا محمد علی تاجر همـدانی در دیـوان عدلیـه     هو

اعظم عارض و متشکی گردیده که پنج ماه قبل سه بار قماش مال التجـاره او را  
برده، در بین راه شانزده نفر سـواره از اهـالی خـور     سنندج به سلیمانیه می که از

را با سـه رأس قـاطر او    بورهخوره کردستان و سقز بر سر قافله ریخته اقمشه مز
  .اند را به سرقت برده

عرض خود را به مقرب الخاقان والی نموده، او هم به ابـراهیم سـلطان    اظهار
او هـم  . اموال مسروقه عارض عاید دارد. پیدا کردآدم خود نوشته که سارقین را 

بعد از تفحص معلوم نموده اسـت کـه سـارقین مـال عـارض اشـخاص مفصـلۀ        
علـی  : سـتند باشـند ه  اي و برخی از آنها سقزي می الاسامی که بعضی خورخوره

محمد ولد محمود بیگ، حیدر بیدج، غلام برادر حیدر، بیروت نس، کاکه محمـد  
یل پسر خامه، ولید پسر محمود تمام، بیروت آقا، بابا پیر ولد پسر بیروت آقا، جل

چاق، موسـی   بیروت آقا، نادر و قادر آدمهاي کاکه محمد، در خاوران محمد کون
آقا چوقی، محمد رحیم قاچوتی، سهراب قیطونی، عبد اللهّ آقا در قانونی، حیـدر  

داد، خـود نگـاه    قدري از تنخواه را هم از آنهـا گرفتـه نمـی   . بیک کدخداي کلید
در هر صورت سارقین معلوم و الی حـال دینـاري   . داشته یا به والی سپرده است
مقرب الخاقان مشارالیه به دیوان عدالت احضـار و  . از مال او به خودش نرسیده

استفسار چنانچه شاید و باید به عمل آمده اظهار داشت که عارض چنین عرضی 
خوره نوشتم که مال او را پیدا کرده تسـلیم  من هم به مباشر خور. سابقا کرده بود
درین بین احضار به دربار معدلتمدار شده اطلاع ندارم کـه چقـدر   . خودش نماید

  .از تنخواه او را گرفته و در پیش کی باقی مانده است
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جات دیوان عدالت به عـرض حضـور    عرض عارض در جزو روزنامه مراتب
طاع مبارك بر احقاق حق شـرف  معدلت دستور خدیوانه رسیده دستخط جهان م

صدور یافته، فرمان واجب الاذعان همایون به عهـده و افتخـار مقـرب الخاقـان     
 قدسعلیهذا حسب الامر الا. نجفقلی خان نایب الحکومه کردستان عز نفاذ یافت

عزیز مرقوم داشت که چنانچه حکم محکم شـرف صـدور    عالیجاه الاعلی به آن
ارض را تا دینار آخر از سارقین دریافت نموده و به باید مال مسروقه ع یافته، می

عارض رسانیده، قبض رسیدگی او را به دیوان عدالت ارسال دارند، و هرچـه از  
 ـ      یشمال عارض را که محصل والی گرفته درسـت تحقیـق نماینـد، هرگـاه در پ

خودش مانده از او بگیرند و به عارض مسترد ساخته قـبض رسـیدگی دریافـت    
کنند، و اگر تنخواه را گرفته و به والی سپرده است بنویسند که چقـدر تنخـواه را   
گرفته و به والی داده است تا در همینجا مطالبه شود، و البتـه بـدون مسـامحه و    

سارقین مزبور که خورخوره و  ازمماطله آدمی تعیین نمایند که تنخواه عارض را 
باشند تمام و کمال تا دینار آخر گرفته به عارض عاید سـاخته قـبض    سقزي می

رسیدگی او را با صورت انجام امریه دیوان عدلیه اعظم اظهار داشته کـه مجـددا   
و دریـن خصـوص نیـز    . عارض نشده و در عرض مجدد او با حجت بوده باشد

ان حاکم سقز و مقـرب الخاقـان میـرزا ابـو     حکمی هم به عالیجاه محمد علی خ
القاسم پیشکار کردستان صادر گردیده که برحسب فرمان مبارك مال عـارض را  

  .زیاده حاجت تأکید و سفارش ندارد. اهتمام نموده عاید نمایند
  1276فی شهر ذي قعدة الحرام سنه  تحریرا
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ردسـتانی در  عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا عالیشأن آقـا بیـک ک   هو -  30

دیوان عدلیه اعظم معروض داشت که مبلغ هفتصد تومان به تجار و سـایر کسـبه   
دوستان مقروض و دادنی هستم و طلبکاران از قرار ده و چهار منفعت مطالبـه و  

ام و همـین مبلـغ از بابـت     با وصف اینکه اصل تنخـواه را داده . دارند دریافت می
  .منافع آن است

گونـه خـلاف رأي    شود که اظهار ایـن  قلمی و اظهار میبه آن عالیجاه  علیهذا
امناي دولت جاوید عدت قاهره و منافی مقتضاي عدالت و معمولی دیوان عدلیـه  

آن عالیجاه باید طلبکاران مشارالیه را قدغن بلیغ نمایند که علاوه بر . اعظم است
نوشـته   ننمـوده از قـرار   مطالبـه تومانی یکصد دینار رایج معمولی، دیوان عدالت 

  .زیاده حاجت تأکید ندارد. مجري و معمول دارند
  1276قعدة الحرام سنه  شهر ذي حرره

شود که چون عالیشأن آقا بیک زیاد پریشان شده و اعسار  ثانی مرقوم می در
باید الـی   او نیز در دیوان عدالت معلوم گردیده، لهذا عموم طلبکاران مشارالیه می

ت کنند که هم به آسـودگی اداي قـرض خـود را    مدت دو سال با او مدارا و مهل
مطالبات از بابت طلـب   تدریجنموده، و هم امر خود را بگذراند و درین مدت به 

  .البته از قراري که قلمی شده تخلف جایز نداند. او عاید دارد
  1276 - تاریخ متن به
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 عالیجاها، عزیزا کربلائی قهرمان بهاري من قراء همـدان بـه دیـوان    هو -  31

عدلیه اعظم مفروض داشت که موافق دو طغري تمسک شرعیه معادل دو هزار و 
چهار ماه قبل نیز عارض . چهار صد تومان از فتح اللهّ بیک کردستانی طلب دارد

. حق نماید حقاقشده حکمی به عهده مقرب الخاقان والی صادر گردیده بود که ا
مراتب عرض عـارض در   .مدعی علیه رو پنهان کرده استیفاي حق او نشده است

جات دیوان عدالت به عـرض حضـور معـدلت دسـتور خسـروانه       جزو روزنامه
رسیده، دستخط جهان مطاع مبارك بر غوررسی و احقـاق حـق شـرف صـدور     

کـه در   نویسـم  علیهذا حسب الامر اقدس الاعلی به آن عالیجاه عزیز مـی . یافت
انکار داشته باشد  صورت صدق، طلب عارض را گرفته برسانند و در صورتی که

طرفین را رجوع به محضر حاکم شرع نموده طی دعوا و قطع گفتگـو نماینـد، و   
پس از انجام امر صورت اتمام عمل را به دیوان عدالت اظهار دارند که در عرض 

  .داردزیاده حاجت سفارش ن. مجدد حجت بوده باشد
  1276فی شهر ذیقعدة الحرام سنه  تحریرا



604 
 

  
ونـد   عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا عالیجاه لطف اللهّ خان خواجه هو -  32

در دیوان عدلیه اعظم عارض شد که از قرار تفضیل نسبت به مشـارالیه تعـدي و   
حسابی شده و از اشخاص معینه بعضی مطالبات دارد کـه در اداي آن تعلـل و    بی

ثبت کتابچه مبلغ قوچ من قراي کردستان ملکی کمترین موافق  قریه:مماطله دارند
بیست تومان مالیات قرار مزبوره است، و در عوض مواجـب کمتـرین مرحمـت    

  .نمایند مباشرین امور دیوانی مبلغ سی تومان اضافه دریافت می اکنون.شده
سـابقا بـه دیـوان عـدالت     . سعید بابا خان کردستانی بعضی مطالبـات دارم  از

  .خان صادر شدهعارض شده حکمی در عهده عالیجاه حاجی غلامعلی 
قرار گذاشت که یا مطالبات کمترین را بدهد یا به دار الخلافه حاضر  مشارالیه

  .گذارند تاکنون به تعلل می. شود
اللهّ کردستانی سه سال قبل خانه مرا غـارت نمـوده و از قـرار تفصـیل      فرج

  .جداگانه اموال مرا برده است
گذرانند و به مرافعـه   تعلل میدر اداي آن به . اهالی کردستان مطالبات دارم از

  .نمایند نیز اقدام نمی
جات معروض حضور معدلت دستور خسـروانه   مراتب در جزو روزنامه چون

روحی و روح العالمین فداه، رسیده دستخط جهان مطاع بر احقاق حق مشـارالیه  
علیهذا به آن عالیجـاه قلمـی و اظهـار    . و استرداد مطالبات او شرف صدور یافت

اضافه بر جمـع   وچکه به مباشرین امور دیوانی قدغن نمایند که از قریه قشود  می
دیوانی دریافت نداشته، در صورتی که قریه مزبوره محل مواجب عـارض باشـد   

نخواهد بود و ثبت مأموریت حاجی غلامعلی خان را کـه در   حرفی مباشرین را
  .نزد آن عالیجاه است هریک از فقرات را تمام نموده صورت آن را روانه دارد
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در سایر فقرات عرض مشارالیه رسیدگی و اهتمام بلیغ نموده مطالبات او را  و
مامـا در  به حیطه وصول رسانیده که به عارض برسانند، و اموال منهوبه را نیـز ت 

صورت صدق استیفا و به عارض عاید دارد، و اگر مـدعی علـیهم را در مقابـل    
صـورت اتمـام    رده،حرفی باشد رجوع به محضر حاکم شرع نموده احقاق حق ک

  .را به دیوان عدالت روانه دارند
  1276ذي حجۀ الحرام  شهر

  
 مجدت همراها، عزیزا روز یکشنبه بیست و دوم شـهر صـفر   عالیجاها، -  33

المظفر عالیشأن محمد بیک قراباغی در پیشگاه حضور باهر النور معدلت گنجور 
سرکار اقدس همایون اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشـاه جمجـاه روحـی و روح    

 قـان العالمین معروض داشت که نه سال قبل از ولایت سلیمانیه بـا عیـال و متعل  
محمد علی خـان   دو سال بیشتر عالیجاه. مهاجرت نموده، در سقز ساکن گردیده

حاکم سقز به خلاف حساب تمامی اموال و اسباب و جمیع مایملک او را از قرار 
  »1«: تفصیل ذیل برده و ضبط نموده

  الاغ مصري با کره که سی تومان قیمت/ رأس/ میش
  دو رأس/ داشته/ رأس/ قصابی گوسفند

  زین و یراق/ رأس/ زایج و غیر زایج بز
  وغنر/ رأس/ گاو و گاو کاري ماده
  من/ مسینه آلات/ رأس/ الاغ

  یک بار/ پشم گوسفند/ و کره اسب رأس مادیان
  وجه نقد ریال که در میان پشم بوده/ رأس/ اسب
  اسباب زنانه/ اسب عربی که یکصد تومان قیمت کره
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  رأس/ داشت
______________________________  

  .نویسی در چهار ستون است ارقام به طریق سیاق). 1(
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  یک قبضه/ تفنگ/ آهنی آفتابه
  ثوب/ عباري مرعز/ تخته/ نمد
  کلاس/ گاو جل
  بندي اسباب نعل/ تخته/ مادیان جل

  رختخواب/ رنگ شده ریسمان
  لحاف/ عدد/ بار ریسمان

  بار/ گندم که در انبار داشته/ عدد/ اسب پابند
ک که به خود/ عدد/ بار جوال وجه نقد موافق تمس  

  دادهمحمد علی خان / تخته/ جاجیم
  حواله اسباب زنانه/ دو عدد/ خورجین

  و تیشه تبر
محکم جهان مطاع بالمشافهۀ العلیه شرف صدور یافت که قیمت امـوال   حکم

منهوبه و ضبطی را که محمد علی خان برده، آن عالیجاه و مقرب الخاقـان نایـب   
الحکومه و میرزا ابو القاسم وزیر معین نموده، تنخواه آن به دیوان عدالت فرستاده 

البته برحسب امـر  . دگردشود که در خاکپاي جواهر آساي مبارك تسلیم عارض 
قدر قدر همایون باید کمال سعی و اهتمام را دریافت تنخواه قیمت اموال مرعـی  
دارد که وجه قیمت اموال را تمام و کمال به زودي ارسال داشته، اهتمام خـود را  

در صورت مسامحه البته محصل شدید مأمور خواهد شد کـه بـدون   . ظاهر سازد
البته آن عالیجـاه نهایـت دقـت را    . موده و بیاوردن تتأمل حکما تنخواه را دریاف

  .»ملاحظه شد«در صدر نامه ناصر الدین شاه نوشته است . معمول خواهد داشت
  1277فی شهر صفر المظفر سنه  حرره
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نتیجۀ الولاة العظاما، برادرا، مهربانا در باب انتظام و انضـباط امـور    هو -  34

ید آن بـرادر کمـال مراقبـت را بـه عمـل      عالیجاه میرزا رضا علی دیوان بیگی با
آورده طوري اهتمام نمایند که خدمت محوله به مشارالیه پیشـرفت داشـته و در   

فی الحقیقه عالیجـاه مشـارالیه   . و از هرجهت آسوده گردد باشد امر خود مستقل
هرقدر شما در انتظام امور او مراقبت زیاد نمائید مایـه  . آدم کافی و کاردان است

معلوم است مراقبت تمام در امور متعلقـه ادا  . دمت دیوانی خواهد شدپیشرفت خ
  .خواهید نمود

  .حاجت به سفارش نیست زیاده
  1277شهر صفر المظفر سنه  حرر

  
عالیجاها، مجدت و نجدت همراها، اخیا مهربانادر باب انتظام عمل  هو -  35

ا رضـا علـی   همراه اعـزي میـرز  ... دیوانخانه کردستان و امورات عالیجاه عزت 
نویسـم کـه نهایـت مراقبـت و      دیوان بیگی حسب الامر قدر قدرت به شـما مـی  

را منظور  همواظبت را به عمل آورده، در هر حال رعایت احوال عالیجاه مشارالی
دارند که در کمال سهولت از عهده خدمات محوله بر آیـد، و نیـز حسـب الامـر     

اي آنها چه از بابت احکامی مقرر است که روزنامه عرض عارضین و انجام کاره
شود، و چه از بابـت کارهـایی کـه در     که از دربار معدلت مدار همایون صادر می

مشارالیه نوشته به دربار معدلت  لیجاهگذرد همه را هر ماهی دو مرتبه عا آنجا می
مدار ارسال دارد که ملحوظ نظر آفتاب اثر ملوکانه گردیـده و از کیفیـت انجـام    

بایـد بـه    آن عالیجاه اخوي کرام مـی . لاع کامل حاصل فرماینداحکام صادره اط
عالیجاه مشارالیه قدغن نماید که درین باب لوازم اهتمام را به عمـل آورده، سـر   
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یقـین اسـت دریـن بـاب     . ننماید که مورد مؤاخذه خواهد بود وگذاشتمویی فر
بـداري  در هر حال بر شما لازم است که در تقویـت و جان . کوتاهی نخواهند کرد

عالیجاه مشارالیه سعی موفور مرعی داشته و حمایت نمائید که خدمات محوله او 
حاجت کـه   هزیاد. بطور خوب صورت انجام گرفته و امري به عقده تعویق نماند

  .نیست
  1277شهر صفر المظفر سنه  فی
  

عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا چندي قبل شرحی که قلمی داشته  هو -  36
گماشته آن عزیز رسید و تصـدیقی کـه مخـدوم مکـرم مهربـان       مصحوب بودید

سردار کل نوشته بودند با آن نوشتجات آن عزیز به نظر کیمیا اثر مبارك سـرکار  
اعلیحضرت قدر قدرت شهریاري روحی و روح العالمین فداه رسانیده، آن عزیز 

کـان  کما کـه مورد التفات بلا نهایات ملوکانه گردیده و اظهار مرحمـت فرمودنـد   
طور سابق هـر مـاهی    باید در کمال استقلال مشغول خدمات محوله بوده و به می

دو مرتبه روزنامه امورات دیوانخانه آن ولایت را به دیوان عدلیه اعظم بفرسـتند  
حسب الامر الاقدس درین باب شرحی به مخدوم مکرم . که به نظر مبارك برسد

در انتظام عمل آن عزیز به عمـل   را ماممهربان سردار کل نوشته شد که کمال اهت
از ایشان جوابی رسید که نوشته بودند ابلاغ حکم همایون را به آن عزیـز  . آورند
معلوم اسـت صـداقت و کفایـت و    . اند و زیاد اظهار رضامندي نموده بودند کرده

محبـت  . کاردانی آن عزیز مقتضی این است کـه همیشـه مـورد تحسـین باشـید     
هیچوقت از انتظام عمـل  . دانید به چه مرتبه است د میاینجانب را که در حق خو

بـود و سـرکار نـواب     20خاصه امشب که شب پنجشـنبه  . آن عزیز غفلت ندارم
مستطاب و الاشعاع السلطنه فصل مشبعی از کفایت و کاردانی آن عزیز تعریف و 
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. دیدفرمودند، مایه ازدیاد میل و محبت اینجانب نسبت به آن عزیز گر توصیف می
لبته شب و روز در انجام خدمات محوله کوتاهی ننمـوده و محبـت اینجانـب را    ا

  .درباره خود به سرحد کمال دانسته مطالب و مهمات خود را بنویسند
  1277شهر ربیع الاول  فی
  

عزت همراها، نور چشما شرحی که به مقرب الخاقان مستوفی  عالیجاه -  37
از تفصیل احوال ولایت و مأمورین . نظام نوشته بودید به ملاحظه اینجانب رسید

از قـراري  . آنجا به آنطورها که اظهار نموده بودید استحضار کامل حاصل نمـودم 
اي ملاحظات اندك نقاري فیمابین عمدة الولاة العظـام   که معلوم شد به جهت پاره

برادر مکرم عالیمقام نجفقلی خان والی و عالیجاه مجدت و سعادت همـراه نـور   
ام  چنانچه به مقرب الخاقان والـی نوشـته  . علی خان واقع شده بودچشمی محمد 

باید سر موئی از اطاعت او تجاوز نکرده، دست به هـم   اجزاي مأمورین آنجا می
و روز خود را مصروف انتظام عمـل آنجـا و وصـول و ایصـال      شب داده اوقات

ر مـابین  بدیهی است اگر فی الجمله کـدورت و نقـا  . مالیات دیوان و غیره نمایند
. آنها رو دهد موجب نکث مالیات و اغتشاش کارهـاي آن ولایـت خواهـد بـود    

عالیجاه محمد علی خان با اینکه خودش کمال تلاش در استقلال امـورات والـی   
آنچه لازم بود بـه  . شود حالا بر خلاف رضاي او حرکت نماید چگونه می داشت،

ابین آنها نبوده در اصلاح و رفع باید طالب نقار فیم شماها نیز می. ام طرفین نوشته
هرگاه معلوم شـود  . شده که از کدخدا منشی شماها به من بنویسند »1«... کدورت 

او را رفع خواهم کرد و طوري خواهد  لکسی در میان آنها میل به فساد دارد، او
آن عالیجاه نیـز در مأموریـت خـود    . شد که بکلی از اعتبار نوکري خواهند افتاد
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رضاي خاطر والی و احترام مقرب الخاقان میرزا ابو القاسـم فروگـذار    باید از می
  .نکنند که مورد مؤاخذه خواهند بود

  1277شهر ربیع الثانی  فی
  

مجدت همراها، عزیزا، مهربانا سابقا در بـاب اهتمـام عمـل     عالیجاها، -  38
عرایض عارضین که از روز یکشنبه هشتم شـهر صـفر المظفـر لغایـت پـانزدهم      

ي الاولی به خاکپاي جواهرآساي همایون عارض شده بودند، حسب الامـر  جماد
نوشـتجاتی کـه در   . الاعلی شرحی مصحوب چاپار دولتی قلمی و اظهار داشـت 

قلمی داشته بودید یک دو فقره اتمام عمـل و جـواب عـرایض را اظهـار      جواب
  :رسدداشتید و فقرا مفصله ذیل باقی است که باید اتمام عمل آنها بالتمام ب

  اند در باب چراغعلی خان همدانی که اسفندآبادي به ملک او تعدي کرده - 
ملـک او را علـی   : در باب سرخوش بیک کردستانی بـه موجـب تفصـیل    - 

سلطان غصب کرده، مال او را میرزا محمد رضـا وزیـر سـابق بـرده، پسـر او را      
قاطر او را میرزا عبـد  اند، یک رأس  اند، برادرزاده او را مقتول نموده مقتول نموده

  .الکریم برده، از فتح اللهّ بیک طلب دارد
  .اند در باب ملک سید عبد اللهّ بهاري که اهالی کردستان غصب نموده - 

______________________________  
  .یک کلمه ناخوانا). 1(
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دارد کـه بایـد اتمـام عمـل      برحسب امر همایون قلمـی و اظهـار مـی    مجددا
رار احکام که سابقا صادر شده بزودي اهتمام نموده ارسال دارید عارضین را از ق

و بعد ازین هم زیاده از حد مراقب باشید که احقاق حق به عمل آمـده صـورت   
شـاهانه   راتمام عمل را روانه دارید که مراتب معـروض حضـور مرحمـت ظهـو    

 ـ      البته .روحنا فداه شود اه آن عالیجاه نبایـد بهیچوجـه غفلـت نمایـد و در هـر م
صورت اتمام عمل احکام صادره از دیوان عـدالت را مصـحوب چاپـار دولتـی     
روانه دارد و نهایت اهتمام را در رفع ظلم و تعدي معمول دارد که مزید دعاگویی 

  .زیاده حاجت نگارش ندارد. دوام دولت قوي شوکت قاهره خواهد بود
  1277جمادي الثانیه  شهر

  
زحمـت  . یشکش فرستاده بودیـد رسـید  چشما مبلغ پنجاه تومان پ نور -  39

ان شاء اللهّ تعالی اهتمام کنید که . هیچ راضی به این زحمات نیستم. کشیده بودید
خدمت مرجوعه به زودي صورت انجام پذیرد که لازمـه محبـت و مهربـانی در    
حق آن نور چشم به عمل خواهد آمد، و بعد از اتمام خلعت خـوبی از بـراي آن   

  .ادنور چشم خواهم فرست
  1277رجب المرجب  شهر
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عالیجاه عزت همراه اعزي میرزا رضا علی دیوان بیگی کردستان را  هو -  40

  شود مرقوم می
قراري که عالیجاه مقرب الخاقان میرزا ابو القاسـم وزیـر نوشـته و اظهـار      از

داشته بود اهالی اورامان در کوچیـدن احمدونـد اهمـال دارنـد و آن عالیجـاه را      
در این صـورت معطلـی آن عالیجـاه در آنجـا     . اند نجا معطل نمودهجهت در آ بی

شـود کـه پـس از وصـول نوشـته و       لهذا به آن عالیجاه مرقوم می. صورت ندارد
ان شاء اللهّ تعـالی بعـد از   . حصول استحضار در آنجا معطل نشده مراجعت نماید

ایـن بـاب   خودم قرار شایسـته در   مریوان در. نوروز از راه کردستان خواهم آمد
البته شما مراجعت . خواهم داد و بالمره ان شاء اللهّ رفع غائله آنها را خواهم نمود

  .نموده معطل نشوید
  1277شهر رجب المرجب  فی
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از مراتـب و  . عالیجاها، عزیزا کاغذي که نوشته بودید واصـل شـد   هو -  41

دیـد  دستور العمل جدیدي خواسـته بو . تفصیل آن استحضار کامل حاصل گردید
بدیهی است شماها همیشه باید اجزاي . که با این تغییرات تکلیف شما معلوم شود
دستور العملی اگر باید داد او به شـما  . کار حاکم کردستان و در اطاعت او باشید

  .خواهد داد
ـه خـان والـی چنـد روز دیگـر       ان شاء اللهّ مقرب الخاقان مخدومی امان اللّ

بایـد   مـی . زم است به همه شـماها خواهـد داد  خواهد آمد و دستور العملی که لا
همه روزه حالات را قلمی . کمال اطاعت از او نموده مشغول کارهاي خود باشید

  .دارید
  1277شوال  شهر
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عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا شرحی که به صحابت چاپار قلمی  هو -  42

چنـد  . داشته بودید رسید و از مسطورات آن کما هو حقه آگاهی حاصل گردیـد 
روز قبل که عالیجاه میرزا محمد رضا روانه آن صوب بـود، شـرحی مفصـل در    
جواب کاغذي که مصـحوب گماشـته خـود نوشـته بودیـد و مشـارالیه محـض        

معطل گرفتن جواب نشده، روانه کردستان گردیده بـود مرقـوم رفتـه،     ینفهمیدگ
البته الی حال به آن عالیجاه عزیز رسیده است و عالیجاه مشارالیه نیز تفصـیل را  

بایـد   بیان نموده، دستور العمل آن عالیجاه همان است که سابقا نگارش رفته، مـی 
الیجـاه عزیـز در اینجـا بـا     در باب کلیه امورات آن ع. از همان قرار رفتار نماید

مخدوم مکرم سردار کل گفتگو نموده و به مقـرب الخاقـان والـی هـم سـفارش      
در هر حال مطمئن و آسـوده بـوده و مشـغول انجـام خـدمات محولـه       . ام نموده

عارضین و گـزارش   عرض مرجوعه به خود باشید، و همه اوقات روزنامه انجام
زیـاده حاجـت   . وله غفلـت ننمایـد  امورات خود را نوشته ساعتی از خدمات مح

  .سفارش نخواهد بود
  1277فی شهر ذي قعده  تحریرا
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عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا شرحی که به صحابت چاپار قلمی  هو -  43

. داشته بودید رسید و از مسطورات آن کما هو حقـه مطلـع و مستحضـر گردیـد    
نموده بودید بـدیهی اسـت   اینکه از التفات و مهربانی مخدومی والی اظهار امتنان 

که ایشان با وجود سفارشات اینجانـب همـواره کمـال تقویـت و حمایـت را در      
کارهاي آن عزیز مرعی خواهند داشت، و همچنین عالیجاه میرزا محمـد رضـاي   
. وزیر چنانچه در حضور اینجانب متعهد شده بهیچوجـه کوتـاهی نخواهـد کـرد    

به خود غفلت نورزیـده و لازمـه    باید شب و روز از خدمات محوله مرجوعه می
صـورت اتمـام    ادندقت او در انجام عرایض عارضین به عمل آورده و در فرست

در باب نرساندن نوشتجات خـود اظهـار داشـته    . عمل و روزنامه کوتاهی ننماید
نماید در این باب به مباشر چاپارخانه مؤکدا قدغن شد  بودي که چاپار اهمال می
زیـاده  . آورد بـه اینجانـب برسـاند    ا هر وقت چاپار مـی که کاغذهاي آن عزیز ر

  .و مهماتی که داشته باشد بنویسید لبهمه اوقات هرگونه مطا. مطلبی نیست
  1277شهر ذي حجه  فی
  

مهربانا در سفارش امورات عالیجاه دیوان بیگی چنانکه بایـد   مخدوما، -  44
ه تعالی نوعی در امورات شفاها به آن مخدوم گفته و نوشتم و امیدوارم ان شاء اللّ

او نیـز البتـه در   . او تفقد و توجه شما شامل شود که رفع جمیع کسالت او بشـود 
جـات   از جمله قبالـه . ودکمال صداقت و راستی در خدمات شما رفتار خواهد نم

قدغن . دهاتش و دو طغري فرامین مواجبش در جزو اموال او منهوب شده است
سایر نوشتجات او را هم با جمیع اموال و اسـباب   جات و فرامین و کنید که قباله
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به شما نوشته به او بدهند و در شغل سو منصـب او   دیروز اثاث البیت بطوري که
  .بیش از پیش التفات بفرمائید و مواجبش را هم عاید دارند

  1279محرم  شهر
  

الولاة العظاما، برادرا، مهربانا بعد از آمدن عالیجـاه نـور چشـمی     نتیجۀ -  45
میرزا رضا علی دیوان بیگی به دار السـلطنه تبریـز و تحقیـق عمـل و امـورات      
عالیجاه مشار الیه از کفایت و امانـت او نهایـت اعتمـاد حاصـل کـردم و قـرار       

که در انتظـام   گردیدلازم . امورات و دستور العمل شغل او را داده مراجعت نمود
شغل و کار مشار الیه، به شما این مختصر قلمی و مرقوم شود که پیشرفت شـغل  
و منصب او فی الواقع بسته به اهتمام و تقویت آن بـرادر اسـت کـه بـه موجـب      

گري کردستان کما فی السـابق   فرمان مهر لمعان جهان مطاع در شغل دیوان بیگی
فق فرمان در سنه ماضیه از جانب دیـوان  موا هبرقرار بوده و مبلغ سیصد تومان ک

در حق عالیجاه مشار الیه مرحمت و برقرار گردیـده، از بابـت مالیـات ولایـت     
کردستان در حق او عاید و مرفه الحال مبلغ مزبور را صرف گذران خود نمـوده،  
در کمال عدل و انصاف در شغل و منصب مرجوعه به آحاد و افراد اهالی ولایت 

کرده، مردم را از حسن سـلوك و صـیانت ذات خـود خرسـند و      فتارو رعیت ر
  .البته آن برادر در عمل او نهایت تقویت خواهد نمود. خشنود دارد

  1279محرم الحرام  شهر
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. کاغذت رسـید » 1«مجدت و نجدت همراها، عزیزا، مهربانا  عالیجاها، -  46

لیجـاه را  تفصیل خدمات و زحمات آن عا. از مجاري احوالت آگاهی حاصل شد
انـد کـه در اردوي مقـرب     نواب مستطاب شاهزاده معتمد الدولـه مکـررا نوشـته   

  الخاقان حاجی
______________________________  

عالیجاه عزت و صداقت پناه عزیزي میرزا رضا علی دیـوان بیگـی   : پشت آن نوشته شده است). 1(
  .مفتوح نماید
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از ایـن جهـت از آن عالیجـاه    . الدوله لازمه اهتمام به عمل آورده اسـت  سعد
راضی و کمال محبت را درباره آن عالیجاه داریم و در خور خـدماتی کـه از آن   
عالیجاه به ظهور رسیده است بذل مرحمت ملوکانه شامل آمده است، و به توسط 

بین الامثال و الاقران  کهلطف اللهّ بیک روانه شده، نواب شاهزاده خواهند رساند 
از اینکـه آن عالیجـاه را نـواب شـاهزاده     . ر آن عالیجاه گرددموجب مزید افتخا

همواره خیرخواه و صادق در خدمات ولایـت دانسـته اسـت، البتـه در مجـاري      
. خدمات طوري مراقبت و مواظبت دارد که مزید اعتقـاد نـواب شـاهزاده گـردد    

همـواره اوقـات مطالـب و    . اکتفا رفت ارچون مطلب منحصر بود به همین اختص
دوابره پشـتی قالیچـه ولایتـی یـاد     . مهمی که دارد در طی نوشتجات قلمی دارد

  .آباد کرده، بودي خانه
  1286شهر رمضان  حرره
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مسـطوراتش  . عزت و مجدت همراها، عزیـزا کاغـذت رسـید    عالیجاه -  47

کـه در خـدمات    مراقبتـی . موجب اطلاع از مجاري حالات آن عالیجاه گردیـد 
سرحدیه آن حدود دارد چیزي نیست پوشیده و پنهان، زیرا همواره اوقات نـواب  
مستطاب شاهزاده معتمد الدوله خدمات و زحمات و دولتخواهی آن عالیجـاه را  

و در خاکپاي اقدس همایون جلوه بروز و ظهور داده است من خـود هـم    وشتهن
یقین است که در پیشـرفت  . دانم حالت صداقت و خدمتگزاري آن عالیجاه را می

. خدمت دیوان و انتظام امور سر حدیه اورامان سپرده به خـودت غفلـت نـداري   
اولیـاي   اطرگونه خدمات صادقانه آن عزیز موجب مزید میل خ ـ بدیهی است این

البته مواظبت خواهید کرد که بهتر از پیش خدمات آن عالیجاه . دولت خواهد بود
  .قات حقایق حالات را قلمی داریدهمواره او. مستحسن افتد

  1291شهر صفر المظفر سنه  حرره
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اعزاز ارجمند سعادتمند کامکار امیرزاده ابو الفـتح میـرزا حفظـه     فرزند -  48

ـه   هـو  .فرمان قضا جریـان  موافق .اللهّ تعالی حاکم ولایت کردستان معزز باد اللّ
مسـمی و لفظـی    د بـی تعالی فرزند ارجمندامیرزا رضا علی دیوان بیگی اسمی بو

معنی، این اوقات که همیشه در خدمت آن فرزند است و متوقف شهر، در ایـن   بی
آیـد و شـغل دیـوان بیگـی بـودن در       صورت بیکار ماندن او به نظر خوب نمـی 

عاقل خدمتگزاري  فیکردستان شغل بزرگی است، میرزا رضا علی هم شخص کا
یه را در دیوانخانه کردستان بگذارید البته از قرار این حکم عالیجاه مشار ال. است

که به عرض و داد مردم برسد و خدمت آن فرزند عرض کند و به اصـلاح حـال   
  .مردم مظلوم اوقات خود را صرف نماید

رسند  کرمانشاهان هم دیوانخانه هست و جزئی و کلی عرایض مردم را می در
ظلـم ظـالم را   نماینـد و رفـع    کنند و احکام آن را صـادر مـی   و به ما عرض می

  .کنند می
امیدوارم که بفضل اللهّ . غرض دیوان بیگی مرد صادق و امینی است و بی خود

تعالی این خدمت را بطوري که منظور سرکار ولایت است به خوبی و معقولیـت  
یک نفر هم شما مزید بکنید به عرایض مردم برسند و آن فرزند را . از پیش ببرد

که سابق در دیوانخانـه   هاییآن. بر این جایز نیست زیاد. از این جهت آسوده کنند
  .والسلام. تحقیق کردستان بودند به خدمت دیگر وادارید، خدمت که قحط نیست

. شود شود به رعایا تعدیات می مباشرین و مأمورین از قراري که شنیده می از
. باید خود آن عزیز زحمت کشیده به توسط دیوان بیگی به عرایض رعایا برسـد 

کس تعدي کرده باشد حکما از او گرفته به رعیت بدهید که اقلا مـردم ببیننـد   هر
. از این و از آن نـدارد  هیکند و رد پائی و خاطرخوا که آن فرزند احقاق حق می
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ان شاء اللهّ دیوان بیگی را به خدمت محوله وادارید و نهایت استقلال بدهیـد کـه   
  والسلام. خدمت را از پیش ببرد

ام سابق شغل دیوان بیگی گري کردستان با عالیجـاه مقـرب   احکامات حک و
الحضرة العلیه میرزا رضا علی دیوان بیگـی کـه بـه همدسـتی یکـی از اجـزاي       

کـرده و   حکومت سرکار ولایت بـه عـرض و داد فقـرا و ضـعفا رسـیدگی مـی      
در هـذه السـنه   . رسـانیده اسـت   روز مطالب عارضین را به حکومـت مـی   روزبه
عدها عالیجاه مقرب الحضرة العلیه میرزا رضا علی دیوان بیگی ئیل و ماب اقتوشق

کرده آن فرزند کامکار حفظه اللهّ تعالی هـم آدمـی    رسیدگی باید به این امورات
. بگمارد که هر روز به مطالب عارضین رسیدگی کرده به آن فرزند اطلاع بدهنـد 

را بدارند که هـم  هر حکمی که لازم است آن فرزند بنماید، فورا بگوید و آنها اج
 ـ شـغل   هاز مطالب عارضین آن فرزند مستحضر باشد و هم دیوان بیگی مشغول ب

  .خود گردد
  1296شهر جمادي الاولی  فی
حکم و دستخط را بعد از دیدن فرزند عزیز امیرزاده به دیوان بیگی بدهید  این

  .که پیش خود نگاه دارد



623 
 

  

   تاریخ بی هاي نامه
ــدا عباســقلی بیــک   هــو -  49 ــزا، ارجمن عالیجاهــا، مجــدت همراهــا، عزی
آبادي و فرهاد بیک قادرآبادي من توابع کردستان و درویش گل محمـد   صندوق

نام ساکن اسدآباد به دیوان عدلیه اعظم عارض گشته از ملا علی مباشـر بلـوك   
 نسااسفندآباد و آقا بیک یوزباشی مخدوم مهربان والی و ولی خان چاردولی و ک

آنها شکایت کردند و عریضه به خاکپاي همایون دادند که آن سـه نفـر جمعیـت    
آباد و قادرآباد را تاخـت و   برده، اموال و اثاث البیت هفتاد خانوار سکنه صندوق

روزنامه و عریضه . اند تاراج نموده، بعضی هرزگی خلاف شرع نیز به عمل آورده
قدس شـهریاري روحـی و روح   آنها به حضور همایون خسروانه رسیده، خاطر ا

بـا وجـود مخـدوم مهربـان والـی      . العالمین فداه ازین فقرات بسیار متغیر گردید
کردستان و نظم امورات آن ولایت به این شدت، جسارت و شرارت منـافی رأي  

حکم محکم از دیوان عدلیه اعظم شرف صـدور یافتـه،   . آراي همایون است عالم
غلامعلی به محصلی مـأمور گردیـد، بـه     یاجهمراه ح. عالیجاه عزت و سعادت

رسیدن آنجا و به زیارت فرمان قضا جریان مخدوم معزي الیه نیز چند نفر آدمی 
که همـراه مشـار   ] را[جمیع آن اشخاص . که لازم است همراه نموده روانه سازند

اند حاضر نموده، بـه دقـت تمـام در     حسابی شده اند و مرتکب غارت بی الیه بوده
غوررسی کرده اموال منوبـه آنهـا را گرفتـه برسـانند و ادعـاي       اندشحضور خو

سـایر  . عاید دارند و کنند بعد از تحقیق و تعیین استرداد اجحاف و زیادتی که می
آنچه موافق شرع انور . »1«... دعاوي آنها را از بابت دیه زحمتهاي نسوان و طلب 

عارضین و صـاحبان   صورت اتمام و قبض رسیدگی. ثابت نمایند گرفته برسانند
  .مال را به مهر مخدومی والی و آن عالیجاه اعزي به دیوان عدالت بیاورد
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ارجمند بسیار اهتمام نموده سـاعی باشـد کـه راه حرفـی بـاقی نمانـد و        آن
مرتکبین را فراخور تقصیر و عمل مورد تنبیـه نماینـد کـه بعـد از ایـن اینگونـه       

  .حرکت خلاف سر نزند
  

انـا شـرحی کـه در بـاب مأموریـت عالیجـاه حـاجی        مخدوم مهرب هو -  50
در حقیقت محض رعایـت جانـب   . غلامعلی خان قلمی و ارسال شده بود رسید

شما و اهالی کردستان به همان یک نفر محصل اکتفا شـده، بـراي انجـام عـرض     
بایسـت محصـل    شد، دویسـت نفـر مـی    عارضین اگر فردا فرد محصل مأمور می

ه را آن مخدوم مهربان باید بکنند که مصلحت شـما  این ملاحظ. شدمأمور شده با
حکم جهان مطاع شرف صدور یافته، بالصراحه به آن مخدوم . در این بوده است
شود که احکامی کـه در طبـق عـرض عارضـین کردسـتان در       مهربان نوشته می

فرمایی حضرت اقدس همایون شهریاري روحـی و روح العـالمین    هنگام تشریف
الی ورود موکب همایون به مقر سلطنت کبري از دیوان عدالت  فداه در این منازل

به عهده عالیجاه حاجی غلامعلی خان صادر شده و خواهد شد، باید اهتمام کرده 
فقرات معروضه را صورت انجام داده اتمامش را به دیوان عدالت بفرستید و سـر  

آراي  هـان منـافی رأي ج  همویی در اجراي آنها تعلل و مسامحه به ظهور نرسد ک
جـاتی کـه در    باب انضباط امر دیوانخانه سنندج و روزنامه در .باشد خدیوانه می

هر پانزده روز باید عالیجاه میرزا رضا علی دیـوان بیگـی بفرسـتد تـا بـه حـال       
دانم آن مخدوم مهربان تعلل در انضباط امر دیوانخانـه دیـوان بیگـی     نمی. نرسید

 حسـب در آن خصـوص نیـز   . کنـد  حه میدارد یا عالیجاه میرزا رضا علی مسام
  الامر قدر قدر همایون بالصراحه اظهار

______________________________  
  یک کلمه ناخوانا). 1(
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اگر سرمویی در کار دیوانخانه سنندج قصـور ظـاهر شـود و دسـتور      شود می
العملی که داده شده است تخلف شود، محصل شدید مأمور شده از دیوان بیگـی  

در باب مأموریت عالیجاه حاجی غلامعلی خان . کلی گرفته خواهد شدترجمان 
 استحضـار مراقبت باشید که به زودي خدمات محوله را صورت انجـام داده، بـه   

  .زیاده زحمت ندارد. میرزا رضا علی صورت اتمام را بفرستد
  

مکرم مهربانا مراسله مرسوله به صـحابت گماشـته آن مخـدوم     مخدوم -  51
اولا در بـاب مأموریـت   . شد و از فقرات آن اطلاع حاصل گشـت  مهربان واصل

عالیجاه حاجی غلامعلی خان نوشته بودید که وقتی که به کردستان آمد این قـدر  
 شـما دوستدار به خیال خود از بـراي  . مأموریت نداشت، حاصل زیاد شده است
چه  دانم نمی. حال شما ناراضی نیستید. کاري کرده که مصلحت شما در آن است

مثل عالیجاه حاجی غلامعلی خـان آدم معقـولی کـه در    . کنید ملاحظه کرده و می
اگر کسی درین صفحات عارض بشود و رجوع به او بکـنم کـه بـه    . آنجا هست

اینکـه از بـراي هـر     یااطلاع خودتان موافق قاعده عمل را بگذرانید بهتر است، 
بهتـر از سـی نفـر     کند محصلی مأمور شود، البته یک نفـر  عارضی که عرض می

 فقـره  .کـنم  چنانچه درست غور بکنید مصلحت شما را منظور کرده و مـی . است
شود، نوشته بودید کـه   دیگر در باب احکامی که از دیوان عدلیه صادر شده و می

شـود کـه شـما     از نوشتن این فقره معلوم می. اکثر آن رجوع به شرع نشده است
هرچه حکم صادر شـده  . اید حالی نشده احکام دیوان عدلیه را درست نخوانده و

یـا بـه قـانون عرفیـه و      کـه در همه احکام قید شـده  . ثبت آن در کتابچه هست
اي که منافی شرع انور نباشد عمل بگذرد، یا اینکه موافق شرع انـور طـی    قاعده

خلاف حکم شرع مطاع در احکام دیـوان عدلیـه بهیچوجـه نوشـته     . دعوا بشود
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فیه و موافق قرار دیوانخانه عدلیه به اطلاع عالیجاه میـرزا  نشده، اگر به قانون عر
خدا و رسول منافات ندارد، و اگر رجـوع بـه شـرع     مگذرد با حک رضا علی می

  .شود که هم معلوم است می
احکام خطاب به خود آن مخدوم است به هرطور که پیشرفت است عمل  همه

اهتمـام  . چـه ثمـر دارد   زیاد ماندن حاجی غلامعلی خان در آنجـا . را بگذرانید
خدماتی که به مشارالیه محول شده صورت انجام گرفته معاودت  زودتر بکنید که

اشهد باللهّ دوستدار در همه امورات مصلحت شما را منظور کرده و خواهد . نماید
  .در محبت و دوستی سابق بهیچوجه نقصی حاصل نشده است. کرد

  .حالات را بنویسید. »1«... روزه  همه. مطلبی نیست زیاده
  

مخدوما، مشفقا مراسله شما مصـحوب چاپـار دولتـی واصـل و از      هو -  52
. که مبنی بر موالات و اتحاد بود استحضار تمام حاصل آمـد  مضامین مسطوره آن

لکن نـه  . اینکه اظهار گله از ننوشتن مراسله کرده بودند راست است و حق دارند
مزاج مانع  کسراست، بلکه گاهی نقاهت و تاراده فراموشکاري و نامهربانی بوده 

شد و گـاهی کثـرت مشـاغل و زیـادي گرفتـاري فـایق        از تحریر مراسلات می
امروزها بحمد اللهّ تعالی رفع نقاهت عارضه شده و مشغول انجام و اتمام . آمد می

ان . بعضی مطالب هستم و ایام دهه عاشورا را هم در آنجا توقـف خـواهم نمـود   
گیرد عازم تبریز خواهم  لی پس از عاشورا که کارها صورت اتمام میشاء اللهّ تعا

در باب کارهاي شـما البتـه حـالا کـه     . شد و ملاقات شما را درك خواهم نمود
اند بر شـمول التفـات و مرحمـت جنـاب جلالتمـآب       سرکار والی تشریف آورده

کـه   خداوندگاري دام اجلاله العالی اصلاحی حاصل خواهد شد و قرار اسـتواري 
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همه روزه الـی زمـان ملاقـات شـرح     . شد خواهد داد دمایه آسودگی شما خواه
  .سلامتی حالات را قلمی نمایند

  
مشفقا، مکرما تفصیلاتی که بطور روزنامـه نوشـته و ارسـال کـرده      هو -  53

بودید رسید و مضامین آنها معلـوم گردیـد و بـه نظـر انـور جنـاب جلالتمـآب        
ه العـالی رسـاندم و استحضـار وافـی حاصـل      خداوندگاري سردار کل دام مجد

  هم عالیجاه. فرمودند
______________________________  

  یک کلمه ناخوانا). 1(
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همراه میرزا عبد المجید درین موارد نوشته بـود، او هـم بـه ملاحظـه      مجدت
از اینکـه شـما و عالیجـاه مشـارالیه تفصـیل را از روي      . جناب معظم الیه رسید

غماض نوشته بودید، زیاده بر اندازه مایه رضامندي ایشان گردیـد  حقیقت بدون ا
که لازم بـود در طبـق    یاحکام. نهایت در حق شماها فرمودند و اظهار التفات بی

گاهی نجفقلی خان والی و مقرب الخاقان میـرزا   خواهش نتیجۀ الولاة العظام قبله
در ضمن پاکت مقـرب  ابو القاسم وزیر صادر و انفاد شد و سواد آن هم جداگانه 

ان شاء اللهّ تعـالی طـوري مراقبـت    . الخاقان والی گذاشته شد، البته خواهند دید
الخاقان والی و عالیجاه محمد علی خـان اصـلاح شـود و     بنمائید که میانه مقر

باید شما و عالیجاه میرزا عبد المجید درین بـاب زیـاد   . رفع نقار و برودت گردد
رفع برودت ایشان را نمائید که جناب خداونـدگاري   اهتمام نمائید و بطور خوب

 طاعـت از این جهت زیاد رضامندي از شماها حاصل خواهند فرمود و البتـه از ا 
مقرب الخاقان والی و رضاي خاطر وزیر تجـاوز ننمائیـد و حـالات و حقیقـت     

وقت از روي نهایت دقت روزنامه کرده، از آدم عالیجاه میرزا  مهمات آنجا را همه
المجید که حسب الحکم قرار شده است بفرستد، ایفاد دارید زیـاده زحمتـی    عبد

  .نیست
  

مهربانا از قراري که عالیجاه اسکندر بیـک در بـاب امـورات     مخدوما، -  54
خود که به انجام آنها از دیوان عدلیه اعظم مأمور بـود، شـرحی در ایـن روزهـا     

حیـرت گردیـد، زیـرا کـه     بسیار تعجب نموده و مایه . نوشته بود و ملاحظه شد
و بینونیـۀ   اسـت حالت حال شما و رفتار مشارالیه البته منافی احوال ایام حضور 

تام تمامی دارد و بعلت آنکه اوقاتی را که در جناح حرکـت و روانـه کردسـتان    
بودید، خود شما از دوستدار خواهش کردید که در یک دو فقـره امـر عارضـین    
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ا که از سابق در خدمت شما با سـمت بنـدگی   متعلق به کردستان اسکندر بیک ر
اید، مأمور انجام این خدمات نماید کـه هـم بـه خانـه و      بوده و با او لطفی داشته

موطن اصلی خود رفته سرکشی نماید و هم انجام خدمت محولـه را داده و هـم   
. محبتی که از شما باید نسبت به او ظاهر شود، به این سبب به جلوه ظهـور آیـد  

انچه مشارالیه نوشته جمیعا منافـات کلیـه دارد، یـا حالـت حضـور آن      اکنون چن
. مقام سؤال برآیـد  در مخدوم علت و جهت آن را بدان لازم آمد که از خود شما

شاید بر اسکندر بیک این فقره مشتبه شده و بر سر میل و محبت خود نسبت بـه  
را نمـوده   درین صـورت رفـع شـبهه   . فهمد او و عمل خود باقی هستید و او نمی

مراتب را قلمی دارید، و یا آنکه خداي نخواسته او را چنان جـرأت و جسـارتی   
در این . و به غیر رضاي شما حرکتی نماید دبوده که برخلاف مأموریت رفتار کن

صورت هم باید تفصیل را بنویسید تا اطلاع حاصل شده از آن قرار حکم صـادر  
ام که حالـت غیـاب آن مخـدوم     شود، و خلاصه بهیچوجه هیچوقت راضی نبوده

  .غیر حال حضور باشد
باب طایفه مندلی و فقره قتل و عرض وزیر نـام کلهـر کـه حسـب الامـر       در

الاعلی حکم از دیوان عدالت به عهده اسکندر بیک صادر گردید که موافق شرع 
اید که طایفه  مطاع قطع دعوا نمایند، از قراري که مشارالیه نوشته بود قرار گذارده

را کارسازي دارند، و به  ولندلی ساکنین کردستان و گروس هزار تومان دیه مقتم
شود که طایفه مندلی ساکنین گـروس از سـی و    موجب نوشته او چنان معلوم می

پنج و چهل خانوار متجاوز است، و مندلی ساکنین کردسـتان زیـاده از دویسـت    
اسـت و منـافی   این فقره در حقیقـت خـلاف عـدالت و انصـاف     . خانوار هستند

است که آنها در سی و پنج خانه با  نورپروري و حکم شرع ا مردمداري و رعیت
البته در صورت وقوع این فقر، نبایـد از ایـن قـرار    . آنها بالمساوات شرکت کنند
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باید تقسیمی قرار بدهند که قسمت عدل باشد و قطع دعوا شود کـه  . معمول شود
ی است کمال مراقبـت را چنانچـه سـابقا    بدیه. ظلم و ستمی به احدي وارد نشود

  .خواهند نمود که اسکندر بیک زیاده معطل نشود هحکم صادر شد
در فقره محصول املاك نواب علیه عالیه حاجیه والیه از قراري که نوشته از  و

انـد،   عالیجاه میرزا نادر و عالیجناب میر ابو طالب که به اطلاع آن مخدوم سپرده
به احدي ندهند تا حکم قطعی از دیوان عدلیه اعظم صادر شـود، و البتـه قـدغن    

التزام خود از محصول و وجه  رارقنمائید مشارالیهما به محصلی اسکندر بیک از 
اجاره نواب معزي الیها به احـدي ندهنـد تـا در ایـن روزهـا حکـم قطعـی در        
خصوص طلبکاران براي ایشان صادر خواهد شد که در آن قرار معمول دارند، به 
جهت آنکه چندي بود به ناخوشی و سوء مزاج مبتلا بود نتوانست که طلبکـاران  

ـه ایـن    . حاضر کرده قطع گفتگو کننـد  سلرا اخبار نموده در یک مج ان شـاء اللّ
را معین نموده، طلبکاران نواب معزي الیـه   روزي روزها قدري مزاجم بهتر شده،

را اخبار خواهند کرد که با حضور طرفین و نـواب شـاهزاده آزاده امیـر آخـور     
رسیدگی کرده، بالتمام قطع ما یقال نماید و از آن قرار حکم قطعی صادر خواهد 

العجالـۀ تـا رسـیدن نوشـته      علی .شد که وجه اجاره را به آن قسم تقسیم نمایند
ثانویه قدغن کنید وجه اجاره و محصـول را تفـریط نماینـد، والا بایـد از عهـده      

شـود ایـن اوقـات بعـد از ورود بـه       دیگر از قراري که مسموع مـی  فقره .برآیند
لطف شـده و او   بیگی بی کردستان قدري نسبت به عالیجاه میرزا رضا علی دیوان

داند جهت این فقـره چـه بـوده و     نمی. اند دخل کرده را از مداخله در امر خود بی
و ملاقات  حضورحال آنکه این مرحله هم ضدیت تام با مقولات شما در حالت 

ایـد و همیشـه در خـدمات     از بدو امر واسطه دیوان بیگی شما خود بوده. داشت
نکرده، و همچنین در هنگام مأموریت شفاها به آن شما او ساعی بوده و کوتاهی 
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مخدوم سفارش دیوان بیگی را مجددا نموده و خودتان کمال رضـامندي را از او  
کـرد، در اهتمـام و تقویـت در     سفارش می رداشتید و زیاده برآنکه از او دوستدا

امورات او بیان گردید و عالیجاه مجدت همراه میرزا محمـد رضـاي وزیـر هـم     
تعهدات کلیه در خدمت شما در باب انتظام امورات دیوان بیگی و رعایت او بود 

دانـد   و اکنون هر دو برخلاف نتیجه بخشیده، علـت و جهـت ایـن فقـره را نمـی     
ضرورت لازم آمد که سؤال کنـد شـاید اشـتباهی بـراي      ببرحس. چیز است چه

دیوان بیگی حاصل شده، و یا آنکه معاندین و ارباب غرض درباره دیوان بیگـی  
اظهار او را هم نمـوده تـا در مقـام رفـع آن     . اند شما را از او رنجیده خاطر کرده

برآید، و دیوان بیگی خوب نوکري است و در کمال صداقت و راستی همیشه بـا  
ـه بایـد   . حیف است چنین آدمها را ضایع کردن. شما رفتار کرده است ان شاء اللّ

اید لطف و محبت درباره مشارالیه مبذول دارید و کمال  چنانچه خود قرار گذارده
واضـح اسـت   . تقویت را بفرمائید که مستقلا به لوازم خدمات خود اشتغال ورزد

و اینجانب همیشه طالب است  تکه به مقتضاي میل و صفاي قلبی که فیمابین اس
که به شنیدن اخبار سـاتره از محامـد حسـنه و اوصـاف مستحسـنه آن مخـدوم       

میلی از  فقرات مسطوره و انجام آنها و اظهار مهربانی و رفع بی در .مشعوف شود
دیوان بیگی کوتاهی نخواهید کرد و همواره به اظهار سلامت حـالات و نوشـتن   

زیاده مطلبـی  . قرین اطلاع و آگاهی خواهند کرد دوستدار را مهمات مراسلات و
  .والسلام. ایام سعادت فرجام به کام باد برب العباد. نبود زحمت نداد
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عالیجاها، مجدت همراها، عزیزا زمانی که مخدومی امان اللهّ خـان   هو -  55

والی و مقرب الخاقان میرزا محمد رضا در طهران بودنـد در خصـوص امـورات    
فهۀ تقریر نموده، بعد از مرخصی ایشان از دربار معدلت مدار نیز شما شرحی مشا

را در انتظـام   راقبـت البته ایشان نیز نهایت اهتمـام و م . تفصیل تحریرا تأکید کرد
جات ولایت و اتمام  همواره روزنامه. کارها و استقلال شما به عمل خواهند آورد

شرح حـالات خـود   . ادهعمل که از دیوانخانه عدلیه اعظم حکم صادر شده فرست
فقره در باب قتل و غارتی است که در طایفه کلهر واقع گردیده و در . را بنویسید

مرحمت ظهور خسروانه روحنا فداه رسـیده   حضورجات به عرض  جزو روزنامه
و برحسب امر اقدس احکام از دیوان عدالت بر رسیدگی و احقـاق حـق صـادر    

عالیجاه اسکندر بیک نیز درین بـاب  . دحسابی به عمل آی شد که رفع تعدي و بی
موجب همان احکام که صادر شده و در دسـت دارد   مأمور و محصل است که به

  .نماید عدالتی بیمعمول داشته رفع 
دیگر در باب قروض نواب عالیه والیه است که طلبکاران معزي الیـه بـه    فقره

یون عـز  خاکپاي مبارك در باب تنخواه خود عارض شـده بودنـد و حکـم همـا    
اصدار پذیرفت که بعد از تشخیص اصل طلب آنها قراري داده شود که تنخواه از 

 سـی بابت طلب عاید گردد، و برحسب امر اقدس اعلـی دریـن خصـوص غورر   
بعد از تشخیص مطالبات از نواب والیه حکم . عمل آمده، تفکیکات خواهد شد به

و امـلاك و مسـتقلات    ثانی صادر خواهد شد که آنچه معزي الیها از بابت تیـول 
دارد سواي یکهزار و دویست تومان که از بابت مخارج سالیانه از قرار هـر  » 1«

از قرار تقسیم غرما داده  انشود، در وجه طلبکار ماهی یکصد تومان موضوع می
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دارد که شما باید به مستأجرین املاك نواب والیه، میرزا نادر  لهذا اظهار می. شود
  و آقا سید ابو طالب

______________________________  
  ).مستغلات -(کذا ). 1(
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نداده، در مقام اتـلاف   »1«نمائید که دیناري از اجاره املاك و مستقلات  قدغن
و تفریط برنیایند و علاوه بر مبلغ مزبور ندهند تـا دریـن خصـوص رسـیدگی و     
 اهتمام به عمل آمده بعد از تشخیص و تعیین اصل قـروض، حکـم ثـانی صـادر    

اسکندر بیـک   الیجاهع. خواهد شد که منافع املاك او میان طلبکاران تقسیم شود
محصل است که التزام مضبوطی از مشار الیهـا دریافـت داشـته کـه از آن قـرار      

  .معمول داشته انحراف ننمایند
تخلف از مضمون نوشته نمایند، هر تومانی پنجاه تومان اخذ و دریافت  هرگاه

  .ندارد زیاده حاجت - خواهد شد
هنگام ملاقات به شـما  . ام بعضی سفارشات شفاها به اسکندر بیک گفته عزیزا

معلـوم اسـت در حمایـت و    . خواهد اظهـار داشـت از آن قـرار معمـول دارنـد     
. جانبداري اسکندر بیک در هرحال لازمـه مراقبـت را بـه عمـل خواهنـد آورد     

خـوبی و   بـه ار الیه باید شب و روز از او غفلت نداشته باشید که کارهاي مش می
  .زودي صورت انجام بگیرد

  
عالیجاها، مجدت همراها، ارجمندا، دوستا از وقتی کـه آن عالیجـاه    هو -  56

رفته بجز یک کاغذ که فرستاده شده بود و تفصیل دیگـر نداشـت، کاغـذ دیگـر     
  .نرسیده است

 ـ درین د وقت که عالیجاه و اعزي میرزا نادر روانه بود این نوشته مرقوم گردی
که از وقایع اتفاقیه و عرایض اهالی آن ولایت روزنامه که باید بیاید البته اهمـال  

بارها . درین سفر اسب و قاطر و شتري که داشتم همه تلف شدند. و تغافل ننماید
قـاطر نسـبت بـه اینجاهـا ارزان و      نجاهـا در آ. نمایند را با کرایه حمل و نقل می

  .تر است مناسب
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قیمت شال هرچه . قاطر در آنجا خریداري شده بفرستیدبوده دو قطار  مراقب
اسب موعودي را هم اگر حالا ارسال بـداري کـه   . باشد بنویسید که تسلیم بشود
مالی نرسـد،   اگر درین اثناي بی. زیاد ضرورت دارد. رفع معطلی گردد بهتر است

  پس کی خواهد
______________________________  

  ).مستغلات -(کذا ). 1(
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آبـادي و قادرآبادیهـا تفصـیلش را     در باب عرض و شکایت صـندوق . یدرس
حـین آمـدن عالیجـاه حـاجی غلامعلـی خـان       . عالیجاه میرزا نادر خواهد گفت

بـاقی  . زیـاده اظهـار نشـد   . تفصیل عرض آنها به آن عالیجاه مرقوم خواهد شـد 
  .جهات و حالات را اعلام دارد

  
یک رأس اسب کهر سوقات ولایت  مهربانا مصحوب حبیب بیک عزیزا، -  57

گلـه کـرده   . ولی اسبی که سواري مرا بدهد نبود. آباد یاد کرده بودي رسید، خانه
درین مدت کاغـذي  . بودي که در جواب نوشتجات آن عالیجاه غفلت شده است

آن  بـه با محبتـی کـه نسـبت    . از شما نرسیده که در جواب او مضایقه شده باشد
دانـم،   آن عالیجاه را از خود دانسته و می. عالیجاه دارم هرگز چنین گمان را نکن

  .و کمال میل و محبت را دارم
  

چـون از بـد   . فدا و تصدقت شوم فدوي را احضار فرمـوده بودیـد   هو -  58
ایم، به این اختصار بیرون آمـدن از سـر طویلـه مبارکـه      حادثه اینجا به پناه آمده
بایست به سر طویلـه   افتاد می ینکه اگر اینطورها اتفاق نمیمشکل است، و حال ا

جناب جلالت مآب خداوندگاري دام مجده العـالی بیـایم، جمعـی مقـدار قلیـل      
از بنـدگان  . باشـند  قضات و سایر موالی در حضرت عبد العظیم علیه السلام مـی 

 ـ . بزرگترند د، محض عدالت و غوررسی اول آنها را دلالت فرموده به شـهر بیاورن
اگـر خـدمت ضـروري هسـت، آدم     . بعد از آن به اتفاق آنها شرفیاب خواهم شد

و اگر عـرض باشـد بنمـاییم     رسیم،معتبر را مشخص فرمایند بیاید تا خدمت او ب
  .صاحب اختیارید
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اعــزا شــما در کمــال امیــدواري و شــکرگزاري از ] جــواب آن در حاشــیه[
کنم که بروید و آن حضرات  می مرحمتهاي شاهانه بیایید و آدمی هم با شما روانه

به موجـب همـین نوشـته در کمـال     . که شاهزاده عبد العظیم هستند بیاورید] را[
  .درباره شماها شامل شده است ملوکانه اطمینان بیایید که بذل مرحمت

  
ات را حامل رساند و از مطلب مندرجه که  عالیجاها، ارجمندانوشته هو -  59

وق آن ارجمند بود مستحضر شدم و چنان نیسـت  حاکی و ناقل از معقولیت و حق
که من شما را نشناخته باشم و از حالت نیک فطرتی شما مستحضـر نباشـم کـه    

ـه خـودش عواقـب امـو    . احتیاج به اظهار و بیان باشد را خیـر   رخدا ان شاء اللّ
ناخوشـی نـدارم،   . از حال من مستفسر شده بودید، الحمد للهّ زنده هستم. گرداند

چون حامل روانه بود و مطلب منحصر بـه همـین اختصـار اکتفـا     . یدآسوده باش
  .رفت
  

عزت و صداقت پناها، عزیزا مدت وقت است که به ولایـت   عالیجاها، -  60
یقینـا بواسـطه   . رفته کاغذي از آن عالیجاه نرسیده و شرح احوالی ننوشته اسـت 

چندي قبل که مقرب الخاقـان نـور چشـمی بابـت     . گرفتاري ناخوش بوده است
 الغفار بدسلامتی احوال آن عالیجاه و رجوع خدمت ایلاتی که به عهده با میرزا ع

موجب خوشوقتی شده . رجوع بوده، به عهده شما مرجوع نموده است نوشته بود
همـین کـه   . بدیهی است آن عالیجاه نوکر به کار و صدیق خدمتگزار است. است

بحمد اللهّ تعالی از ناخوشی آسوده شده، مقـرب الخاقـان نایـب، آن عالیجـاه را     
شما هـم در مجـاري    کرد، واهدبیکار نخواهد گذاشت و لازمه رعایت از شما خ

خدمات مرجوعه بطوري که موجب نیکنـامی خـودت بشـود از عهـده خـواهی      
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برآمد، و بطوري که موجب رضاي خاطر مقرب الخاقان نایب باشد، در خـدمات  
  .و امور ولایتی غفلت نخواهی داشت

  
عالیجاه عزت و سعادت همراهـا، مشـفقا، مهربانـا سـرکار جنـاب       هو -  61

الدوله ادام اقبالـه العـالی شـرحی در خصـوص صـداقت و      بندگان پناهی معتمد 
تقــدیم خــدمات محولــه آن عالیجــاه بــه خاکپــاي مبــارك  در اهتمامــات شــما

اعلیحضرت شاهنشاهی عرض نمـوده و بواسـطه تعریـف ایشـان مـورد الطـاف       
اید و از جانب سنی الجوانب امر و مقرر شده است که ماهی دو دفعه  ملوکانه شده

نه عدلیه را به طهران بنویسید تا از مراقبت شـما و بـروز حسـن    روزنامه دیوانخا
آن عالیجاه هم به اتلافـی ایـن   . آن عالیجاه مورد التفات مخصوص شوید تخدم

مرحمتی که از طرف جناب معظم الیه نسبت بـه آن عالیجـاه شـده، پیشـکش و     
ان تعارفی براي ایشان بفرستید که این معنی مایه مزید میل و محبت خـاطر ایش ـ 

همـه روزه احـوالات را   . البته درین باب مسامحه و تعلل نخواهیـد نمـود  . گردد
  .قلمی دارد
  )9شماره (هاي عباسقلی معتمد الدوله وزیر عدلیه  از نامه اي نمونه
  )44شماره (مهر مربع  - هاي عزیز خان سردار کل از نامه اي نمونه
  )45شماره (مهر بیضی  - هاي عزیز خان سردار کل از نامه اي نمونه
  )46شماره (هاي یوسف مستوفی الممالک  از نامه اي نمونه
  )48شماره (حسام السلطنه  حکم
  )53شماره (هاي مستوفی نظام  از نامه اي نمونه

  عزیز خان سردار کل مهرهاي
  عباسقلی معتمد الدوله وزیر عدلیه مهر
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  یوسف مستوفی الممالک مهر
  مستوفی نظام مهر

از روي کارت پستالی است که مرحوم رضا عالی دیوان بیگی بـه مـن    عکس
داد و معرفی کرد که عصا به دست میرزا حسین خان دیوان بیگی پدرش است و 

ایـن عکـس اخیـرا در    . اسـت ) رضا علی - (بچه کوچولو آقا خان دیوان بیگی 
 ـ    » )1378تهران، (ایران از نگاه سوروگین «کتاب   ربـه چـاپ رسـیده بـدون ذک

شخصات فوق، فقط نفر سوم دست راست معرفی شده به نام محمد خان اردلان م
  .فرزند محمد علی خان سردار مکرم

دیوان بیگی هنگام سفر مهاجرت در لباس کـردي  ) رضا علی(آقا خان  میرزا
  در سنندج
  دیوان بیگی) آقا خان(علی  رضا
لـی  رضـا ع  - )فرزنـد (علی پـرورش   - )پدر(میرزا حسین : چپ به راست از

  )فرزند(
  پرورش فرزند حسین دیوان بیگی علی
  پرورش فرزند حسین دیوان بیگی علی

  خانواده دیوان بیگی کردستانی شجره
  فرخ درخشانی تنظیم

  359: دیوان بیگی، ص خاطرات
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   اعلام فهرست
  اشاره

  نامهاي اشخاص) 1
  نامهاي جغرافیایی و اقوام) 2
  اصطلاحات و امور مدنی) 3

  361: دیوان بیگی، ص خاطرات
  

   اشخاص نامهاي
  وزیر نظام - باشی آجودان
  آقا مردك - حضور آجودان
  338) شاهزاده امیر آخور( آزاده
  147، 131، 74) عیال دیوان بیگی(خانم  آسیه
  شهاب الملک - الدوله آصف
  158، 143، 133، 106) میرزا(دیوان، علینقی  آصف
  131) استاد(خیاط  آغه
  319، 318، 277 بیک کردستانی آقا
  303، 302بیک نایب چاردولی  آقا
، 217، 215، 183، 173، 172، 16) فرزنـد مؤلـف  (رضـا علـی    - خان، آقا
232 ،250 ،258 ،259 ،260  
  مظفر الدوله - خان سرتیپ آقا
  166، 164نوکر / خان کردستانی آقا
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  176مردك آجودان حضور  آقا
  91میرزا خوشنویس کردستانی  آقا
  245، 235، 233، 226، 177) سپهسالار(وجیه امیر خان سردار  آقا
  

   الف
  67نوکر محمد سعید سلطان / بکر ابا
  62بکر بیگ  ابا

  159، 156، 155، 150نوکر / ابراهیم
  42، 41جد مادر مؤلف / بیگ ابراهیم
  28داماد دیوان بیگی / خان ابراهیم
  317نوکر والی / سلطان ابراهیم
  277سلطان قراباغی  ابراهیم

  330، 288) امیرزاده(الفتح میرزا  ابو
  254) میرزا(القاسم امام جمعه  ابو
  240، 176) میرزا(القاسم خان نایب آبدارباشی  ابو
  336، 326، 325، 322، 318، 314، 279مستوفی ) میرزا(القاسم وزیر  ابو
  156، 153، 73پسر ملک نسا / المحمد ابو
  251، 248) آقا سید(تراب  ابو
  )آقا سید( 339، 337) میر(طالب  ابو
  136) حاجی میرزا(طالب مجتهد زنجانی  ابو
  31) آقا میر(طالب یزدي  ابو

  امین السلطان - اتابک
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  69، 64الدوله، اویس میرزا  احتشام
  الدوله، عبد العلی میرزا احتشام

  362: دیوان بیگی، ص خاطرات
  155، 84، 57) تمد الدولهمعتمد الدوله سوم، پسر فرهاد میرزا مع(

  234، 57) میرزا(دیوان، مصطفی  احتشام
  47) میرزا( احمد
  303بیک  احمد
  30) حاجی(بیک الله  احمد
  71، 69) میرزا(خان نائینی  احمد
  123، 88سلطان اورامانی  احمد
  250شاه  احمد
  234، 136، 129، 127، 126، 123، 99، 84، 71) ملا(شیخ الاسلام  احمد
  233) میرزا سید(منشی باشی  احمد
  234) ملا(نصیر الاسلام  احمد
  232، 231، 230، 229الملک  احیاء
  232، 219، 16فرزند مؤلف / اختر الدوله - اختر
  حاج محمد حسن - اصفهانی ارباب
  93) میرزا( ارسطو
  241) میرزا(الدوله، رضا خان  ارفع
  166، 164بیگ کردستانی  اسد
  307، 303) حاجی(اللهّ تاجر همدانی  اسد
  179) میرزا(اللهّ یکتا سبیل  اسد
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  148اللهّ خان مباشر  اسد
  58الدوله، ذو الفقار خان خمسه  اسعد

  340، 339، 337، 336بیک  اسکندر
  88شاطر  اسکندر
  90، 89) آقا( اسماعیل
  72، 71پسر فتح اللهّ بیگ / بیگ اسماعیل
  82، 77 ،69، 63بیگ داروغه  اسماعیل
  159در تهران / بیگ میرآخور قراولخانه اسماعیل
  امین الملک - )میرزا(خان  اسماعیل
  108) میرزا(دار  سررشته اسماعیل
  84) میرزا(وزیر  اسماعیل
  234، 217) میرزا(الملک، محمد علی  اشرف
  141خان  اشرف
  223، 222پسر معیر الممالک / السلطنه اعتصام
  192حاکم قم / الدوله اعتضاد
  64، 63، 62، 58السلطنه همدانی، مصطفی قلی خان  اعتماد
  106) میرزا(الملک، محمد صادق  اعزاز
  131، 107دختر ناصر الدین شاه / الدوله افسر

  18ایرج  افشار،
  273بابک  افشار،
  64، 58اي  بیوك خان ارومیه) اقبال الملک بعدي(الدوله  اقبال
  163، 147، 143، 141، 140، 29) میرزا(الملک، محمد  اقبال
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  307پسر عباسقلی خان کردستانی / خان اللهیار
  180، 179، 178، 175، 174، 171نوکر / اللهّ بیگ امان

  363: دیوان بیگی، ص خاطرات
  ضیاء الملک - غلامشاه خان - اللهّ خان ثانی امان
  197دختر مؤلف ) افسر(العزیز  امۀ
  85نوکر معتمد الدوله ) مشهدي( امید
  256، 209حسین خان ترك  - بهادر جنگ امیر
  آقا وجیه سپهسالار - خان سردار امیر
  135، 101، 65نظام گروسی، حسنعلی خان  امیر
  75، 38) ملا(الاسلام، محمد امین  امین
، 225، 224، 221، 220، 214، 211، 157) میـرزا (الدوله، علی خـان   امین

226 ،232 ،240  
  213) پدر(السلطان، آقا ابراهیم  امین
، 163، 162، 159، 157، 155، 16اتابک  - )پسر(السلطان، علی اصغر  امین

، 181، )لقب وزیر اعظم( 176، 175، 174، 169، 168، 167، 166، 165، 164
188 ،195 ،197 ،201 ،206 ،213 ،214 ،218 ،220 ،221 ،227 ،233 ،
240 ،247 ،253  

  247، 188، 186) حاجی(السلطنه  امین
  231، 230، 229) حاجی(الضرب، حسین آقا  امین
، 182، 181، 175، 170، 167، 164) میـرزا (الملک، اسـماعیل خـان    امین

185 ،193 ،194 ،196 ،198 ،212 ،213 ،214 ،222 ،226 ،232 ،233 ،
235 ،246 ،253  
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  253، 241) فرزند نفر قبلی(الملک، عیسی خان  امین
  محمد امین بیگ - بیگ امین
  177خلوت  امین

  190، 188سرتیپ فوج دماوند / الدوله انتخاب
  199، 188حاکم دماوند / الممالک، حسین خان انتخاب
  162همسر ناصر الدین شاه / الدوله انیس
  100قرنی  اویس
   احتشام الدوله - میرزا اویس

  
   ب
  153) آقا(خیاط  بابا
  168، 94پسر شیخ الاسلام ) ملا( باقر
  277چاردولی  باقر
  172) میرزا(خان سرتیپ  باقر
  256، 249) آقا سید(فصیح السلطنه  - دزفولی باقر
  حشمت السلطنه - الملک میرزا بدیع

  124، 119بیگ  بسطام
  142، 106، 99، 84پسر ملا احمد شیخ الاسلام ) آقا(الدین  بهاء
  56، 52، 51، 50بیگ  بهرام
  89کوسه  بهرام

  364: دیوان بیگی، ص خاطرات
  61پسر عموي حسن سلطان / میرزا بهرام
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  235خازن دفتر  - الدوله بیان
  
   ت - پ

  55جلودار  پاشا
  41پسر دایی مؤلف / خان پاشا
  160، 156، 153) آقا(دایی  پاشا

  16علی  پرورش،
  16لیلی  پرورش،

  297خان سرتیپ  پرویز
  17ناصر الدین  پروین،
  81کنیز  پري
  44ال میرزا عباسعلی عی/ خانم تحفه
  108) میرزا(خان معتمد  تقی
  148کدخداي چیلک ) کدخدا( تمر

  106بیگ  توفیق
  
   چ - ج

  295بک  جعفر
  148چی  خان اخته جعفر
  192) حاجی(قلی خان سرتیپ پازکی  جعفر

  معتمد الدوله - جوانشیر
  208پسر فتحعلی شاه / میرزا جهانسوز
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  191، 187، 185، 184، 183خان افشار  جهانشاه
  325خان همدانی  چراغعلی

  
   خ - ح

  214، 209الدوله، مصطفی خان  حاجب
  158، 156گماشته فخر الملک / آخوند حاجی
  230، 229داماد امین الضرب / رئیس حاجی
  54جلودار  حبیب
  88شاطر  حبیب
  127صندوقدار  حبیب
  29مهوش ) امته اللهّ( حبیبه
  محمد حسام الدین - )شیخ(الدین  حسام
، 106، 103، 102، 101، 100، 99، 74السلطنه، سلطان مـراد میـرزا    حسام

107 ،109 ،110 ،113 ،114 ،115 ،117 ،128 ،288  
  150، 110، 101الملک همدانی، حسین خان  حسام
  152همراه در تهران )/ استاد( حسن
  226، 220، 175) میرزا(آشتیانی مجتهد  حسن
  131) استاد(وزیر نظام حسن خیاط  - خان آجودان باشی حسن
، 66، 61، 59، 58، 57، 56، 53، 52، 51، 50، 47سـلطان اورامـانی    حسن

79  
  102) آقا سید(شیرازي  حسن
  175) حاج میرزا(مجتهد شیرازي  حسن
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  78، 73، 49، 39) آقا شیخ(معلم  حسن
  365: دیوان بیگی، ص خاطرات
  291، 151، 141پاشا کردستانی  حسین
، 174، 173، 172، 171پیشـخدمت اتابـک   / محتشم خلـوت  - خان حسین

175 ،178 ،181 ،184 ،216 ،233 ،235  
  291، 240، 229، 191، 181، 15) مؤلف کتاب(خان کردستانی  حسین
  91) آقا سید(خوشنویس  حسین
  124نوکر  حسین
، 98، 97، 96، 95لـک میـرزا   بـدیع الم ) عماد الدولـه دوم (السلطنه  حشمت

286 ،287  
  222الممالک  حشمت
  233، 226) میرزا(الملک، محمود خان  حکیم
  72کنیز / جان خاتون
  79، 66دختر مصطفی بیگ / فرخی خاتون
  بیان الدوله - دفتر خازن
  282بیگ  خالد
  114، 45پسر غلامشاه اردلان / خانان خان
  196حبیب اللهّ خان  - الملک کاشی خبیر

  277بیگ چاردولی  خدابخش
  135، 101خان سرتیپ فوج گروس  خسرو
  101خان والی  خسرو
  88) آقا(طالقانی  خسرو



649 
 

  205، 204، 201، 199نوکر / خلیل
  302بیک همدانی  خلیل

  111لقا خانم  خورشید
  
  ذ - د

  35) حاجی(جعفر  دایی
  235، 234، 233) میرزا(الملک، نصر اللهّ خان  دبیر

  269، 17 ،16فرخ  درخشانی،
  269، 18محمد رسول  دریاگشت،

  183، 182، 181، 178، 175زن ناصر الدین شاه / خانم دلبر
، 44تـا   38، 35، 34، 33، 31، 27، 17، 16) میـرزا (بیگی، رضا علی  دیوان

، 84، 82تا  74، 72تا  68، 66، 65، 64، 63، 61، 60، 58، 56تا  49، 47، 46
85 ،87 ،88 ،90 ،91 ،93 ،94 ،96 ،97 ،98 ،101 ،102 ،103 ،105 ،106 ،

، 135تـا   131، 129، 128، 127، 126، 122، 119، 118، 117، 115تا  109
، 273، 251، )فــــوت( 240، 239، 179، 161، 154، 150، 149، 142، 140
ــا  284، 281، 280، 278، 276 ، 306، 304، 303، 298، 297، 296، 291تـ
310 ،313 ،322 ،323 ،326 ،328 ،329 ،331 ،333 ،338  
   اسعد الدوله - اي الفقار خان خمسه ذو
  
  ز - ر

  69، 42خواهر مؤلف / رابعه
  ،79، 77، 75، 72، 47) آقا(پیشکار  رحمن
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  131) استاد(خیاط  رحمن
  277) میرزا( رستم
  136، 127، 124، 121، 119، 117پسر محمد سعید سلطان / بیگ رستم
  297بیگ چاردولی  رستم
  98) میرزا(خیاط  رسول
  77، 69، 63) آقا(داروغه  رشید
  233خان مستوفی  رضا
  277دلیرانی  رضا
  207، 201) میرزا(کرمانی  رضا
  113، 107) میرزا(باشی  منشی رضا
  محمد رضا وزیر - وزیر رضا
  156، 154منشی مستوفی الممالک ) میرزا(هنزکی  رضا
  رضا علی دیوان بیگی - علی نایب الوزاره رضا
  159مالک خانه در تهران ) میرزا(قلی  رضا
  66پسر مصطفی بیگ / قلی بیگ رضا
  233) میرزا(قلی خان  رضا
  101قلی خان والی  رضا
  116، 71، 42خواهر مؤلف / خانم رعنا
  267الدوله، محمد تقی میرزا  رکن
  205، 204، 203، 199نوکر / اللهّ دماوندي روح
  128، 112، 11تاج خانم  زرین
  291، 279، 46، 45، 44، 43، 40، 39، 38) میرزا(رشتی  زکی
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  244، 210) میرزا(العابدین امام جمعه  زین
  
   س

  ظفر الملک - مکرم سالار
  242، 171، 170محمد حسین خان ) شهاب السلطنه(بختیاري  سپهدار

  آقا وجیه - سپهسالار
  245، 212، 95، 92، 90، 84) میرزا(حسین خان قزوینی  سپهسالار،

  محمد سراج الدین - الدین سراج
  255شاعر  سرائی

  325بیک کردستانی  سرخوش
  231، 229، 192، 190، 185، 170اسعد، اسفندیار خان  سردار
  259، 226، 190، 171، 170، 167) حاجی(اسعد، علیقلی خان  سردار
  196) حاجی(ظفر بختیاري، خسرو خان  سردار
  عزیز خان مکري - کل سردار
  39) همسر رضا علی دیوان بیگی( سرور
، 64، 63، 62، 61، 60، 58) حاج(سعد الملک، قنبر علی خان  - الدوله سعد

330  
  247السلطنه  سعد
  259) دکتر(خان کردستانی  سعید

  72، 71خانم  سلطان
  243خان یزدي  سلطانعلی
  367: دیوان بیگی، ص خاطرات
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  56سهراب کپل / کچل سهراب
  367: ص ..... ش  367خاطرات دیوان بیگی  167، 164آب انباري  سید

  
   ش
  297ویس  شاه

، 32شرف الملک، علی اکبر خان  212، 202السلطنه، محمد باقر خان  شجاع
33 ،37 ،40 ،44 ،49 ،51 ،54 ،57 ،58 ،63 ،64 ،65 ،67 ،68 ،90 - 95 ،
98 ،99 ،100 ،101 ،103 ،104 ،106 ،107 ،115 ،117 ،125 ،132 ،139  

  324، 209السلطنه  شعاع
  محمد شفیع - )میرزا( شفیع
  110) میرزا(وزیر  شفیع

  63) میرزا(اللهّ  کرش
  241الدین بیگ  شمس

  267، 265) فصیح الملک(شیرازي  شوریده
  محمد حسین خان سپهدار بختیاري - السلطنه شهاب
  221، 105، 103، 99، 98غلامرضا خان ) آصف الدوله(الملک  شهاب
  244الرئیس، ابو الحسن میرزا  شیخ
  شیخ محمد حسام الدین - حسام الدین شیخ

  136، 135، 100، 63یاور توپخانه / اي سهبیگ خم شیخعلی
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   ض - ص

، 165، 164، 163، 16بـرادر امـین السـلطان    / وکیل السلطنه - جمع صاحب
166 ،167 ،169 ،170 ،171 ،173 ،175 ،181 ،182 ،183 ،185 ،186 ،
188 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،198 ،199 ،201 ،204 ،208 ،209 ،
211 ،212 ،213 ،214 ،226 ،236 ،241 ،246 ،247  

  110) میرزا(سالم  صادق
  148، 147، 132، 112، 109نظام، درویش بک  صارم
  174الحکماء  صدر

  196الدوله دوم  صدیق
  278علی چاردولی  صفر
  298خان کردستانی  صفی

  192السلطنه  صمصام
  206، 171، 170) حاجی(السلطنه، ابراهیم خان  ضرغام
  212) یرزام(الدوله، مرتضی خان البرز  ضیاء
، 306، 278، 65، 45، 36، 31، 30، 29، 27الملـک غلامشـاه اردلان    ضیاء

307 ،313 ،327 ،339  
  
  ظ - ط

  183) میرزا(امین  طهماسب
  54محمد علی خان سرتیپ  - الملک ظفر

  368: دیوان بیگی، ص خاطرات



654 
 

، 225، 224، 176، 163، 162، 155، 139، 29السلطان، مسعود میـرزا   ظل
240  

  110، 29الملک  ظهیر
  
   غ - ع

  123) ملا( عارف
  297بیک کردستانی  عباس
  126قاپچی  عباس
  171) آقا میرزا(همدانی  عباس

  85، 65، 42، 41، 39، 38، 34، 32برادر مؤلف ) میرزا( عباسعلی
  66پسر مصطفی بیگ / بیگ عباسقلی
  156مقیم تهران / خان عباسقلی
  172حاکم دماوند / خان عباسقلی
  307، 303ان کردستانی خ عباسقلی
  76حاکم اورامان / سلطان عباسقلی
  54، 45میرزا نایب السلطنه  عباس
  139، 74) شیخ(الباقی  عبد
  33باشی  الحسین ده عبد
  291فرزند رضا علی دیوان بیگی ) میرزا(الحمید  عبد
  87، 86، 81، 80، 78، 49معلم ) شیخ(الرحمن  عبد
  67ان پسر محمد سعید سلط/ الرحمن بیگ عبد
  234، 94) ملا(الرزاق شیخ الاسلام  عبد
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  احتشام الدوله - العلی میرزا عبد
، 132، 130، 112، 111، 110، 109، 107) میـرزا (الغفار خـان معتمـد    عبد

133 ،140 ،158 ،169 ،194  
  79، 54) سید(الغفور ندیم  عبد
  135افتخار الاسلام  - الفتاح قاضی عبد
  61) حاجی شیخ(الکریم  عبد
، 147، 143، 140، 132، 130، 116، 28) آقـا میـرزا  (الکریم مستوفی  عبد

150  
  254، 247) آقا میرزا سید] (بهبهانی[اللهّ  عبد
  216) میرزا(اللهّ  عبد
  71، 70مالک پایکلان / اللهّ بیگ عبد
  196، 191اللهّ میرزا عکاس  عبد
  336) میرزا(المجید  عبد
  عین الدوله - المجید میرزا عبد
  ابو المحمد - المحمد عبد

ــد ــف / الوهــاب عب ــرادر مؤل ، 173، 164، 162، 135، 134، 79، 66، 42ب
174 ،178 ،180 ،182 ،208 ،291  

  87) میرزا(الوهاب  عبد
  121، 120) شیخ( عثمان
  162السلطان  عزیز
  277چاردولی  عزیز
  نصرت الممالک - خان خواجه عزیز



656 
 

  335، 327، 324، 159، 36خان سردار کل  عزیز
  117) ملا(قاضی  عزیز

  16نوه میرزا حسین دیوان بیگی / عشرت
  369: دیوان بیگی، ص خاطرات

  245، 226الدوله، احمد میرزا  عضد
  241السلطان  عضد
  160الملک  عضد
، 131، 130، 129، 112، 76، 69، 42، 39، 29برادر زاده مؤلف / اللهّ عطاء

137 ،138 ،139 ،140 ،143 ،148 ،155 ،156 ،174 ،176 ،178 ،181 ،
191 ،251 ،291  

  260، 254) میرزا(الدوله، احمد خان  علاء
  250، در 216ظاهرا فرزند مؤلف ) آقا( علی
  خان علی
  112، 111مقیم شیراز / خان علی
  148مالک پلوسرکان / خان علی
  147، 140، 132، 131، 130، 116، 108زاده  خان والی علی
  291اشرف خان  علی
  154) میرزا(اصغر قلمدان دار شاه  علی
  191، 181ظاهرا فرزند مؤلف / اکبر علی
  303اکبر بیک  علی
  279اکبر خان  علی
  281زاده  اکبر خان سرهنگ علی
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  شرف الملک - اکبر خان والی علی
  168) آقا سید(اکبر مجتهد  علی

  156، 150، 149نوکر همراه در تهران / علیرضا
  135خان گروسی امیر تومان  علیرضا

  83، 82از ایل جاف / شاه پري علی
  195عسکر بیک عرب  علی

  سردار اسعد - )حاجی(خان  علیقلی
  303وکیل کردستان / محمد بیک علی
  231، 230) میرزا(محمد خان  علی

  161، 156، 153، 149چی  شاگرد قهوه/ علیمراد
  47) میرزا( علیمراد
  166) میرزا( علینقی
  58خان خمسه  علینقی
  104، 98، 96، 95الدوله، امامقلی میرزا  عماد
  315) آقا سید(الدین کردستانی  عماد
  121، 120) شیخ(سراج الدین  عمر
  231اسماعیل شربتدار  عمو
  42مشرف  عمو
  84، 73، 48نامدار  عمو
  160الدوله، کیومرث میرزا  عمید
  81نظام  عمید
  256، 254، 247، 245، 243، 211، 209الدوله، عبد المجید میرزا  عین
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  173) آخوند ملا( غلامحسین
  ضیاء الملک - اردلان غلامشاه
  72، 70، 44، 42برادر مؤلف / غلامعلی
، 305، 304، 303، 301، 300، 299، 297، 278) حـاجی (خـان   غلامعلی

306 ،307 ،308 ،309 ،310 ،311 ،312 ،314 ،315 ،320 ،321 ،332 ،
333،334 ،341  
  138، 75عیال فخر العلما / خانم غنچه
  199کدخداي لومان / علی غنچه

  
   ق - ف

  131، 76، 74مادر عطاء اللهّ / خانم فاطمه
  161، 89، 71، 42خواهر مؤلف / خانم فاطمه
  315) آقا سید(کردستانی  فتاح
  132) میرزا( فتاح
  160، 159، 156، 153، 149، 111) میرزا(نوکر / فتاح
  71، 70مالک پایکلان / اللهّ بیگ فتح
  319اللهّ بیگ کردستانی  فتح
  88، 86رئیس فوج ظفر / اللهّ بیگ یاور فتح
  150، 133، 111مقیم شیراز ) میرزا(اللهّ خان  فتح

  156، 152، 151، 148همراه در سفر تهران / بیگ فتحعلی
  41دایی مؤلف / بیگ فتحعلی
  210، 32، 31، 30شاه  فتحعلی
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  65دختر غلامشاه اردلان / الایاله فخر
، 107، 106، 76، 75، 74، 70، 56، 35، 34، 33) شیخ(العلماء، محمد  فخر

130 ،131 ،132 ،137 ،138 ،139  
، 163، 161، 160، 159، 158، 157، 156، 155، 16الملــک اردلان  فخــر

164  
  161، 160در تهران / نوکر فرج

  226، 221، 220، 213، 212، 211عبد الحسین میرزا  فرمانفرما،
  115فیروز میرزا  فرمانفرما،

  100در کرمانشاه / خان داروغه فرهاد
  50قاطرچی  فرهاد
  معتمد الدوله - میرزا فرهاد

، 84، 82، 81، 73، 72، 70، 69، 63، 47، 41دایـی مؤلـف   / بیـگ  فریدون
85 ،89 ،93 ،295  

  249) یدس(السلطنه دزفولی، باقر  فصیح
  254) شیخ(اللهّ نوري  فضل
  57) آقا(خواجه  فیروز
  67همسر محمد سعید سلطان / جان فیروزه
  180، 179، 174، 171، 166فیض اللهّ بیگ  - اللهّ کردستانی فیض
  83عباس اورامانی  قادر
  70) ملا( قاسم
  208، 206، 205، 204، 203، 201، 199نوکر / بیگ کردستانی قاسم
  247) سید( قوام
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  155، 154) میرزا(الدوله، عباس  قوام
  
   ل - گ - ك

  105خان سرتیپ  کاظم
  212، 206، 162، 155، 84میرزا نایب السلطنه  کامران

  371: دیوان بیگی، ص خاطرات
  63، 61) شیخ( کدو
  225بیگ قراباغی  کرم
  206) میرزا(فراشباشی  کریم
  156رئیس نظمیه تهران ] دومونت فرت[ کنت
  262امپراتور آلمان / گیوم - گلیوم
  34) آقا(اللهّ  لطف
  135، 132، 65پیشکار در گروس ) میرزا(اللهّ  لطف
  33اللهّ بیک  لطف
  316وند  اللهّ خان خواجه لطف
، 143، 142، 140، 139، 106، 99، 89، 84) مـلا (اللهّ شیخ الاسـلام   لطف

234  
  131، 84، 73رحمن  الله
  84، 80، 79، 78، 73مصطفی  الله
  
   م

  69، 29مادر مؤلف / شرف خانم ماه
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  31) حاجی(خواجه  مبارك
  17السلطنه اسفندیاري  محتشم
  حسین خان، پیشخدمت اتابک - خلوت محتشم
  241فرزند امین السلطان / خان محسن
  161نوکر در تهران / کردستانی محمد
  254) آقا سید] (طباطبایی[ محمد
  99پدر نصیر السلطنه ) میرزا( محمد
  105، 103) میرزا(سام السلطنه فرستاده ح/ محمد
  171) میرزا(پیشخدمت صاحب جمع / محمد
  131) میرزا(میرآخور / محمد
  124، 121، 119، 116، 98، 89، 72، 71پسر عبد اللهّ بیگ / بیگ محمد
  117بیگ خاتون خانمی  محمد
  321بیگ قراباغی  محمد
  215، 191) میرزا(بیگ  محمد
  277خان چاردولی  محمد
  185خان فراشخلوت پشندي  محمد
  245خان قاجار سپهسالار  محمد
  108) میرزا(پسر منشی باشی / خان محمد
  233، 204، 183، 182، 180، 172، 171) آقا میرزا(خراسانی  محمد
  307، 301) سید(گروسی  محمد
  310ابراهیم خان یزدي  محمد
  72) میرزا(امین  محمد
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  65، 64، 63، 61، 47، 41دایی مؤلف / امین بیگ محمد
  56، 53حاکم مریوان / باقر خان اصفهانی محمد
  81رئیس ایل جاف / پاشا محمد
  155) آقا(جعفر صراف  محمد
  129، 126، 121، 120) شیخ(حسام الدین  محمد
  شاید همان حاج) آقا(حسن اصفهانی  محمد

  372: دیوان بیگی، ص خاطرات
  316اصفهانی  حسن ارباب محمد
  101حسن خان کلهر  محمد
  192) آقا(حسن خان  محمد
  185برادر اتابک / حسین خان محمد
  124رحیم بیگ  محمد
  75) ملا(رحیم معین الشریعه  محمد
  303رشید بیگ  محمد
  73نوکر / رضا محمد
  303رضا بیگ  محمد
، )فـوت ( 108، 107، 106، 98، 96، 95، 93، 92) میـرزا (رضا وزیر  محمد

109 ،325 ،327 ،338 ،339  
  149، 136، 135، 129، 128، 123، 117، 61زمان بیگ نایب  محمد
  91) میرزا(سعید  محمد
  123، 117، 67، 62، 57، 53، 52، 47سعید سلطان  محمد
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، 86، 76، 74، 73، 70، 69، 49، 42، 39برادر مؤلـف  ) میرزا(شریف  محمد
89 ،91 ،93 ،108 ،111 ،115 ،129 ،130 ،131، 133 ،134 ،138 ،251  

  239) جد مؤلف(شریف بن محمد شفیع  محمد
، 73، 72، 69، 65، 57، 44، 42، 30، 29بـرادر مؤلـف   ) میرزا(شفیع  محمد

77 ،79 ،80 ،86 ،87 ،105 ،109 ،110 ،112 ،113 ،114 ،119 ،124 ،127،  
128 ،129 ،131 ،133 ،135 ،141 ،142 ،155 ،162 ،176 ،290 ،291  
  75، 74) شیخ(صادق  محمد
  66پسر مصطفی بیگ / طاهر بیگ محمد
  44، 42برادر مؤلف / علی محمد
  105، 104، 103علی بیگ داروغه  محمد
  316) آقا(علی تاجر اصفهانی  محمد
  317) آقا(علی تاجر همدانی  محمد
  224) میرزا(علی  محمد
  336، 325، 324، 322، 321، 318) حاکم سقز(علی خان  محمد
  ظفر الملک - لی خان سرتیپع محمد
  133، 130، 112، 108) میرزا(علی خان میرپنج  محمد
  247، 211، 65) محمد علی شاه بعدي(علی میرزا  محمد
  97) میرزا(علی وزیر  محمد
  66پسر مصطفی بیگ / کریم بیگ محمد
  95، 94پسر مؤید الدوله / مهدي میرزا محمد
  303یوسف خان نوري  محمد

  269تکابی، علی  محمدي



664 
 

  30نوکر / محمود
  161، 160، 159گمرکچی کردستانی / خان محمود
  197، 195برادر اتابک ) آقا(خان  محمود
  47میرزا محمود  - سلطان محمود

  373: دیوان بیگی، ص خاطرات
  226، 213، 162الدوله، علیقلی خان  مخبر
  115) شیخ( مذکور
  179، 174، 171نوکر / قلی بیگ مرتضی
، 96، 50، 46، 43، 40، 38، 36، 16) میـرزا (وسف خان الممالک، ی مستوفی

115 ،117 ،128 ،147 ،153 ،154 ،155 ،156 ،159 ،195 ،240  
  324نظام  مستوفی
  309، 65، 41، 39) میرزا(اسماعیل  مشرف،
  243، 241، 235) میرزا(الدوله، نصر اللهّ  مشیر
  241) میرزا(الملک، حسن خان  مشیر
  164، 163، 159حضور  مشیر

ــوان، یوســف  مشــیر ، 111، 110، 109، 106، 92، 54، 51، 29) میــرزا(دی
113 ،116 ،117 ،128 ،130 ،132 ،133 ،136 ،139 ،140 ،142 ،143  

  احتشام دیوان - پسر عمه مصطفی
، 114، 95، 93، 75، 67، 66، 56، 51، 50مصطفی سـلطان   - بیگ مصطفی

118 ،123 ،124 ،128 ،136  
  247، 226، 211برادر اتابک / خان مصطفی
  مصطفی بیگ - سلطان مصطفی
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  140قلی خان فراشباشی  مصطفی
  64، 58الدوله، آقا خان سرتیپ  مظفر
، 218، 212، 211، 210، 209، 208، 207، 206، 65، 36الدین شـاه   مظفر

220 ،221 ،223 ،224 ،226 ،227 ،232 ،233 ،242 ،250 ،253 ،255  
  281پاشا  مظفر

  164السلطنه  معتضد
  عبد الغفار خان - دمعتم

  184الدوله، عبد العلی میرزا  معتمد
، 57، 56، 55، 53، 52، 51، 50، 47، 46، 45الدولـه، فرهـاد میـرزا     معتمد

58 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،71 ،72 ،74 ،77 ،78 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،
85 ،86 ،88 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،96 ،98 ،101 ،102 ،109 ،115 ،133 ،

153 ،154 ،156 ،243 ،280 ،284 ،329 ،330 ،342  
  32، 31الدوله جوانشیر، عباسقلی خان  معتمد
  31) مشیر الدوله بعدي(الملک، یحیی خان  معتمد
  132دفتر  معتمد
  73) میرزا( معروف

  197الملک  معز
  223، 223الممالک  معیر
  ملا محمد رحیم - الشریعه معین
  169چی  نظام، خسرو خان قورخانه مقتدر
  73پسر ملک نسا / محمد آبدار ملک
  91، 81، 77، 73، 70دایه / نسا ملک
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  188السلطان، علی اکبر خان  منتخب
  احمد خان نائینی - باشی منشی
  190الممالک  منشی

  34چی  قهوه منوچهر
  209الدوله  موثق
  215بیگ ترك  موسی
  123برادر شرف الملک / خان موسی
، 117، 111، 110، 109، 108، 107، 103الدولـه، ابـو الفـتح میـرزا      مؤیـد 

130 ،131 ،132 ،139  
  95، 94، 93، 92الدوله، طهماسب میرزا  مؤید

  181، 178، 176برادرزاده مؤلف / مهوش
  32آقا خان صدر اعظم  میرزا
  16باشیان، نعمت اللهّ  مین

  
   ن

  262 ناپلئون
  68سوم  ناپلئون

  341، 339، 337) میرزا( نادر
  297بیگ کردستانی  نادر
  302بیگ همدانی  نادر
  301خان چاردولی  نادر
  118شاه  نادر
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، 83، 68، 58، 55، 53، 45، 43، 38، 35، 32، 31، 29، 15الدین شاه  ناصر
84 ،85 ،90 ،107 ،131 ،157 ،159 ،161 ،163 ،164 ،165 ،166 ،169 ،

173 ،174 ،176 ،178 ،181 ،182 ،184 ،185 ،192 ،193 ،197 ،198 ،
199 ،200 ،201 ،206 ،208 ،210 ،211 ،216 ،224 ،240 ،241 ،244 ،
267 ،322  

  139الملک، محمود خان  ناصر
  247، 189، 186خلوت  ناظم
  97اصغري  نایب
  کامران میرزا - السلطنه نایب

  336، 324، 317، 314، 291، 141، 36از طایفه بنی اردلان / خان نجفقلی
  154) میرزا(انی اللهّ گرگ نصر
  304، 303اللهّ خان کردستانی  نصر
  128، 124اللهّ نوکر  نصر
  175الممالک  نصر

  229، 227الممالک، عزیز خان خواجه  نصرت
  ملا احمد - الاسلام نصیر
  113، 99) میرزا(السلطنه، علی خان  نصیر
  174، 168، 98الدوله نوري شاهسون، محمد ابراهیم خان  نظام
  233، 226حسینقلی خان مافی  - السلطنه نظام
  164، 162) ملا(علی  نظر
  297) حاجی(علی کردستانی  نظر

  375: دیوان بیگی، ص خاطرات
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  183کربلایی  ننه
  88محمد  نور
  255الدوله، سلطان حسین میرزا  نیر
  
   ي - ه - و

  339، 337، 31دختر فتحعلی شاه / والیه
  آقا وجیه - اللهّ میرزا سپهسالار وجیه
  110) باشی حسن خان آجودان(نظام  وزیر
  136شوهر همشیره مشیر دیوان / وکیل
  صاحب جمع - السلطنه وکیل
  332خان چاردولی  ولی

  207) ملکه( ویکتوریا
  183اهل دماوند ) حاجی( هادي
  160بیگ ترك  هاشم
  74) میرزا(وزیر کردستان / هدایت
  89اللهّ بیگ  هدایت

  148برادر صارم نظام / خان یکه
  341الدوله  یمین

  162نوکر / یوسف
  یوسف پیشکار - )حاجی سید( یوسف
  303) شیخ( یوسف
  167مالک خانه / بیگ یوسف
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  204، 202، 201، 200) میرزا(پیشکار  یوسف
  مشیر دیوان - )میرزا(وزیر  یوسف
  114بیگ  یونس

  376: دیوان بیگی، ص خاطرات
  

   جغرافیایی و اقوام نامهاي
  آ

  314، 307، 297، 234، 36 آذربایجان
  74، 38سنندج / آریان
  242 آستارا
  177، 96 آشتیان
  288، 274، 130، 107، 47، 46مریوان / آویهنگ

  
   الف

  315کردستان / آباد ابراهیم
  148همدان / چی اخته

  139، 132 اردبیل
  سنندج - اردلان
  166 ارس

  120اسلامبول  - استانبول
  175 استرآباد
  244همدان / اسدآباد
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  332، 312، 277کردستان / اسفندآباد
  224، 162، 139، 58 اصفهان
  195ورامین  اعراب
  96سنندج / علی بن عمر - پیر عمر امامزاده
  124پاوه / سلطان عبید اللهّ امامزاده
  211تجریش / قاسم امامزاده
  178تهران / یحیی امامزاده
  162شمال تهران / عمامه - امامه
  242، 206تهران / امیریه
  194ري شهر / آباد امین

  63، 57، 53مریوان / انجمنه
  187فیروزکوه / اندریه
  186لاریجان / انگمار
، 63، 62، 59، 58، 57، 53، 52، 51، 50، 46، 44، 15کردسـتان  / اورامان

64 ،65 ،66 ،68 ،71 ،72 ،74 ،75 ،76 ،81 ،83 ،86 ،87 ،88 ،89 ،93 ،
114 ،117 ،118 ،119 ،121 ،122 ،123 ،125 ،126 ،127 ،132 ،133 ،
134 ،135 ،136 ،139 ،149 ،282 ،283 ،285 ،286 ،296 ،326 ،330  

  133، 130، 117، 63، 62، 58، 56، 52، 47، 46تخت  اورامان
ــان ــون  اورامـ ، 134، 130، 118، 117، 67، 63، 62، 60، 58، 47، 46لهـ

135 ،281 ،289 ،290  
  طایفه را هم ببینید - ایل
  286، 285، 284، 100، 47، 46بلیلوند  ایل
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  83، 82، 81، 80جاف  ایل
  284خراط  ایل
  288، 284، 108، 47، 46دراجی  ایل
  284دوم  ایل
  184شاهسون افشار  ایل
  165عرب ورامین  ایل
  290، 289، 288، 132، 107، 46) کویک غلامرضا(غلامرضا  ایل
  196کلکو  ایل
، 288، 284، 132، 117، 107، 90، 46) غلامرضا و محمد صفر(کویک  ایل
289 ،290  
  
   ب
  257تجریش / حسن نجار باغ
  94، 28سنندج / خسروآباد باغ
  243، 242تهران / شاه باغ
  236تجریش / فردوس باغ
  172تهران / زار لاله باغ
  114، 59، 58کردستان / بانه
  188) دریاي مازندران(خزر  بحر

  120 بخارا
  177، 176 بروجرد
  244، 123، 120، 81 بغداد
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  185انزلی  بندر
  115 بوشهر
  118اورامان تخت / بوك
  150) همدان(آباد  بک بی/ آباد بوبوك
  313همدان / بهارلو
  282، 120بیجار / بیاره
  135خمسه / بیانلو
  بوبوك آباد - آباد بک بی

  307، 135گروس / بیجار
  51، 50مریوان / بیلگ
  86اورامان / ویسه بیلوي

  
   ت - پ

  153تهران / پاچنار
  119کردستان / پاوه
  153تهران / قاپق پاي

، 116، 100، 98، 93، 89، 78، 76، 75، 74، 71، 70، 38سنندج / پایکلان
135 ،136  

  233، 227کوه  پشت
  138مریوان / پلنگان
  186لاریجان آمل / پلور

  148قروه / پلوسرکان
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  284، 47، 46سنندج / طاي - تاي
  335، 242، 211، 210، 167، 166، 36 تبریز
  87، 60، 59کردستان / شیخ سلیمان تپه

  257، 247، 235، 170 تجریش
  208، 207تهران / دولت تکیه

  378: دیوان بیگی، ص خاطرات
  188، 187فیروزکوه / واشی تنگه
  137، 76، 71، 28سنندج / بر تنگی

  177، 176 تویسرکان
  282، 120سنندج / تویله
  )در اغلب صفحات(طهران  - تهران

  
   چ - ج

  295، 200، 199، 192، 182، 169، 165، 163، 157 جاجرود
  ایل جاف - جاف
  246، 194ورامین / آباد جمال
  195 جندق

  132، 107، 92، 67، 58کردستان / جوانرود
  246، 194ورامین / چیتو
  246، 195ورامین / قازان چال

  71، 28کردستان / چرسانه
  189دماوند / علا چشمه
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  88کردستان / چقان
  151همدان / چمرین
  188فیروز کوه  چمن
  191لواسان / باغ چهار

  148) کردستان(کیلک / چیلک
  
   خ - ح

  140، 125، 124) پاوه(هجیح / حجیح
  186شمیران / حدیقه
  46کردستان / آباد حسن
  247، 216، 196قم / آباد حسن

  182، 170تهران / صدر اعظم حسینیه
  246، 195ورامین / حسن بیگی حصار

  254، 216، 207، 201، 194، 37شهر ري  - عبد العظیم حضرت
  246، 196قم / سلطان حوض
  151تهران / آباد خانی

  317کردستان / خاوران
  246، 177 خلج

  184، 157، 139، 136، 135، 134 خمسه
  164، 157 خوار

  318، 317کردستان / خورخوره
  63، 62لواسان / بدرانی خوش
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  242تهران / دوانی اسب خیابان
  162تهران / گاز چراغ خیابان
  159تهران / دروازه قزوین خیابان
  192، 164تهران / علاء الدوله خیابان
  192تهران / ماشین خیابان
  315کردستان / خیاره

  298گروس / خیرآباد
  
  د

  کرمانشاهان - الدوله دار
  329السلطنه تبریز  دار

  289کرمانشاه / داریان
  312کردستان / کسن داش

  379: دیوان بیگی، ص خاطرات
  89، 87، 59مریوان / دزلی دربند
  59اورامان / دورود دربند
  59، 58اورامان / کلوین دربند
  191، 183تهران / قزوین دروازه
  153تهران / گمرك دروازه
  178تهران / نو دروازه
  188دماوند / مومج دریاچه
  196قم  دریاي
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  188بحر خزر  - مازندران دریاي
  89، 61، 60، 59، 56اورامان / دزاور
  138سنندج / دزلی
  138سنندج / دژن

  246، 177 دستجرد
  130مریوان / دل

، 202، 201، 199، 193، 190، 188، 185، 183، 182، 172، 164 دماوند
204 ،206  

  173، 158تپه  دوشان
  284، 47، 46کردستان / دولاب
  315کردستان / آباد دولت

  74، 38مریوان / کانان ده
  309کردستان / دیرکلو
  277کردستان / دیزج
  305کردستان / دره دیوان

  
  ژ - ز - ر

  150همدان / رباط
  246، 177، 152، 151کریم  رباط
  170تهران / آباد رستم
  90 رشت

  188دماوند / دلی چاي رودخانه
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  رودخانه سیروان - دیلان رودخانه
  100کرمانشاه / آور راست رودخانه
  125، 62دیلان  - سیروان رودخانه
  152، 151تهران / شور رودخانه
  104قراسو  رودخانه
  100سنندج / گاوه رود رودخانه

  151همدان / زرند
  100) کردستان(کامیاران  - جو زرین
  281، 136، 134 زنجان
  41اورامان / زیویه
، 284، 283، 281، 132، 117، 107، 81، 74، 70، 46کردستان / رود ژاوه

286 ،288 ،289 ،290  
  74، 38مریوان / ژنین

  
   ش - س

  206، 204، 203، 202، 201، 200، 199، 183در دماوند / مرانک سادات
  216 ساوجبلاغ

  246، 177 ساوه
  148کردستان / قحط سرآب
  176ملایر / گاماسا سرآب
  100کرمانشاه / نیلوفر سرآب

  380: دیوان بیگی، ص خاطرات
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  159تهران / سرچشمه
  379: ص ..... ش  - س  380خاطرات دیوان بیگی  216تهران / سرچنبک

  205سرخه حصار  - حصار خ
  176تویسرکان / سرکان

  109، 71، 38سنندج / سرنجیانه
  132سنندج / سرنوده
  141، 75، 74مریوان / سروآباد

  321، 318، 317، 59، 58 سقز
  176 آباد سلطان
  307 سلطانیه
  177آباد  سلطنت
  321، 317، 296، 381 سلیمانیه

  134اورامان / سلین
  159 سنگلج

ــنندج ، 105، 100، 93، 89، 77، 66، 51، 47، 37، 36، 30، 29، 15 ســـ
136 ،239 ،301 ،317  

  سنندج - سنه
  188، 185 سوادکوه

  165افشار  سوار
  165بختیاري  سوار
  95چاردولی  سوار
  58خمسه  سوار
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  165وند  خواجه سوار
  165دیرون  سوار
  164دیوانی  سوار
  58قزوین  سوار
  165هداوند  سوار
  174جاده چالوس / پیشه سیاه

  86، 58اورامان / شامیان
  210تهران / آباد شاه

  76) آب گرم شادي بر(کردستان / بر شادي
  247، 235 شمیران
  246، 194ورامین / شوران
  187مازندران / شهرآباد

  81، 80، 62در خاك عثمانی هم مرز اورامان / زور شهر
  193، 177، 174، 173، 164تهران / شهرستانک

  138، 133، 128، 111، 109، 98 شیراز
  
   ع - ط - ص

  250، 232، 212، 211، 161 صاحبقرانیه
  315کردستان / آباد صلوات
  332، 314، 277کردستان / آباد صندوق

  103ن بستا طاق
  به ایل هم نگاه کنید - طایفه
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  326، 296کردستان / احمدوند طایفه
  45، 36بنی اردلان، کردستان  طایفه
  43کردستان / پرپیشه طایفه
  165ورامین / وند خواجه طایفه
  277کردستان / درمرنار طایفه
  165ورامین / دویرن طایفه
  152تهران / زرگرها طایفه

  381: دیوان بیگی، ص خاطرات
  43کردستان / شیخ اسماعیلی طایفه
  289، 288، 286، 284، 132، 117، 108، 46کردستان / گر کلاه طایفه
  302کردستان / کلوند طایفه
  339کردستان / کلهر طایفه
  43کردستان / غواره طایفه
  290، 289، 288، 286، 132، 117، 108، 46کردستان / کویک طایفه
  43کردستان / اي گرگه طایفه
  43کردستان / اي لهلا طایفه
  290، 289، 288، 286، 284، 132، 117، 108، 46کردستان / لر طایفه
  290، 288، 108، 46کردستان / محمد صفر طایفه
  337کردستان / مندلی طایفه
  165ورامین / هداوند طایفه
  298کردستان / یار احمدي طایفه
  123، 120، 74کردستان / نقشبندي طایفه
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  تویله - طویله
  296، 282، 120، 99، 80، 67، 66، 62، 50 عثمانی
  246، 243، 179، 177، 176اراك  - عراق
  176، 68عرب  عراق

  68 عربستان
  267، 246، 229، 196قم / آباد علی

  104کرمانشاه / عمادیه
  210تهران / گلستان عمارت

  
   ق - ف

  267، 220، 102، 98، 69 فارس
  100سنندج / سلیمان فقیه
  62افشار ارومیه  فوج
  64، 61، 58خمسه  فوج
  92زنگنه  فوج
  88، 86، 81، 61، 59، 58، 54ظفر کردستان  فوج
  58فدوي همدان  فوج
  105گلپایگان  فوج
  58لشکر خمسه  فوج
  58مراغه  فوج

  188، 187، 186، 185 فیروزکوه
  332کردستان / قادرآباد
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  247تهران / آباد قاسم
  114، 100کرمانشاه / قاقلستان
  317کردستان / قانونی

  160تهران / آباد حسن قبرستان
  186ورامین / قرچک
  281، 212، 209 قزوین
  232قجر  قصر
  102فارس / تبر قلعه
  50مریوان / آباد شاه قلعه
  230قم / محمد علی خان قلعه

ــم ، 176، 175، 171، 170، 166، 165، 164، 163، 157، 31، 17، 16 قـ
185 ،191 ،194 ،196 ،213 ،214 ،216،  

  382: ان بیگی، صدیو خاطرات
217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،

232 ،233 ،240 ،243 ،246 ،247 ،248  
  320کردستان / قوچ
  246، 195قم / السیف قورق
  150همدان / جه قوشه
  263، 258، 236، 235، 233، 232 قیطریه

  
   ك

  232قندسازي کهریزك  کارخانه
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  151کرج / خاکی کاروانسراي
  246، 195، 175، 170، 165، 163قم )/ دیر گچین(دیر  کاروانسراي
  151کرج / سنگی کاروانسراي

  100کردستان / زرین جو - کامیاران
  248، 247، 244، 102 کربلا
  243، 210، 209 کرج
  303، 75سنندج / کرجو

ــتان ، 46، 45، 43، 41، 38، 36، 35، 34، 32، 31، 29، 28، 17، 15 کردس
50 ،53 ،55 ،63 ،64 ،65 ،67 ،68 ،71 ،72 ،78 ،80 ،84 ،90 ،92 ،94 ،95 ،
98 ،99 ،102 ،103 ،105 ،106 ،107 ،111 ،113 ،114 ،116 ،117 ،120 ،

130 ،131 ،132 ،139 ،141 ،143 ،147 ،148 ،150 ،154 ،156 ،158 ،
162 ،163 ،166 ،168 ،170 ،171 ،172 ،174 ،176 ،180 ،194 ،221 ،
234 ،235 ،240 ،244 ،273 ،278 ،279 ،283 ،285 ،287 ،288 ،290 ،
291 ،296 ،300 ،302 ،303 ،304 ،305 ،307 ،309 ،310 ،314 ،316 ،
317 ،320 ،325 ،326 ،327 ،329 ،330 ،331 ،333 ،334 ،336 ،337  

  303کردستان / کرکر
  88، 81، 74کردستان  /کرماسی
  221، 220، 211، 115 کرمان

، 103، 102، 100، 99، 98، 97، 95، 94، 92، 68، 37، 15 کرمانشــــاهان
106 ،107 ،110 ،111 ،113 ،114 ،139 ،221 ،244 ،287 ،288 ،331  

  285کردستان / کروز
  246، 195ورامین / آباد کریم
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  285کردستان / وز کژه
، 285، 284، 283، 281، 132، 117، 107 ،81، 46ســنندج / ارزان کــلات

286 ،288 ،289 ،290  
  174مازندران / کلاردشت

  210کرج / کلاك
  گر طایفه کلاه - گر کلاه

  188فیروزکوه / کلزگین
  37کردستان / کلیایی
  317کردستان / کلید

  383: دیوان بیگی، ص خاطرات
  205دماوند / کمرد
  74، 46کردستان / کمره

  174جاده چالوس / کندوان
  215، 193، 191تهران / بختیاریها کوچه
  216تهران / حاجی بلوز خانم کوچه
  232تهران / دردار کوچه
  245تهران / سردار کوچه
  178، 175تهران / صغیرها کوچه
  191تهران / وزیر دفتر کوچه

  151اطراف تهران / کوشکک
  228، 216قم / نصرت کوشک
  290، 289، 288، 117، 46کردستان / کوماسی
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  174البرز  کوه
  149الوند  کوه
  186دماوند  کوه
  188مازندران / گلباغ کوه
  222قم / یزدان کوه
  195قم / نمک کویر

  ایل کویک - کویک
  232 کهریزك
   چیلک - کیلک

  
   گ

  71، 38سنندج / گازرخانی
  176ملایر / گاماسا
  174گچسر  - سر گچه
  81کردستان / چقان گردنه
  150همدان / دزدگاه گردنه

  107، 38سنندج / گرماش
  277کردستان / گرمخانی
  337، 310، 304، 298، 135، 132، 65 گروس
  188، 187سوادکوه / گلباغ

  109 گلپایگان
  191 گلندوك
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  303کردستان / گندمان
  
   ل

  233، 185، 173تهران / لار
  186 لاریجان

  187، 186فیروزکوه / لاسم
  طایفه لر - لر

  258 لشکرك
  190 لواسان
  200، 199دماوند / لومان

  
   م

  211، 206، 205، 202، 174 مازندران
  75مریوان / بن مازي
  191، 190لواسان / آباد مبارك
  74، 46کردستان / محل

  314، 176 محلات
  172دماوند / درویش محله

  384: دیوان بیگی، ص خاطرات
  181تهران / حاج ابو الحسن مدرسه
  191، 162تهران / دارالفنون مدرسه
  260تهران / علوم سیاسی مدرسه
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  200، 199دماوند / مرانک
  60مریوان / مرس
  94، 81، 59، 58، 56، 53، 50 مریوان
  234، 49سنندج / دار الاحسان مسجد
  234، 218، 198، 182، 120، 101تهران / سپهسالار مسجد
  161تهران / سراج الملک مسجد
  254تهران / شاه مسجد
  101کردستان / عماد الدوله مسجد

  246، 196، 175، 170، 165، 164، 163، 31قم / یلهمس
  246، 185، 177 مشهد
  100کرمانشاه / اویس قرنی مقبره
  244، 220، 117، 115، 96 مکه
  244، 176 ملایر
  337کردستان / مندلی
  228، 196قم / منظریه
  315کردستان / منیرآباد
  189دماوند / مومج
  189دماوند / رودخانه میان
  38سنندج / میانه
  169، 164تهران / مشق میدان

  
   ي - ه - و - ن
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  244، 243 نجف
  121، 119، 63، 62نوسود  - نفسود

  طریقه نقشبندیه - نقشبندیه
  38سنندج / نگل
  187لاریجان / نوا

  151، 150همدان / نوبران
  134، 130، 128، 126، 123، 122نودشه  - نوتشه
  نفسود - نوسود
  246، 195، 194، 165، 164، 157 ورامین
  86، 60مریوان / ویسه
  297کردستان / نسار وي
  124سنندج / گرمله هانه

، 287، 285، 244، 221، 150، 149، 148، 95، 94، 71، 68، 64 همـــدان
296 ،309 ،312 ،319  

  296همدان / هجدره - دره هیجده
  210کرج / آباد یافت
  195 یزد

  209کرج / امام ینگی
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   و امور مدنی اصطلاحات
  150، 42آبداري  آ
  187، 185 گردان فتابآ

، 71، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 55، 54، 53، 51، 16 اردو
81 ،86 ،87 ،88 ،89 ،158 ،164 ،173 ،174 ،176 ،177 ،186 ،187 ،188 ،

189 ،190 ،191 ،209 ،243 ،246 ،283  
  150نوعی کفش قدیمی / ارسی
  242، 202 ارگ
  63قلمکار  اسب

  227، 224، 209، 190، 181، 179، 164، 143 ،44سکه قدیمی / اشرفی
  34باج اغلی  اشرفی
  187، 37شاهی  اصطبل
  138، 30سکه قدیمی / امپریال
  215، 213، 211، 206، 92، 79 اندرون
  258، 228، 61 انعام

  114آغاسی  ایشیک
  216شهریار  باد

  85، 44 باربند
  62 بالابان
  203، 187، 37بستی  - نشستن بست
  165، 50، 43گردشی  بلوك
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  168 بهاربند
  138لیره عثمانی  پنج

  174 پیشخانه
  215 تجیر
  210بادگیر  تالار
  233تخت مرمر  تالار
  74 چی تخت
  164خانه  تخت
  77، 76، 75، 74، 71روان  تخت
  178 تراموا
  339، 322، 318، 317، 311، 306، 40 تنخواه
  66، 64، 46ترمه  جبه
  85خان خانه  جلو

  228 ،85 جلودار
  335، 328، 326، 325، 221، 205، 203، 202، 200، 168 چاپار
  315، 314 چاتمه

  55 چادرپوش
  386: دیوان بیگی، ص خاطرات
  59میوه جنگلی / قوش چتلان
  121نشستن  چله

  208 حرمخانه
  162الحکومه  حق
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  55تراش  خاصه
  172 خدمتانه
  55خز  خرقه
  213، 212، 206، 182، 169، 159 خزانه
، 188، 177، 88، 87، 81، 80، 66، 65، 64، 55، 51، 47، 46، 31 خلعت

190 ،211 ،214 ،234 ،285 ،336  
  214بها  خلعت
  233، 88پوشان  خلعت
  200بست  خون
  105، 30الایاله  دار
  135، 109، 105، 95، 29الحکومه  دار
  320، 308، 304، 257، 250، 242، 240، 239، 193الخلافه  دار

  نهدر خا - دربخانه
  183، 108، 94، 92دربخانه  - درخانه
  235، 213، 198، 185 درشکه
  247، 192 دلیجان
  17پرونده  - دوسیه

  312، 33 دهباشی
  115، 114 دیوانخانه
  331تحقیق کردستان  دیوانخانه
  334، 333، 305، 303، 302، 300، 297، 278سنندج  دیوانخانه
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، 301، 300، 299، 297، 115، 31دیـوان عـدالت    - عدلیه اعظـم  دیوانخانه
303 ،305 ،306 ،307 ،308 ،309 ،310 ،311 ،312 ،314 ،315 ،317 ،
318 ،319 ،320 ،322 ،324 ،326 ،332 ،337 ،339 ،343  

  331، 323کردستان  دیوانخانه
  دیوانخانه عدلیه - عدالت دیوان
  164آهن حضرت عبد العظیم  راه

  175 رژي
  209 زنبورکخانه

  285، 282، 89، 68 ساخلو
  246، 165شتر  سان
  246، 195شتر کلائی دیوان  سان

  188، 88ترمه  سرداري
  48 سلامانه

  246، 195چادر  سیاه
  164 شترخانه

  196، 164کلائی  شتر
  106 شهبندر
  111نما  طاق
  227، 209، 190، 135، 88، 87، 84، 69، 63شال  طاقه

، 228، 202، 184، 180، 168، 128، 127، 108، 85، 49، 43، 33 طویلــه
341  

  37شاه  طویله
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  387: دیوان بیگی، ص خاطرات
  137، 28 عماري
  233، 185، 163، 161خلوت  عمله
  50گردشی  غلام
  215، 51، 34، 33فراشباشی / فراش

  312، 210، 187 فراشخانه
  49، 34فلکه / فلک زدن/ فلک

  105، 56، 55قاپوچی / قاپچی
  187، 164 قاطرخانه

  42) اسب قبل منقل(منقل  قبل
  205، 175، 151 قراسوران
  155 قراولخانه

  232، 225، 217، 206، 201 قزاق
  41علی اشرف  قلمدان
  62، 58 قوپوز

  247، 232، 231، 230، 229، 228، 202، 192، 176، 166، 158 کالسکه
  181 کجاوه
  85 کریاس

  210 کشیکخانه
  40ترمه  کلچه

  83، 79نوعی تنبیه بدنی / گاوسر
  48تغلی  گوسفند
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  92، 84، 78، 73، 70، 49، 44 مکتب
  90، 80، 78، 73، 66، 49، 48، 39 مکتبخانه
  56 مهترخانه
  189 نسقچی

  210 نظارتخانه
   210، 209، 105 خانه نقاره
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